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بزرگ ترین کارها با کوچک ترین گام ها شروع می شود. »ویژه نامه نوروزی همشهری 
محله« گام کوچکی است برای انجام کارهای بزرگ توسط جمعی از روزنامه نگارانی 
که در همه این سال ها باوری عمیق به اخلاق، فرهنگ و منزلت اجتماعی داشته اند. 
آن هم در شــرایطی که رســانه های اصلی میدان رقابت را در عرصه جریان سازی و 
موج آفرینی به مجازی ها و شبکه های اجتماعی سپرده اند. مدتهاست دوره مطبوعات 
تأثیرگذار و پرتیراژ به سر آمده و گسترش بی در و پیکر دنیای مجازی عرصه را برای 
نشریات مکتوب تنگ کرده است. همشهری محله در پی ضرورت این خودکاوی پا به 
دنیای رسانه مکتوب گذاشته و چشم اندازش ایجاد رسانه ای است که همچون آینه ای 

تمام نما آنچه را هستیم نشان دهد و روشنگر راه آینده باشد.
خاســتگاه ما پاسخ به خواسته مخاطبانی است که دوست دارند در کنار آنچه در 
فضــای وب می یابند و می بینند، حس خوب خواندن یک نشــریه کاغذی را تجربه 
کنند. آنهایی که نمی خواهند اســیر و سرگردان فضای مجازی و ناکجاآباد اینترنت 
شــوند. همشــهری محله با باور عمیق به مدارا، دیگرپذیــری و جامعه قانونمند، تا 
آنجــا که تنگناها و محدودیت ها مجال دهد به حوادث و رویدادهای مختلف جامعه 
رویکردی منصفانه و نقادانه دارد. می دانیم راه دشواری پیش رو داریم و انجام این مهم 

نیازمند طرحی نو در افکندن است.
همشهری محله می خواهد به دور از هیاهوی سیاسی و جنجال های رسانه ای در 
فضایی آرام،  شــرایط  زیست شهری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را ژرف و 
کنجکاوانه تحلیل و بررسی کند. منش ما انصاف، اعتدال و خردورزی است و از افراط 
و تفریط، التهاب آفرینی، اتهام و انتساب دروغ به این و آن بیزاریم. بر این باوریم که 
یک رسانه در مفهوم واقعی خود، حافظ و پاسدار شئون و مناسبات اجتماعی است. 
در این راه برای ادای تکلیف تا جایی که مقدور باشد با اتکا به خدای متعال، خود را 

آماده به دوش کشیدن این بار گران کرده ایم. 
ســخن آخر اینکه حضور یک نشریه پرتیراژ، شــاداب، سرشار از زندگی، جسور،  
منتقد و منعکس کننده  مختصات و دگرگونی های جغرافیای سیاسی و اجتماعی این 
دیار کهن، ثبات یک نظــام توانمند را افزایش می دهد و راه نفوذ طمع ورزان به این 
آب و خاک مقدس را سد می کند. از همین رو دست دوستی به سوی همشهری های 
خــود در پایتخت ایران عزیزمان دراز می کنیم و امیــد داریم دعای خیرتان بدرقه 
راهمان باشــد. بر این باوریم که هیچ کــس نمی تواند دل امیدواری را که برای ایران 
اسلامی می تپد، ناامید کند. پس خداحافظی نمی کنیم؛ فقط چند صباحی نیستیم. 
قرار ما فرورین 1401. خســتگی های یک  ســال پرجنب و جوش، یک سال 
پرحادثه و یک سال سرشار از اشک ها و لبخندها را به در می کنیم و دوباره 
برمی گردیم تا ســال آینده را با نگاهی نو، ذهنی سرشار از امید و همتی 

دوچندان آغاز کنیم. التماس دعا... یا علی.

تهران براي علاقه مندان به تاریخ و سیاست، از شهرهاي جذاب 
جهان اســت. شــکل گیري پایتخت در این مکان از سال 1210 
قمري، آن را در ردیف پایتخت هاي قدیمي جهان قرار داده است. 
تهران اکنون ـ خصوصــا از خیابان انقلاب تا دامنه هاي کوه هاي 
شمالي آن ـ آمیزه اي از ده ها روستاي قدیمي است که بعضا هنوز 
نام و هویت خود را حفظ کرده اند. تهران بزرگ از به هم پیوســتن 
روستاهایي شکل گرفت که حدفاصل دروازه دولت تا تجریش، از 

غرب و شرق، گسترده بوده اند.
تاریخ این روستاها، خصایص، ویژگي ها و... بسیار جذاب است. 
لویزان، محمدآباد، جماران، اوین، قلهک، قاســم آباد، ده ونک و... 
هنوز هویت خــود را دارند و این هویت باید حفظ شــود. هنوز 
کوچه هاي تنگ لویزان و جماران قابل رویت است. درخت تنومند 
کاج در کوچه حســني کیا در کنار حسینیه جماران، قدمت این 
روســتا را نشان مي دهد. شــاید تهراني ها امروز عمدتا ندانند که 
امامزاده روســتاي اوین، اکنون در درون دانشگاه شهید بهشتي 
اســت. هنوز بومیان اویــن روزهاي عزاداری به درون دانشــگاه 

مي روند و عزاداري و نذر و نیاز مي کنند. 
اگرچه روح فرهنگ غربي در شــمال تهران سایه افکنده است 
اما همچنان نیمه جنوبي آن بوي تهران قدیم را مي دهد؛ از نمادي 
چون دارالفنون تا دارالحکومه گلستان، زیبا و جذاب است. نشریه 
محله باید بتواند این هویت را برجســته کند. تهرانِ ســنت را به 
تهرانِ مدرن برساند و بازخواني هویت آن را لازم و ضروري بداند.
تهران متاسفانه هم پایتخت سیاسي ایران است و هم پایتخت 
اقتصــادي آن و این مشــکل، عوارض زیادي را بــه همراه دارد. 
در چین، پایتخت سیاســي پکن و اقتصادي شانگهاي است. در 
پاکستان اسلام آباد و کراچي، در عربستان ریاض و جده، در عراق 
بغداد، در ترکیه آنکارا و استانبول، در مصر اسکندریه و قاهره و... 
اما ما نتوانســتیم این دو را از هم جــدا کنیم تا زندگي تهرانیان 

آسان تر شود. 
تهران علاوه بر هویت قدیم روستایي، تقاطع همه اقوام، 
مذاهب، عشــایر و ایلات ایران اســت و نقش آنان در 
پایتخت کم برجســته شده است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. صدها حســینیه فــلان  جایي های مقیم 
تهران وجود دارد که هنوز محور حفظ هویت فلان  
روستا یا شهر دورافتاده ایران است. هویت ایران باید 
در تهران مجســم باشــد. این وظیفه همشهري 
محله اســت که این مهــم را به تصویر 

بکشد. 

1-ســالی پر از کار و تــلاش و پر از رفتن و آمدن، 
پر از نوشــتن و خواندن و پر از تغییر را پشــت ســر 
گذاشــته ایم؛ 356 روز بدون بازگشت با همه تلخی ها 
و شیرینی هایش و حالاهم در انتظار 356 روز باشکوه 

و با نشاط.
شمارش معکوس آغاز شده، زندگی سرعت گرفته 
و همه مردم تلاش می کنند تا از ماراتن نورزی ســال 
1401 جا نمانند. حق هم دارند، 2 سالی می شود که 
کرونا زندگی اجتماعی وشادی هایشان را مختل کرده 
و حالا دوبــاره امید جوانه زده اســت. برای همین با 
همه کمبودها و مشکلات اقتصادی در تدارک آغازی 

متفاوتند.
2-در سال پر از تغییر1400 که در شهر و محله ها 
بیشــتر از هر زمان دیگر نمود داشت همشهری محله 
هم از این تغییرات بی نصیب نماند. شــاید 17 سال 
قبل که همشــهری محله پاگرفت و حتی سال هایی 
که این نهال نوپا در حال جان گرفتن بود کسی تصور 
نمی کرد این نشــریه بتواند نزدیک بــه دو دهه دوام 
بیاورد. رســانه محلی که افت  و خیزهای بســیاری را 
در این مدت تاب آورده اســت، اما در سال های اخیر 
بحران کاغذ گلویش را فشــرد و به جای انتشــار 22 
نشریه هفتگی در مناطق پایتخت به 5 نشریه هفتگی 
)شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز( تغییر کرد. اکنون 
هم چند ماهی اســت در قالب یک مجله هفتگی 48 
صفحــه ای به میان شــما مردم محله هــا می آید و از 
دغدغه ها و مشکلات شما می نویسد. معرفی نخبگان و 
الگوهای محلی هم در این نشریه حرف اول را می زند. 
اما این روزها، خبرنگاران همشهری محله با همه توان 
و تجارب شان آستین بالا زده اند تا با تربیون مجازی، 
صدای شــما باشند. ظرفیتی که آوازه قهرمان بی نام و 
نشان کوچه پس کوچه های شهر را حتی به آن طرف 
آب ها، هم می رساند. قطعا مطرح کردن 
چالش هــا و کمبودهــای محله های 
شــهر هم در این فضا نتایج بهتری 
دارد، چراکه دغدغه های شهروندان 
در مــدت زمان کمتری به گوش 
مسئولان خواهد رسید. بنابراین 
در آغاز راهی بزرگ هســتیم 
که همیاری تک تک شما را 

می طلبد.

در تکاپوی ویژه نامه نوروزی 1400 و مرور ســال های گذشــته به 
خاطرات روزهای نخســت تولد همشــهری محله رســیدم که قرار 
بود نخســتین نشــریه محلی ایران، زاویه نگاهش را از شخصیت ها و 
رویدادهــای ملی و جهانی معطوف به کوچک ترین واحد شــهری و 
ساکنانش تغییر دهد. سخن منتقدان آن روزها چنین بود: چه حرف 
تازه اي در این ترافیک مجله و روزنامه هست و یک محله چه نیازي به 

نشریه ای مستقل دارد. 
هنگامی که خبرنگاران »محله« به دل کوچه و پسکوچه های شهر 
زدند و گزارش بی واســطه را به منابع خبری دست دوم و روایت های 
تکــراري ترجیح دادند، خوب می دانســتند که هــر محله هزار قصه 
نگفتــه دارد. پس، به مدد قلم و با نگاه جســت وجوگر، بی مهری های 
توســعه مدرن و ولنگار را کنار زدند، زنگار از ساحت محله ها زدودند 
و گوهرهای نابی را یافتند که هر قصه اش شــنونده، بیننده و خواننده 
تهرانی را به یکسان مسحور و شــیفته می کرد. بدین ترتیب، بناهای 
ارزشــمند تاریخی در آستانه تخریب، زندگی بزرگان و نامداران محله 
که روزگاری ملجأ و پناه بی پناهان بودند و جماعتی به نامشان سوگند 
می خوردند بازشناســی و روایت شدند و کسانی از همین مسلک که 
امروز جوانمردی پیشه کرده اند، قهرمان محله نامیده و معرفی شدند. 

اگــر در ادبیــات و سیاســتگذاری های مدیــران شــهری واژه 
»محله محوری« به گوش می خورد، اگر ســاختمان ها و بناهای واجد 
ارزش تاریخی بازســازی و حراســت می شــوند، اگر پهلوانان دیروز 
و قهرمانان امروز محله شناخته شــده اند و محله های تهران موضوع 
پژوهش ها و نگارش چندین کتاب شده است، باید به تلاش های قریب 
به دو دهه این نشــریه دست مریزاد گفت. این تلاش بر بازشناسی و 
غبارروبی از هویت محله ها به عنوان کوچک ترین واحد شهری استوار 
بوده اســت که جغرافیا، تاریخ و مختصات و اســتعداد ویژه ای برای 

تأثیرگذاری بر مناسبات شهری و شهروندی دارد. 
امروز در آستانه 1401 و در 18 سالگی این مجله، پربیراه نیست که 
بگویم حالا همشهری محله به شناسنامه تهران و محله هایش سنجاق 
شــده و هرگونه پژوهش و سخنی از پایتخت بدون ارجاع به تاریخچه 
محله ها و تاریخ شفاهی و اندوخته های این نشریه لنگ می زند. کارنامه 
امروز حتماً منتقدان دیروز را مجاب می کند که 
»همشــهری محله« اکنون خود، به هویت و 

قصه تهران تبدیل شده است. 

آقای »م. ل. چمندری«، همشاگردی قدیمی و یکی از معدود دوستان 
نســبتاً عزیزم، در وضع و شــرایطی که پس از ســال های دراز دوری و 
دوســتی نام و شکل وشــمایل مبارکش از یادم رفته بود، دیشب تلفنی 
به اطلاعم رساند که آمر و عامل ربایش لنگه کفش مجسمه مرد خسته 
بوستان شفق را شناسایی کرده است. لازم ندانستم از خودم یا آشنایان 
مجهول و مفقود بپرسم که »م. ل. چمندری« از کجا و کی شماره تلفن 
من را گرفته اســت. پرواضح و مبرهن بــود که ردیابی امثال بنده برای 
ایشــان که خود را یک پا »کارآگاه« شبانه روزی می دانست، چندان کار 
دشواری نبود. آقای »م. ل. چمندری« در عنفوان شباب و از همان دوره 
دبیرستان  ـ با مطالعه دقیق و پیگیر و مکرر رمان های پلیسی ـ جنایی ـ 
مدعی بلامعارض بود که صاحب شامه تیز پلیسی است. همواره هم وقتی 
کســی، چیزی یا جایی را از گوشه چشــم می پایید، می دانستیم نفس 
تنگ شده در سینه اش را پوف می کند بیرون و آهسته و سرد می گوید: 

»مشکوک می زند! «
دیشب، حدود ساعت دوازده، تازه خوابم برده بود که به تلفن همراهم 
زنگ زد. گیج و پکر شــنیدم که خیلی جدی گفت: »شــناختی، میرزا 
بنویس؟ « هر وقت می رفت توی کوک کسی و می دید طرف »مشکوک 
نمی زند«، شیدا می شد و چهار تا ساندویچ کتلت تقدیم می کرد و صدایم 
می زد »میرزا بنویس«و درخواست یک قبضه نامه عاشقانه می کرد. خمیازه 
کشیدم و گفتم: »بنالید، جناب آقای م. ل. چمندری! « بی معطلی نالید 
که پس از ســه، چهار شبانه روز تجسس و سرکشی به محل وقوع جرم، 
آمر و عامل ربودن لنگه کفش »مرد برنزی« را شــناخته است. پرسیدم: 
»ذره بین هم برده بودی به محل جنایت؟ « خیلی خونســرد جواب داد: 
»ذره بین ندارم، ولی خوب شد که گفتی... باید یک ذره بین قوی بخرم؛ 
لازم است! « پرسیدم که این آمر و آن عامل غیب کردن لنگه کفش مرد 
برنزی چه اشخاص محترمی اند؟ « با تک سرفه گفت: »ببین، من با این 
همه مشغله، وقت گذاشتم و رد ســارق ها را زدم....« بلند گفتم: »بنال 
ببینم! به پلیس اطلاع دادی؟ « من من کنان گفت: »اطلاع دادم، ولی چه 
فایده؟ یک زن چلاق هســت که آنجا لیف حمام می فروشد... آمر همان 
خودش است. عامل هم پسرش است؛ دراز دیلاق و گنده که عینک سیاه 
زده... وانمود می کند که کور است. با بساط جوراب فروشی پوشش داده 

دله دزدی را....« خندیدم: »خودت چه کاره ای حالا؟ « با تک سرفه 
ساختگی سینه صاف کرد: »سوپر دارم... سوپرمارکت دودهنه؛ 
یکی توی نارمک و یکی هم طرف هــای هفت چنار....« صدایم 
را تودماغی کردم: »خیلی خسته شــدی، کارآگاه! برو سواحل 
جنوب، سه  چهار شبانه روز روی شن های داغ بخواب. لازم است! « 

تماس را قطع کردم و زابه راه به سقف خیره شدم. 

عبدالله گنجی
مدیر مسئول 

روزنامه همشهری

پيام مومني
سردبیر محله

محله ها؛ 
هويت تهران

همشهری محله؛
جسور، منتقد 

و سرشار از زندگی
356 روز 

باشکوه
»محله« هویت 

تهران شد

دوست 
کارآگاه من 

و لنگه کفش 
مرد برنزی

زکیه سعیدی
روزنامه نگار

سروش جنابی
روزنامه نگار

فرزین شیرزادی
روزنامه نگار



مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدی تاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
محمدی تاش

سیــــــــــــــــــــن  اولسر قرار خدمت

شهر تهران در سال 1400 
اتفاقات   و  از تغییــرات  پر 
ریز و درشت بود؛ تغییراتی 
که کمک کــرد پایتخت در 
رفاه  و  پایدار  توسعه  مسیر 
اجتماعی گام های بزرگ تری 
بردارد. در این میان، مدیریت 
شهری نیز با همه توان برای 
»کلانشهر  شــعار  تحقق 
تهران، الگوی جهان اسلام« 
تلاش هــای ویــژه خود را 
که  فعالیت هایی  کرد؛  آغاز 
برپایــه دیدارهای هفتگی 
معاونانش  و  تهران  شهردار 
واژه »قرار خدمت«  با کلید 
بازدیدهای  شــد.  جدی تر 
میدانی مسئولان شهرداری 
در  بزرگ  و  نویــن  تحولی 
شــهری  مدیریت  عرصه 
نیازهای  شناســایی  برای 
به  پاســخگویی  و  مردمی 
آنها بود که دســتاوردهای 
بسیاری داشت. بدون شک 
مهم ترین فرصت بازدیدهای 
میدانی، بهره مندی مستقیم 
و  نظرات  از  بی واســطه  و 
برای  مــردم  دیدگاه های 
تأمین مطالبات شــهری و 
کاهش بسیاری از آسیب های 
اجتماعی است که کلانشهر 
تهران را زیســت پذیرتر و 
در  می کند.  محورتر  انسان 
این بخش از ویژنامه نوروزی، 
هم از رخدادهای فرهنگی و 
اجتماعی مهــم  محله های 
شــهر تهران در سال 1400 
وعده های  از  هم  و  نوشتیم 
مناطق  شهرداران  نوروزی 
درباره  پایتخــت  22 گانه 
اتفاقات خوبی که قرار است 
در سال 1401 در شهر تهران 
اتفاق بیفتــد، خبر دادیم. 
اتفاق های خوب ســالی که 
روزهای پایانی اش را سپری 
پایانی  گزارش  نیز  می کنیم 

این بخش است. 
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در سالی که گذشت

لبخند 200 پل سواره رو به بهار
در روزهای ابتدایی سال 1400 بود که شــهرداری تهران بهسازی و ترمیم پل هایی را که امکان ایجاد 
حادثه هنگام وقوع بحران برای آنها پیش بینی شــده بود، در دستور کار قرار داد. پیش از آن، شناسایی 
پل های سواره رو ناایمن انجام و با آغاز بهار، مقاوم سازی شان با استفاده از دستورالعمل ها و آیین نامه های 
جدید اجرا شد. به این ترتیب، 200 پل در تهران با ضریب ایمنی مطلوب در اختیار شهروندان قرار گرفت. 

این خبر را »محمد علیخانی« رئیس حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد. 

رونمایی از میدان محمدیه
در روزهای گرم تابســتان از ظاهر جدید میدان محمدیه که آن را با نام »میدان اعدام« می شناسیم، رونمایی شد. اینجا 
پیش از این به فضای بی دفاع تبدیل شده و بی روح بود. در بازسازی میدان، بخش وسیعی به ایجاد یک پاتوق اختصاص داده 
شــد و جانمایی سایه بان های چوبی به زیبایی آن افزود. همچنین تدارک مبلمان شهری، حوض و آبنما، تأمین روشنایی و 
فضای سبز هم چهره میدان را یکسره عوض کرد تا همه کسانی که در مسیر بازار مولوی، خیام و 15 خرداد   تردد می کنند، 

بتوانند در این میدان دمی بنشینند و  تروتازه شوند. 

خداحافظی با آبگرفتگی برج آزادی 
مدتی بود که برج آزادی در مرز مناطق2، 6 و 9 با هر بارندگی تندی آشــفته می شــد؛ آبگرفتگی در اطراف این برج هم 
مشکلاتی برای   تردد شهروندان ایجاد می کرد و هم خطری برای خود برج محسوب می شد. شیب 5 درصدی شمال به جنوب 
خیابان جناح و ســرازیر شدن آب های سطحی، کشش نداشــتن برخی کانال ها و آبریزها در اطراف میدان آزادی و متصل 
نبودن به شبکه آب های سطحی مسبب این دردسر بود. در اردیبهشت ماه کانال کشی و فرایند جمع آوری آب های سطحی 

به سرانجام رسید تا شهروندان دیگر شاهد آبگرفتگی در این میدان نباشند. 

تعیین تکلیف 14 گود پرخطر 
بحث گودهای پرخطر تهران همیشه داغ است و هرچند وقت یکبار خودش را 
تحت عنوان مخاطرات و فرصت ها به فهرست اخبار پربازدید تحمیل می کند. بر این 
اساس، مدیریت شهری در روزهای گرم خرداد از وجود 259 گود رهاشده در تهران 
خبر داد و برای ایمن سازی 14 گود پرخطر آستین بالا زد و پرشان کرد تا خطرآفرین 
نباشند. این در حالی است که بنا به خبرها، مناطق 2، 22 و یک با داشتن گودهای 

بیشتر، در زمینه شناسایی و ایمن سازی گودها فعال شدند. 

افتتاح باغ راه حضرت فاطمه)س( 
سال های سال همسایگان خط آهن تهران  ـ تبریز در 2 منطقه محروم 18 و 17 از مشکلات 
گوناگون این همجواری خون دل می خوردند تا اینکه در اوایل دهه 90 انتقال خط یادشــده 
به زیرزمین، فضای فوقانی رهاشده ای آفرید و دردسرهای تازه ای با خودش آورد. شهرداری 
تهران اما بیکار ننشست و مردادماه طرح باغ راه حضرت فاطمه)س( را در این زمین تعریف 
و اجرا کرد. طول باغ راه تا انتهای منطقه 18 حدود 9 کیلومتر شــد و 6 کیلومتر هم مسیر 

دوچرخه سواری برایش تدارک دیدند تا شاهد لبخند رضایت اهالی مناطق 17 و 18 باشیم. 
بهره برداری از 
بزرگراه شهید 
نجفی رستگار 

پروژه بزرگراهی شــهید نجفی 
رستگار به عنوان رینگ کمربندی 
تهران به بهره برداری رسید. در فاز 

سوم این بزرگراه مسیرهای دسترسی به بزرگراه امام رضا)ع( 
ایجاد و گردش های مهم ترافیکی شامل دسترسی جنوب به 
شرق و شرق به جنوب در محل تقاطع بزرگراه های شهید 
نجفی رســتگار و امام رضا)ع( تأمین شد. وجود 6 گاراژ با 
وسعت 21۰۰۰ مترمربع و ۴6 پلاک مسکونی به مساحت 
5۰6۰ مترمربــع مهم ترین مانع اجرایی تکمیل فاز ســوم 
بزرگراه شهید رستگار بوده که خوشبختانه این مانع رفع شد. 

گشایش ایستگاه مترو شهید رضایی
سرانجام پس از 6 سال ایستگاه مترو شهید رضایی در پانزدهمین تکه پایتخت با حضور شهردار تهران و 
جمعی از مدیران شهری افتتاح شد. ایستگاه شهید رضایی سیزدهمین ایستگاه خط 6 محسوب می شود که 
در مجاورت خیابان های پر  ترددی از جمله هفده شهریور، شهید رضایی )منصور( و تیردوقلو قرار گرفته است. 
این ایستگاه میان ایستگاه میدان خراسان و بعثت قرار گرفته و در مهرماه با هزینه ای 300 میلیارد تومانی به 

بهره برداری رسید و دسترسی اهالی غرب منطقه 15 نیز به این ظرفیت حمل و نقل عمومی امکان پذیر شد. 

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح ثامن
پروژه فرامنطقه ای تقاطع غیرهمسطح ثامن در منطقه 15 در محل تلاقی بزرگراه های شهید نجفی رستگار، امام 
رضا)ع( و شهید شوشتری به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این تقاطع، بار ترافیکی مبادی ورودی جنوب شرق 
پایتخت، به ویژه بزرگراه امام رضا)ع( و میدان بسیج، کاهش پیدا کرد. همچنین کاهش 20دقیقه ای زمان سفر و هدایت 
وسایل نقلیه سنگین از مســیرهای درون شهری به بزرگراه های آزادگان و امام رضا)ع( از مزایای این پروژه است. با 

ساخت این پل دسترسی استان های شرقی برای ورود به شرق پایتخت هموار تر شد. 

تعیین تکلیف 300 خانه پلاک قرمز
300 خانه پلاک قرمز در پایتخت شناسایی شدند. این خانه ها که یا متروکه اند یا برای استعمال موادمخدر و خرید و 
فروش آن اجاره داده می شوند، در طرح »ظفر« از سوی پلیس شناسایی شدند و فوراً مراحل قانونی برای تعیین تکلیف 
آنها صورت گرفت. اســتعلام خانه های پلاک قرمز از شهرداری و اداره ثبت انجام و اعلام شد اگر از این خانه ها برای 
خرید و فروش مواد مخدر و   ترویج آسیب های اجتماعی استفاده شود، به نفع دولت ضبط می شوند. این خبر را سردار 

»حسین رحیمی« فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد. 

اضافه شدن 110 اتوبوس به ناوگان حمل و نقل
آبان ماه با خبر خوب و تأثیرگذاری در حوزه حمل و نقل عمومی آغاز شد. با توجه به 
گلایه شهروندان از افزایش زمان انتظار برای دسترسی به اتوبوس و تشکیل صف های 
طویل برای ســوار شدن به این وســیله ارزان حمل و نقل عمومی، تعداد قابل توجهی 
اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه شد. تلاش مدیریت شهری بر بالاتر 
بردن ظرفیت حمل و نقل عمومی متمرکز بود. بر همین اساس، 11۰ اتوبوس به 1۰ خط 
در 1۰ منطقه تهران اضافه شد. این خبر را »علیرضا زاکانی« شهردار پایتخت اعلام کرد. 

افتتاح ایستگاه مترو توحید
افتتاح ایســتگاه تقاطعی توحید در دی ماه، از آنجا که در تلاقی با خط ۴ است 
و در مرز مناطق 2 و 6 و 1۰ و 11 قرار گرفته، گشایش ارزنده ای بین 2 خط مهم 
مترو ایجاد کرد؛ مســافرانی که از کرج و از ایستگاه صادقیه وارد تهران می شوند، 
می توانند از این ایستگاه با خط ۷ و در ایستگاه مهدیه با خط ۳ تبادل سفر کنند. 
ساخت تونل دسترسی ایستگاه توحید یکی از سخت ترین های تاریخ مترو معرفی 

شد. این خبر را »علی امام« مدیرعامل شرکت مترو اعلام کرد. 
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 در نیمه اول 
سال 1400

تن آسفالت به طور متوسط در محدوده هریک از معبر در تهران ترمیم و بهسازی شد. 
مناطق 22گانه شهرداری تهران توزیع شد. 

 هزار تن  آسفالت در ماه های ابتدایی سال 1400 
صرف روکش و مرمت لکه ای معابر شد. 

درصد صرفه جویــی در هزینه های اجرای طرح بــا  اتکا به تولیدات 
کارخانه های آسفالت سازمان مهندسی و عمرانی شهر تهران رقم خورد. 

8160 6685147  20

بازگشایی خیابان 17شهریور 
بلوار قیام به طول یک کیلومتر پس از بازسازی و مناسب سازی در اختیار شهروندان قرار گرفت. این بلوار که 
از ســال 1۳92 به کارگاه فعالیت های عمرانی شرکت مترو تبدیل شده بود، در وضعیت جدیدش دارای مسیر 
دوچرخه ســواری، پیاده راه، ایستگاه تاکسی و اتوبوس تندرو و 2 ایستگاه مترو شد. ۳2۰۰ متر جدول گذاری در 
۴ لاین، بتن  ریزی برای رفع اختلاف سطح دو سمت بلوار، ایجاد فضای سبز و فراهم کردن ملزومات حمل و نقل 
شهری جلوه تازه ای به بلوار قیام بخشید. این خبر را »مهدی شایسته« مدیرعامل شرکت مترو تهران اعلام کرد. 

اسفند 

اخبار شهری
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ناقوس شمس العماره به صدا درآمد
صدای ناقوس ســاعت کاخ گلستان، هدیه ملکه انگلیس به ناصرالدین  شاه، پس از سال ها خاموشی، 23 
فروردین در تهران پیچید. این ساعت 150ساله روی برج شمس العماره که در روزگار قاجارها بلندقامت ترین 
عمارت تهران بود، نصب شد، اما صدای ناقوسش برای دربار و اهالی محدوده ارگ سلطنتی آزاردهنده بود؛ 
خواستند صدای ساعت را کم کنند که کلا از کار انداختندش. ساعت شمس العماره در طول سال ها چندین بار 
تعمیر شد و از کار افتاد تا سرانجام طنین ناقوسش در فروردین ماه سال 1400 بار دیگر در گوش تهران پیچید. 

افتتاح کوشک باغ هنر 
آیین افتتاح و بهره برداری از »کوشــک باغ هنر«، ذیل عنــوان مرکز تخصصی هنرهای ایرانی، در روزهای پایانی تیرماه 
با حضور شــهردار تهران و وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در محل کوشک هنر، واقع در منطقه فرهنگی  ـ گردشگری 
عباس آباد برگزار شــد. درباره کارکردهای کوشــک باغ هنر که یک مجموعه و پاتوق فرهنگی اســت، گفته شد که میزبان 
بزرگ ترین گالری های فرهنگی و هنری خواهد بود و امکان به نمایش گذاشــتن آثار مختلف هنری از جمله نقاشــی خط و 

آینه کاری و هنرهای تجسمی در آن فراهم شده است. 

۸000 مسکن برای محرومان تهران
بنیاد مســکن انقلاب اسلامی استان تهران ســاخت ۸۰۰۰ واحد مسکونی را برای اقشار کم درآمد در دستور کار داشت. 
اردیبهشــت ماه در شــهرری مقدمات ساخت 6۰ واحد توسط نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان 
آغاز شد. بنیاد مسکن علاوه بر ساخت وساز در محدوه شهری و روستایی، اعلام کرد که خدماتی از قبیل صدور سند، ارائه 
وام های بلاعوض و کم بهره، مقاوم سازی و بازسازی خانه های مسکونی را نیز انجام می دهد. این خبر را»حسین روحانی نژاد« 

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن اعلام کرد. 

پل تاریخی کن سینه سپر کرد
سرانجام بعد از ماه ها تلاش، پل تاریخی کن با حضور شهردار وقت و اهالی کن به 
بهره برداری رسید. این پل تاریخی بخشی از هویت کن است و اهالی با آن خاطره های 
بســیاری دارند. بانی و سازنده اولیه پل آجری کن خانواده مرحوم »محمدی کنی« 
هستند. در خرداد 1400 این پل تاریخی به عنوان عنصری هویت بخش با حفظ بافت و 
فضای تاریخی به مقصدی برای گردشگری تبدیل شد. مرمت ظاهری این پل در سال 

98 آغاز شده بود و بازسازی اساسی آن در سومین ماه سال جاری به پایان رسید. 

مرمت خانه های میراثی خیابان ولی عصر)عج( 
با توجه بــه ثبت جهانی خیابان ولی عصر)عج(، 12 بنای قدیمــی واجد ارزش میراثی، 
حد فاصل چهارراه معزالســلطان تا سرگرد بشیری، شناسایی و مرمت شد. زوائد فیزیکی 
و کامپوزیت های روی این بناها که عمدتاً مربوط به دوره پهلوی هســتند برداشته شد و به 
این ترتیب، آجرکاری ها و گلدســته و تزیینات معماری بناها نمایان شد. این اقدام با هدف 
احیای خیابان ولی عصر)عج( به عنوان برنامه 5ساله سوم شهرداری تهران انجام شد و نقش 
تأثیرگذاری در بازآفرینی بافت تاریخی و فضاهای شهری داشت. این خبر را »نصرالله آبادیان« 

شهردار وقت منطقه 11 اعلام کرد. 

تجربه تماشای 
تئاتر در باغ کتاب

کرونا حتی پــای تئاتری ها را 
از رفتن به ســالن های تئاتر کوتاه 
کرد. در این شــرایط، بهره برداری 
باغ  روباز  آمفی تئاتــر  از مجموعه 

کتاب بهترین خبر برای تئاتردوستان بود. در تابستانی که 
نفس های آخرش را می کشید، شهروندان شاهد بهره برداری 
از آمفی تئاتر چندمنظوره باغ کتاب بودند. این بهره برداری 
بــا رونمایی از بخش های جدید باغ کتاب شــامل پردیس 
تئاتر و موسیقی، سینمای تابستانی و فروشگاه آنلاین کتاب 
و محصولات فرهنگی و چندین استودیو همراه بود. ساخت 
آمفی تئاتر روباز در شرایط کرونا که مردم نیازمند تفریح و 

استفاده از فضای روباز هستند، امیدبخش بود. 

راه اندازی نخستین مرکز مهارت آموزی کودکان کار
نخستین مرکز مهارت آموزی ویژه کودکان کار در تهران راه اندازی شد. با توجه به رسالت مدیریت شهری در 
برابر کودکان کار، برای اینکه آنها از فراگیری دور نمانند، مهارت آموزی با الگوی تعمیرات تخصصی خودرو در 
مراکز پرتو مناطق مختلف پایتخت فراهم شد. آموزش های کاربردی به کودکان با الگوی کار و دانش، شکست 
چرخه معیوب کودک کار و خیابان، آموزش و تبدیل کودکان به تکنیسین اتومکانیک، کسب مدرک اتومکانیک 
از سازمان فنی حرفه ای برای کودکان و کاهش آســیب های اجتماعی ناشی از فقر در خانواده کودکان کار با 

محوریت کودکان از جمله اهداف راه اندازی این مرکز عنوان شد. 

خانه نیما یوشیج به بهره برداری رسید 
خانه »نیما یوشیج« با کاربری »موزه شعر نوین ایران« آماده بهره برداری شد. مرمت استحفاظی و اضطراری خانه پدر 
شعر نو فارسی که شامل استحکام بخشی سقف شیروانی و ستون ها بود، با بازسازی دیوارها، کف سازی محوطه و در و 
پنجره ها انجام گرفت تا خانه نیما در کنار خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور ارزش تاریخی  ـ فرهنگی خود را برای 
آیندگان حفظ کند. این خانه که در منطقه شمیران، خیابان دزاشیب، خیابان رمضانی واقع شده، در فهرست آثار ملی 

ثبت است. خبر را »رضا صیادی« مدیرعامل سازمان زیباسازی اعلام کرد. 

»موقعیت مهدی«؛ برنده بهترین فیلم فجر
چهلمین جشنواره فجر در حالی در تهران با خبرهایش شهر را به تکاپو انداخت که در پایان شاهد درخشش فیلم 
دفاع مقدسی »موقعیت مهدی« به کارگردانی »هادی حجازی فر« بودیم. همان طور که پیش بینی می شد این فیلم 
توسط هیئت داوران مورد توجه قرار گرفت و جوایز بهترین فیلم و فیلم اول را به خود اختصاص یافت. حجازی فر در 
این فیلم تصویری از زندگی شهید »مهدی باکری« را به تصویر می کشد. حجازی فر گفت این فیلم را بنا به قولی که به 

پدرش داده، ساخته است. »موقعیت مهدی« اکران نوروزی دارد و می توانید در سینماهای تهران ببینیدش. 

نویسنده ها و کتاب هایشان در خیابان های تهران
شهر همیشه جنبه اقتصادی و تجاری ندارد، جنبه های فرهنگی، دینی و اجتماعی 
نیز باید برجسته و مورد توجه مسئولان باشد. با این نگاه و برای نخستین بار بود که در 
هفته کتاب و کتابخوانی شهرچهره جدیدی به خود گرفت و تصاویر 6۰۰ نویسنده و 
آثارشان روی بیلبوردهای تبلیغاتی به نمایش گذاشته شد. در این طرح علاوه بر معرفی 
نویسندگان، کتاب هایی که شهرت بیشتر و محتوای شاخصی داشتند، انتخاب و در 
اختیار سازمان زیباسازی قرار گرفتند. این طرح با استقبال شهروندان روبه رو شد و تأثیر 

بسزایی در شناخت نویسندگان و آثارشان داشت. 

جمع آوری معتادان متجاهر 
در طرح جمع آوری معتادان متجاهر که از 1۸ دی ماه در پایتخت آغاز شد، شهرداری با 
همکاری پلیس، استانداری و دادستانی در قالب مجموعه »قرارگاه اجتماعی«، ساماندهی 
معتادان متجاهر را پیگیری کردند. در این طرح به هریک از این دســتگاه ها سهمیه ای 
داده شد. برای مثال، به شهرداری تهران، سهمیه 5۰۰۰ نفر داده شد تا برنامه بازپروری  
و کارآموزی برای آنها اجرا شود با این چشم انداز که معتادان پس از بهبود بتوانند به کار 

مشغول شوند. این خبر را »مهدی چمران« رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد. 
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هزار هیئت مذهبی در تهران داریم. هرکدام اگر بخواهند درمان و بازگشــت به خانواده یک معتاد را 
برعهده بگیرند، 10 هزار معتاد ساماندهی می شود. این را »احمد احمدی صدر«، دبیر قرارگاه اجتماعی 
تهران، در جلسه شورای مدیران و معاونان امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه پایتخت مطرح کرد. 

باغ، ذیل عنوان بررسی 10 پلاک ثبتی، در جلسه اعضای شورای شهر در فهرست باغ هایی 
که حفظ شــان ضروری است، قرار گرفتند و »جعفر شربیانی« عضو شورای شهر، گفت 

صیانت از باغ های پایتخت در دستور شورای شهر است. 

پلاک ثبتی واقع در مناطق یک، 5، 3 ، 18 و 7 در جلسه 
دی ماه شورای شهر تهران یک به یک بررسی شدند و با 
رأی اکثریت اعضا هر 10 پلاک به عنوان باغ معرفی شدند. 

 10 10 10
شناسایی 2556 کودک کار و خیابان 

2556 کودک کار و خیابان در اســتان تهران از سوی اداره بهزیستی شناسایی و جذب شدند. از این تعداد، 
۳۸۳ کودک در مراکز نگهداری ســازمان، اسکان داده شــدند و 21۷۳ کودک نیز در مراکز روزانه از خدمات 
حمایتی، آموزشــی و بازتوانی برای حذف کار کودک، اســتفاده کردند. در تمامی مــوارد، با خانواده کودکان 
جذب شــده نیز ارتباط برقرار شد و در زمینه حمایت و بازتوانی آنان اقدامات متنوعی انجام گرفت. این خبر را 

»سمانه زمانی« سرپرست اداره بهزیستی تهران اعلام کرد. 

اسفند 

اخبارفرهنگی-اجتماعی
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آقای 
رفاقتی

آغاز خدمت 
از زاویه 
مقدسه

رفع معارضان 
پروژه کهنه 

پل خاوران

باغ آذری و 
چاره اندیشی 

برای گودنشینان

نگاه ویژه به 
 مراکز حمایتی 

و تربیتی

از باغ راه تا پل 
اتصال مناطق

طرح ویژه برای 
آسیب های 

اجتماعی 

فاضلاب و 
برج سازی؛ 

مشکلات 
اساسی

ساخت 
نخستین 

بوستان مادر و 
کودک

شهر تاریخی ری که در مکاتبات اداری طهران قدیم »زاویه مقدسه« و در گفت و گوهای 
عامه »حضرت عبدالعظیم)ع(« نام داشت و تاریخچه بلندبالای آن به اتفاقات گوناگون 
و تولد علما و ادبای فراوان ســنجاق شده، نخستین قرارگاه مدیریت شهری ششم 
برای خدمت و تحول بود. بازدید از ورزشگاه شهر سالم، پیگیری اخذ مجوز ساخت 
بیمارستان »دارالشفای کوثر« ویژه بیماران مبتلا به سرطان، تبدیل کارخانه قدیمی 
سیمان ری به کارخانه نوآوری، تعیین تکلیف پروژه ایوان ری با توجه به همجواری اش 
با برج هویتی طغرل، رفع گره های کلاف نوسازی محله نفرآباد، مطالعات برای جلوگیری 
از فرونشست زمین و کوه خواری های دامنه بی بی شهربانو، در کنار ابلاغ 16 مصوبه خُرد 
دیگر از مهم ترین نتایج نخستین قرار خدمت بود که ری نشینان را به بهبود شرایط 
زندگی شان امیدوار کرد. شهردار تهران همچنین نشست مشترکی با نخبگان داشت 
که مسائلی از جمله توجه به هویت سنتی ری، احیای جاذبه های گردشگری منطقه در 

سایه ابنیه تاریخی اش و راه اندازی زائرسراها در آن بررسی شد. 

»دارالمؤمنین« تهران )منطقه 14( دومین قرارگاه مدیریت شــهری برای خدمت بود؛ 
منطقه ای که از شمال به خیابان پیروزی، از شرق به بزرگراه بسیج، از جنوب به خیابان 
خاوران و از غرب به خیابان 17شهریور می رسد و میزبان بازار گل محلاتی، آرامستان 
زرتشــتیان، عمارت وثوق الدوله، بقعه چهارتن و حمام دولاب است. در صدر فهرست 
اقدامات شــهری این منطقه نیز رفع معارضان پروژه خاک گرفته پل خاوران، تعیین 
تکلیف گود آدینه، بازسازی و نوسازی امکانات ورزشی و تفریحی، احیای بناهای تاریخی 
و ابلاغ مصوبه های ترافیکی و خدمات شــهری قرار داشت که شتاب در اجرای آنها از 
دستورات ویژه شهردار تهران و گروه همراهش بود. در قرار خدمت دارالمؤمنین، حتی 

ایده ساخت فضای اسکان موقت سربازان در محدوده نظامی منطقه نیز پیگیری شد. 

محدوده دارالشهدای تهران )منطقه 17( از شمال به خیابان قزوین، از شرق 
به بزرگراه نواب صفوی، از جنوب به بزرگراه چراغی و از غرب به بزرگراه 
آیت الله سعیدی می رسد و آستان امامزاده حسن)ع(، بوستان »قرآن و 
عترت«، بازار مبل یافت آباد و خطوط راه آهن تهران ـ تبریز و تهران ـ اهواز 
از مشخصاتش است. این منطقه کوچک که در شرقی ترین زاویه پایتخت 
جا دارد، در پنجمین قرار خدمت پذیرای مدیریت شهری شد تا ساخت 
باغ راه حضرت فاطمه)س(، زیرگذرهای منطقــه به ویژه در حریم خط 
 آهن تهران ـ اهواز، افزایش سرانه فضای سبز با اجرای طرح »بام سبز«، 
ساخت بوستان شهید قاسم سلیمانی، ارائه تسهیلات نوسازی و ساخت 
پل زیرگذر اتصال مناطق 17 و 18 با شتاب بیشتری در آن محقق شود. 
مطالبات نخبگان محلی و اهالی منطقه نیز بر محور آموزش و شهرسازی 
استوار بود. زاکانی در پاسخ به آنها گفت: »در سیاست های نوین شهرداری 

تهران، مسجد، خانواده و مدرسه محور اجرای برنامه هاست.«

 منطقه 2 که به عنوان منطقه  پیشــتاز در حــوزه خدمات الکترونیک 
شــناخته می شود، محل قرار خدمت ششــم مدیریت شهری بود. این 
منطقه تفرجگاهی از شمال به ارتفاعات البرز، از جنوب به خیابان آزادی، 
از شــرق به بزرگراه شهید چمران و از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی 
منتهی می شود و میزبان برج میلاد است. احیای دره فرحزاد، رفع گره های 
نوسازی بافت فرسوده محله اسلام آباد با جلوه بصری متناقض کاخ و کوخ، 
تکمیل پروژه های مرتبط با حوضچه های ســیلابی، افزایش سرانه های 
آموزشی و فرهنگی در کنار سایر مصوبه های محلی، دستاورد قرار ششم 
برای ساکنان منطقه 2 بود که پیشقراول آنها، افتتاح 3 ایستگاه مترو در 
خطوط 6 و 7، تکمیل فاز صفر بوســتان نهج البلاغه و ایجاد باغ راه بلوار 
پاک نژاد تعیین شد. گفت وگوی زاکانی با یکی از معتادان دره فرحزاد نیز 
یکی از جالب توجه ترین اتفاقات این قرار بود که در آن شهردار پایتخت از 

طرح ویژه شهرداری برای رفع آسیب اعتیاد در تهران گفت. 

منطقه تازه تأســیس 22 را با برج های ســر به فلک 
کشــیده، دریاچه مصنوعی شــهدای خلیج فارس، 
مجتمع ایران مال، بوستان های جنگلی و روستاهای بکر 
می شناسیم. منطقه ای که از ابتدای تأسیس، فاضلاب و 
شبکه آب شهری، مشکل شماره یک آن بود و اولویت  
بعدی، ســاماندهی بلندمرتبه سازی و توسعه خطوط 
حمل و نقل عمومی. بر این اساس، هفتمین قرار خدمت 
سهم این منطقه شد؛ منطقه ای که از شمال به کوهستان 
البرز، از شرق به حریم رودخانه کن، از جنوب به آزادراه 
تهران ـ کرج و از غرب به جنگل های وردآورد محدود 

می شود. پیگیری پروژه تفریحی »هزار و یک شهر« در 
ضلع شمالی بزرگراه شهید خرازی، بیمارستان شریعتی 
2، شــهرک مروارید، چالش های شبکه جمع آوری و 
تصفیه خانه های فاضلاب منطقه، طرح تکمیل خطوط 
الکترونیک  زیرساخت های شــهر  توســعه  و  مترو 
ســرفصل هایی بودند که زاکانی در نشست با مدیران، 
نخبگان و اهالی منطقه به آنهــا پرداخت. 15 مصوبه 
خُرد نیز با محور حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و 
شهرسازی به تصویب رسید. رونق کسب و کار با هدف 
جلوگیری از خروج نیروی کار منطقه نیز از قلم نیفتادند. 

دهمین تکه از پایتخت حدود سال 1364 تأسیس شد و 
توسعه آن با ساختار کنونی تا دهه 70 به طول انجامید. 
منطقه ای کوچک که کوچه باغ ها و 2 قلعه بریانک و جی 
از جمله مهم ترین ویژگی های کالبدی ـ فیزیکی آن بود. 
دامنه این منطقه در شمال به خیابان آزادی، در جنوب 
به خیابان قزوین، در شرق به بزرگراه نواب صفوی و در 
غرب به خیابان شــهیدان می رسد. موارد جالب توجه 
هشتمین قرار خدمت زاکانی در منطقه 10، ارائه طرح 
بازپیرایی موزه هفت چنار، کلنگ زنی نخستین بوستان 
مادر و کودک پایتخت در »باغ نظر«، بررسی سناریوهای 

پیشنهادی امتداد طرح بزرگراه یادگار امام)ره( و تملک 
413 ملک دیگر در حاشــیه آن بود. ظرفیت سازی در 
فضای سبز، ساخت بازار میوه  و تره بار، طراحی بسته های 
تشویقی نوسازی متناسب با شرایط منطقه، پیگیری 
طرح تعریض معابر و راه انــدازی پایگاه های مدیریت 
بحران در کنار 11 مصوبه با موضوع حمل و نقل و ترافیک 
دیگر دســتاورد این بازدید بود. زاکانی همچنین به 
هم افزایی مساجد و سراهای محله و مناسب سازی شهر 
برای معلولان در جلســه با معتمدان و نخبگان محلی 

تأکید کرد. 

 از زمانی که مشخص شد منطقه 16 میزبان شهردار و هیئت همراهش 
در قرار ســوم خدمت است، اهالی بر آن شــدند تا مشکلات ریز و 
درشتشان را روی کاغذ بنویسند و به دست او برسانند؛ منطقه ای که 
تاریخ شکل گیری آن به سال 1299 با ساخت سیلوی گندم، انبارهای 
گمرک و کارخانه های دخانیات و چیت سازی برمی گردد. در این منطقه 
پرونده تکمیل پــروژه چندمنظوره باغ آذری و چاره اندیشــی برای 
گودنشینان این محله، مکان یابی برای ساخت بازار میوه و تره بار جوادیه، 
جابه جایی دکل های برق فشارقوی و ساخت مراکز مرتبط با مشکلات 
آسیب دیدگان اجتماعی روی میز خدمت قرار گرفت و شهردار با تأکید 
بر رفع اصولی و کارشناســانه معضلات شهر، دستور پیگیری سریع 
مشکلات را صادر کرد. زاکانی همچنین در دیدار با نخبگان و خانواده 
شهدای منطقه از جایگاه ویژه آنها در شناسایی و رفع معضلات محلی 
گفت. بازدیدهای میدانی شهردار در مقصد بوستان میثاق و در گفت وگو 

با معتادان متجاهر و بی خانمان به پایان رسید. 

منطقه امامزاده های تاریخی تهران، نشانی سرراست سومین تکه از شهر 
است که از شمال به بزرگراه مدرس، از شرق به خیابان پاسداران، از جنوب 
به بزرگراه رسالت و از غرب به بزرگراه چمران می رسد. به این ویژگی ها 
می توان پل طبیعت، آرامستان قلهک، بوستان آب و آتش، حسینیه ارشاد 
و باغ ایرانی را هم اضافه کرد. اینجا همان منطقه ای اســت که چهارمین 
قرار خدمت مدیریت شــهری در آن برگزار شد و مصوباتی مانند تعیین 
تکلیف گودهای پرخطــر )به تعداد قابل توجه(، رفع نواقص تونل آرش و 
اسفندیار، پروژه نیمه کاره پارکینگ نیایش، بازنگری طرح تفصیلی ده ونک 
و 10 مصوبه خُرد دیگر به ثمر رســید. البته این قرار در حالی انجام شد 
که شهردار نگاه ویژه ای به مرکز شیرخوارگاه »آمنه« و مراکز استعدادیابی 
و نخبه پرور داشــت و درباره آنها گفت: »رفع نیازها و کمبودهای مادی و 
معنوی مراکزی که نسل آینده را تعلیم می دهد از اولویت های شهرداری 

محسوب می شود.«

ایستگاه اول

 ایستگاه دوم 

 ایستگاه چهارم  ایستگاه سوم 

 ایستگاه پنجم 

 ایستگاه ششم 

 ایستگاه هشتم  ایستگاه هفتم 

نتایج بازدیدهای میدانی 
شهردار تهران در مناطق پایتخت 

 قرارهای 
گره گشا

اواسط مرداد 1400 که »علیرضا زاکانی«، چهل و هفتمین شهردار تهران، 
سکان مدیریت شهری را به دست گرفت، خیلی زود آستین خدمت بالا زد 
تا تهران را به شهری انسان محور با سبک اسلامی ـ ایرانی تبدیل کند. او با راه اندازی 
پویش »قرار خدمت« برنامه هایش را آغاز کرد؛ قراری میدانی و مشــارکت محور که 
ذره بین مدیریت شــهری را با هدف  آبادانی، بر معضلات شهری تنظیم می کرد. این 
پویش از منطقه 20، »قبله تهران« و محله کودکی های شــهردار تهران، آغاز شد تا 
فرصت شنیدن صدای نخبگان و شــهروندان محله های مختلف، فارغ از شمال و 
جنوب، شــرق و غرب موقعیت جغرافیایی تهران، فراهم شود و از میان درددل ها، 
گلایه ها، پیشــنهادها، ایده ها و انتقادات، بهترین راهکار برای رســیدن به رفاه 
اجتماعی و اقتصادی به دســت آید. بی  تردید، سیاســت نهفتــه در این پویش، 
آزادانه ترین و مردمی ترین شــیوه مدیریتی کلانشــهر را تداعی می کند. در این 
گزارش، به بررسی مختصر مهم ترین دستاوردها و اتفاقات 8 قرار از مجموع 22 قرار 

این پویش پرداخته ایم که سال 1400 انجام گرفت. 

سحر جعفریان
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وسعت:          کیلومترمربع
جمعیت: بیش از450 هزار نفر

آبان ماه، قرار خدمت نخست مدیریت 
شهری از شهرری آغاز شد؛ منطقه ای 

که به »قبله تهران« شهرت دارد. 
ساعت: 5:30

مبدا: مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( 

مصوبات: 
 اولویت بخشی به پروژه های کوچک 

مقیاس و زودبازده
 تعیین تکلیف پروژه پل موازی

گردشگری،  ظرفیت های  به  توجه   
تاریخی و مذهبی

 گره گشــایی از مشکلات نوسازی 
بافت های فرسوده نفرآباد

 تکمیل پروژه سوله بحران
 ساخت خانه موزه

 تغییرکاربری کارخانه سیمان ری به 
مرکز نوآوری صنایع خلاق

وسعت:                کیلومترمربع
جمعیت: بیش از 500 هزار نفر

بررســی معضلات و گره های شهری 
منطقــه »دارالمؤمنیــن تهران«در 
دومین قرار خدمت شهرداری تهران 

اتفاق افتاد. 
ساعت: 5:30

بوستان  گمنام  شهدای  معراج  مبدا: 
زیتون

مصوبات: 
 رفع خطر از مسیل ابوذر

 مسقف سازی پایانه های تاکسی
 تأمین پارکینگ بازار گل شــهید 

محلاتی
 تأمین فضای بازار میوه و تره بار در 

محله ها
بزرگ ترین  به   سرعت بخشــیدن 

پروژه تجمیع پلاک فرسوده
 بازسازی اماکن فرهنگی و ورزشی 

در محله ای پرتراکم
 احیای کوشک وثوق الدوله

وسعت:                هکتار
جمعیت: بیش از 340 هزار نفر 

در پنجمین قرار خدمت مدیریت 
معضلات  مهم تریــن  شــهری 
»دارالشهدای تهران« واکاوی شد. 

ساعت: 5:30 
مبدا: بارگاه امامزاده حسن)ع( 

مصوبات: 
 اصلاح دسترسی های محلی با 
ساخت زیرگذر و پل غیرهمسطح 

در محله های بن بست
 تسریع در اجرای طرح باغ راه 

حضرت فاطمه)س(

 راه انــدازی نخســتین مرکز 
»بن ماند« 

 رفع معارض بزرگراه شــهید 
چراغی

ناوگان فرســوده   نوســازی 
اتوبوسرانی منطقه

و   ساخت زیرگذرهای سواره رو 
 ـاهواز در حریم خط راه آهن تهران 

 تأمیــن اعتبار بــرای تملک 
گرمابه های متروکه و غیرفعال

بزرگراه  روگذر  پل   ســاخت 
اتصال  برای  آیت الله  ســعیدی 

مناطق 17 و 18

وسعت:               هکتاری 
جمعیت:250 هزار نفر 

دومین تکه از پایتخت، ششمین 
قرار  برای  مدیران شهری  مقصد 

خدمت شد. 
ساعت: 6 

گمنام  شهدای  مطهر  حرم  مبدا: 
محله شریف

مصوبات: 
موضعی  اجرای طرح  پیگیری   
»حیاط تهران« در محله اسلام آباد

 تکمیــل پــروژه جمع آوری 

ســاخت  و  ســطحی  آب های 
حوضچه مهار سیلاب

 ساخت پل ســواره رو در بلوار 
شقایق

 طراحی برنامه بلندمدت با رویکرد 
فرهنگی و آموزشی )پیشگیرانه( 
در ارتباط با آسیب های اجتماعی 

دره فرحزاد
 تســریع در روند تکمیل و 
 6 خطوط  ایستگاه های  افتتاح 

و 7 مترو
 تکمیل پروژه بوستان نهج البلاغه 

وسعت:          هزار و 200 هکتار
جمعیت: بیش از 120 هزار نفر 

جدیدترین منطقه پایتخت که به ریه های تنفسی 
نیز شــهرت دارد قرارگاه خدمت هفتم  شــهر 

مدیریت شهری شد. 
ساعت: 5:30

مبدا: مزار شهدای گمنام دانشگاه علامه طباطبایی 
مصوبات: 

 تکمیل خط 10 مترو در پهنه های متراکم منطقه
 بررســی مطالعاتی اجرا و ایجاد طرح شــبکه 

حمل ونقل ال آر تی
 بازنگری در توزیع ایستگاه های خطوط اتوبوسرانی

 تأمیــن اعتبارات لازم با هدف رفع مشــکلات 
مربوط به انباشت پساب های خانگی

 تســریع در روند تکمیل پروژه بیمارســتان 
فوق تخصصی دکتر سمیعی

وسعت:                    هکتار
جمعیت: بیش از 327 هزار نفر 

مدیران ارشد شهری در قرار هشتم خدمت خود، 
از کوچک ترین  به عنوان یکی   10 معضلات منطقه 

مناطق تهران را از نزدیک بررسی کردند. 
ساعت: 6:30 

مبدا: بقعه مبارک امامزاده معصوم)ع(
مصوبات: 

 ساخت نخستین بوستان مادر و کودک
 ایجاد دسترسی های محلی در محدوده خیابان آزادی

حومــه  در  مانــده  باقــی  امــلاک  تملــک   
 ایســتگاه مترو توحیــد، طرح تفصیلــی خیابان 

امام خمینی)ره(
 تعویض دریچه های آهنی با دریچه های کامپوزیت 

 نصب گاردریل های مناسب در بزرگراه شهید نواب 
صفوی

 تدوین و طراحی بسته های تشویقی نوسازی متناسب 
با شرایط منطقه

 راه اندازی ایستگاه پردازش پسماندهای خشک
ساخت پایگاه مدیریت بحران در خیابان کمیل

وسعت:       هکتار
جمعیت: بیش از 270 هزار نفر  

قدیمی  منطقــه  معضــلات 
پایتخت در سومین قرار خدمت 
زیر ذره بین مدیریت شــهری 

قرار گرفت. 
ساعت: 5:30 

گمنام  شــهدای  مقبره  مبدا: 
بوستان »یادواره شهدا«

مصوبات: 

قدیمی ترین  تکلیف  تعیین   
باغ  )بنگاه  کشور  باربری  بنگاه 

آذری(
 بررسی طرح ساماندهی گود 

پرخطر خیابان شهید رجایی
غیرهمسطح  تقاطع  تکمیل   

بزرگراه شهید تندگویان
 ســاخت محــل نگهداری 
از افراد آســیب دیــده از بند 
پایانه  محــدوده  اعتیــاددر 

مسافربری جنوب

وسعت:           کیلومترمربع
جمعیت: بیش از 330 هزار نفر 

شــهردار تهران همراه معاونان و 
مدیران خــود در چهارمین قرار 
خدمت در منطقه 3 پایتخت گرد 
هم آمدند تا به بررسی مشکلات 

بپردازند. 
ساعت: 6 

امامزاده  مقدس  آســتان  مبدا: 
اسماعیل)ع(

مصوبات: 
سالن  قرارداد  تکلیف  تعیین   

سینمای باغ کتاب

 بازنگری طرح تفصیلی ده ونک
 مسقف سازی پایانه های شهید 

حقانی و قلهک
 اصلاح هندسی معابر پر تردد، 
نصب پــل عابرپیــاده و علائم 

راهنمایی و رانندگی
 تکمیل پروژه خانه شــاعران 

منطقه
 تعیین تکلیف و ســاماندهی 

گودهای رها شده منطقه
 بازگشایی سرای محله کاووسیه
ویژه خودروهای  ایجاد مسیر   

امدادی

منطقه 20

 منطقه 14 

منطقه 3منطقه 16

منطقه 17

منطقه 2

منطقه 22 منطقه 10

نگاهی به 8 بازدید میدانی 
شهردار تهران به همراه 

معاونانش از مناطق شهری در 
سال 1400  

 تحول به وقت 
خدمت

پویش جهادی »قرار خدمــت« را می توان کلیدواژه رویکردها و برنامه ها 
دوره جدید مدیریت شــهری پایتخت دانســت؛ پویشی که خیلی زود 
طراحی و اجرا شد تا هدف گذاری های شهرداری تهران در سایه بازدیدهای میدانی 
مســتمر، دیدارهای مردمی و صمیمی، همفکری با ایده پردازان و نخبگان محلی، 
تحقق بخشی به شعار حاکمیت محلی و محله محوری، تکریم مقام خانواده شهدا و 
سرعت بخشیدن به پروژه ها و طرح های متنوع، شناسایی ظرفیت های نوین انسانی 
و شــهری به درستی دنبال شود. تاکنون 8 قرار از این پویش در 8 منطقه پایتخت 
اجرا شــده که به ســبب ایجاد تغییرات خرد و کلان در کالبد فیزیکی و اجتماعی 
محله ها استقبال گسترده شهروندان را در پی داشته است. در این گزارش به اجمال 

قرارهای خدمت 1400 را مرور می کنیم.  
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عیدانه شهرداران مناطق 22  گانه 
برای شهروندان 

نوبرانه های 1401

خبرعیدانه حمیدرضا حاجوی شهردار منطقه یک، برای شهروندان افتتاح 
میدان امامزاده صالح)ع( است. این پروژه با هدف تقویت دیدگاه انسان محور، 
توســعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ایجاد فضای استراحت و 
مکث شهری در همجواری مرقد مطهرامامزاده صالح)ع( و ساماندهی انجام 
می شود. اکنون فضاســازی های محیطی این میدان انجام شده و اجرای 
آبنما، المان های مذهبی، مناسب ســازی برای معلولان، کف سازی و... 
در حال انجام است. البته درخیابان شــهرداری حد فاصل دو میدان 
تجریش و قدس، فعالیت هایی همچون ساماندهی بصری، آرام سازی 
ترافیکی، کف سازی پیاده روها و حذف زواید فیزیکی، پیرایش شهری، 
جداره سازی و ساماندهی و مرمت جداره های فرسوده، نقاشی دیواری، 
تجمیع تابلوهای ترافیکی و پاکســازی نماها اجرا می شــود تا این 
مسیر به عنوان یکی از مسیرهای شاخص منطقه یک مورد استفاده 

شهروندان قرار گیرد. 

افتتاح پروژه میدان 
امامزاده صالح)ع( در سال 1401 منطقهمنطقه1

»مهدی صالحی«، شــهردار منطقه 2، پیشاپیش ســال نو را به شهروندان تبریک 
می گوید. صالحی سیاســت مدیریت شــهری در ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان 
را به عنوان یکی از اهداف پروژه های مهم در ســال 1401 عنوان می کند. ســاخت و 

عیدانه بهره برداری از پل تندرستی بر فراز بزرگراه شیخ فضل اله نوری،  خبر 
خوبی است که شهردار منطقه برای شهروندان این نقطه از 

شــهر دارد. پروژه ای که با حمایت شهردار تهران در سال 
نو تحقق می یابد و تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی 
ساکنان منطقه 2 خواهد داشت.  با ساخت پل تندرستی، 
بوســتان فدک به بوســتان 13 هکتاری در ضلع شمال 

بزرگراه شهید همت متصل می شود و شهروندان 
به عنوان  طولانی  مســیر  این  از  می توانند 

پیاده راه و مسیر دوچرخه سواری استفاده 
کنند. 

ساخت پل تندرستی بر فراز 
بزرگراه شیخ فضل الله نوری منطقهمنطقه2

از عیدی مدیریت  »احسان شریفی« شــهردار منطقه 5 
شهری تهران به ساکنان این نقطه از شهر صحبت کرد. مدتی 
قبل  بوستان فرحزاد با کمک پلیس ودستگاه قضایی از وجود 
معتادان متجاهر پاکســازی و ده ها آلونک تخریب شد. گام 
بعدی بازگشــایی دسترسی به دره فرحزاد است که با تخریب 

ساخت وســازهای غیر مجاز در بستر رودخانه این امکان فراهم 
شده است. طراحی ساخت جاده و جانمایی نصب کانکس پلیس 
انجام شده و با توجه به بودجه ای که برای بهسازی دره فرحزاد 
پیش بینی شــده، اینجا به »اکوپارک« تبدیل خواهد شد این 
پروژه ابتدای سال 1401 اجرایی و پیش بینی می شود بخشی از 

آن شهریور سال جدید به بهره برداری برسد. 

افتتاح »اکوپارک« 
فرحزاد در سال نو  منطقهمنطقه5

فاطمه تنهایی شهردارمنطقه 8 نیز با تبریک و شادباش فرا رسیدن بهار 
1401 به شــهروندان، آرزو می کند که کانون خانواده ها گرم و پرنشاط 

باشــد. او عنوان می کند که خبر عیدانه برای ساکنان منطقه8 ارتباط 
نزدیکی با بافت و موقعیت اجتماعی این پهنه دارد.  با توجه به ساختار 
جمعیتی و بافت مسکونی منطقه واینکه ساختار اداری و تجاری آن 
نسبت به سایرمناطق تهران کمترو زندگی در این نقطه در شبانه روز 
در جریان است، طرح» شــهر حامی خانواده« در این منطقه اجرا 
خواهدشد. یعنی  برای نخستین بار 6 بوستان خانواده در این منطقه 
در سال 1401 ساخته می شود. هدف ازساختن چنین بوستان هایی 
جاگذاری المان ها و مفاهیم اســلامی با رویکرد خانواده و     ترویج 
گردهمایی های خانوادگی درکنار یکدیگراست، همچنین در سطح 
محدوده با ساخت 2 بوستان شــامل مهتاب و محله لشکر تعداد 

بوستان های منطقه 8 به 90 بوستان افزایش پیدا خواهد کرد. 

احداث 6 بوستان خانواده 
ساخته می شود منطقهمنطقه8

»حمیدجوانی«، شهردارمنطقه ۳ ابتدا برای شهروندان در سال جدید، 
آرزوی شــادکامی و سلامت می کند و یک خبر خوش می دهد. در سال 
جدید ســاخت بوستان و تفرجگاه محلی مناســب در محدوده ده ونک 
در دســتور کار قرارگرفته اســت. اهالی و ســاکنان ده  ونک و محدوده 
خیابان عرفی شــیرازی می دانند که در اینجا زمین بزرگی وجود داشت 
که حدود 2۰ ســال محل دپوی زباله شــده بود و مشکلات عدیده ای را 
برای شــهروندان به وجود آورده بود. بنابراین عیدی اول شهرداری 
منطقه۳ به شــهروندان ساماندهی زمین مذکور است که اکنون 
پروژه جمع آوری و انتقال نخاله ها و زباله ها در این محل در حال 
اجراست و به امید پروردگار در سال جدید تجهیز و آماده سازی 

و مورد استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت. 

ساخت بوستان 
و تفرجگاه محلی در ده ونک منطقهمنطقه3

»مســعود رنجبریان« شــهردارمنطقه6، فرارسیدن ســال 1۴۰1 و بهار 
طبیعت را به یکایک شــهروندان تبریک می گوید. نوبتی هم که باشد نوبت 
رنجبریان اســت که از عیدی خود برای شــهروندان ساکن در این بخش از 
تهران رونمایی کند. درکنار ارتقای کیفیت نگهداشت قلب پایتخت و انجام 
پروژه های متعدد شــهری، یکی از اولویت های منطقه بازپیرایی خیابان 
حضرت ولی عصر)عج( و ســاخت پلازا از میدان عالی قاپو تا میدان 
گلها در ســال 1۴۰1 است. مرمت و بهســازی پله های ماقبل اول 
و بهسازی و هوشمندســازی پله های دوم، چهارم، ششم، هفتم 
و هشتم در اولویت قرار گرفته است. البته خبر خوب دیگر این 
اســت که مطالعه و طراحی پلازای میدان عالی قاپو تا میدان 
گلها در حال اجراست. در گام نخست، عملیات پیاده روسازی 
ضلع شــمالی و جنوبی میدان، همچنین ضلع جنوبی خیابان 

مظفری خواه در ۳ محور آغاز می شود. 

ساخت پلازای 
میدان عالی قاپو منطقهمنطقه6

 »محمدجواد خســروی«، شــهردار منطقه 9 از بهره برداری 
از پروژه فرهنگی ـ ورزشــی کوثر به عنــوان یکی از عیدانه های 
شــهرداری یاد می کند که نقش زیادی در افزایش سرانه های 
مورد نیــاز شــهروندان دارد.  با توجه به اینکــه در منطقه 9 

ســینما وجود ندارد، ضرورت ایجــاد مجموعه چند منظوره 
رفاهی که بتواند خدمات متنوعی از جمله ســینما به 
شهروندان ارائه کند خیلی احساس می شد. مجموعه  
چندمنظــوره »کوثر« با کاربری فرهنگی ـ ورزشــی 
با امکاناتی همچون تالار پذیرایی، اســتخر، سالن 
سینما، رستوران و... ساخته شده و در حال تجهیز 
اســت و طبق برنامه ریزی ها در آستانه سال نو به 
بهره برداری می رســد و شــهروندان می توانند از 

امکانات آن استفاده کنند. 

بهره برداری از 
پروژه فرهنگی  ـ ورزشی کوثر  منطقهمنطقه9

»محمدرضا پوریافر«، شــهردار منطقه ۴ درآستانه نوروز، برای شهروندان 
آرزوی خیر و برکت و طراوت و شادابی دارد و از دستاوردهای یکسال گذشته 
و از اتفاقات خوب ســال جدید می گوید.  در ســالی که گذشت با همه توان 
تلاش کردیم تا رضایت همشــهریان را به دســت آوریم و در سال های پیش 

رو نیز با توکل به خدا و توســل به ائمه اطهار)ع( این روند ادامه پیدا می کند. 
خبرعیدانه آقای شــهردار برای شــهروندان، اجرای پروژه هایی است که 

منجر به رضایت، امنیت، آســایش و رفاه شــهروندان شود. او به 
شهروندان منطقه ۴ این نوید را می دهد که در سال 1۴۰1 شاهد 
تکمیل پروژه بزرگ تقاطع غیر همسطح شهید باقری ـ فرجام و 

سپس بازگشایی زیرگذر بزرگراه شهید باقری و بابایی باشند. 

تکمیل پروژه تقاطع غیر همسطح 
شهید باقری ـ فرجام منطقهمنطقه4

»نصراله  آبادیان«، شــهردارمنطقه ۷ بهار را نوید بخش ســرزندگی و طراوت و امید به آینده ای 
روشــن در پرتو عنایت حضــرت حق می داند و ضمن تبریک ســال نو و 

آرزوی صحت و ســلامتی برای شــهروندان خبر عیدانه ای می دهد. 
خدمت رســانی مجموعه فرهنگی ورزشی مرودشــت واقع در این 
منطقه به شــهروندان در سال 1۴۰1 آغاز می شود. مراحل ساخت 
مجموعه ورزشی مرودشــت از سال 1۳95 در این منطقه آغاز شد 

که ســالیان قبل به واســطه نبود اعتبار مصوب متوقف شده بود، اما 
پیش بینی شده تا با تأمین اعتبار سال 1۴۰1 به بهره برداری 

برسد. این مجموعه ورزشی با عرصه 2 هزار و 6۴5 مترمربع 
و اعیان ۳ هزار و 12۳ مترمربع دارای سالن های توپی چند 
منظوره، سالن اســکواش مطابق با استانداردهای روز و 

بخش های تفریحی دیگر است. 

افتتاح مجموعه ورزشی 
مرودشت  منطقهمنطقه7

»رضا شرفی«، شهردارمنطقه1۰ سال نو و فصل بیداری طبیعت را به یکایک همشهریان تبریک می گوید. 
اجرای پروژه های توسعه محله ای در15 سرفصل خبر عیدانه ای است که آقای شهردار برای شهروندان دارد. 

این پروژه با تأکید بر لزوم رسیدگی به نیازهای واقعی و ضروری شهروندان اجرا می شود.  
در این زمینه نیازســنجی از محله ها انجام شده و با بررسی مطالبات شهروندان، 
همفکری و همیاری شورایاران پروژه های مینیاتوری احصا، تدوین و در سال 1۴۰1 
در سطح محدوده اجرایی خواهد شد. بهسازی کوچه ها، تقویت فضای سبز عمومی 
وکاشت تک درخت، ارتقای کیفیت زیرساخت معابر شهری، افزایش ایمنی حمل ونقل 

و تسهیل در    تردد، تقویت دسترسی به حمل ونقل عمومی، بهسازی، بازپیرایی و 
مناسب سازی بوستان ها، نوســازی بوستان ها، افزایش قابلیت پیاده مداری، 

تقویت عرصه عمومی و رفع فضای بی دفاع شــهری، کوچه های دوستی، 
ساماندهی منظر شــهری تابلوها، مدیریت جمع آوری و هدایت آب های 
سطحی، رفع آب ماندگی، ارتقای کیفیت زیرساخت های زیست محیطی 
و ساماندهی جداره های محله ها سرفصل های پروژه های اجرایی منطقه 

در سال جدید است. 

اجرای پروژه های توسعه محله ای 
در 15سرفصل منطقهمنطقه10

روزهای پایانی اسفند همیشه حال و هوای دیگری پیدا می کند. شهروندان به فکر 
تدارک نوروز و مســئولان نیز به دنبال برنامه ریزی و جمع بندی اجرای پروژه ها در 
سال جدید هستند. به سراغ شهرداران مناطق 22 گانه رفتیم تا آنها به عنوان عیدی یک خبر 

خوب به شهروندان بدهند.

رضا نیکنام
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رضا شنگی، شــهردار منطقه17 فرارسیدن نوروز باستانی را به 
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و عموم مردم انقلابی 
و ولایتمدار منطقه17 می گوید و در ادامه خبر خوشی به شهروندان 
می دهد. عملیات اجرای کلان پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( 
در ســال 1401 کلید می خورد. اجرای این طــرح فاخرمی تواند به 
کاهش فاصله جنوب و شمال شــهر تهران کمک و با هویت سازی 
آورده ای برای منطقه ما ایجاد کند. دکتر »علیرضا زاکانی« شهردار 
تهران نیز در جلســه بررسی طرح بازآفرینی باغ راه حضرت فاطمه 

زهرا)س( بر 7 نکته اساسی از جمله لحاظ کردن هویت معماری ایرانی ـ 
اسلامی، محیطی، تفریح و سرگرمی و تأمین رفاه و آسایش مردم منطقه 

تأکید کرده اند. 

  کلان پروژه باغ راه 
حضرت فاطمه زهرا)س(  منطقهمنطقه17

سید محمد موسوی، شــهردار منطقه11 اتفاقات خوبی در سال 
جدید برای شــهروندان حرف می زند. احیای بوستان بزرگ رازی 
که بیش از 10 ســال با وجود مشــکلات متعدد در زمینه کمبود 
روشــنایی، کمبود امکانات تفریحی و تعطیلی شهربازی و... به 
مطالبه شهروندان برای ایجاد یک تفرجگاه در مرکز شهر تبدیل 
شده بود؛ با جدیت در حال انجام است و دومین دریاچه مصنوعی 
شهر تهران نیز در این بوســتان در حال آماده سازی است تا در 
ایام نوروز تفریحات قایق سواری و ماهیگیری و فضای دلپذیر آن 
راه اندازی شــود. همچنین پروژه های باز زنده سازی و بازپیرایی 
خیابان ولی عصر)عج(، احداث خیابان کامل، ســاماندهی میدان 

وحدت اسلامی، ساماندهی میدان رازی و.... از دیگر اقداماتی است 
که در حال انجام آنها هستیم. 

احیای بوستان بزرگ رازی و 
ایجاد دریاچه مصنوعی  منطقهمنطقه11

سید محمد ناظم رضوی، شــهردارمنطقه 20 نیز سال 1401 را برای 
شهروندان، سالی همراه با توفیقات الهی و سعادتمندی آرزو می کند و 

 پروژه ایجاد مسیر سلامت در محور بقعه بی بی شهربانو با هدف 
خدمت رسانی شایسته به شهروندان، سهولت دسترسی زائران 
و گردشــگران به این مکان زیارتی در دستور کار قرار گرفته 
و در بهار ســال جدید به بهره برداری می رسد.  این پروژه در 
بوســتان جنگلی 21 هکتاری بی بی شهربانو اجرا می شود و 
زائران علاوه برمسیرجاده امین آباد که سال گذشته تعریض و 
مناسب سازی شده از طریق مسیر سلامت که 3 کیلومتراست 
نیز به بقعه و کوه بی بی شــهربانو دسترســی مناسبی پیدا 

می کنند. 

ایجاد مسیر سلامت 
برای زیارت بی بی شهربانو منطقهمنطقه20

محمدامین  سالاری پور، شهردار منطقه 14 با تبریک فرارسیدن 
نوروز باستانی به شهروندان و آرزوی روزهای خوب و شیرین یک 
خبر خوش به شهروندان می دهد.  مدرن ترین شهر بازی پایتخت 
در بوستان بسیج از ابتدای سال 1401 بازگشایی می شود. این 
شــهر بازی در زمینی به مساحت 25 هزارمترمربع با 2 فضای 
روباز ویژه بزرگسالان وفضای سرپوشــیده برای کودکان وبا 
امکانات متنوع واستاندارد ساخته شده و از ابتدای سال میزبان 
شهروندان از سراســر نقاط است.  اختصاص فضاهای تفریحی 

و خدماتی همچون رســتوران ها، پارکینــگ خودرو، نزدیکی 
ایستگاه مترو بســیج این امکان را برای ساکنان مناطق مختلف 

فراهم می کند که بدون دغدغه از این فضاهای مفرح بهره  ببرند. 

بازگشایی مدرن ترین شهر بازی 
پایتخت در بوستان بسیج منطقهمنطقه14

 یعقوب هوشیار، شهردارمنطقه 1۸ با تبریک فرا رسیدن نوروز باستان 
و زنده شدن دوباره طبیعت، سالی پر خیرو برکت برای شهروندان آرزو 
می کند و امیدوار اســت که در سال جدید شهروندان با برخورداری از 
فضایی شــاد و با طراوت در خانه و محل زندگی شان احساس رضایت 
بیشتری داشته باشند. عیدانه شــهردارمنطقه 1۸ برای اهالی مربوط 
می شــود به پروژه ای که ســال ها به تعویق افتاده اما در چند ماه 
اخیر شروع به کار کرده اســت. در سال 1۴۰1 چندین پروژه 
با جدیت دنبال می شــود که یکی از آنها پروژه بزرگراه شهید 
بروجردی است. اجرای این پروژه معطل رفع معارضان ملکی 
بود که در ۴ ماه گذشته با حمایت شهردار تهران این املاک 
معارض با اعتباری معادل 2۰۰ میلیارد تومان آزادســازی 
و تخریب شد. پیش بینی می شود که مسیر تندرو بزرگراه 
شهید بروجردی ابتدای سال 1۴۰1 راه اندازی شود. هوشیار 
امیدوار است که فاز های بعدی این پروژه که بیش از 11 سال 

است معطل مانده در سال جدید به بهره برداری برسد. 

رفع معارضان و راه اندازی 
بزرگراه شهید بروجردی منطقهمنطقه18

 امیر یزدی، شهردار منطقه 12 در آستانه نوروز 1۴۰1 برای مردم 
دعای عاقبت به خیــری و روزگار خوش می کند و درباره مهم ترین 
رویداد در نوروز 1۴۰1 و عیدانه ای که برای شهروندان ساکن 
در قلــب تهران در نظر گرفته می گوید.  پروژه بازگشــایی 
خیابان 1۷شــهریور با هدف افزایش ایمنی     تردد، کاهش 
مشکلات اجتماعی و همچنین کسب رضایت شهروندان 
در دستور کار قرار گرفته است. در این محور در گذشته 
فقط از مسیر شمال به جنوب یعنی از خیابان مازندران 
به خیابان 1۷شــهریور و در مسیر جنوب به شمال از 
تقاطع خیابان صفا تا خیابان 1۷شهریور فقط تاکسی ها 
و اتوبوس ها می توانستند     تردد کنند، اما طبق مصوبه 

جدید     تردد خودروها از جنوب به شــمال 
برای دسترســی به خیابان دماوند شرق 
آزاد شــده اســت. این پــروژه تاکنون 
9۰ درصد پیشرفت داشته و در سال نو 

تکمیل می شود. 

بازگشایی خیابان 17شهریور 
به خواست اهالی منطقهمنطقه12

حســین کاشــانی پور، شــهردار منطقه 21 ابتدا عید نوروز را به 
شــهروندان تبریک گفت و توضیح داد که در سال جدید چه اتفاق 
خوبی در این نقطه از شــهر می افتد.  بدون     تردید یکی از پروژه های 
اولویت دار که در ســال 1۴۰1 به بهره برداری خواهد رســید، پروژه 
فرامنطقه ای بزرگراه شــهید جاوید الاثر متوسلیان  ـ 
سه راهی باغستان اســت، چراکه اینجا شاهراه 
ترانزیتی و مســیر ارتباطی ساکنان شهرهای 
اقماری با کلانشــهر تهران اســت.  این پروژه 
نقش زیادی در سهولت رفت و آمد، جلوگیری 
از اتــلاف وقت و انــرژی و هزینه 
شــهروندان دارد. البتــه آقــای 
هم  دیگری  عیدانه های  شهردار 
دارد کــه در ســال جدید به 
اطلاع شهروندان می رساند. 

افتتاح پروژه فرامنطقه ای 
بزرگراه متوسلیان  ـ باغستان منطقهمنطقه21

عیدانه سید مهدی صباغ، شهردار منطقه 15 برای شهروندان مربوط می شود 
به ســاماندهی ورودی شــرق تهران در بزرگراه امام رضا)ع( که در ســال 
1۴۰1 تحقق می یابد.  این پروژه شــامل چند بخش است از جمله ساخت 
دروازه نمادین در باب الرضا)ع(، ســاماندهی ترافیکی و آرام سازی محیطی 
این محور، نصب علائم راهنمایی و رانندگی از ســه راه ســیمان تا ســه راه 
افسریه، توسعه فضای ســبز، تأمین روشنایی محور امام رضا)ع( از گردنه 

تنباکویی تا سه راه سیمان، یکسان سازی تابلوهای اصناف و ایجاد 
دسترسی های محلی در بزرگره آزادگان.  با اجرای طرح پیرایش 
و ساماندهی این محور با همکاری سازمان های مربوطه، علاوه 
بر رفع عقب ماندگی های ســنوات گذشته، بنا داریم محوری 
زیبنده نام امام رضا)ع( و شایســته شــهر تهران به عنوان 

الگوی جهان اسلام داشته باشیم. 

ساماندهی ورودی شرق تهران در 
بزرگراه امام رضا)ع(  منطقهمنطقه15

تبریک نوروزی مهدی هدایت، شــهردار منطقه19 برای شــهروندان ساکن در این 
بخــش از تهران با یک خبر خوب عیدانه تکمیل شــد. این منطقه بــا برخورداری از 
ظرفیت های فــراوان و باارزش از جایگاه خاصی برخوردار اســت. 
شــهرداری  قصــد دارد با اجــرای طرح های محرک توســعه به     
آبادانــی این بخش جنوبی پایتخت کمک کند. از جمله می توان 
به ایجاد شــهرک صنعتی در محله خلازیر با هدف سرو سامان 

دادن به واحدهای فروش ضایعات و ســاخت مسکن برای 
برخورداری اقشــار محروم اشاره کرد.  علاوه 

بر این، بوســتان ولایت ظرفیت بسیار 
خوبــی دارد تا با اجــرای طرح های 
خلاقانه، ســرمایه گذاران را به سوی 

این منطقه جذب کند. 

ایجاد شهرک صنعتی 
در محله خلازیر  منطقهمنطقه19

محمدهــادی علی احمدی، شــهردار منطقه 1۳  در آغاز ســال جدید برای همه شــهروندان 
تهرانی به ویژه شــهروندان منطقه، زندگی در شهری زیبا، ایمن، شاد، آباد و 

توســعه یافته آرزو می کند. او چشــم انداز امیدبخشی برای منطقه 1۳ با 
توجه به ظرفیت های موجود ترســیم می کند.  یکی ازسرمایه های ملی 
موجود در منطقه 1۳، بوســتان جنگلی سرخه حصار است که با توجه 
به شــاخص های این بوســتان از قبیل منابع طبیعــی، حیات وحش و 
زیرساخت های آن، پروژه بزرگ سرمایه گذاری، تفریحی و گردشگری در 

این بوستان تعریف شده و در سال 1۴۰1 کلید می خورد. 

پروژه بزرگ سرمایه گذاری، تفریحی و 
گردشگری در بوستان جنگلی سرخه حصار  منطقهمنطقه13

 وحیدرضا محمدی انارکی، شهردار منطقه 22 فرا رسیدن بهار 1۴۰1 و آغاز 
فصل دیگری از زندگی را به یکایک شهروندان تبریک می گوید. بهره برداری از 
مجموعه فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و گردشگری »چهار باغ« در سال آینده 
خبر عیدانه آقای شــهردار به ســاکنان منطقه22 است. مجموعه چهارباغ به 
طول 6 کیلومتر از ابتدای خیابان هوانیروز تقاطع خیابان کاشان آغاز می شود 

و بعد از طی مســیر شرق، شمال و غرب دریاچه شهدای خلیج فارس به 
رود رده وردآورد می رسد. خوشبختانه بخش قابل توجهی از 
این محور فعالیت عمرانی و خدمات شهری آن آغاز شده 
و بخشــی دیگر از پروژه درحال آزاد سازی و تملک 
است که شهرداری در تلاش است این پروژه را در 

سال جدید مورد بهره برداری قرار دهد. 

بهره برداری از 
پروژه »چهار باغ«  منطقهمنطقه22

سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه 16 فصل بهار را آغاز تحول و تغییر در جهان 
هســتی می داند و ضمن تبریک ایام نوروز و فرا رســیدن بهار طبیعت به 

شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان دارالشهدای دانش آموزی و خانواده های 
معظم شهدا از پروژه ای حرف می زند که یکی از اتفاق های خوب در سال 
نو پروژه کنارگذر بزرگراه آزادگان تأثیر بســزایی در تسهیل رفت وآمد و 
کاهش بار ترافیکی بزرگــراه آزادگان درمحدوده منطقه 16 دارد. پیش 

از این خودروها به صورت مســتقیم وارد بزرگراه می شدند و به 
دلیل تداخل با بزرگراه آزادگان ترافیک ســنگین تر می شد، 
امــا با اجرای پروژه کنارگذر جریــان ترافیکی متفرقه ابتدا 
وارد کنار گذر شــده و بعد به شکل استاندارد وارد بزرگراه 
آزادگان می شــود به این ترتیب مشکل چندین سال تردد 

شهروندان برطرف می شود. 

تکمیل کنارگذر 
بزرگراه آزادگان شرق به غرب منطقهمنطقه16
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 مرور خبرهای خوبی که حال شهر 
و شهرنشینان را خوش کردند  

کارستان 1400
زندگی در شهری مانند تهران که هر روز هم بر وسعتش و هم بر 
جمعیت ساکن در آن افزوده می شــود اگر با رویدادهای خوب و 
دلچسب به گوش شهروندانش نرسد، تحمل اوضاع کمی سخت می شود. در 
واقع کیفیت زندگی در این شــهر زمانی مطلوب است که مدیران شهری 
همگام با رشد آن، برای تأمین زیرساخت های شهری در همه حوزه ها تلاش 
کنند تا مردم از امکانات شــهری کافــی برخوردار باشــند؛ اتفاقی که 
خوشبختانه امسال هم در حوزه حمل ونقل عمومی شاهدش بودیم و هم در 
حوزه عمرانی، رفاهی و خدمات شــهری. در این گزارش چند مورد از این 
رویدادهای خوب شهری در سال 1400 را روایت کرده ایم؛ اخباری که با مرور 

آنها حال شما هم خوب می شود. 

 جشن انقلاب با  200 پروژه شهری
همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اســلامی ایران بود که بهره برداری از 2۰۰ پروژه 
شــهری در پایتخت آغاز شــد. این پروژه ها در مناطق 5، 15، 1۸ و 19 به بهره برداری 
رسید. پروژه هایی که سال ها نیمه کاره مانده و چالش های بسیاری را برای شهروندان ایجاد 
کرده بودند. از جمله این پروژه ها زیرگذر عابرپیاده جناح در حوالی میدان آزادی بود. طی 
سال های گذشته شماری از شهروندان به دلیل تصادف با خودروها در همین محل جان 
خود را از دست داده  بودند. پروژه ساخت زیرگذری که دسترسی 2طرف بزرگراه جناح 
را به هم ممکن می کند و یک خروجی هم در ایستگاه اتوبوس بی.آر.تی دارد، چند سال 
نیمه  کاره مانده بود و با افتتاح زیرگذر جناح امکان رفت وآمد در شمال میدان آزادی بدون 
برخورد با خودرو ها فراهم شد. »علیرضا زاکانی« شهردار تهران، در حاشیه بهره برداری 
از این پروژه ها گفت: »در حال جمع آوری پروژه های روی زمین مانده هستیم تا ابتدای 
سال آینده با جلب مشــارکت مردم، موجبات امنیت و رونق را برای شهر و شهروندان 
فراهم آوریم.« او همچنین با بیان اینکه برای ما معیشت و اقتصاد مردم موضوعیت دارد 
یادآور شد که شهرداری تهران به دنبال حکمرانی واحد شهری است: »بر همین اساس 
11۴بوســتان را در شهر هدف گذاری کرده ایم که در آنها سازه هایی داشته باشیم تا به 
افرادی که دستفروشی می کنند، صنایع دستی می فروشند و غرفه دارند به بهترین نحو 
خدمت ارائه کنیم تا آنها بتوانند داشته های خود را برای فروش به مردم ارائه دهند.« با 

افتتاح این پروژه ها بخش قابل توجهی از مشکلات شهروندان در شهر تهران رفع شد. 

 رنگ و رو به خانه های تاریخی برگشت
یکی از رویدادهای خوبی که طی 2 ســال گذشــته در تهران پایه ریزی شد و سال 
1۴۰۰ به نتیجه رسید احیای خانه های تاریخی در این شهر بود. نخستین خانه ای که 
بعد از مرمت و نوسازی در قلب تهران قدیم و محله عودلاجان به بهره برداری رسید، خانه 
اردیبهشت بود؛ خانه ای که از یک متروکه قدیمی به یک خانه زیبا تبدیل شد. حالا این 
خانه به پاتوق فعالان حوزه فیلم و سینما و... تبدیل شده و همین رفت و آمدها در محله 
قدیمی اهالی را به بهبود وضعیت موجود آن امیدوار کرده است.  خانه های روبه رو، خانه 
سرهنگ و گالری کارخانه آرگو از دیگر بناهایی بودند که بعد از بازسازی و مرمت آنها به 
دست جوانان هنرمند به مجموعه های فرهنگی و هنری و تفریحی تهران افزوده شدند. 
خانه سرهنگ را یک گروه 1۷ نفره از معماران جوان و خوش ذوق در منطقه 12 بازسازی 
کرده اند و گالری کارخانه آرگو را که از قدیمی ترین کارخانه های پایتخت اســت، بنیاد 

»پژمان« احیا کرده است. 

 12 باغ قدیمی 
پیشکش به شهر و شهروندان

یکی از اخبار خوبی که سال 1۴۰۰ برای مردم تهران نویدبخش بود بازگشایی در 21 باغ 
قدیمی به روی مردم بود. البته این طرح به گفته مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز 
شهر تهران از دهه 9۰، شروع و تاکنون ۷۰ باغ در مناطق مختلف تهران تملک شده است. 
شــهرداری وعده داده اواخر سال 1۴۰۰ و اوایل سال آینده 21 باغ دیگر را تملک و برای 
صیانت از ریه های تنفسی پایتخت و افزایش سرانه فضای سبز به بوستان تبدیل می کند. 

هــدف از انجام این اقدام کاهش فاصله طبقاتی شــمال و جنــوب از طریق افزایش 
سرانه های مختلف از جمله فضای سبز است. به گفته مختاری با همین رویکرد با تملک 
باغ ها در مناطقی که فضای سبز کمتری دارند از جمله مناطق ۷، ۸، 9، 1۰، 11، 12، 1۴، 
19، 1۸، 2۰، 21 و 22توزیع عادلانه سرانه فضای سبز صورت می گیرد. او تأکید می کند: 
»صیانت از باغ ها، فضاهای ســبز و حتی یک اصله درخت به دلیل نقش و تأثیری که در 
اکولوژیک شهر دارند حائز اهمیت است و مدیریت شهری سعی می کند با توزیع عادلانه 

سرانه فضای سبز، دسترسی شهروندان به سرمایه های طبیعی را فراهم کند.«

 سلام دوباره به پلاسکو
بعد از گذشــت 5 ســال از فاجعه تلخ و دلخراش آتش ســوزی پلاســکو که 
محال اســت فراموشش کنیم، ســاختمان جدید پلاســکو در قامتی جدید به 
پایتخت ســلامی دوباره کرد. ساختمان جدید پلاســکو در زیربنایی به وسعت 
2۰هزار مترمربع در قالب 15 طبقه و 5 طبقه زیرزمین ســاخته شد تا ۳۴5 باب 
مغازه را در دل خود جای دهد. ارتفاع ســاختمان جدید پلاســکو سفید رنگ و 
مشــبک و از تجهیزات مدرن بهره مند است. یکی از ویژگی های این سازه جدید 
اتاق های امن آن اســت. سطح هر طبقه هزار مترمربع و در هریک 2راهرو و اتاق 
امن تعبیه شده است؛ امکانی که دسترسی به نمای بیرونی را امکانپذیر می کند و 
این اجازه را می دهد که آتش نشانان در زمان وقوع حادثه عملیات اطفای حریق 

و امدادرسانی را تسریع کنند. 
خبر خوب دیگری که امســال از پلاسکو شنیدیم »شهید خدمت« محسوب 
شــدن 16 جوان آتش نشانی بود که 5 ســال پیش شجاعانه دل به آتش زدند و 
جان خود را فدای همشهریانشــان کردند. پرونده این شــهدا تا سال 1۴۰۰ به 
ســرانجام نرسیده بود تا اینکه خوشــبختانه رهبر معظم انقلاب با اطلاق عنوان 
شــهید خدمت به شــهدای آتش نشان حادثه پلاســکو موافقت کرد و این خبر 
موجب شــادی همه شد. ساختمان جدید پلاســکو حالا با آن قامت کشیده و 

سفید و یادمان شهدای آتش نشان در چهارراه استانبول دوباره می درخشد. 

مترو به  بوستان
گفت و گو رسید

مترو و توســعه آن یکی از نیازهای اساســی شهر تهران اســت. با توجه به 
آلودگی هوای پایتخت مردم همواره به اســتفاده از وســایل حمل ونقل عمومی 
تشــویق می شــوند. در همین زمینه شــهرداری تهران تکمیل و بهره برداری از 
ایســتگاه های جدید مترو تهران را در اولویت کاری خود قرار داده است. یکی از 
ایســتگاه های مهمی که امســال تکمیل و بهره برداری شد، ایستگاه توحید بود. 
افتتاح این خــط تبادلی زمینه بهره مندی مردم ۴منطقــه تهران را از خدمات 
حمل ونقــل پاک فراهم کــرد. البته در کنار بهره برداری از این ایســتگاه جدید 
اتفاق های خــوب دیگری هم برای مترو در ســال 1۴۰۰ رقم خورد که افتتاح 
ایســتگاه شــهید رضایی از خط 6 و افتتاح 5 ورودی جدید شامل ورودی های 
دوم ایســتگاه های برج میلاد، بعثت، رودکی، مرزداران و ورودی ســوم ایستگاه 
مهدیه از دیگر رویدادهای خوب مترویی بود. البته ناگفته نماند که روند تکمیل 
ایســتگاه های بوستان گفت وگو و 1۷شــهریور در خط ۷ نیز رو به اتمام است و 
پیش بینی می شــود این ایستگاه ها در روزهای پایانی سال 1۴۰۰ به بهره برداری 
برسند؛ ایستگاه هایی که هرکدام 2۰۰ تا 25۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت 
و بهره برداری نیاز داشــته و در مجموع هزینه احداث 2 ایســتگاه بالغ بر 5۰۰ 

میلیارد تومان شده است.

خانه شهر هم 
کامل شد

گذشت  از  بعد  ســرانجام 
حدود 6 سال از آغاز عملیات 
اجرایی ساختمان بلدیه تهران 
)خانه شــهر( در میدان امام 
امسال  پروژه  این  خمینی)ره( 
تکمیل شد. اگر بلدیه نزدیک به 
100سال پیش ساختمانی متعلق 
به شهرداری تهران بود، اکنون 
در کنار ساخت ساختمان خانه 
امام خمینی)ره(  پلازای  شهر، 
نیز به عنوان یک فضای عمومی 
قرار  شــهروندان  اختیار  در 
به همین دلیل سال  می گیرد. 
گذشــته عملیات سنگفرش 
پیاده رو میدان شــروع شد و 
به پایان رسید. در عین حال، 
این  در  نیز  یادمان شهدا  یک 
پلازا در حال ســاخت است. 
امــام خمینی)ره(  پلازای  در 
پیاده روی  برای  زیادی  فضای 
شهروندان وجود خواهد داشت 
و 500 مترمربع  و حدود 7هزار 
پیاده راه ارتباطی طراحی شده 
اســت. در عین حال، بام سبز 
در این میدانگاه از ویژگی های 
این میدان خواهد بود. ارتقای 
خانه  ساختمان  میدان،  کیفی 
یادمان شهدا  و  پلازا  شــهر، 
مهم تریــن ویژگی های پروژه 
امام خمینی)ره(  بزرگ میدان 
محسوب می شود. پلازای امام 
به پلازای  نسبت  خمینی)ره( 
کمتری  هفتم تیر مســاحت 
دارد و مســاحت زمین آن به 
4هزار و 925 مترمربع می رسد، 
اما ســاختمان بلدیه با نمای 
وجه  یک  به عنوان  قبلی خود 
از  تاریخی، این میدانــگاه را 
پلازای هفتم تیر متمایز می کند. 
برای   فضایی  ایجاد  و  بام سبز 
تردد عابران پیاده از ویژگی های 
پلازای امام خمینی)ره( خواهد 
بود. یکــی از مهم ترین ارکان 
احیای ابعــاد تاریخی میدان 
بازسازی عین به عین ساختمان 
بلدیه قدیم یا همان خانه شهر 
اســت که با جدیت از سوی 
شــهرداری تهــران در حال 

پیگیری و اجراست.

فاطمه عسگری نیا
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سیــــــــــــــــــــن  دومنوروز دیروز

نوروز با روح طبیعت گرا 
و شــاعرانه ایرانی گرهی 
ناگسســتنی خــورده و 
ویژگی  همین  براســاس 
اســت که جهانیان آن را 
به رســمیت شناخته اند و 
برای آن صفت ایرانی قائل 
شده اند. با همه این اوصاف، 
آیین نوروز به مانند تمامی 
پدیده هــای اجتماعی در 
فــراز و فرودهای تاریخی 
و رخدادهــای بزرگی که 
خود  به  پهناور  کشور  این 
تحولاتی  و  تغییــر  دیده 
را به جان خریده اســت. 
دانستن اینکه این آیین در 
سال های دور در این شهر 
چگونه برگزار می شــده و 
چه اندازه و چگونه مردمان 
گرامی  را  نوروز  پیشــین 
می داشته اند، حس تعلق ما 
به نوروز و هویت این شهر 
می گرداند.  عمیق تــر  را 
برای زنده کردن این حس 
نسل  برای  نوســتالژیک 
حاضر، خوش ســخن تر از 
مرحــوم مرتضی احمدی 
نیافتیم کــه حال و هوای 
ســال های دور را برایمان 
روایــت کند و بــه نوروز 
بی رنــگ و لعــاب امروز 
تهران شناسان  بزند.  طعنه 
تا  آ مدند  کمک مان  به  هم 
روزها  آن  جنب و جوش  از 
و مشــاغلی که آخر سال 
رونــق می گرفتند تعریف 
از چاووشی خوانان  کنند و 
کوچه پســکوچه های  در 
کاهگلــی این شــهر در 
پرندگان  نغمه  با  همراهی 
خوش الحــان بگویند و از 
طبخ شیرینی و سمنوپزان 
روایت  محلــه  خانم های 

کنند. 
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حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( 

موقعیت مکانی: شهر ری 
راحت ترین راه دسترســی: خط یک 

مترو تهران 
امکانات: پارکینــگ و بازارچه برای 

خرید سوغات 

امامزاده صالح )ع( 
موقعیت مکانی: میدان تجریش 

راحت تریــن راه دسترســی: با خط 
تجریش  راه آهن –  اتوبوس  بی.آر.تی 

یا خط یک مترو ی تهران 
امکانات: پارکینــگ و بازارچه برای 

خرید سوغات 

زیارتگاه بی بی شهربانو 
موقعیت مکانی: تهران، ابن بابویه 

راحت ترین راه دسترســی: ایستگاه 
مترو شهرری

امکانات: زائرسرا، پارکینگ

تحویل سال 
در حرم بـــزرگـان

سال شمســی که به آخرین لحظه های خود می رسد خیلی ها دل شان هوایی می شود تا 
کنار مکانی خاص  و متفاوت تر از جاهای دیگر دعای »یا مقلب القلوب« را زیر لب زمزمه 
کنند؛ مکانی به پاکی و بزرگی حرم یکی از ائمه ع یا صحن و سرای یکی از امامزاده ها یا کنار قبور 
شهدا، تا به برکت معنویت آن مکان، زندگی شان در سال جدید رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد.  

امسال لحظات پایانی سال قدیم و آغاز سال نو را می توانید با معنویت بیشتری سپری کنید. 

امامزاده داود)ع( 
موقعیت مکانی: تهــران، جاده کن ـ 

سولقان 
راحت ترین راه دسترسی: با اتوبوس 

از میدان آزادی تهران 
امکانات: پارکینگ و ســوئیت برای 

استراحت 

 امامزاده علی اکبر)ع( 
موقعیت مکانی: محله چیذر 

تاکسی  دسترســی:  راه  راحت ترین 
خطی میدان تجریش و هروی 

امکانات: بازارچه برای خرید 

 
امامزاده عینعلی و زینعلی)ع(

موقعیت مکانی: بزرگراه شهید اشرف 
اصفهانی، محله پونک 

اتوبوس  راه دسترســی:  راحت ترین 
تندرو آزادی ـ حصارک 

و  اختصاصی  پارکینــگ  امکانــات: 
بوستان برای استراحت

امامزاده صالح)ع(
موقعیــت مکانــی: بزرگــراه یادگار 

امام)ره(، محله فرحزاد
تاکسی  دسترســی:  راه  راحت ترین 

خطی فرحزاد 
و  اختصاصی  پارکینــگ  امکانــات: 

بازارچه برای خرید

امامزاده عبدالله)ع( 
موقعیت مکانی: خیابان ســی متری 

جی، خیابان امامزاده عبدالله)ع(
راحت ترین راه دسترسی: استفاده از 

تاکسی های میدان بوتان
امکانات: بازارچه قدیمی برای خرید 
و اســتراحتگاه، پارکینــگ موتور و 

دوچرخه

امامزاده معصوم)ع( 
موقعیت مکانی: خیابان قزوین، محله 

بریانک
راحت ترین راه دسترسی: استفاده از 

مترو بریانک
امکانات: اســتراحتگاه و مغازه برای 

خرید

امامزاده یحیی)ع( 
موقعیت مکانی: چهارراه سرچشــمه، 

محله امامزاده یحیی)ع(
راحت ترین راه دسترسی: ایستگاه مترو 

بهارستان
امکانات: همجواری با بازار بزرگ تهران 

امامزاده سیده ملک خاتون)س( 
موقعیت مکانی: بزرگراه امام علی)ع(، 

محله مینابی
راحت ترین راه دسترســی: اتوبوس پر 

سرعت خطوط 8و9و2
امکانات: مغازه برای خرید

امامزاده حسن)ع( 
موقعیت مکانی: خیابان قزوین، خیابان 

رضوان، محله امامزاده حسن)ع(
راحت ترین راه دسترســی: استفاده از 

اتوبوس های خیابان قزوین
خریــد،  بــرای  بازارچــه  امکانــات: 

استراحتگاه و پارکینگ 

بهشت زهرا)س( 
موقعیت مکانی: جنوب تهران

امکانات: پارکینگ، مغازه های مختلف 

امامزاده پنج تن)ع( 
موقعیت مکانی: محله لویزان

راحت ترین راه دسترسی: استفاده از 
تاکسی های رسالت  ـ لویزان
امکانات: بازارچه برای خرید 

 امامزاده قاسم)ع( 
موقعیت مکانی: خیابان دربند، محله 

امامزاده قاسم)ه(
راحت ترین راه دسترسی: استفاده از 

تاکسی های خطی خیابان دربند
امکانات: مغازه برای خرید 

حکمت دعای تحویل سال 
 زمســتان که سپری می شــود و بهار از راه می رســد، طبیعت مرده جان 
دوباره ای می گیرد و زنده می شــود. تغییراتی کــه نویدبخش زندگی و کمال 
اســت. همین بهانه کافی اســت که ما هم در این گذار زمان از خدا بخواهیم 
بهترین حال را نصیبمان کند. برای همین زمان تحویل ســال دعای ویژه ای 
می خوانیم: »یا مقلب القلوب و الابصار. یا مدبر اللیل و النهار. یا محول الحول 

والاحوال. حول حالنا الی احسن الحال«. 

 تفسیر دعا 
یا مقلب القلوب و الابصار 

قلب و بصیرت قلبی از مؤلفه های مهم معنوی در مسیر کمال انسان است 
که در آیات و روایات به آنها تأکید شــده. قلب سرچشمه تمامی جوشش ها و 

خیزش های وجود آدمی است. 
یا مدبر اللیل و النهار 

انســان به تصریح قرآنی »انی جاعل فی الارض خلیفه« جانشین خدا روی 
زمین است و این شایستگی را دارد که آینه تمام نمای ربوبی و مجلای ظهور 
و بروز اســما و صفات الهی شود. یکی از اســماء حق تعالی »مدبر« است که 
پروردگار عالمیان به وســیله آن به تدبیر روز و شــب یا تدبیر نظام زمین و 
آسمان و به طور کلی نظام خلقت می پردازد. انسان نیز باید خویشتن را متخلق 

به اخلاق الهی کند و تدبیرگر روز و شب خویش باشد. 
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال 

»حَول« در دعای عید نوروز به معنای »سال« است و »احوال« جمع حال 
به معنای طبیعت و ضمیر یا تغییر و دگرگونی وضعیت انسان است. از این رو 
خداوند تغییر دهنده سال یا دگرگون کننده طبیعت مربوط به مخلوقات و این 
تحول در مســیر رشــد و کمال موجودات، لازمه حیات است. در این دعای 
شریف از درگاه ربوبی می خواهیم طبیعت وجودی ما را به بهترین و نیکوترین 
طبیعت هــا تبدیل کند و این تغییر باطنی یا ظاهری وجودی ما را همســو با 

تغییر و دگرگونی طبیعت ظاهری، در مسیر شکوفایی و بالندگی قرار دهد. 

  چه دعاهای دیگری بخوانیم؟ 
یکی از دعاهایی که به خواندن آن توصیه شده، دعای فرج امام زمان )عج( 
است چرا که با فرج ایشان  خواسته های مشروع امت اسلامی به نتیجه می رسد. 
رْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّی عَادَ کالعُْرْجُونِ  قرائت بخشی از آیات سوره »یس« و »وَالقَْمَرَ قَدَّ
هَارِ وَکلٌّ فیِ  ــمْسُ ینبَغِی لهََا أنَ تدُْرِک القَْمَرَ وَلا اللیَّلُ سَابقُِ النَّ القَْدِیمِ، لا الشَّ
فَلکَ یسْــبَحُون« هم از جمله آیاتی اســت که کارشناسان دینی به اهمیت 
خواندن آن در لحظه تحویل ســال تأکید کرده انــد. برخی دیگر خواندن 70 
مرتبه ذکر »الله رقیب رئوف رحیم« در لحظه تحویل سال را توصیه کرده اند. 

 تاریخچه  دعای سال تحویل 
دکتر اســماعیل منصوری لاریجانی محقق و نویســنده دینی معتقد 
اســت تاریخچه دعای ســال تحویل به ماجرای حضور ایرانی ها نزد امام 
صادق )ع( و ســؤال از آن حضرت در این خصوص بر می گردد. گروهی از 
ایرانی ها خدمت امام صادق)ع( رسیدند و در مورد تحویل سال از ایشان 
ســؤال کردند که در این باره بحث هایی طولانی می شــود. آن حضرت 
فرمود: »برای زمین جشــن می گیریم که این توفیق را پیدا کرد که دور 

خورشید عالم هستی گردش کند.«

حس و حال متفاوت تری را 
سحررمضانعلیپوردر لحظات آغازین سال جدید تجربه کنیم
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پرسه در احوالات 
نوروزی  طهرونیا به روایت 

زنده یاد مرتضی احمدی

حالا دیگر نه از آن چشم های درخشان خبری هست و نه کسی مثل او باقی 
مانده که این قدر خوب همه جزئیات یک زندگی معمولی را در تهران قدیم 
به حافظه سپرده باشد. صدایش اما هنوز هست، صدایی که در یکی از روزهای اسفند 
سال 1392 با فشردن دکمه ضبط آرام آرام در حافظه یک دستگاه ضبط و پخش صدا، 
ثبت شــد تا هر وقت دلت گرفت بتوانی دکمه اجرا را لمس کنی و همراه صدایش به 
تهران قدیم بروی و یک نوروز قدیمی را تجربه کنی. روایت زنده یاد مرتضی احمدی از 
تهران قدیم و آداب و رسوم نوروزی پایتخت ایران با خاطرات دیگری نیز در هم تنیده؛ 
خاطراتی که خواندن شان آدم را با متن زندگی کسانی پیوند می زند که روزی روزگاری 
در گوشه ای از این شهر زندگی می کرده اند. دلم نیامد، لحن و بیان مرتضی احمدی را 
خیلــی ویرایش کنم. با خودم فکر کردم اگر کلمــات را همان طور که او توی جمله 
می چیند، همان طور که او استفاده می کند و همان جور که او می گوید، منتقل کنم، 
شاید شــما هم صدای مرتضی احمدی را بشنوید. صدایی که خیلی ها ناشنیده اش 
می گرفتند، اما اگر آن حکم »تنها صداســت که می ماند« همچنان پا برجا باشد که 
هست، فقط کافی است در ذهن تان صدای او را با این کلمات بسازید. آن وقت شما 

مسافر تهران قدیم می شوید.  

مردممردمحسرت الملوک حسرت الملوک 
می خوردندمی خوردند

شســته را اتو می زدنــد و اول اینها 
اثاثیه را  را آویزان می کردند، بعــد 
می چیدنــد. این جوری بود که همه 

زندگی مثل گل تمیز می شد. 
آن  بود  شوینده  چی  مواد   

موقع؟ 
بیشتر چوبک بود یا صابون هایی 
کــه بــه آن می گفتنــد صابــون 
رختشــویی. دو جور صابون بیشتر 
نبود. یکی همین رختشــویی، یکی 
صابون سرشویی که بهش می گفتند 
صابون آشــتیانی یا صابون برگردان، 
بود، لب هایش  چون خشک شــده 
برگشــته بود. فقط همین ها بود. از 

مایع های فلان و بهمان خبری نبود. 
یکــی  ـ دو روز مانده بــه عید هم، 
تمام اهل خانه می رفتند آرایشــگاه 
و حمام و کارهاشان را راست و ریس 

می کردند. 
بعــــــد، می رســــــــیم بــه 
مفصــل  کــه  چهارشنبه ســوری 
می گرفتنــد؛ آدم های زحمتکشــی 
بودند که می رفتند از کوه های اطراف 
تهــران بوته می چیدنــد، می آوردند. 
از صبح سه شــنبه توی محله ها اینها 
را کپه می گذاشــتند و می فروختند. 
مردم می خریدند به اندازه نیازشــان 
و می بردند توی حیاط تا برای شــب 
آتش روشن کنند. کاری نمی کردند که 
کسی را اذیت کنند. همه چیز حساب 
و کتاب داشــت. هیچ وقت کســی را 
آزار نمی دادند. چــرا توی کوچه  این 
کار را می کردند؟ چــون ممکن بود 
سگی، گربه ای کشــته بشود یا بچه  
یک نفر برود طرف آتش. نه! هرکسی 
فقط توی حیاط خانــه خودش بود. 
دور  عروس ها،  دامادهــا،  جوان ترها، 
هم جمع می شــدند و آتش روشــن 
می کردند و می خواندند: »زردی من 
از تو، سرخی تو از من« و از روی آتش 

می پریدند. 

 از کجا شروع کنیم؟ 
چــون خــودم قدیمی هســتم، 
برایتان از قدیم می گویــم که نوروز 
اصلًا چه جوری برگزار می شده. حالا 
خیلی ها هستند که اشتباه می کنند، 
نسل جوان به خصوص، فکر می کنند 
هفت سین را که بگذارند، دورش جمع 
شوند و بگویند ســال تحویل شده، 
کافی است. متأسفانه بعضی ها سفره 
هفت سین پلاستیکی هم می گذارند. 
ایــن دیگــر خیلی حرف اســت! در 
تدارکاتی  نبــود؛  این طور  گذشــته، 
داشت، آداب اســتقبالی داشت برای 
نوروز که همه در اسفندماه بود. یعنی 
اســفند که شروع می شــد، مردم در 
تدارک عیدشــان بودند. پدر خانواده، 
دســت پســر و بچه هــا و خانمش 
را می گرفــت، همــان اول اســفند، 
می بردشان پارچه فروشی برای خرید 
پارچه. سابق بر این، یک دست لباس 
آماده وجود نداشــت. کفــش آماده 

نبــود. باید تشــریف می بردید آنجا، 
پارچــه اش را می بردید، آســترش را 
می بردید؛ معمــولاً توی هر محله ای 
خیاطی بود که همه را می شــناخت. 
همه هم مشتری اش بودند. بعد دوباره 
باید می رفتی کفاشــی؛ چه زنانه، چه 
مردانه. این لباس شــب  عیدشــان 
بود. همــه بایــد روز اول عید لباس 
هاشــان را عوض می کردند و لباس 
نو می پوشیدند. رسمشان بود. غیر از 
این را بد می دانســتند. به چه معنا؟ 
معتقد بودند اگر اول نوروز، یعنی اول 
فروردین، لباس عید نپوشــیم تا آخر 
سال همین وضع را داریم. یعنی رخت 

نو به تن ما نمی آمد. 
بیستم اســفند که می شد، مادر 
خانواده فکر ســبزه بود. گندم، ارزن، 
ماش، قره ماش و این چیزها را خیس 
می کرد که پای هفت ســینش سبزه 
هم باشد. ســبزه هم یکی از سین ها 
بود. بعد خانه تکانــی بود. آنهایی که 

کارشــان همین بود، توی محل راه 
می افتادند؛ اکثر اینهایی که توی محل 
راه می افتادند که کار خانه ها را انجام 
بدهند، برای اهل محل شناخته شده 
بودند. یعنی کار آن محل مال آنها بود. 
همه هم می دانســتند. مثلًا خانواده 
شما می دانستند این بابا که دارد داد 
می زند، مال این محل نیست، بهش 
کار نمی دادند. چون امین مردم بودند 
اینها. یارو می آمــد توی کوچه ها داد 
می زد، آب حوض می کشیم، برف پارو 
می کنیم. همه این کارها را همین یک 
نفر انجام مــی داد. یعنی اگر احتیاج 
داشتید یکی بیاید آب حوض خانه تان 
را بکشــد  ـ چــون آب حوض کثیف 
می شــد، آب حوض را می کشیدند، 
می ریختنــد دور، به جــاش آب تازه 
می انداختند  ـ همان کســی می  آمد 
که همیشــه این کار را انجام می داد. 
یا اگر زمســتان برف می آمد، همان 
برف پاروکن شــما بود کــه می آمد، 
خودش صاف می رفت بالای پشت بام. 
دیگر خودش می دانســت چه کند. 
دستمزدش هم مشخص و معین بود. 
فرش ها را واسه شســتن با پارو، 
قبلش می برد شاه عبدالعظیم با گاری. 

می رفت شــهرری. چشــمه علی بود 
آنجا. قالی ها را می شست، همانجا هم 
خشک می کرد، با گاری برمی گرداند، 
می آمد خانه، تحویل می داد به شما. 
بعد از این ماجرا، خانه تکانی شــروع 
می شد. اگر بارندگی نبود، هوا خوب 
بود، بیشتر کارهای خانه به عهده خانم 
خانه طفل معصوم بود. البته همه اهل 
خانه کمــک می کردند. پدر، پســر، 
دختر، تمام اثاث خانه را می ریختند 
بیرون، خانــه را   تروتمیز می کردند. 
گردگیری می کردند، جارو می کردند، 
تمــام درهــا را می شســتند، بعــد 
یواش یواش اثــاث را پهن می کردند. 
آها! قبــل از اینکه  فرش هــا را پهن 
کنند، روز قبلش توی یک سطل آب، 
100  ـ 150 گرم تنباکو می ریختند 
و می گذاشتند 24 ساعت بماند. این 
تنباکو عصاره خودش را پس می داد 
به آب. آب تنباکو را کف اتاق می زدند، 

بعد فرش ها را پهن می کردند. 

 چرا؟ 
هیــچ جانــوری دیگر زیــر این 
قالی هــا نمی رفت. از بیــد گرفته تا 
هزارپا جرئــت نمی کرد برود؛ چون 
کشــته می شــدند، جلو نمی آمدند 
اصلًا. بعد تمــام اثاث را می چیدند. 
البته نخســتین کاری که می کردند 
کرسی را جمع می کردند، می بردند 
تــوی زیرزمین. بعد کــه این کارها 
را کردنــد، می آمدند ســر لباس ها. 
جعبه هــای مخصــوص داشــتند؛ 
بهــش می گفتنــد صنــدوق. تمام 
را که شسته  لباس های زمســتانی 
لباس هــای  می آوردنــد،  بودنــد، 
بهاره و تابســتانه را درمی آوردند و 
لباس های زمســتانه را می گذاشتند 
آن تو و چون شــال کمر پشمی بود 
و دســتکش و جوراب و شال گردن 
هم همین طور، نفتالین هم لابه لای 
لباس هــا می گذاشــتند کــه هیچ 
برود  نتواند  بید،  جانوری، مخصوصاً 
ســراغ لباس ها. آها راستی! یکی دو 
روز مانده به شروع خانه تکانی، همه 
پرده ها را بــاز می کردند. آن موقع 
تمام درها، پشــت دری داشت. همه 
اینهــا را می شســتند و پرده هــای 

روایت آب و جارو کردن کوچه ها 
ما از بچگی رفتگر داشتیم، بهش می گفتند نایب. خیابان ها را آب پاشی 
و جــارو می کرد، اما کوچه های فرعی، بین زنــان، مادران و کدبانوهای 
خانواده ها، این سنت روایج داشت که اگر چهل روز سحر بلند شوند، 
نمازشــان را بخوانند و با وضو بروند دم در خانه شــان را آب و جارو 
کنند، ممکن است حضرت خضر از آنجا بگذرد؛ آن وقت اگر دامنش  را 
بگیرند، هر چه بخواهند، حضرت خضر به آنها می دهد. این بود که اکثر 
کوچه ها، مثلاً اگر بیست خانواده در آن زندگی می کرد، از این بیست 
خانوار حداقل 15 تا از آنها هر روز این کار را می کردند بلکه حضرت 

خضر را ببینند. 

ماهی قرمز از کجا آمده؟ 
اضافه شده، اما دیگر سال های سال است که هست. چیزهای دیگر 
هم هســت که بعداً اضافه شده؛ مثلاً گلدان گل می گذارند سر سفره. 
شنیدم بعضی ها کله جوش درست می کنند ، ترید می کنند و امیدوارند تا 
پایان سال زندگی بچه ها قوام و دوام داشته باشد. خب، ببینیند! قشنگ 
است اینها. درست که به جایی نمی رسد و حرف است، اما نشان دهنده 

نیت و اعتقاد است. خیلی قشنگ و زیباست. 

مرتضی احمدی در سنین جوانی - سال 1340

الهه خسروی یگانه
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دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح
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صفحه آرا

آقای 
رفاقتی

قبور. اینجا بــود که روز آخر، صدای 
بامزه ای بلند می شــد: »ســمنو آی 
ســمنو / مال پای هفت سین سمنو« 
با آواز می رفتند. مردم  می خواندند و 
ســمنو می خریدنــد و از دو  ـ ســه 
ســاعت مانده به ســال تحویل، مادر 
سفره هفت ســینش را پهن می کرد. 

هفت سین را می چید. 
ایــن  حــالا چــرا هفت ســین؟ 
ریشه  باید  هفت سین چیست؟ حتماً 
گیاهی داشــته باشد و قابل خوردن؛ 
سیر، سرکه، ســمنو، سنجد، سبزه و 
سیب همه اینها ریشه گیاهی دارند و 
مغذی و بسیار نافع. هرکدام حکمتی 
درش هست. ســماق چربی خون  را 
از بیــن می برد. جلــو غلظت خون و 
لخته شــدن خون را می گرفت. ببین 
یک قلم ســماق چقدر خاصیت دارد. 

بسیاربسیار قشنگ و خوبی بود. بعدش 
می رسیدیم به خرید هفت سین. البته 
یک پنجشــنبه آخر سال هم بود که 
ســنت ما نبود، بعد اضافه شد بهش. 
می رفتند قبرســتان ها به زیارت اهل 

چهارشنبه سوری  شــب     
غذای مخصوصــی هم می پختند 

یا نه؟ 
نه. مادر هر غذایی درست می کرد، 
می خوردنــد. همیــن که بــه آجیل 
راه  قاشق زن ها  خوردن می رســیدی 
می افتادند. جوان های 16، 17ســاله، 
همه چادر سرشــان بود. پسر و دختر 
معلوم نبــود. می آمدنــد در خانه ها، 
یکی یه کاســه مسی دست شان بود، 
می زدند به آنکه زنگ خاصی داشت. 
یکی از اعضای خانــه می رفت در را 
باز می کــرد. حالا چرا؟ اولاً یا پســر 
بود یــا دختر. اگر دختــر بود آن دو 
سه تا پســری که زیر چادر بودند او 
را نگاه می کردند ببینند کیســت؟ آیا 
زیباست؟ یا بر عکس؛ فرق نمی کرد. 
دخترها متوجه پسرها بودند و پسرها 
هم متوجه دخترها. آنقدر می زدند تا 
اینکه توی کاسه شان آجیلی، چیزی 
اینها برونــد. همه همدیگر  بریزند و 
 را از زیر چادر می شــناختند. شــب 

»سیر«؛ به سیر می گفتن دکتر. الان 
در تمام کشورهای دنیا کمتر غذایی 
هست که بدون ســیر مصرف شود. 
حالا در ایران که منبع ســیر است، 
ســیر کم  مصرف می شود؛ می گویند 
بو می دهد. ســبزه هم خوراک خوبی 
است. الان سبزه هم درست می کنند، 

می فروشند توی مغازه ها. 
ســکه اما جزء هفت سین نیست. 
ریشــه گیاهی ندارد. بعد اضافه شده 
به ســفره، همین طور سنبل هم بعد 
اضافه شــده. هفت سین اینایی است 
که من به شــما عرض کــردم. حالا 
چرا ســکه می ریزند توی آب و ســر 
هفت سین می گذارند؟ وقتی که سال 
تحویل می شــد و بچه ها می آمدند یا 
عروس و دامــاد و نوه ها می آمدند  ـ 
چون نخســتین بار باید بروی سراغ 
پدر و مادر  ـ بزمی می شــد واســه 
خــودش با یــک دنیــا لذت. 
نخســتین حرکــت را مادر 

می کرد؛ بلند می شد نقل می گذاشت 
دهن بچه ها که کام شان تا پایان سال 
شیرین بماند. حالا چرا توی آب سکه 
پاکی  می ریختیم؟ چــون آب مظهر 
است و ضمناً ما اعتقاد و مذهب داریم 
و یک مسئله ای را هم می دانیم؛ وقتی 
حضرت فاطمه)س( همســر حضرت 
علی)ع( شــد، پیغمبر مهرش را آب 
تعیین کرد. پس آب برای ما مقدس 
هم هست. روی این حساب، مادر باید 
به تعداد اهل خانه سکه ریخته باشد 
توی کاسه آب. بعد تعارف می کند به 
تمام اهل خانه وآنها سکه برمی دارند 
که ان شــاءالله تا پایان سال دستشان 
باشد،  نباشد. جیب شان پرپول  خالی 
براشــان برسد مدام. از آن طرف، پدر 
بلند می شــود، قرآن را باز می کند. او 
به تعداد عائله اش اسکناس لای قرآن 
گذاشته، حالا بسته به توانش، کم بها 
یا پربها، دانه دانه می آیند برمی دارند. 
این هم باز همان طور اســت. پدر دعا 

می کند بچه هاش دستشان خالی از 
پول نباشــد. اینها چیزهایی است که 
زندگی را قشنگ و قشنگ تر می کند. 

 شام شب  عید  چه بود؟ 
شام شــب  28 اسفند رشته پلو، با 
این نیت که رشــته عمر و کارشــان 
طولانــی باشــد. شــب  عیــد هــم 
چیست؟  سبزی  خود  سبزی پلوست. 
مظهر نشــاط و شــادی کــه آن را 

می خورند. 
 خب، سبزی پلو را با ماهی 
به  توجه  با  را  ماهی  می خوردند؟ 
دوری راه و نبــود یخچال از کجا 
می آوردند؟ از دو ســه روز قبل 

می آوردند تهران؟ 
ماهی هــا دودی بــود. ماهی تازه 
نمی رســید به تهران، چون وســیله 
نقلیه نبود. ارتباط بین شهرها خیلی 
کم بود. بعدها که وســیله نقلیه زیاد 
شــد، ماهی تازه هم آمد. ما در خانه 
پدری مان هیچ وقت ماهی تازه ندیده 

بودیم. 
 بــه نظرم ســطح توقع 
بود.  پاییــن  مردم هــم خیلی 
رسم و رســوم نو کردن وسایل 
خیلی  دست  این  از  چیزهایی  یا 

مطرح نبود. 
یک چیزی به شــما  بگویم؛ 
مسی  بشــقاب ها  از  بعضی 
بــود، اما همه کاســه ها 

کاســه های گل سرخی بود. اگر قوری 
چینی یا نعلبکی، بشــقاب، کاسه یا 
پیاله ماســت خوری ترک می خورد و 
می شکســت، یک چینی بندزن توی 
هر محله ای بــود. می آ مد داد می زد 
می کردی،  صــداش  چینی بنــدزن. 
می آمد کنــار در خانه می نشســت، 
متــه اش را آمــاده می کــرد، تمــام 
چینی های ترک خــورده را بند می زد. 
کســی نمی رفت به جای کاسه کوزه 
شکسته اش کاســه کوزه نو بخرد. من 
الان توی خانه ام نمونه هاش را دارم. 
تــوی هر خانه کــه می رفتی چند تا 
کاســه و پیاله بندزده بود. مادر خانه 
وسایل کارکرده اش را دور نمی ریخت. 
خیلی صرفه جویــی می کرد. مبل که 
نبــود، صندلی که نبود، پشــتی بود 
و فرش. آنقدر این پشــتی اســتفاده 
می شــد که ســاییده می شــد. تازه 
وقتی ساییده می شد، از اتاق مهمانی 
توی  می گذاشــتند  می بردندشــان، 
اتاق دم دســتی. از همه چیز حداکثر 
استفاده را می کردند. هیچ وقت هزینه 
اضافه به شــوهر تحمیل نمی شد، به 

خانواده تحمیل نمی شد. 
 فکــر می کنید چرا بــا خانم های 
خانه می گفتند کدبانو؟ واســه همین 
چیزها بود، چون حواســش به همه 
ایــن چیزها بود. بچــه هاش هم که 
بــزرگ می شــدند، مطابق ســلیقه 

او بــزرگ می شــدند. دختــرش هم 
بهترین  که می رفــت خانه شــوهر، 
دســتپخت را داشــت. مادر خانه با 
دخترش شوخی نداشت، وقتی داشت 
فلان غذا را درست می کرد، دخترش 
باید بغل دستش می ایستاد تا دانه  دانه 
فــوت و فن کار را بهــش بگوید؛ این 
را باید چقدر بجوشــانی، چقدر باید 
روغــن بریزی و.... دختــر هم وقتی 
می رفت خانه شــوهر با دســتپخت 
وقت  عالی می رفت. چــرا می گفتند 
بیاورد؟ آدم  خواستگاری دختر چای 
قحطی بود مگه؟ وقتی چای می آورد 
مادر داماد نگاه می  کرد به استکان. اثر 
انگشت نباشد روش، لک نباشد، تمیز 
باشد، برق بزند. اگر دختر بلند می شد 
میوه تعارف می کرد، مادرشــوهر نگاه 
می کرد ببیند میوه ها خوب شســته 
شده اســت یا نه؟ بشقاب تمیز است 

یا نه؟ 
 قوت غالب عید چه بود؟ 

بیشــتر غذای حاضری بود. برنج 
خیلــی کم بــود. آنهایی کــه خیلی 
وضع شان خوب بود، چهار روز فرنگ 
رفته بودند، شب جمعه به شب جمعه 
برنج می خوردند، ولی اکثر خانواده ها 
شــب  عید، برنج می خوردند. غذاشان 
اشــکنه، کله جوش یا حسرت الملوک 
بود. حسرت الملوک را با گوشت و آلو 

و پیاز درست می کردند. 
 حسرت الملوک چه بود؟ 

جغور بغور. 
 چرا به آن حسرت الملوک 

می گفتند؟ 
چون خیلی فریــب می داد آدم را 

بس که معطــر و خوش خوراک بود. 
جگر بــود و دل و قلــوه و دنبلان و 
خوئک با پیاز و اگر فروشنده اش سر 
چهار راه می ایستاد، تمام چهار راه را بو 

برمی داشت. 
شــب ها هم کره، پنیــر، تخم مرغ 
و حلــواارده بــود کــه می خوردند. 
گوشــت کم می خوردند؛ سالی یکی 
 ـ دو بــار پلــو درســت می کردند تا 
فســنجان بخورند. آبدوغ خیار را هم 
در طول تابســتان هفت، هشت، ده 
بار می خوردن. خوب هم می خوردند. 

بودیم،  نیمه مرفــه  ما یک خانــواده 
بــود، ولی  همه چیز تــوی خانه مان 
غذامان مشخص و همپای مردم بود. 
برای  چطور؟  تهران  بازار   
شــب عید رنگ و بوی تازه ای به 

خود می گرفت؟ 
بــازار طلافروش ها  از  صد درصــد. 
گرفته تا پارچه فروش ها و فرش فروش ها 
روز رونق شــان بود. اصــلًا خوش یمن 
می دانستند شــب  عید قالی بخرند. در 
تمــام عید هر کاری مــردم می کردند، 

لذت می بردند. 

ببینیــد! شورای شــهر مــن را دعوت 
کردند. آنجا گفتم یه زمانی ما ســر پشت بام 
می خوابیدیم تابستان ها. ستاره ها انگار روی 
سینه مان بودند این قدر که هوا صاف و سالم 
و تمیز بود. آن وقت انتخاب می کردیم کدام 
ســتاره مال کی باشــد. کل کل می کردیم، 
دعوامان هم می شــد هر شــب. ولی الان 
مردم ســتاره نمی بینند. این آفتاب تهران 
است؟ رنگ ندارد که. آنقدر دود جلو تابش 
خورشید را گرفته که نور نمی رسد به ما. توی 

یک روستا اگر توانستی یک روز توی آفتاب 
بایستی! تن تان می ســوزد؛ ولی در تهران از 
این خبرها نیست.  چه اتفاقی بیفتد؟ هیچ 
کاری ش نمی شود کرد. چند بار به خاطر تهران 
گریه کردم. حتی در فیلمی که از زندگی  من 
ساختند هم گریه کردم. ما می نشستیم کوه ها 
را نگاه می کردیم. با این کوه ها حرف می زدیم، 
ولی حالا دیگر کوه ها را نمی بینیم. کوه های 
شــمیران کوه های غرور ماست، شناسنامه 

ماست، هویت ماست. چرا نمی بینیم شان؟ 

یکی از روزهای قشنگ ما سیزده به در است. همه از 
خانه می روند بیرون تا در دشتی، صحرایی، جنگلی، 
جایی بساط پهن کنند، بنشــینند کنار طبیعت. از 
باقالی پلو  شــب قبل هم مادر تدارکش را می بیند. 
هم  کاهوسکنجبین  می کند.  درســت  سبزی پلو  یا 

می گیرند. 
و ســولقان. جــای دیگری  می رفتنــد کــن 
نمی توانستند بروند، چون وسیله نبود. شمیران هم 
بالا می رفتی،  که  پیچ شمیران  از  قدیم ها،  می رفتند. 
تقریباً زمین خالی بود؛ همه  دار و درخت و باغ. یک 

خیابان بود تا شمیران می رفت، کج و معوج ولی سبز 
و خرم. تمام جوی ها پر از آب بود. 

بســاط را که پهن می کردند، آقایان اســتراحت 
می کردند، خانم ها یا دخترهای خانه بلند می شدند، 
می رفتند توی صحرا ســبزی می چیدند؛ غازباغی، 
شنگ، ســبزی صحرایی، والک. اینها را می چیدند، 
چون اعتقاد داشتند در سال، یکی  ـ دو بار باید پلو 
والک بخورند یا با ســبزی صحرایی آش بخورند. در 
کنار این قضایا، دخترها یواشــکی می رفتند، سبزه 
)خنده(.  نفهمــد  که کســی  گره می زدند، جوری 

کوچک ترها الک دولک بازی می کردند و توی ســر 
و کله هم می زدند. از خانه که می خواســتند حرکت 
کنند، سبزه را برمی داشتند، می آوردند. سبزه دیگر 
زرد و پژمرده شــده بود. می آوردندش بیرون و باید 
هم حتمــاً می انداختندش توی آب روان تا آب روان 
ایــن زردی و پژمردگی را با خودش از شــهر ببرد 
بیرون. یک چیز مهم این وســط، وابستگی مردم به 
هم بود. پنجشــنبه آخر سال حلوا می بردند خیرات 
می دادند؛ غریبه و خودی هم نداشت. به همه تعارف 

می کردند. 

به خاطر 
تهران گریه 

کردم

تهرونیا 
سیزده به در 

چه 
می کردند؟ 

بلند  بامزه ای  روزهای آخر سال، صدای 
پای  مال   / سمنو  آی  »سمنو  می شد: 
آواز  با  و  هفت سین سمنو« می خواندند 

می رفتند
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 ساییدن ظروف و فرش تکانی 
بعد از آسوده شدن از نو کردن رخت و لباس نوبت به خانه تکانی می رسید. آن هم 
به این شکل که اتاق را کاملاً از اشیا و اثاثیه خالی کرده و آنها را به حیاط می بردند تا 
پس از نظافت و خاک گیری و شست و شو به جاهای خود برگردانند. دادن ظروف مسی 
برای سفید کردن به سفیدگرها و ساییدن ظروف برنجی و ورشوی مانند سماور، سینی 
و... بــا گرد آجر و گل انداختن به آنها و لیف و صابون کردن ظروف نقره هم جزء این 
خانه تکانی به حساب می آمد. خانه تکانی شامل فرش تکانی هم بود. مردها کفپوش خانه 
را از گلیم گرفته تا نمد و حصیر به کوچه می آوردند و با شــکل دادن و چوب و ترکه 
زدن خاک گیــری می کردند و به حیاط برده و جارو می زدند. کنار فرش تمام پرده ها 

و روفرشی ها چادرشب ها و روتشکی و ملحفه ها و همه لباس ها هم شسته می شدند. 

 بدون آنکه دانه به زمین بیفتد
از بیست تا ده روز به عید مانده سبزه سبز کردن شروع می شد. زن خانه به تعداد 
جمعیت خانواده مشت مشت گندم یا عدس و ماش و هرچه عقیده داشت را بدون 
آنکه به زمین بریزد در ظرفی سفالین ریخته و با هر مشت نیت سلامتی، تندرستی، 
خوشی، خوشبختی و افزایش مال و... کرده و در آن از آب نیمه گرم ریخته و در جای 
گرم و اگر هوا زیاد ســر بود و جای گرم نبود در پای کرســی می گذاشت و هر روز 
به آن آب می داد و بعد از جوانه زدن در ظرف مســی یا چینی ریخته و جلو آفتاب 

می گذاشتند تا سبز شود و بعد با روبانی قرمز دور آن را می بستند. 

 آی گل پونه، نوبر بهاره پونه
در همین روزها بود که مغازه های شیرینی فروشــی، آجیل فروش ها، دوزنده های 
لباس، کفاش ها، کلاهدوزها، گیوه فروش ها و ماهی فروش ها و ســبزی فروش ها رونق 
می گرفتند و نشــان کاسبان نعنا ترخونی ها هم بودند که با لاوک های چوبی و پونه 
وحشی های پرعطر و بوی و ترخون های پاکوتاه و تربچه های نقلی آب زده در کوچه ها 

آب حوض کشی 
تا شـام شـب عـلفه

نگاهی به مشاغل تهران قدیم که 
کمتر از صد ســال پیش مثل این روزها انجام آداب و رسوم خاصی برای به در ایام نوروز رونق می گرفتند

استقبال عید نوروز رفتن در بین مردم شروع می شد، در تهران قدیم آداب 
و رسومی به راه بود که امروز بخش زیادی از آن از بین رفته و اندکی از آن باقی مانده 
اســت. نوروز برای تهرانی های قدیم با خرید رخت و لباس شروع می شد. لباس عید 
کودکان را بیشتر به رنگ های سبز و ســرخ و زرد و آبی تهیه می کردند. زن ها چادر 
سیاه براق آهاردار می خریدند. چادری که نو بودن آن باید در مهمانی ها چشمگیر بود، 
و مهم تر از همه تهیه چادرنماز نو بود که در کنار سفره هفت سین سر کرده و نخستین 

نماز سال نو را با آن به جا می آوردند.  

دوره می افتادند و فریاد: آی گل پونه، نعنا پونه، نوبر بهاره گل پونه، تربچه نقلیه، نعنا و 
ترخون، سر می دادند. باغبان ها هم بیل به دوش؛ آی باغچه بیل می زنم، آی مو هرس 

می کنم را داد می زدند. 

 یک حبه قند در حوض آبی
از آداب رســوم دیگر مردم تهران قدیم آداب شــب چهارشنبه ســوری بود که 
آیین هایی هم به بهانه این روز برگزار می شود یکی دو روز به شب چهارشنبه سوری 
مانده بعد از تمیز کردن و برق انداختن حوض دسته جمعی آب قدیمی حوض را به 
نیت ریختن ســیاهی و چرک دلی از خانه به جوی کوچه می ریختند و آب تازه، که 
قبلاً هرکدام از اهل خانه حبه نبات یا حبه قندی در حوض انداخته بودن، می ریختند؛ 
آبی که روشنایی و صفای خاصی به خانه می داد و کسی تا زمان تحویل سال به قول 
خودشــان سحر زده ها و سیاه بخت ها و بخت بسته ها و دخترانه خانه مانده به سمت 
دباغخانه می رفتند تا آب آن را به دست آورند. و رسوم این کار این بود که هریک کوزه 
یا شیشــه ای برداشته لباس و کفش کهنه پوشیده و در اتاقی که درش رو به جنوب 
باز شود جمع شــده از آنجا با هم حرکت کنند و این سخنان که بیشتر محتوایش 
درباره بریدن و شکســتن و ریشــه کن کردن باشد بخوانند مانند این جملات: ربابه 
خانم پرچادرش را به میخ در کوچه گرفت درید! مشهدی محمدعلی هرچه علف در 
باغچه داشت از ریشه کشید بیرون! شیشه ترشی از دست عروس خانم آقا افتاد خرد 
و خاکشیر شد و آنقدر از این حرف ها بزنند تا به دباغخانه برسند در این اعتقاد که این 

سخنان در راه باطل کردن سحر و گرفتاری و مؤثر است! 

 غول های بیابانی  در خیابان
غــول بیابان در آن زمان افرادی بودند که مانند حاجی فیروز و آتش افروزها برای 
ســرگرمی مردم در این روز به راه می افتادند که با لباســی خاص و با پای برهنه در 
اماکن شلوغ مانند قهوه خانه ها ظاهر می شدند و ناگهان نعره ای گوشخراش زده خود 
را غول بیابان خوانده با خواندن اشعاری چون: »ما غول بیابانیم، سرگشته و حیرانیم، 

گاهی توی تهران، گاهی توی شمرانیم و...« پول جمع می کردند و البته طریق گرفتن 
پول از مردم هم مثل گدایی نبود بلکه تماشــاچی ها باید خودشــان پول را به غول 

بیابان می دادند. 

 چهارشنبه سوری
اما مهم ترین مراســم بته سوزانی بود، به صورتی که بته ها در حیاط خانه و درازی 
کوچه ها و زیرگذرها در هفت کپه و خط مستقیم چیده می شد، و یک نفر کبریت به 
نخستین کشیده از شعله آن کپه دومی و از شعله آن سومی تا آخرین را گرفته که 
افراد به ردیف ایســتاده و منتظر پریدن از رویشــان می شوند و با هر جهش یک بار: 
» زردی من از تو سرخی تو از من« را به زبان می آوردند تا شعله بته ها فروکش کرده 

و خاموش شود. 

 شب علفه
در تهران قدیم یک شب به شب تحویل سال جدید مانده را شب علفه می گفتند 
که در این شب باید علف پلو مانند سبزی پلو بخورند که البته با کوکوی سبزی و سیر 
تازه و ماهی همراه باشد. عقیده به پلوی سبزی دار در این شب این بود که خوردن آن 

دل را زنده و بدن را سالم نگه می دارد. 

 آداب چیدن سفره هفت سین
پهن کردن ســفره هفت سین در آن زمان به حدی اهمیت داشت که نچیدن آن 
خرابی روزگار و نگونســاری کار و بار را به همراه داشــت، به صورتی که در دو ساعت 
قبل از تحویل سال سفره هفت سین که از جنس چلوار یا هر پارچه سفید و تمیزی 
بود گسترده و هفت سین عید بر روی آن چیده می شد که در این لحظه دیگر تمام 
حواس ها متوجه خیر طلبــی و آینده جویی هرچه بهتر بود و دقت در اینکه در کنار 
سفره اخم ها درهم نبوده و لبخند بر لب ها باشد. با این حالت دعای یا مقلب القلوب 

والابصار به نیت وارد شدن به نکویی در سالی پر از برکت خوانده می شد. 

دواتگری 
ســماور یکی از نوستالژی های شیرین و مشترک چندین نسل است. در 
روزگاری که زندگی شــتاب زده نبود و ســر و کله کتــری و قوری های برقی 
و چای کیســه ای پیدا نشده بود، ســماور، به خصوص در ایام نوروز، جایگاه 
ویژه ای می یافت و از همین رو، تعمیرش هم از نان شــب واجب تر بود. بر 
این اساس، حرفه دواتگری یا سماور سازی از مشاغل پرمشتری و پردرآمد 
تهران قدیم بــود. به گفته یکی از تهران شناســان، خیابان فروزش )محله 
مهدی موش( در منطقه 11 زمانی راســته دواتگــران تهرانی بود. خم کاری، 
چرخ کاری و چکش کاری سماورهای برنجی از دیگر کارهایی بود که دواتگران 

در کارگاه های کوچک خود انجام می دادند. 

چینی بند زنی 
شاید شما آخرین نسلی باشید که آواز چینی بندزن های 
دوره گــرد را بــا آن ریتــم آهنگیــن در محله هــای قدیمی 
تهــران شــنیده باشــید: » چینی بنــدزن اومــده/ برگ گل 
باشه، باشــه بند می زنم« چینی بند زنی هم از جمله مشاغل 
حذف شده تهران است؛ شــغلی که در روزهای پایانی سال 
برای بند زدن قوری ها و بشقاب های گل سرخی ترک خورده 
رونق می گرفت. چینی بند زن ها با ابزار ویژه کارشان، تسمه 
و چســب و مته، تکه های شکســته ظروف را برای استفاده 
مجدد کنار هم می چســباندند و باعث ذوق زدگی خانم خانه 

می شدند. 

لحاف دوزی و پینه دوزی
ایــن روزها خوشــخواب های قطور طبــی با صــدای جیرجیر فنرهایشــان جای 
تشک ها و لحاف های پشمی گوشه صندوق خانه را گرفته اند. تصورش را بکنید در 
روزگاری که خبری از مبل و صندلی نبود، چهارگوشه اتاق پتو و لحاف هایی با محلفه 
سفید یا گلدار پهن می کردند تا مهمانان به راحتی بنشینند و از آنجا که حمل و نقل 
دشوار بود، بسیاری از مهمانان وقتی هوا تاریک می شد، شب را در همان خانه سر 
می کردند و این موضوع به اهمیت وجود رختخواب درست و حسابی در هر خانه ای 
اضافه می کرد. لحاف دوزی در این روزگار بود که رونق داشــت و اکنون سال های 
زیــادی اســت که دیگــر صــدای لحاف دوز های دوچرخه ســواری که با خــود کمان 
پنبه زنی داشتند و فریاد می زدند »آی لحاف دوزیه« در کوچه ها شنیده نمی شود. 

آب حوض کشی
نــوروز فصــل ماهــی قرمــز و چیــدن 
گلدان های سفالی شمعدانی و بنفشه کنار 
حوض بود. در واقع حوض جزء جدانشدنی 
حیاط خانه بود؛ شستن ظرف و رخت و لباس 
و میــوه و آبتنــی بچه ها پــای همین حوض 
انجام می شــد. وقتی هم آب کدر می شد و 
کف حوض خزه می بست، پای آب حوضی ها 
به خانه باز می شــد تــا آب را تخلیه کند و 

صفایی به حوض فیروزه ای خانه بدهد. 

قدیم ها با نزدیک شدن به سال نو، سر مغازه داران صنف پارچه فروشی و کفش 
و کلاهدوزی شــلوغ می شــد، به ویژه اینکه مردم بیش از ســالی یکبار برای خرید 
دســت به جیب نمی شــدند و عید نوروز بود که هرکســی به قدر وســعش به فکر 
تهیه رخت نو برای افراد خانواده اش می افتاد. برای همین، خیاط ها تا نیمه اســفند 
ســفارش قبول می کردند. بقال ها طبق های معلق از سنجد می ساختند و دسته های 
شــمع پیــه  را که با جوهر ســبز و قرمز روی آنهــا نقش و نگار انداختــه بودند، به 
سرتاســر پیشانی دکان آویزان می کردند. جلد خیک های روغن را اغلب نصفه نیمه 
پاره می کردند و برای جلب مشتری گوشه اش زرورق می چسباندند. دور قالب های 
صابون را به همین شکل زرورق می زدند و هرم کوچکی از آن می ساختند و گوشه 

مغازه شان را چنین زینت می کردند. 

سرشلوغی کفاش ها  و بزازان 

بهارهخسروی
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شمرون و بوی شمرون و بوی 
خوش توتک خوش توتک 
آن سال هاآن سال ها

نوروزخوان ها قاصدان خوش خبری بودند 
که با خواندن اشعار، خبر عید و بهار را در 
کوچه باغ ها نوید می دادند

شمیرانی ها برای پخت شیرینی شب عید، هفته پایانی اسفند ماه دست 
به کار می شدند. هنوز هم برخی از شمیرانی ها اسم شیرینی »توتک« را 
به یاد دارند و نحوه پخت آن را از قدیمی ها یاد گرفته اند. این شــیرینی 
خوشــمزه و خاص شــمیران تمام ایام عید مهمان خانه ها بود و برخی 
خانواده ها مقداری از آن را برای گردش روز سیزده به در کنار می گذاشتند 
تــا در باغ و صحــرا نوش جان کنند. »بهزاد لیــان« یکی از قدیمی های 
شــمیران که در زمینه اســناد شــمیران تحقیق و پژوهش زیادی دارد 
می گوید: »در اصل باید توتک را شیرینی محلی و سنتی روستای افجه در 
لواسان بدانیم. توتکی که با تنور پخته می شد عطر و طعم دلپذیری داشت. 

کار آســانی هم نبود و خانم ها با کمک همدیگر توتک می پختند.« برای 
پخت شیرینی توتک، آرد را خمیر می کنند و قالب می زنند. روی آن را با 
زعفران و تخم مرغ تزیین می کنند و بعد می پزند. این روزها نزدیک عید 
در نانوایی های لواسان هم توتک پخته می شود. با تورق کتاب »میگون در 
آینه زمان« نوشته »داود کربلایی محمد میگونی« درباره نان یا شیرینی 
توتک می خوانیم: »با نزدیک شدن سال نو، نان های کوچکی می پختند که 
به آن توتک می گفتند. توتک نوعی نان شیرمال محلی بود که برای پخت 
آن از شیر، تخم مرغ و شکر استفاده می شد. توتک نقش شیرینی سر سفره 

هفت سین را ایفا می کرد.«

پخت شیرینی عید در تنور 

از آنجا که سمنو یکی از 7 سینی است که سر سفره 
عید می نشــیند، ســمنوپزان برای نوروز در شمیران از 
دیرباز رســم بوده است. »حمید خان ســفید« از اهالی 
قدیمی محله حصاربوعلی شمیران، سمنوپزان در منزل 
پدربزرگ و مادربزرگش، حاج حســن یزدانیان و حاج 
بانو یزدانیان را در خاطر دارد: »ســمنوپزان کار بسیار 
پرزحمتی بود که با حضور همه اهالی برگزار می شــد. 
ســمنوپزان در شمیران علاوه بر شب عید و برای سفره 

هفت سین، در ایام شهادت حضرت زهرا)س( یا روزهای 
دیگر به عنوان نذری به نیــت حضرت زهرا)س( پخته 
می شد. بانوان سمنو را بار می گذاشتند. اول سادات پای 
دیگ می رفتند و دســت به کار می شــدند. این کار به 
نوعی اظهار ادب به ســادات بود.« سمنو را تقریباً 10 
روز مانده به عید نوروز می پختند. سمنو بین همسایه ها 
تقسیم می شد تا پای ســفره هفت سین بگذارند و کام 

خود را شیرین کنند. 

سمنوپزان

شمیران بود و زمین های بزرگ کشاورزی، گندمزارها 
و باغ هــای پــر دار و درخت. بهترین انتخاب برای رســم 
سیزده به در هم همین شــمیران بود. در سیزدهمین روز 
فروردین، تهرانی ها هم  بند و بساط خود را جمع می کردند 
و راهی شمیران می شدند تا در گوشه خوش آب و هوایی، 
سیزده خود را به در کنند. شمیرانی ها به مهمانانی که در 
این روز به شمیران می آمدند »گشتی ها« می گفتند. چون 
فقط برای گشــت وگذار یک روزه به شمیران آمده بودند. 

خانواده ها دور هم جمع می شــدند و یــک روز را به بازی 
و تفریح در طبیعت می گذراندند. شــیرینی و آجیل هم 
که پای ثابت خوراکی این روز بود. شــمیرانی ها به رسم 
خود از بار و محصول زمین کشاورزی شان، تنقلات تهیه 
می کردند؛ مثل توت خشک، گردو، نخودچی، برگه هلو، 
بادام و تنقلاتی از این دست. شیرینی هم که همان شیرینی 
معروف توتک بود و نان برنجی و نان روغنی. سیزدهمین 

روز فروردین هم به این شکل سپری می شد.

پایان تعطیلات نوروزی، سیزده به در 

 درســت از آخر بهمن ماه که چله کوچک زمستان تمام می شد، شــمیرانی ها برای نوروز آماده 
می شدند. طبیعت همراهی می کرد. برف های سنگین کم کم آب می شد و عطر و بوی بهار در کوچه 
باغ های شــمیران می پیچید؛ کوچه باغ هایی که هرچند بی برگ و بار بودند اما با عطر شــیرینی های عید، 
آوازهای محلی و شادی در آخرین روزهای زمستان پر می شدند. در این گزارش برخی آداب و رسومی را که 

شمیرانی ها برای استقبال از سال نو داشتند مرور می کنیم.

7کپه آتش در هر محله 

بته هــای خشــک از گندمزارها 
و باغ های شــمیران هم برای آتش 
چهارشنبه ســوری جمع آوری  شب 
بازیگر  انصافــی«  »جواد  می شــد. 
که بزرگ شــده محله رســتم آباد 
شمیران است رســم و رسوم شب 
روایت  این گونه  را  چهارشنبه سوری 
می کند: »بچه ها و بزرگ ترها اسفند 
ماه فقط بــه نظافت و تمیزی خانه 
و محلــه می پرداختنــد. از لایروبی 
جوی ها و قنات ها تا ســفید کردن 
دیوار را با هم انجام می دادند. کنده 
و شــاخ و برگ درخت را هم جمع 
چهارشنبه سوری  شب  تا  می کردند 
بســوزانند. زباله هایــی مثل حصیر 

و گونی و پارچه کــه از خانه تکانی 
جمع شــده بود برای سوزاندن در 
جشن شــب چهارشنبه سوری کنار 
گذاشــته می شــد. در هر محله 7 
کپه آتش روشن می کردند. چون 7 
عدد مقدســی است. اول بزرگ ترها 
از روی آتــش می پریدند. چون هم 
احترام داشتند و هم به دلیل سن و 
سالشــان تا وقتی شعله آتش خیلی 
بالا نیامده بتوانند بپرند و احســاس 
پیــری نکننــد. بعد هــم نوبت به 
جوانان می رسید.« خواندن اشعاری 
مثل »زردی من از تو، سرخی تو از 
من« نه فقط در شــمیران بلکه در 

تهران هم رسم بود. 

نوروزخوانی در کوچه باغ های شمیران 

را شمیرانی های  نوسالی«  »نوروز 
قدیمــی می شناســند. آن زمان که 
نــوروز نوســالی در کوچــه باغ های 
شــمیران، پیام آور فصل و ســال نو 
می شــد؛ پیرمرد اســم خــودش را 
گذاشــته بود: نوروز نوسالی؛ و همه 
او را به این نام می شــناختند. نوروز 
نوســالی از باغ ها می گذشــت و به 
کوچه پسکوچه های شمیران می رفت 
و بــرای اهالی آوازی از عید و ســال 
نو می خواند. نوروز نوسالی پیرمردی 
کوتاه قد و نابینا بود. در روزهای آخر 
اســفند ماه، نوروز نوسالی با صدای 
خوش به اهالی آمــدن عید را نوید 
می داد. اهالی هــر قریه دور او جمع 
برایشان  نوروز نوســالی  می شدند و 
می خواند: »نوروز نوسال مباره باشه، 
عید نوروز بر شما مباره باشه«. علاوه 
بر نوروز نوســالی، افرادی که به آنها 
نوروزخوان گفته می شــد به محله ها 
قاصدان  نوروزخوان هــا  می آمدنــد. 
خوش خبری بودند کــه با خواندن 
اشــعار، خبر عید و بهار را بشــارت 
می دادنــد. نوروزخوانــان معمولاً دم 
در خانه ها می ایســتادند و اشعاری را 
می خواندند. نوروزخوان ها با پوشیدن 
لباس محلی و با خوانــدن آوازهای 

محلی از آمدن نوروز خبر می دادند. 
مــردم هم به آنها پول، قند و شــکر 
یا نبــات به عنوان عیــدی می دادند. 
نوروزخوان ها علاوه بر خواندن اشعار 
بهاریــه، در مدح و منقبــت امامان 
شــعرخوانی و دعــا می کردنــد که 
صاحبخانه به زیارت برود و عروســی 
فرزندانش را جشــن بگیرد: »نوروز 
سلطان آمده/ گل در گلستان آمده/ 
مژه هادیــن بر شــاخ گل/ بلبل به 
بستان آمده/ صاحب خونه با ایمان/ 
دستو دکن جیفی میان/دروا بیا یک 
10تومان/هاده به این نوروزی خوان«. 
ترجمه دقیق این شــعر هم این گونه 
می شــود: »همه جا گل و گلســتان 
شده، مژده می دهم که بر شاخه، گل 
رویید و بلبل به بوستان آمده، دست 
در جیبــت کن و 10تومنی)به عنوان 
عیــدی( از جیبت دربیــار و به من 
نوروزی خوان بده.« شعر نوروز سلطان 
آمده در کتاب »حسین کریمان« از 
پژوهشگران شــمیرانی نوشته شده 
است. اصل این نوروزی نامه 55 بیت 
بود که توســط »محمدتقی آگاه« به 
دست اســتاد کریمان رســیده بود. 
نوروزی خوانی یا نوروزی نامه به زبان 
طبری و گاهی فارسی خوانده می شد.

خانه تکانی پر زحمت
خانه تکانی و ســبزه سبز کردن 
جزو نخستین کارهایی بود که اسفند 
ماه رونــق می گرفت. خانه تکانی هم 
مثل ایــن روزها فقط به تمیز کردن 
دیوارهای اتاق و ســر و سامان دادن 
به وســایل خانه خلاصه نمی شــد. 
عوض کردن آب و تمیز کردن حوض 
برای خودش کار سختی بود. گاهی 
اعضای خانه آســتین بالا می زدند و 
همــت می کردند تــا آب حوض را 
عــوض کنند و لجن هــای مانده ته 
آن را بشــویند. گاهی هم فردی که 
بــه او »آب حوضی« می گفتند برای 
انجام این کار بــه خانه ها می رفت و 
شب عید حسابی سرش شلوغ بود و 
کارش رونــق می گرفت. آب حوضی 
آب حــوض، حوضچه ها و آب انبار را 

عوض می کرد. 
راحلهعبدالحسینی
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

اول اســفند در چوبی هریک از 
خانه هــای ری را مــی زدی، دیگ 
مسی آش جو روی آتش به خاکستر 
نشســته تنور مطبخ، نرم و آهسته 
قل می زد. جو این آش با گوشــت 
کله پاچــه و دارچین و انواع ادویه ها 
خوش طعم می شد و همسایه ها هم 
از آن سهمی داشــتند. کسانی که 
فرش های شان رنگ و رخی داشت، 
آنها را بــا گاری و چارپا تا پای کوه 
ری می بردند تا با آب چشــمه علی 
بشویند. کســانی هم که فرش های 
نمدی شان قدر و قیمتی نداشت در 
آب قنات آن را می شســتند. بعداز 
شستن فرش ها، نوبت سفید کردن 

چراغ ها و لامپ ها و ســماور برنجی 
خانه بود. دیگ و دیگچه های مسی 
هم به مسگر و رویگر سپرده می شد 
تا آنها را نونوار کنند. دیوارهای گلی 
اتاق هــم با خاک رس یا خاکی که 
از زمیــن زراعتی می آوردند، تعمیر 
می شــد و با دوغابی آبکــی آنها را 
تمیز و براق می کردند. عوض کردن 
پارچه های تــور و گلدار روی رف و 
طاقچه آخرین قســمت خانه تکانی 
بود که تا شب چهارشنبه سوری به 

پایان می رسید. 

 خنچه برون نوروزی
2 ـ 3 روز مانده به عید، پســران 

نوجــوان ری در کوچــه و محــل 
راه می افتادنــد، در خانــه اهالی را 
می زدند و از همان پشت در شعری 
می خواندند که آمدن نوروز و رفتن 
ســال کهنه را خبر می داد. آجیل، 
حلوا، باسمه، تخم مرغ و... از جمله 
هدایایــی بود که اهالی به پســران 
می دادند و یکــی از آنها که دامنی 
به تن داشــت، هدایا را در دامنش 
جمع آوری می کرد. رسم عیدی بران 
برای نوعروســان از معدود رسومی 
بود کــه اهالی هریک از روســتا و 
محله های ری با توجــه به آداب و 
رسوم بومی و محلی خود این رسم 
را به جا می آوردند. در روســتاهایی 

مانند عمــادآور که اغلب مردمانش 
یزدی تبار هســتند، در خنچه های 
عروس وسایلی مانند هل و دارچین، 
روشــور و صابون، اســپند و خرما، 
لباس و زیورآلات قرار می دادند و با 
دف زنی و قربانی کردن گوسفند به 

خانه عروس می بردند. 

 آغوز بز و یک دسته 
گل نرگس

مردان  چهارشنبه ســوری  شب 
جــوان پس از پایــان کار روزانه به 
بیابان های اطــراف ری می رفتند و 
به اندازه قــدرت و بر و بازوی خود 
علف و هیزم جمع می کردند. شب با 

هیزم و شاخه های جمع آوری شده، 
رو بــه قبله کپه های آتش روشــن 
می کردنــد و از روی آن می پریدند. 
سفره هفت ســین مردم ری قدیم 
به ســفره های هفت ســین امروزی 
شــباهتی نداشــت و در این سفره 
بود،  مجمعه ای مســی  که معمولاً 
تخم مرغ های رنگ شــده با روناس 
یا پوســت پیاز، یک دسته گل لاله 
و نرگس، مقداری شــیر آغوز بز و 
مشتی نقل و نبات و یک جلد قرآن 
خطی قــرار می دادند. موقع چیدن 
مجمعه معمولاً اســپند دود می شد 
و خاکستر آن را در کاسه  ی آب، در 

گذر می ریختند. 

عید دیدنی که عید دیدنی که 
تا  فصل توت چینی ادامه داشت

از دیگ آش جو از دیگ آش جو 
تا مجمعه نوروزیتا مجمعه نوروزی

نگاهی به رسم و رسوم 
نوروز روستاهای غرب پایتخت

رسوماستقبالازنوروزدرریقدیم

رســم عیــد نــوروز 
تهران  غرب  روستاهای 
رسم اخلاق و دید و بازدیدی بود 
را  خوشــش  خاطره  هنــوز  که 
خاطراتی  دارند.  یاد  به  قدیمی ها 
که طعم شیرینی های خانگی زنان 
روستا می دهد و پر از حال وهوای 
مهربانی و تازگی اســت. رسم و 
رســومی که در تاریخ شــفاهی 
و  مانده  جا  روســتا  قدیمی های 
هرکدام میراث ناملموس شنیدنی 

را روایت می کند. 

 عید دیدنی طایفه ای
در ایام نوروز و برای دید و بازدید، اهالی هر 
محل به شــکل طایفه ای به دید و بازدید هم 
می رفتنــد و این کار را از دیدار بزرگ تر طایفه 
و محل شــروع می کردند. جالب اینکه دید و 
بازدیدها مختص اهالی همان محل می شــد 
و بــه قول معروف »از محل به بیرون« رســم 
نبوده کســی به عید دیدنی بــرود، مگر برای 
احوالپرســی از بزرگ محله ای دیگر. این دید 
و بازدید از بــزرگ محله های دیگر هم خیلی 
حساس بود و اگر تقدم و تأخر در سن و سال 
بزرگ ترها رعایت نمی شد صاحبخانه و بزرگ 
محل به نشــانه ناراحتی به پیشــواز مهمان 
نمی آمد و می گفت: »ســر ما را لگد کردید و 
رفتید خانــه فلانی«. از ایــن رو کوچک ترین 
خطایی در محاسبه سن و سال موجب کدورت 

2 طایفه با هم می شد. 

 سکه، عیدی پدرزن 
تازه دامادها هــم برای عروس و خانواده اش 
عیدانــه می بردند. جوانانی که در طول ســال 
نامزد کرده بودند روز اول عید »عیدانه« خود 
را که شــامل طلا، پارچه، شیرینی و... بود به 
عــروس هدیــه می دادند و در ســاعات اولیه 
تحویل سال با رفتن به خانه پدرزن یک سکه 

طلا به عنوان عیدی می گرفتند. 

 وقتی عیددیدنی زنانه می شد
رســم دیگری که بــرای دیــد و بازدیدها 
مرســوم بود اینکــه 3 روز اول عید مخصوص 
مردان بود. اصولاً رســم نبود زنــان به همراه 
همسران شــان به عید دیدنی بروند. در این 3 
روز مردهــا با قرارهای فامیلی به دید و بازدید 
می رفتند و پــس از این 3 روز به قول یکی از 
اهالی عید دیدنی زن ها تا بعد از فصل توت، که 

اواسط خرداد است، طول می کشید. 

 نون مغزی سولقانی 
رسم و رسومات نوروز در بیشتر روستاهای 
غرب تهران به یک شــکل بــود، با این تفاوت 
که زنان هر روســتا باســلیقه و مهارت خود 
در شــیرینی پزی ســفره متفاوتی می چیدند. 
درسولقان نان مخصوصی به نام »نون مغزی« 
می پختند که تنها از عهده زن های باسلیقه این 
روستا بر می آمد و مورد مشابهی در روستاهای 
دیگر نداشت. »نون مغز « از آرد، شکر و گلاب 
و... مثل نان لواش پخته می شــد و مغز گردو 
روی این نان محلی طعم آن را بیشتر می کرد. 

 دستمال عیدی معروف بچه ها
رســم عیدی دادن هم رســم جالبی بود. 
این طور که اهالــی می گویند قدیم هر بچه ای 
یک دســتمال دوخته شده داشــت که برای 
رفتن به عید دیدنی داخل جیب می گذاشت. 
موقع خداحافظی رســم بود که دســتمال را 
پهــن می کردند تا صاحبخانــه خوراکی هایی 
مثل شــیرینی، آجیل و تخم مرغ رنگ شــده 
و... را داخل آن بریزد، البته کســانی که وسع 
مالی زیادتری داشــتند یک قران هم به عنوان 
عیدی بــه بچه ها می دادند. اگر به دلایلی یک 
خانواده بساط شب عیدش فراهم نمی شد قبل 
از هرچیز بچه ها را به عید دیدنی چند خانواده 
می فرســتادند تا مقداری شــیرینی و آجیل 

عیدی بگیرند تا سفره شان خالی نماند. 

 گلاب ریزون
آن روزها حتماً در خانه ها 

می کردند.  پهــن  عید  ســفره 
سفره عید در بزرگ ترین اتاق خانه 

انداخته می شد و با چیدن میوه، آجیل 
و وسایل هفت ســین و... از مهمان ها پذیرایی 
می کردنــد. مهمان ها برای عید دیدنی ســر 
ســفره می نشســتند و یکی از اهالی خانه به 
همراه تعارف شیرینی و آجیل، گلاب هم روی 
دست مهمان ها می ریخت. خرج خرید وسایل 
ســفره هم از طریق فروش انارهای انبار شده 

تأمین می شد. 

 شیرینی در پیت بنزین
آن دوران اصــولاً میوه جایگاه خاصی برای 
پذیرایی نداشت. درســفره پذیرایی عید میوه 
نمی گذاشــتند. اغلب خوراکی های عید شامل 
آجیل)توت، کشــمش، گردو، انجیل خشک، 
نخودچی و...( بود و شــیرینی خشــک را هم 
از چند هفتــه قبل از عید یکــی از اهالی به 
شــهر می رفت و بــرای همه تهیــه می کرد. 
قدیم پیت های بنزینی بود که وقتی شیرینی 
می خریدنــد آن را داخلش می چیدند و درش 
را هم قفل می کردند. بچه های شــیطان هم با 
سوراخ کردن ته پیت و خوردن شیرینی ها کفر 

پدر و مادرها را در می آوردند. 

 روز عید درهای مسجد باز بود
در روستای ســولقان خانواده های داغدیده 
روز اول عید درمسجد می نشستند، یعنی اگر 
در طول سال کســی عزیزی از دست می داد 
با حضور در مســجد با شیرینی و خرما منتظر 
می نشســت تا اهالــی به دیدنــش بروند. در 
سولقان نیز مثل روستای کن زن ها و مردها با 
هم به عید دیدنی نمی رفتند. در حقیقت عید 

دیدنی خانوادگی رسم نبود. 

 قاشق  زنی متفاوت سنگانی ها
رســم قاشــق زنی درروســتای ســنگان 
جالــب بود. شــب چهارشنبه ســوری بچه ها 
یک کلاه بــر می داشــتند آن را جلو درخانه 
همســایه ها می گذاشــتند. بعد در را می زدند 
و فرار می کردنــد و جایی همان حوالی پنهان 
می شدند. صاحبخانه مقداری گندم، نان، خرما 
و آجیل داخــل کلاه می ریخت و داخل خانه 
می رفت. اهالی به این رســم می گفتند »کلاه 
بنگنه«. بنگنه به زبان سنگانی، یعنی انداختن، 

قرار دادن یا پرت کردن. 

 یا شاهچراغ
یکی از رســوم جالب آن روزگار ایــن بود که قبل 
از تحویل ســال، مردم در صحن حرم می نشستند؛ هر 
فرد داخل مشتش سکه ای برنجی یا تکه نانی به نشانه 
تبرک نگه می داشــت تا در طول ســال دستش روزی 
داشته باشد. تا زمانی که دعای تحویل سال در صحن 
حرم خوانده و ســال نو تحویل می شد، به هیچ عنوان 
مشــت خود را باز نمی کردند تا به خانه  برسند و مشت 
را نــزد اهل و عیــال باز کنند. با ایــن کار برکت را به 
خانه خود می بردند تا در طول ســال همیشــه دستی 
پر داشــته باشــند. خادمان حرم همیشه در صف اول 

بودند. چراغ دارهای حرم در ایوان به صف می شدند. 
دقایقی قبل از تحویل سال، مسئول چراغ گردانی 

با حضــور در ایوان بزرگ و با روشــن کردن 
چراغ های پیه ســوز و نفتــی فریاد می زد»یا 
شــاهچراغ« بعد خادم ها جلــو می آمدند و 
چراغ های روشن را به داخل صحن می بردند. 
هنوز هم این منظره برای مردم قدیمی ری 
قشنگ ترین صحنه ای است که از آن روزها به 

خاطر می آورند. 

از روزهای آخر چله کوچک زمستان، سنگ ها و صخره های اطراف کوه ری 
پر می شد از قالیچه های ابریشمی و پشمی شسته و پاکیزه که زیر آفتاب کم 
جان اسفند پهن می کردند و گردشگران از راه دور و نزدیک به چشمه علی می آمدند 
تا قالیشویی و خانه تکانی اهالی ری را تماشا کنند. قالیشویی در چشمه علی یکی از 
رســوم مردم ری کهن در استقبال از نوروز بود و این مردم اصیل و قدیمی با آداب و 
رسوم فراوانی به استقبال سال نو می رفتند. بسیاری از این آیین ها هنوز هم رونق دارد 

و به روزهای پایان سال مردم این شهر رنگ و بویی خاص می بخشد. 

سمیراباباجانپور

رابعهتیموری
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سیــــــــــــــــــــن  ســومعیاران شهر

آنها کــه در عرصه های 
ورزشی  و  فرهنگی  هنری، 
درخشــیده اند  ایــران 
تلاش هــای  ادامــه  در  و 
جهان  در  حرفه ای شــان 
صاحب نام و جایگاهی رفیع 
شده اند، همواره مورد احترام 
اقشار مختلف جامعه اند. در 
میان این چهره های نامدار و 
مشهور اما نام هایی هستند 
که در جای و جایگاهی فراتر 
از درخشــش های حرفه ای 
افتخار آفرینی های  ورای  و 
ملی، برای سال های سال در 
ذهن و قلب مردم جا خوش 
می کنند و ماندگار می شوند 
فراگیر  محبوبیــت  این  و 
برخاســته از  منش و رفتار 
انسانی، صمیمانه و به  دور از 
خودبرتربینی و تکبر آنها در 
مناسباتشان با مردم کوچه 
و خیابان اســت. آنها خود 
را از مردم می دانند و مردم 
نیز آنهــا را. این چهره های 
شناخته شــده که صاحبان 
ســرمایه برای گرفتن یک 
خشــک  یادگاری  عکس 
و خالی با آنها سرودســت 
ذوق مرگ  و  می شــکنند 
می شوند، به رغم بالا رفتن 
از پلــکان موفقیت هــای 
با  را  پیوندشان  چشمگیر، 
از پای افتادگان و محرومان 
کرده اند  حفظ  نیازمندان  و 
و از همین روی اســت که 
خورشید محبوبیتشان هرگز 
در دل مردم غروب نخواهد 
کرد. آنها البته بی سر وصدا 
دست یاری شان برای کمک 
به نیازمندان بلند اســت و 
که  نمی دارند  خوش  و  توانا 
به هیاهو در این عرصه کار 
به  که  ماست  بر  پس  کنند. 
رســم قدردانی در پرونده 
پیش رو نامشــان را تکرار 
احترامشان کلاه  به  و  کنیم 

از سر برداریم. 
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 شـهریار ؛ شـهریار ؛
یـار بـی یـارانیـار بـی یـاران

خادم در خدمت 
محرومان

»رسول خادم« در دوره ای هم ورزشکار بود 
از  پر  کارنامــه ای  با  و هم سیاســتمدار. 
پارلمان  وارد  رنگارنگ قهرمانی کشــتی  مدال های 
شهری شــد و حتی به یک قدمی کرسی مدیریت 
شهری رســید. مدتی هم سکان ریاست فدراسیون 
اما با  کشتی آزاد کشــورمان را به دســت گرفت 
اســتعفای نابهنگام، عطای ریاست فدراسیون را به 
لقایــش بخشــید و از دنیای ورزش و سیاســت 
خداحافظی کرد تا با فعالیت در خیریه »خادمان علی 
از قهرمانی اش  ابیطالب)ع(« که سال 1378 پس  بن 
در المپیک آتلانتا تأســیس کرده بود، زندگی اش را 
شــش دانگ وقف مردم کند. خادم حــالا نه اهل 

سیاست است و نه اهل ورزش؛ او اهل دل است. 

»علی دایــی« کــه نامش با 
انــواع رکوردها گره خــورده و تا 
مدتی پیــش لقب آقــای گل 
جهان را هم داشت سال هاست 
مستطیل سبز را رها کرده و با 
فعالیت گسترده  در کمپین های 
بشردوستانه رکوردهای جدیدی 
به نام خود ثبت می کند. اقدامات 
خیرخواهانــه اســطوره فوتبــال 
کشورمان یکی دو تا نیست و در هر کار 
انسان دوستانه  از مدرسه سازی و خانه سازی 
تــا آزادی زندانیان غیرعمــد و حمایت از 
کودکان بی سرپرست و خانواده های نیازمند 
پیشقدم است. دایی که پیش از این سفیر 
صلح یونیسف نیز بود مؤسسه خیریه ندارد 
اما در اغلب مؤسسات عام المنفعه که کارنامه 
مالی شــفافی دارند، حضور پررنگی داشته 
و با پرداخت مبالغ هنگفت از آنها حمایت 
کرده است. گفته می شــود که کاپیتان و 
سرمربی سابق تیم ملی ایران بیش از 100 
کودک را به فرزندی پذیرفته و سالانه هزینه 
تحصیل 400 کودک بی سرپرست و 200 
خانوار را می دهد. حمایت های بی دریغ دایی 
از زلزله زدگان قصر شیرین و سرپل ذهاب 
و ســاخت خانه و سرپناه فراموش ناشدنی 

است. اســطوره فوتبال کشورمان در آزادی 
زندانیان غیرعمد هم دستی بر آتش دارد و 
مدتی پیش با پرداخت مبالغ بسیار کلانی 
مقدمات آزادی چنــد زندانی دیه و مهریه 
را فراهــم کرد. هرچند او رغبت چندانی به 
رسانه ای  شــدن فعالیت های خیرش ندارد 
با ایــن حال هرازگاهی خبر حضــور او در 
مؤسســات خیریه و اقداماتی که در همین 
زمینه انجام می دهد در مطبوعات رسانه ای 
می شــود. به عنوان مثال همین 2ماه پیش 
بی ســروصدا با گرفتن رضایت از خانواده 
مقتــول، جان یک محکوم بــه قصاص را 
نجات داد. ماجرا از این قرار بود که دایی با 
تلاش های مستمر و حضور در خانه مقتول 
موفق شــد دقیقه 90 از خانواده ای که 1۶ 
ســال برای آزادی یک نفر رضایت نداده و 
تصمیم به قصاص داشتند، رضایت بگیرد. 
این اقدام در سکوت کامل خبری انجام شد 
و پــس از اینکه خانواده فرد نجات یافته با 
انتشار ویدیویی در شبکه های مجازی ضمن 
شرح ماجرا از اســطوره فوتبال کشورمان 
تشــکر کردند رسانه ای شــد. در واقع اگر 
خانواده فرد نجات یافته این موضوع را در 
شبکه های مجازی به اشتراک نمی گذاشتند 

شاید هیچ وقت از آن باخبر نمی شدیم. 

نام:
علی دایی 

تولد: 1348
 

فوتبالیست، ورزشکار و مربی ورزشی، 
دومین گلزن برتر فوتبال جهان، ملقب 

به شهریار فوتبال ایران

نام:
رسول خادم

تولد:  1350 
 

دارنده مدال طلای کشتی آزاد المپیک 
1996 آتلانتا، 8 دوره قهرمان کشتی آسیا 

و جهان در سال های 1991 تا 1998، 
رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران 

و عضو سابق شورای اسلامی شهر 
تهران

فعالیت های خیرخواهانه این قهرمان پرافتخار کشورمان که 
روش و  منــش جهان پهلوان تختی را تداعی می کند حد و مرز 

جغرافیایی ندارد. 
گاهی در شب های سرد زمســتان که سرمای جانکاه تهران 
نفس ها را به شــماره می اندازد در خرابه ها و بیغوله های حاشیه 
جنوب شهر ظاهر می شود تا پتو و غذای گرم به  کارتن خواب ها 
برســاند و گاه در نقطه صفر و شــهرهای محروم سیســتان و 

بلوچستان خانه بهداشت می سازد. 

اسطوره ورزشی کشورمان که روزگاری با گرفتن زیر دو خم، 
پشــت حریفان قدرش را به خاک می مالید از اینکه تا کمر خم 
شود و کفش به پای بچه های محروم سیستان و بلوچستان کند 
ابایی ندارد. این پیشکســوت ورزشــی که همه او را به مهربانی 
و نیکــوکاری می شناســند، »حوا« دختر بچــه زاهدانی را که 
2ســال پیش در جدالی نابرابر دســت راستش خوراک تمساح 
شد، فراموش نکرد. خادم در نخســتین فرصت همراه »حسن 
رحیمی« دیگر کشتی گیر کشورمان و دارنده مدال برنز المپیک 

ریــو به دیدار حوا رفــت و پیگیر روند درمانی و نصب دســت 
مصنوعی برای دخترک معصوم شــد. قهرمان ارزنده کشــتی 
جهان سال گذشــته و در روزهای سخت قرنطینه کرونایی که 
تعطیلی کسب و کارهای خرد و کلان بسیاری از مردم را معطل 
خورد و خوراک روزانه شــان کرده بود بــا فراخوانی در صفحه 
مجازی اش طی 4روز حدود ۶00 میلیون تومان جمع آوری کرد 
و بســته های غذایی و بهداشــتی را به دست نیازمندان جنوب 

تهران رساند. 

پریسا نوری

پریسا نوری



نوشــتن درباره اقدامات خیرخواهانه »مهتاب کرامتی« آسان 
نیســت؛ چراکه ایــن هنرمند با وجودی که حضــور پررنگی در 
کمپین های نیکــوکاری و فعالیت های انسان دوســتانه دارد، اما 
فعالیت هایــش در کمــال متانــت و به دور از جــار و جنجال و 
بزرگنمایی است و به اصطلاح چراغ خاموش حرکت می کند. اگر 
به صفحه شــخصی این بازیگر در اینستاگرام سری بزنید بیشتر 
از آنکه حرف و ســخن از فیلم ها و بازیگری اش باشد، پست ها و 
مطالب مربوط به مشــارکت  در کمپین های نیکوکاری از جمله 
تأمیــن هزینه های درمــان دردمندانی کــه از پرداخت مخارج 
سنگین درمان خود عاجزند، جمع آوری پول برای گرفتن رضایت 
از خانواده هــای مقتولان غیرعمد و تأمیــن هزینه ها برای نجات 

جان و آزادی زندانیان در آستانه اعدام و بازنشر پست ها و مطالبی 
را که هرکدام ســهمی در ارتقای فضای نوع دوســتی در جامعه 
دارند، می بینید. این هنرمند دوست داشتنی سال هاست به عنوان 
سفیر حسن نیت یونیسف در ایران فعالیت  دارد و تلاش بسیاری 
بــرای حمایت از حقوق کودکان در ایران و خاورمیانه انجام داده  
اســت. گاه قلبش بــرای کودکانی که از درگیری و خشــونت در 
سوریه، عراق و افغانســتان خسته، ترسیده و سردرگمند می تپد 
و گاه با انتشــار پســتی از پویشــی که برای تهیه غذای کودکان 
چابهار فعال اســت، حمایت می کنــد. کمپین هایی که کرامتی 
در آنها حضور و مشــارکت فعال دارد یکی دو تا نیســت. حضور 
در کمپیــن هنرمندان برای روز درختــکاری، برنامه های خیریه 

مختلــف مانند بازارچه های نــوروزی، کمپین هایی درباره  ترویج 
فرهنگ کتــاب و کتابخوانی، جشــنواره های خوراکی خیریه ای 
با عنوان »با دســتان کوچک خانه ای بزرگ بســازیم«، کمپین 
حمایت از دختران و زنان بی پناه، سفیر یاری بیماران مبتلا به  ام 
اس، همکاری با انجمن ام.اس ایران، کمپین حمایت از سینمای 
ملــی، فعالیت در هفته جهانی تغذیه با شــیر مادر و همکاری با 
یونیسف در راســتای حمایت از حقوق کودکان در خاورمیانه و 
شمال آفریقا از جمله فعالیت های عام المنفعه اوست. این اقدامات 
خیرخواهانه وقتی اعتبار و ارزش بیشتری پیدا می کند که بدانیم 
ایــن فعالیت ها در ســکوت کامل خبری و بــه دور از نمایش و 

خودنمایی انجام شده  است.

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی
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پرستوی

»پرویز پرســتویی« در کنار فعالیت میدانی در امور خیریه، 
صفحه اینستاگرام با مخاطبان چند میلیونی اش را برای کمک 
به مردم بی بضاعت وقف کرده و مرســوله های جمع آوری شده 
را از دروازه غار و گودهایش تا خانه های نیمه ویرانه سیســتان 
و بلوچستان به دست مستحقان  می رساند. او بارها با راه اندازی 
پویش های خیرخواهانه، از جمع آوری هزینه نوشــت افزار برای 
دانش آموزان بی بضاعت تا حل مشــکل بی  شناسنامه ها و کمک 
به آسیب دیدگان اجتماعی از مردم برای مشارکت دعوت کرده 
و خودش همپای آنها وارد این میدان شــده اســت. پرستویی 
بیشــتر در مؤسسه خیریه خادمان علی بن ابیطالب)ع( فعالیت 
می کند و همیشــه پای کار بوده و حتی کرونا هم باعث نشده 
تا از مســئولیت اجتماعی خود شــانه خالی کند. به گونه ای که 

به گفته »حســن رحیمی«، کشــتی گیر جــوان، در این گروه 
خیریــه وقتی ارزاق را توزیع می کنند، پرویز پرســتویی جلوتر 
از همه بســته ها را می گیرد و حرکــت می کند. او پاییز 1399 
نیز به عنوان تهیه کننده گروه موســیقی نمایش »علمدار« که 
با اهداف فرهنگی و خیرخواهانه اجرا شــد، مردم را به همراهی 
در این مســیر که در راستای محرومیت زدایی بود، دعوت کرده 
و در ایــن  باره گفته  اســت: »ما در مؤسســه خیریه »خادمان 
علــی ابن ابیطالب)ع(« با مدیریت پهلوان »رســول خادم« در 
کنار ورزشــکاران ملی گروهی تشــکیل دادیــم تا در حرکتی 
خیرخواهانــه و با جمع آوری کمک هــای مردمی برای مناطق 
محروم کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور دست 
مســتمندان و نیازمندان را در حــد توانمان بگیریم. من بزرگ 

شــده جنوب تهران هســتم و همواره یکی از دغدغه هایم این 
بــود که اگر روزی توانســتم و توانش را داشــتم، تریبون طرح 
مشــکلات محرومان باشــم. به عنوان عضوی از جامعه فرهنگ 
و هنر و عزیزان در این مؤسســه خیریه همــواره برای رضای 
خدا حضور داشــته ایم و تمام ســعی مان بر این بوده است که 
با اطلاع رســانی درســت کمک هایی را که از مردم گرفتیم به 
دســت مردم برســانیم و وظیفه خود می دانیم عموم مردم را 
ترغیب کنیم که برای کمک به هموطنان محروم در این شرایط 
ســخت زندگی قدمی مؤثر برداشته شود؛ اطمینان می دهیم با 
اطلاع رسانی شــفاف و گزارش های تصویری مبسوط امانت دار 
خوبی برای ارســال و انتقال کمک های انسان دوستانه آنان به 

مناطق محروم و مستمندان  باشیم.«

نام: 
پرویز پرستویی 

تولد: 1334
 

بازیگر و صداپیشه، برنده سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

مرد از جشنواره فیلم فجر و 
نشان گواهی نامه هنری، خیر و 

فعال اجتماعی 

نام: 
مهتاب کرامتی 
تولد: 1349 

 
بازیگر، تهیه کننده، کنشگر حقوق 
کودکان ـ زنان، مدیر هنری، سفیر 

حسن نیت و صلحِ یونیسف 

کمک رسان
سفیر بدون مرز

پریسا نوری

پروانه بهرام نژاد
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سردبیر محله
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دبیر  تحریریه
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

بی وقفــه  تــلاش 
انجام  بــرای  چاوشــی 
خیرخواهانه  فعالیت های 
و  مجــازی  فضــای  در 
اســتقبال هــواداران از 
کمپین هــا و جمع آوری 
میلیــاردی  ارقــام 
ایــن  گلریزان هایــش 
را ســر  هنرمند مردمی 

زبان ها انداخته است. 
 1399 ســال  مرداد 
چاوشــی  کــه  بــود 
از  تولــدش  شــب  در 
کادوی  طرفدارانش طلب 
تولد متفــاوت کرد. او از 
تا  خواســت  هوادارانش 
تولدش  کادوی  به عنوان 
برای آزادی خانم جوانی 
کــه از 18 ســالگی در 
زندان بوده و 1۶ ســال 
مانده،  میله هــا  پشــت 
بزنند.  بالا  همت  آستین 
این درخواســت چاوشی 
بــا اســتقبال، روبه رو و 
ســاعت   5 عــرض  در 
میلیــون   1۶5 مبلــغ 
تومان جمع شــد تا این 
در  محبــوب  خواننــده 

تولد 41 ســالگی خود، 
محکوم  چهل وچهارمین 
بــه اعدام را بــه زندگی 

بازگرداند. 
در کمپینــی دیگــر، 
چاوشــی با انتشار پستی 
در صفحــه اینســتاگرام 
از مردم خواســت کمک 
دلیل  به  پدری که  کنند 
مشکلات اقتصادی و پاس 
نشدن چک هایش مدت ها 
نتوانسته  در زندان بود و 
بود نوزاد 8 ماهه اش را در 
آغوش بکشد از بند زندان 
رها کنند. هــواداران این 
خواننده دســت به جیب 
شــدند و در عرض چند 
ســاعت پــول لازم برای 
آزادی این پدر بدهکار را 

فراهم کردند. 
در  پیــش  چنــدی 
نقل  به  خبرهــا  آخرین 
زندان های  مدیــرکل  از 
اســتان البــرز آمده بود 
زمینه  خیّر  هنرمند  این 
آزادی 10 زندانی بدهکار 
کرده  فراهــم  را  مالــی 

است. 

»میله های ســرد را به آغوش گرم تبدیل کردید؛ با همراهی شما عزیزان، ... زندانی آزاد شد و به آغوش 
خانواده بازمی گردد؛ با یاری شــما هزینه تأمین شــد.« اگر جزو دنبال کنندگان صفحه مجازی »محسن 
چاوشی« باشید با این سبک پیام های او آشنایی دارید. این خواننده مطرح موسیقی پاپ حدود 10 سال است بدون 
جار و جنجال از شــهرت، محبوبیت و هواداران میلیونی اش برای انجام کارهای خیر بهره می برد. او در فضای مجازی 
هفته ای چند کمپین برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان به اعدام، کمک به نیازمندان و... به راه می اندازد 
و از هواداران و افرادی که صفحه اش را دنبال می کنند می خواهد با مشــارکت در کار خیر، دل یک یا چند خانواده را 
شاد کنند. الحق که هوادارانش هم تا امروز کم نگذاشتند و برای آزادی بیش از 3۲0 زندانی بدهکار و نجات 50محکوم 

به اعدام و تأمین هزینه 110 بیمار نیازمند خواننده محبوبشان را یاری کردند. 

نام: 
محسن چاوشی 

تولد:  1358
 

خواننده پاپ، ترانه نویس، 
تهیه کننده موسیقی، دریافت جوایز 

متعدد در جشنواره های موسیقی 
 داخلی و بین المللی 

و فعال اجتماعی 

آقای گلریزان
چه آن زمان که در کنسرت هایش روی استیج می ایستد و برای مردم 
می خواند و آنها ترانه هایش را از حفظ تکرار می کنند و چه وقتی که پویش 
خــاص راه  می اندازد، طرفدارانش او را همراهی می کنند. »رضا صادقی« 
خواننده ای است که مردم به او بسیار اعتماد دارند و روی کارهای خیرش 
حســاب ویژه باز می کنند. خواننده ای که به خیریه های معلولان می رود 
و حتی پیش از شــیوع ویروس کرونا، جشــن تولدش را در یکی از این 
مراکز برگزار کرده اســت. مرد مشــکی پوش که خود را نسبت به درد و 
مشــکلات اجتماعی مردم مســئول می داند و همیشه در شرایط سخت 
در کنارشــان حضور داشته، در فعالیت های کریمانه پیشقدم بوده است. 
گاهی برای سیل زدگان وسایل مورد نیازشان را جمع آوری و ارسال کرده 
و در موقعیت های مختلف نسبت به حمایت کودکان کار و بی سرپرستان 

بی تفاوت نبوده است. به واسطه همین کارها نیز صادقی به عنوان »سفیر 
نیکوکاری« انتخاب شــده و کنســرت های خیریه بســیاری اجرا کرده 
که عوایدش صرف امور خیریه شده اســت. او در این باره معتقد اســت: 
»بیشــترین تلاشم دعوت از مردم برای شرکت در کارهای خیریه است. 
اصلًا وظیفه یک ســفیر نیکوکاری همین است، اینکه بیاید و به بهترین 
حالتی که می تواند مردم و جامعه را به ســمت انجام امور خیریه ســوق 
دهد و دعوت کند.« او همزمان با وقوع ســیل در جنوب کشورمان هم با 
راه اندازی پویش »رنگ لبخند« و با همکاری مؤسسه مهرآفرین و دعوت 
از هنرمندان موســیقی، کمک های مردمی برای سیل زدگان جمع آوری 
کرد. صادقی پیش  از اینها نیز آلبوم موسیقی خود با نام »زندگی کن« را 
تقدیم مردم کرمانشــاه کرده و گفته است: »یاد گرفتم بعد از چهل سال 

زندگی، که اگه فرشته ام باشــی، عده ای هستند که از صدای بال زدنت 
ناراحت بشن...پس راهم رو می رم و لبخند می زنم، حتی گاهی تلخ، اما 
لبخند می زنم. سخت، تلخ، کم، غم...هرچی، فقط یک حرف...این آلبوم 
رو با همه قلبم تقدیم می کنم به مردم شریف و نجیب کرمانشاه، که در 
سخت ترین شــرایط، زندگی کردن رو به همه ایران و جهان یاد دادن با 
عشق ... بژی کورد.« سابقه کارهای خیرخواهانه صادقی به سال ها پیش 
برمی گردد و او حتی عواید نخســتین آلبوم اینترنتی اش را به نام »شب 
بارونی« صرف ســاخت مدرســه برای کودکان کار  کرده است. از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا نیز صادقی از مردم و هنرمندان خواست تا ماسک 
بزنند و در راســتای فرهنگسازی آن، تصاویر پروفایل شخصی خود را با 

ماسک بارگذاری کنند. 

نام: 
رضا صادقی
تولد: 1358

 
خواننده پاپ، ترانه سرا، 

آهنگ ساز، فعال اجتماعی و 
مجری برنامه تلویزیونی 
»نوروزترین نوروز« در 

سال 1399

 صادق با مردم 
مثل آقا رضا 

پریسا نوری

پروانه بهرام نژاد
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سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

هدیه   مهربانی 

نام: هدیه تهرانی
تولد: 1351 

 
هنرپیشه و بازیگر، عکاس، دارنده 
دو سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم 

فجر، مربی ورزشی و نایب رئیس 
کمیته بانوان »تای چی چوان«

نام: لیلا بلوکات
تولد: 1360

 
بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، 

عضو تیم والیبال هنرمندان، 
فعال اجتماعی و مؤسس 

خیریه »مهر لیلا« 

سیل، زلزله، محیط زیست و حیوانات 
و این اواخر هم کرونا حضورش را در امور 
خیرخواهانــه پررنگ تر کرده و از تلاش 
برای انســان ها و محیط زیســت دریغ 
تهرانی« هنرمند  نمی کند. »هدیه 
سینمای  سرشناس 
این  در  کشورمان، 
سال ها بیش از 
عرصه های 

هنری و ســینما، او را در موقعیت های 
مختلف کارهای خداپسندانه دیده ایم و 
آن هم در ســکوت خبری. چون بانوی 
بازیگر دلش نمی خواهد کســی متوجه 
این بخش از فعالیت هایش شــود. برای 
همیــن از برملا شــدن خبــر کارهای 
خیرخواهانــه اش، غمگیــن و حتی از 
افرادی که از او فیلم و عکس می گیرند 
دلخور شده است. رد پای هدیه تهرانی، 
از گیلان و مازندران و گلستان تا شاهرود 
و دامغان، سردشــت و زابل و ابوموسی 
همه جا دیده می شــود. این هنرمند در 
امور اجتماعی از جمله کمک به سیل و 
زلزله زدگان، جمع آوری زباله از طبیعت 
و... حضور فعالی دارد به طوری که در سیل 
گلستان هم که چند سال پیش رخ داد، 
لباس امدادگران هلال احمر را پوشید و با 
حضور در پایگاه امداد هوایی هلال احمر 
در این اســتان، ضمن کمک رسانی به 
شهروندان از خدمات امدادگران در سیل 
گلستان قدردانی کرد و جویای حال مردم 
و وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان شد. 
در ایام شــیوع ویروس کرونا کمک های 
متعددی داشــته و چندیــن محموله 
شــامل اقــلام بهداشــتی و تجهیزات 
محافظتی مورد نیاز کادر درمان از جمله 
ماســک، دســتکش، لباس و عینک به 
بیمارستان های شهرهای مختلف ارسال 
کرده اســت. علاوه براین ها در کمپینی 
برای کمک به یک شــهروند راه اندازی 
کرده و توانســته در مدت کوتاهی مبلغ 
800 میلیــون تومان جمــع آوری کند 
و نجات بخش زندگی او باشــد. در یک 
دوره ای هم تهرانی، با گروهی بسیج شده 
و خانه به خانــه می رفتند و کمک های 
اولیه و ســبد کالا و اقــلام موردنیاز به 
خانواده های بی بضاعت ها می رساندند و 
از این دست کارهای انسان دوستانه انجام 
می داد. در ســال های اخیــر هم پرتوان 
به دور از حاشــیه به فعالیت خود ادامه 
داده و بیشــتر وقتش را در امور خیریه 
و حفاظت از محیط زیســت می گذراند. 
به اذعان همکارانــش از جمله »پیمان 
معادی« او بی ادعا و گمنام مدت هاست 
از رسیدگی به مناطق محروم گرفته تا 
حمایت از آســیب دیدگان سیل و زلزله 

دریغ نمی کنند. 

از دوران نوجوانی عاشــق کمک کردن بــه دیگران بوده و حتی 
در دوران دبیرستان وقتی مطلع می شود یک نفر نمی تواند جهیزیه 
تهیه کند، آســتین همت را بالا می زند و از همکلاسی ها، دوستان و 
آشــنایان پول جمع می کند و بــرای او جهیزیه می خرد. این کمک 
چنان بــه او مزه می دهد که تصمیم می گیــرد ثابت قدم راهش را 
ادامه دهد. »لیلا بلوکات« هنرپیشــه ای اســت که این روزها بیشتر 
وقتــش را برای امــور نیکوکارانه صرف می کند و مؤســس خیریه 
»مهر لیلا« اســت. مؤسســه ای که حدود یک دهه قبل با رســالت 
خدمت رسانی به کودکان فعالیت خود را رسماً شروع کرده؛ کودکان 
کم توان جســمی و ذهنی، مبتلا به ســرطان و بیماری های خاص، 

بی سرپرســت و بدسرپرســت در مناطق محروم و ایــن میان او و 
همکارانش در این مؤسســه از کمک رســانی بنا به شرایط اضطرار 
مانند زلزله، سیل و سایر بلاهای طبیعی و حتی کرونا، غافل نیستند 
و به یاری نیازمندان به کمک می شــتابند. بلوکات در مؤسسه »مهر 
لیلا« با شعار »دســت من و تو قصری می سازد از جنس امید« و با 
حمایت و مشارکت اعضای فعال آن، طی سال های گذشته توانسته 
با شناســایی کودکان نیازمند آنها را زیر پوشش قرار دهد. هر سال 
هم با برگزاری مراســم، امــکان ارتباط چهره به چهــره و نزدیک 
هنرمندان، ورزشکاران و خیّران را با کودکان نیازمند فراهم می کند 
و آنها در کنار هم اوقاتی خوش را ســپری می کنند. بلوکات درباره 

فعالیت هــای خیریه مهر لیلا می گوید: »ترجیح می دادم کارهایم در 
خفا و برای دل خودم باشــد اما بــرای اینکه حضور در فعالیت های 
خیریه بین مردم و همکارانم فرهنگسازی شود، تصمیم گرفتم کارها 
را علنــی کنم. از طرف دیگر، گاهی در این کارها نیاز به کمک هایی 
داشتم که احســاس کردم می توانم اهداف مؤسســه را پیش ببرم. 
تمام هزینه هایمان از درآمد شــخصی و کمک های مردم، هنرمندان 
یا ورزشــکاران تأمین می شود. به لطف خدا ایمان دارم و معتقدم به 
کمــک خدا می توانیم کارها را پیش ببریــم.« لیلا بلوکات به خاطر 
فعالیت های مؤثرش در کمک رســانی به نیازمندان، »سفیر سلامت 

جهانی  ام اس« نیز نام گرفته است.

زیر چترزیر چتر»مهر لیلا«»مهر لیلا«

پروانه بهرام نژاد

پروانه بهرام نژاد



مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی
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قهرمان 
ا لمپـیــک    

همدلـی
»ســجاد گنج زاده« را اغلب با موفقیت هایــش روی تاتامی و مدال 
طلایش در المپیک  توکیو می شناسیم، اما این قهرمان ورزشی، در خارج 
از تاتامی هم دســت به کارهایی می زند کــه ارزش آنها کمتر از طلای 
المپیک نیســت. چند ماه پیش درست همان روزهایی که این قهرمان 
کاراته مدال طلای المپیــک 2020 را به گردن انداخت، تصاویری از او 
در فضای مجازی دست به دست شد که محبوبیت مرد طلایی المپیک 
را چند برابر کرد. تصاویر، قهرمان ورزشــی کشورمان را مشغول توزیع 
ارزاق و مایحتاج ضروری مردم در ایرانشــهر و دیگر شــهرهای محروم 
سیســتان و بلوچستان نشان می داد. پس از انتشار این تصاویر، کاربران 
فضای مجازی نوشتند: »آقا سجاد شما مدال طلاتو موقعی که گونی های 

برنج رو برداشتی تا به خانواده های محروم کشور برسونی گرفتی و  جات 
رو تــوی قلب ما بــاز کردی... دمت گرم!  « پــس از مدتی در حالی که 
هفته ها از خاموشی مشعل المپیک گذشته بود و از مسابقات جهانی هم 
خبری نبود، نام گنج زاده دوباره بر سر زبان ها افتاد و رسانه ها خبری را با 
این تیتر منتشر کردند: »3 زندانی توسط سجاد گنج زاده قهرمان کاراته 
المپیک 2020 توکیو آزاد شدند.« ماجرا از این قرار بود که این قهرمان 
ورزشی، با شرکت در پویش »آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد« مبلغ 
لازم برای یک جوان زندانی که دوران محکومیتش به پایان رسیده بود؛ 
اما به دلیل نداشــتن توان مالی همچنان در زندان بود و بدهی یک مادر 
سرپرست خانوار و یک جوان را که به دلیل جرائم مالی غیرعمد قرار بود 

روانه زندان شــوند پرداخت کرد. در واکنش به این اقدام انسان دوستانه، 
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در توییتر خود 
نوشت: »آقای گنج زاده! اقدامات اجتماعی و مسئولانه شما، مدال پهلوانی 
و انسان دوستی را پیش از کسب مدال طلای مسابقات جهانی بر گردنتان 
انداخته بود. خدا قوت.« گفته می شود این نیکوکار اسلامشهری در ماه 
رمضان سال گذشته با مشارکت چند تن از قهرمانان ورزشی در پویشی 
به نام »همدلی« ۶0 هزار وعده غذای گرم در وعده سحری و افطار و 2 
هزار و 800 بســته معیشتی بین نیازمندان اسلامشهر و جنوب و غرب 
تهران توزیع کرده و قرار است این پویش زیبای »همدلی« در ماه رمضان 

امسال هم تکرار شود. 

کلوزآپ   
مهرورزی  

نام:
سجاد گنج زاده 

تولد: 1370
 

قهرمان کاراته جهان، دارنده مدال 
طلای المپیک 2020 در رشته کاراته، 

کسب 11 مدال قهرمانی جهان و 
آسیا در سال های 2013 تا 

 2019

نام: 
محمدحسین لطیفی 

تولد: 1341 
 

کارگردان، نویسنده، مجری، بازیگر، 
تهیه کننده، نقاش، برنده سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر 
برای فیلم »روز سوم« و برنده سیمرغ 

بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم 
فجر برای »چهارشنبه 19 

اردیبهشت«

بعد از پیروزی انقلاب اســلامی در 17 سالگی به جهاد سازندگی 
خراســان راه یافته و در اردوهای جهادی که به شــهرهای محروم و 
روســتاها می رفتند، با فقر مردم از نزدیک آشنا شده  است. در همان 
روزها به واسطه تدبر در معانی آیه های قرآن که دوستش به او هدیه داده 
بــوده، در دلش آرزو می کند که یک روزی خیریه راه اندازی و به مردم 
کمک کند. سرانجام هم به آرزویش رسیده است و حالا »محمدحسین 
لطیفی« عضو هیئت مدیره خیریه  »روز ســوم« و رئیس هیئت  مدیره 
خیریه »هنرمندان مهرآفرین« است. او معتقد است: »با خواندن قرآن 
فهمیدم کاره ای نیستم و فقط باید حواسم باشد که کارم را درست 
انجام دهم. البته اگر نیت ما خدایی باشــد، خدا هم کمک 
می کند.« بعد از موفقیت  فیلم سینمایی »روز سوم« 
که لطیفی کارگردانش بود، او و دست اندرکاران 
فیلم تصمیم گرفتند بخشی از عواید فیلم را 
به راه اندازی یک مؤسسه خیریه به این 
نام اختصاص دهند. این مؤسسه 

در سال 1388 از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت گرفت و کارش را با 
هدف کمک به دانش آموزان بی سرپرســت و بدسرپرست شروع کرد. 
حالا محمدحســین لطیفی یکی از فعالان امور خیرخواهانه محسوب 
می شــود و به تازگی نیز خیریه »هنرمندان مهرآفرین« راه انداخته و 
رئیس هیئت مدیره آن است. لطیفی درباره این مجموعه می گوید: »در 
این خیریه با جمع آوری سامانه اطلاعاتی مشخص از تمام هنرمندان 
کشور، فعالیت های خیرخواهانه متعددی به این قشر با حفظ شأنیت 
و شــرافت این گروه ارائه می شود. از جمله اهداف اصلی این مؤسسه 
می توان به اشتغالزایی، بیمه، کمک به رفع مشکلات معیشتی هنرمندان 
و... اشاره کرد که با یک برنامه ریزی درست و اصولی تمام این اقدامات در 
آینده ای نزدیک پیگیری خواهدشد.« همچنین جمع آوری کمک برای 
محرومان، کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی سرپرست 
و بدسرپرست تا مقطع کارشناســی، ایجاد شغل و خودکفایی مالی 
مادران این دانش آموزان و دانشــجویان از طریق کارآفرینی، برگزاری 
بازارچه های خیریه و فعالیت های فرهنگی برای خانواده های آسیب پذیر 
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اقدامات مؤسسه روز 

سوم برای افراد تحت پوشش است. 

پریسا نوری

پروانه بهرام نژاد



مادرانه 
تا تولدی دوباره

من هستم
شما هم باش

نام: فریبا کوثری 
تولد: 1345

 
بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون و 

فعال اجتماعی 

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی
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»تینا پاکــروان« از جمله هنرمندانی 
است که حضور پررنگ اما بی سروصدایی 
در کمپین هــای نیکــوکاری دارد. ایــن 
کارگردان سینما و تلویزیون که این روزها 
»خاتون« یکی از جذاب ترین ســریال ها 
را در شــبکه خانگی به نمایش گذاشته 
از آغازیــن ســال های ورودش به عرصه 
هنــر، روش متفاوتــی بــرای حمایت از 
خیریه ها در پیش گرفته است. او فعالیت 
حرفه ای اش را با برنامه های خیریه تلفیق 
کرد تا از توانایی هنری اش هم برای پیشبرد 
فعالیت های اجتماعی نهایت بهره  را ببرد. 
این کارگردان و تهیه کننده سینما سال ها 
پیش، نخستین فیلم مستندش را به نام 
»من هستم، شما هم باش« برای معرفی 
خیریــه ای که حامی صدهــا زن معلول 
بی سرپرست بود و با هدف پایدارتر شدن 
ســقفی که آنان را پناه داده بود، ساخت. 
همچنین در دومین تجربه کارگردانی اش 
با فیلم سینمایی »لس آنجلس ـ تهران« 
اسپانسر »بنیاد خیریه دانش« شد؛ بنیادی 

کــه صدها دانش آموز مســتعد و 
بی بضاعت از نقاط دورافتاده و 

مناطق محروم کشور را برای 
مقطع  از  تحصیــل  ادامه 
حمایت  دکترا  تا  ابتدایی 
می کند. ایــن اقدام نقطه 

عطف فعالیت های نیکوکارانه پاکروان بود 
و باعث شد همکاری مستمری با این بنیاد 
داشته باشد. او در حال حاضر تأمین هزینه 
زندگی و تحصیل چند دانش آموز دختر را 
در یکی از روســتاهای محروم خوزستان 
برعهده گرفته اســت. حمایت و تبلیغ از 
فعالیت  خیریه هایی که عمده فعالیتشان 
پرداخت هزینه تحصیل، درمان و معیشت 
دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست و 
توانمندسازی آنهاست از جمله فعالیت های 
این هنرمند اســت که ایــن روزها بدون 
هیاهوی رسانه ای انجام می شود. قرار بود 
در روزهایی که فیلمبرداری فصل جدید 
ســریال خاتون تازه تمام شده بود با این 
هنرمند درباره فعالیت های خیرخواهانه اش 
گفت وگو کنیم اما بــه دلیل ابتلایش به 
کرونا قرارمان لغو شــد. پاکروان در متنی 
که برایمان ارســال کرد نوشت: »به رسم 
انســانیت و به عنــوان عضــو کوچکی از 
خانواده هنری ارتقای سطح دانش فرزندان 
بی بضاعت و مستعد این سرزمین وظیفه 
اخلاقی، انسانی و اجتماعی تک تک ما 
برای داشــتن نسلی بهتر است و هر 
کســی در حد توان خود می تواند 
یک یا چنــد دانش آموز را حمایت 
کند. اگر اهل فرهنگیم باید به این 

وظیفه عمل کنیم.«

نام: 
تینا پاکروان

تولد: 
1356
 

 کارگردان، نویسنده، تهیه کننده 
سینما و تلویزیون و فعال 

اجتماعی

»فریبا کوثری« جزو هنرمندانی اســت که ســال ها بی ســر 
و صدا و بدون پوشــش خبری رســانه ها در کارهای عام المنفعه 
مشارکت کرده اســت. عمده فعالیت این هنرمند نجات معتادان 
و زندانیــان جرائم غیرعمــد از بند اعتیاد و زندان اســت. بازیگر 
ســریال مختارنامه که به عنوان »ســفیر زندگی« با ستاد مبارزه 
با موادمخدر همکاری می کند بخشی از زندگی اش را وقف کمک 
به افرادی کرده که زندگی و جوانی شــان در آتش اعتیاد سوخته 
و خاکسترنشــین شــده اند. برخلاف روال معمول که با ارشاد و 
نصیحت و پیشــنهاد کمک به معتــادان از آنها برای ترک اعتیاد 
و بازگشت به زندگی دعوت می شود که کمتر نتیجه بخش است، 
کوثری با هنرمندی به شیوه ای متفاوت دست یاری به آنهایی که 

به آخر خط رسیده اند دراز می کند. او با کمک بانیان و نیکوکاران 
خیریه »فرشــتگان آسمانی« با ســر زدن به گرمخانه ها و حضور 
شبانه در خرابه ها و بیغوله های حاشیه شهر، معتادان کارتن خواب 
را ســوار بر لیموزین به آرایشــگاه می بــرد و در نهایت احترام با 
حفظ عزت نفس ســر و ظاهرشــان را آراســته و از آنها پذیرایی 
می کنــد تا تکه ای از لذت های فراموش شــده زندگی بدون دود 
را به آنها بچشــاند. این شگرد کوثری و دســت اندرکاران خیریه 
یعنــی یادآوری طعم خوش زندگی، القای حس ارزشــمند بودن 
و تقویت عزت نفس معتادان که در چم و خم زندگی تاریکشــان 
در گوشه خرابه ها گم شده است در اغلب موارد نتیجه بخش بوده 
و منجر به ترک اعتیاد و بازگشــت به زندگی این افراد می شــود. 

مأموریت کوثری و بانیان خیریه فرشــتگان آســمانی تا رساندن 
معتــادان به کمپ ترک اعتیاد تمام نمی شــود؛ آنها از یک طرف 
پیگیر مراحل ترک اعتیاد معتادان هستند و از طرف دیگر تلاش 
می کنند با پیدا کردن خانواده معتادان، ایجاد شــغل مناسب و... 
شــرایط بازگشــت این افراد به زندگی سالم را فراهم کند. بخش 
دیگر فعالیت خیرخواهانه ایــن هنرمند کمک به زندانیان جرائم 
غیرعمد است. کوثری با همکاری ستاد دیه استان تهران افرادی 
که سال هاســت به دلیل جرائم غیرعمد و ســهوی مانند حوادث 
کار و تصادف در زندان به ســر می برند را شناســایی می کند و با 
برپایی گلریزان در صفحــه مجازی اش  از مردم دعوت می کند به 

یاری آنها بشتابند. 

پریسا نوری

پریسا نوری
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سیــــــــــــــــــــن  چهارم

نوروز  آداب  از  یکــی 
سنت  ایرانیان،  ما  دیرپای 
و  بازدید  و  دیــد  نیکوی 
از  پس  شــادباش  گفتن 
ورود به سال جدید است. 
انگار این همــه تدارک و 
رســیدن  برای  نه  تکاپو 
طبیعت،  گرانقدر  میهمان 
دیدار  بلکه  بهــار،  یعنی 
دوســتان و خویشــانی 
اســت که به نوبه خود آن 
را گرامــی می دارنــد. به 
پاسداشت این سنت زیبا، 
رفتیم  آنهایی  همه  سراغ 
که به ســهم خود، نه این 
زیستن  شاید  بلکه  نوروز 
مدیون  را  دیگر  نوروزهای 
که  دلاورمردانی  آنهاییم؛ 
نوروزهای  از  سهمشــان 
بی امان  هشت سال جنگ 
گلوله های  ناجوانمردانه،  و 
توپ و خمپــاره در عوض 
توپ تحویل ســال بود و 
سفره هفت سین شان هفت  
به  جنگی.  ادوات  از  سین 
نایل  شهیدی  مادر  دیدار 
از تمام  نیابت  به  شــدیم 
مادران و پدران شهید این 
مرز و بوم کــه هنوز کنار 
آرامگاه فرزند شــهیدش 
پســرش  مهمانان  منتظر 
سال  پنج شنبه  آخرین  در 
مهمانان  نخواستیم  است. 
این ضیافت  ما در  خارجی 
ملی خود را در غربت حس 
کنند، پس سراغ مهمانانی 
فرانسه  و  ترکیه  و  هند  از 
گرفتیم  را  آذربایجــان  و 
نوروز  پیام  این نیت که  به 
ایرانی بــر مبنای صلح و 
دوســتی را بازتاب دهیم. 
هنرمندان  با  خاطره بازی 
نام آشــنا هم چاشنی این 
جُنگ خواندنی به نام »دید 

و بازدید« خواهد بود. 

دیــــدوبازدیـــد
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گلســتان،  خیابان  میانه های  در 
روبه روی بوستان سبز فدک که این 
روزها درختانش شــکوفه داده، بوی 
بهار از آسایشــگاه جانبازان شــهید 
به مشــمام می رسد. شاید  بهشتی 
اگر تابلو نباشــد کســی باور نکند 
که بیــش از 25 نفــر، همان هایی 
که ســال ها ایستادند تا امروز هم به 
نوروز برســیم، در این مکان روزها و 
شــب ها را با درد سپری می کنند و 
برخی مواقع حتی در لحظه تحویل 
ســال هم نمی توانند به خانه بروند. 
وارد محوطه آسایشگاه که می شویم 
»موســوی« معاون اداری مرکز که 
از 29 ســال پیــش در ایــن مکان 
حضور دارد، می گوید: »جانبازان گاه 
آنقــدر در آسایشــگاه مانده اند که 
حضور هر مهمان و اجــرای برنامه 
شــادی آنها را سر ذوق می آورد.« با 
رنجبریان« شهردار  حضور »مسعود 
منطقــه 6 و همراهانش و »ســید 
حســن نقوی« معاون حقوقی امور 
مجلس بنیاد شهید، وارد آسایشگاه 
می شــویم. »داریــوش علی آبادی« 
مدیر آسایشــگاه، می گوید: »در این 
مجموعه افراد مختلفی حضور دارند. 
برخی شبانه روزی هستند و تعدادی 
هم بــرای درمان یــا فیزیوتراپی یا 
شــرکت در برنامه های ورزشــی در 
آسایشــگاه گرد هم جمع می شوند. 
وقتی حال شــان وخیم  برخی هم 
می شــود ترجیح می دهنــد اینجا 

باشند.«

ســر نزند و حال و احوالی از ســایر 
جانبازان نگیــرد. وقتی هم مهمانان 
وارد اتاق شــان می شــوند، گویــا با 
بمــب انرژی مواجه شــده اند. وقتی 
جویای احوالش می شــوند، در پاسخ 
می گویــد: »خوب خوبم«. ســپس 
رو به رنجبریــان می گوید: »آخرین 
بار کــی آمده بودی؟! گوشــی من 
در جزیره  آوردی؟« جمشــیدی  را 
مجنون شــیمیایی شــده و با وجود 
آنکه بخشی از جمجمه اش در نتیجه 
ترکش از بین رفته، اما حافظه خوبی 
دارد. بختیــاری می گویــد: »امکان 
ندارد که چیــزی از خاطرش برود و 
از طرفی به گوشی علاقه زیادی دارد. 
به همین دلیل، از هر کسی که قبلًا 

دیده، سراغ گوشی اش را می گیرد.«
بختیــاری لباس ورزشــی به تن 
دارد. در اتاقــش امکانات مختلفی از 

آرزوی عاقبت به خیری 
برای همه مردم ایران

اتاق »موسی حیدروند« نمایی از 
بوســتان فدک را دارد و از 17 سال 
پیش در هفته چند روز به آسایشگاه 
می آید و مواقعی هم که حال خوشی 
نداشته باشد، برای اینکه خانواده اش 
در آرامش باشند چند روزی را در این 
اتاق سپری می کند. روحیه خوبی دارد 
و مرتب شکر خدا می گوید. او 18ساله 
بوده که جبهه رفته و پس از 3 دوره 
حضور در کردستان با 50 ترکش در 
بدنش برای همیشه ویلچرنشین شده 
است. می گوید: »یک بار برنامه ریزی 
کرده بودم که عید نــوروز در جبهه 

خوشحالی آرپی جی زن 
نخســتین دیدار از اتــاق »باقر 
صلواتی  می شــود.  شروع  صلواتی« 
اتــاق ســاده ای دارد و کنار تختش 
عکس های جبهه و جنگ را می توانی 
ببینی. پســرش همراه همیشگی و 
هم رازش اســت و گاه با او به بوستان 
فدک مــی رود تا هوایی تــازه کند. 
او ســال 1363 مجروح شــده و با 
وجود آنکــه روزها و هفته ها مجبور 
بــه خوابیدن روی تخت اســت، اما 
پرانرژی اســت و بــا دیدن مهمانان 
خنده ای می کنــد و می گوید: »بازم 
عید شــد و شــما آمدید.« برای او 
دیدن چهره هایی کــه روزی مانند 
او در جبهه بودنــد، تداعی و یادآور 
خط مقدم و شرکت در عملیات های 
مختلف است. صلواتی که آرپی جی 
زن بوده و به گفته خودش 35 تانک 
را منهدم کرده، می گوید: »درســت 
اســت که دســت و پایی ندارم، اما 
اگر لازم باشــد باز هم از کشــورم 
دفاع می کنم و خوشــحالم که مردم 
می توانند یک ســال دیگر نوروزی 
بدون ترس را در کشــوری تجربه 

کنند که امنیت دارد.«

تلویزیون تا چای ساز و... دارد و بیشتر 
بــرای فیزیوتراپی، درمــان و ورزش 
به آسایشــگاه می آید و هر از گاهی با 
دوستانش در سالن مجموعه مسابقه  
هم می دهــد. او از بازیکنان تیم ملی 
تنیس روی میز است و توانسته چند 
دوره به مسابقات جهانی جانبازان راه 
یابد. می گوید: »قرار نیست چون جانباز 
هستیم روحیه مان را از دست بدهیم. 
من اوایــل ورزش نمی کــردم، اما به 
واسطه حضور در اینجا به تنیس روی 
میز گرایش پیدا و به کشورهای زیادی 
هم ســفر کردم.« بختیاری حدود 2 
ســال در جبهه بوده اســت: »یادش 
بخیر! چه روزهایی داشتیم. یادم هست 
خــط مقدم بودیم و هیچ چیزی که با 
»سین« شروع شــود، نداشتیم حتی 
پارچ آب. برای همین آفتابه را شستیم 

و سر سفره گذاشتیم.«

باشــم، اما شب قبل از تحویل گفتند 
نیرو آمده و من برگشتم خانه.« او آرزو 
می کند که دیگر هیچ جنگی در هیچ 
کشوری رخ ندهد و همیشه در لحظه 
تحویل سال از خدا می خواهد که همه 

مردم ایران عاقبت بخیر شوند.

سه تفنگدار
»مجتبی بختیــاری«، »علی اکبر 
جمشــیدی« و »ســید محمدعلی 
طباطبایی« به سه تفنگدار معروفند؛ 
چــون بیشــتر اوقــات در کنار هم 
بیشتر  البته جمشــیدی  هســتند. 
اوقاتش را در اتاق بختیاری ســپری 
می کند و به قول دوستانش خودش 
در  جمشــیدی  اســت.  صاحبخانه 
آسایشــگاه چهره شناخته شــده ای 
اســت و هر بار کــه وارد مجموعه 
می شــود، بعید است که به این اتاق 

در گوشه ای از این شهر مردمانی زندگی می کنند که سال ها قبل با 
سرنیزه، سیم خاردار، مین سوسکی، سیم تله انفجاری، سیمینوف، 
سرب و ساچمه سفره هفت سین خود را پشت سنگرها می چیدند. آنها امروز 
آرام و ساکت روی تخت های آسایشگاه ها خوابیده اند در حالی که روزگاری نه 
چندان دور، با دلاوری ها و رشادت های شــان خواب و آســایش را از چشم 
دشمنان ربوده بودند. بنابراین، دور از انصاف بود که در آستانه نوروز و همزمان 
با روز جانباز به فکر برنامه ای متفاوت برای این عزیزان نباشیم. خواستیم به 
دیدارشان برویم، اما نه به تنهایی، بلکه همراه با شهردار منطقه 6 که خود از 
جانبازان دفاع مقدس است. به محض اطلاع از چنین نیتی، پیشنهاد داد که به 
آسایشگاه جانبازان شهید بهشتی برویم تا دیداری متفاوت را برای این مردان 
بی ادعا تدارک ببینیم. در این آسایشــگاه بیش از 25جانباز بالای 70 درصد 
جنگ تحمیلی روزها را از پس هم می شمارند تا نوروز فرا برسد و بتوانند زمان 

بیشتری را کنار خانواده سپری کنند.

در آستانه سال نو به دیدار جانبازان 
آسایشگاه خیابان گلستان رفتیم 

بهارانه ای کنار
رادمردان بهشتی

با ورود مهمانان، پسر 3 ساله ای همزمان وارد اتاق می شود و به 
سرعت به آغوش عمویش پناه می برد و بوسه ای بر گونه اش می زند. 
امیرمحمد آنقدر دلتنگ عموست که حضور غریبه ها را فراموش 
می کند و حاضر نیست که از بغلش که روی ویلچر نشسته، پایین 
بیاید. عموی او »علی اصغر شیرانی« سال 1365 پس از چند 
دوره حضور در جبهه از ناحیه گردن مجروح می شود و از 
آن پس بیشتر اوقاتش را در آسایشگاه سپری می کند تا 
اینکه سال گذشته ازدواج می کند و حالا در ماه چند روزی 
به خانه می رود. وقتی مهمانــان را می بیند، می گوید: »کاش 
همیشه مهمان داشتیم. گاهی اینجا دلگیر می شود، به ویژه 

ایام عید.«
به دلیل مجروحیت بالای 70 درصد و نداشتن توانایی در حرکت، 
بیشتر اوقات برادران شیرانی از شهرکرد به تهران می آیند و از او 
مراقبت می کنند. به همین دلیل، کمتر احســاس تنهایی می کند، 
اما او نیز از مســئولان می خواهد که بیشتر به جانبازان سر بزنند 
تا دلتنگ نباشند. او که سال های زیادی را در خط مقدم بوده، در 
این دیدار یکی از خاطرات روزهای عید را در جبهه تعریف می کند: 
»در هر دوره ابتکاری به خرج می دادیم. اگر هم وسیله ای نداشتیم، 
از ادوات جنگی اســتفاده می کردیم تا نوروز را در کنار هم شاد 

باشیم.« 

بوسه ای نثار عموی فداکار

با وجود ســردی هوا برخی از جانبازان از اتاق های خود خارج شــده و برای 
بدرقــه مهمانان به حیاط آمدند. »مهابــادی« که عکس های زیادی از حضور 
مســئولان در گوشــی اش دارد، می گویــد: »این عکس هــا می تواند مانند 

عکس های جبهه ماندگار باشد.«

»مســعود رنجبریــان« شــهردارمنطقه 6، از جمله افرادی اســت که زمان 
جنگ تحمیلی شناســنامه اش را دســتکاری کرده تا مجوز اعزام به جبهه را 
بگیرد. پس از مدتی مجروح شده و اکنون جانباز است. او تعصب زیادی به 
جانبازان دارد، به همین دلیل در مدت 8 ماهی که به عنوان شهردار منطقه 
8 فعال بوده، چند بار به آسایشــگاه آمده و پیگیر رفع مشــکلات جانبازان 
بوده اســت. بیشتر جانبازان او را خوب می شناسند و وقتی او را می بینند 
خواسته های شان را از برگزاری مسابقه های ورزشی تا تهیه ویلچر، با او در 

میان می گذارند. 

دیدار با »مرتضی شاهرخ نیا« استاد ادبیات دانشگاه تهران، 
برای مهمانان آسایشگاه افتخار بزرگی است و وقتی وارد اتاقش 
می شوند گویا به کلاس درس استاد آمده اند. مواقعی که دکتر 
شاهرخ نیا حالش خوش نیست برای اینکه شاگردانش از درس 
عقب نمانند کلاسش را در اتاق آسایشگاه برگزار می کند. دکتر 
12 مرداد ســال 1362 در عملیات مقدماتی والفجر مجروح 
شده و شــدت جراحاتش آنقدر زیاد بوده که امیدی به زنده 
ماندنش نداشتند. می گوید: »پزشکم باورش نمی شد فردی که 
از سر و گردن و همه جای بدنش خون جاری است زنده بماند، 

اما زنده ماندم و توانستم ادامه تحصیل بدهم.«
 دکتر شــاهرخ نیا معمولاً برای درمــان و فیزیوتراپی به 
آسایشــگاه می آید و برخلاف بســیاری حضور در این مکان 
را دوســت دارد؛ چون به گفته خــودش در کنار همرزمانش 
است. او در این دیدار مهمانان را با قطعه ای از شعر فخرالدین 
اسعدگرگانی بدرقه می کند: »چو لشکرگاه زد خرم بهاران / به 
دشــت و کوهسار و جویباران / جهان از خرمی چون بوستان 
شد / زمین از نیکوی چون آسمان شد/ جهان پیر برنا شد دگر 

بار / بنفشه زلف گشت و لاله رخسار«

عیدی استاد دانشگاه به مهمانان

باقر صلواتی، آرپی جی زن دهه 60
بیش از 30 سال است که روی یک تخت خوابیده است

دوستانی که در مجموعه 
به نام سه تفنگدار معروف هستند

مریم باقرپور
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 حمید داودآبادی 
 جانباز و نویسنده دفاع مقدس

 از حال و هوای نوروز 
در جبهه ها می گوید

ســفره هفت سینشــان 
ســفره  قشــنگ ترین 
هفت سین دنیا بود؛ مین سوسکی، مین 
سرنیزه،  انفجاری،  تله  سیم  سبدی، 
ســیم خاردار، نارنجک ساچمه ای و 
سربند. به قول خودشان این »سین«ها 
آنها را به »شین« شهادت می رساند. 
فرقی نمی کرد در فکه بودند یا شلمچه، 
کنار رودخانه فاو یا در شاخ شمیران، 
سنگرهایشان در بازی دراز بود یا قصر 
شیرین. نسیم بهاری که در کوه و دشت 
می ورزید، حال و هوای معنوی جبهه 
هم نوروزی می شــد؛ از خانه تکانی تا 
تدارک سفره هفت سین متفاوت. سراغ 
»حمید داودآبادی« نویسنده و جانباز 
دفاع مقدس رفته ایــم تا از خاطرات 
روزهای پایان سال و نوروز در جبهه ها 

برایمان تعریف کند.   

حــال و هوای نوروز در ســال های 
دفاع مقدس متفاوت تر از هر زمان دیگری 
بود ؛ خانواده ها چشم انتظار نامه عیدانه 
عزیزان و رزمنده ها زیرگلوله های توپ 
و خمپاره. داودآبادی می گوید: »نامه هایی 
که به مناسبت دهه فجر و نوروز از پشت 
جبهه برایمــان می آوردند، از خاطرات 
هر  بودند.  جالب  و  نشــدنی  فراموش 

گرفتن  برای  تدارکات  مســئول  وقت 
نامه های خانواده ها به بنیاد شهید شهر 
می رفت، تعــدادی از آن نامه ها را هم با 
خود می آورد. بچه ها بیش از اینکه منتظر 
آمدن نامه از خانواده هایشان باشند، برای 
برنامه های مردمی انتظار می کشیدند که 
به نامه های امت حزب الله معروف بودند و 
غالباً بچه ها این نامه ها را برای همدیگر 

می خواندند. گاهی هم اتفاقی فرستنده 
نامه هم محلــه ای یکی از بچه ها بود که 
در آن صورت، او جواب نامه را می نوشت. 
تا چند روز پس از آمدن نامه های امت 
حزب الله، سرمان گرم پاسخ دادن به آنها 
بود. بیشتر نامه ها از دانش آموزانی بود 
که با قلم شیرین خود، پیامشان را برای 

رزمنده ها می نوشتند.«

دفاع مقدس  نویسنده  و  جانباز   
از نامه ای برایمــان تعریف می کند 
خوشحال  حسابی  را  رزمندگان  که 
کرد: »یکی از آن نامه ها که جذابیت 
خاصی داشت، از یک دختر نوجوان 
مســیحی بود که به مناسبت عید 
نوروز کارت پســتالی فرستاده بود 
صلیب  بر  را  مسیح)ع(  حضرت  که 

نشان می داد و پشت آن، نامه ای به 
این مضمون نوشته بود: من به عنوان 
فرارسیدن  مسیحی،  هموطن  یک 
ســال نو را به تمام شما رزمندگان 
ما دفاع  از میهن  که در جبهه هــا 

 ، می کنیــد
عرض  تبریک 

می کنم.«

خاطرات یکی یکی در ذهن داودآبادی 
زنده می شود: »پتوها را از کف نم گرفته 
سنگر بیرون می بردیم و در رودخانه آن 
سوی تپه می شستیم. آب گرم رودخانه 
تنمــان را هم صفا مــی داد. از صبح تا 
غروب، کســی داخل سنگر نمی رفت؛ 
فقط یک نفر آن را جارو می کرد و منتظر 
می ماندیم تا نم آن خشک شود. پر کردن 

سوراخ موش ها هم وظیفه ای مهم بود؛ نه 
گچ داشتیم و نه سیمان. مجبور بودیم 
یک تکه سنگ با لبه های تیز را در دهانه 
لانه شــان فرو کنیم. اما آنها هم بیکار 
نمی نشستند؛ پاتک می زدند و در کمتر 
از یکــی دو روز از جایی دیگر که اصلًا 
احتمالش را نمی دادیم کانال می زدند و 

راه باز می کردند.«

هفته آخر ســال که می شد حال و 
می شد؛  نوروزی  حسابی  جبهه،  هوای 
یکی ســنگرتکانی می کرد و رزمنده 
دیگر با ســبزه ها و شقایق های دشت، 
اطراف ســنگر را صفا می داد. بعضی ها 
هفت ســین  تدارک  در  هم 
می گشتند  سنگر  به  سنگر 
را  متفاوت ترین »سین ها«  تا 

پیدا کنند. داودآبادی آن روزها را خوب 
به یاد دارد: »باید خانه تکانی می کردیم. 
کســی دســتور نمــی داد. خودمان 
می دانستیم. هرچند که در همه جبهه ها 
نظافت سنگر، حکم اجباری پیدا کرده 
بود ولی خانه تکانی سال نو فرق می کرد 
و بهانه ای بود که شکل و شمایل سنگر 
را هم بفهمــی نفهمی عوض کنیم. اگر 

جا داشت، کف ســنگر را بیشتر گود 
می کردیم تــا کمرمان از خمیده رفتن 
درد نگیرد. در دیواره سنگی هم جایی 
به عنوان طاقچه درســت می کردیم و 
مهرها و جانمازهــا و قرآن ها را آنجا 
مجبور  دیگر  این طوری  می گذاشتیم. 
ماهی  مثل  خوابیــدن،  موقع  نبودیم 

کنسرو به همدیگر بچسبیم.« 

شستن پتو و پر کردن سوراخ موش تبریک نوروزی نوجوان مسیحینامه های عیدانه امت حزب الله رسم سنگرتکانی

چهارشنبه سوری با آر. پی. چی
داودآبادی از رســم های دیگر ســال نو در جبهه برایمان می گوید که خواندنی است: 
»شــب چهارشنبه ســوری کلی تیر و آر.پی.جی ســمت عراقی ها زدیم. بیچاره ها هول 
شدند که نکند ما قصد حمله داریم.« او رسم قاشق زنی را هم در جبهه انجام داده 
اســت: »پتویی سیاه روی ســرم انداختم و در حالی که با قاشق پشت کاسه می زدم 
جلو ســنگر بچه ها رفتم تا مثلاً سنت قاشق زنی را هم احیا کرده باشم. از شانس بد 
من برادر نوروزی، مســئول محور در ســنگر بچه ها بود. پتــو را که کنار زد کلی کنف 
شــدم. بچه ها هم از خداخواســته، زدند زیر خنده. حســین که یک مشت فشنگ در 

کاسه ام ریخته بود پرید و کاسه را از دستم قاپید و در رفت.«

مین  سبدی و سرنیزه
ســفره هفت سین رزمندگان با همه سفره های هفت سین فرق داشت. جای سکه و سماق و 
سرکه، سرنیزه و نارنجک ساچمه و برخی گردان ها هم مین های سوسکی و سبدی و سیم تله 
انفجاری روی سفره شان می گذاشتند؛ »سین هایی« که به قول خودشان پلی بود برای رسیدن 
به »شــین« شهادت. سفره شــان چفیه بود و با عکس امام)ره( و شهدا تزیینش می کردند. 
لحظه تحویل سال که می شد همه دور سفره جمع می شدند و »یا مقلب القلوب و الابصار...« 
می خواندند؛ نجواهای عاشقانه ای که فضای جبهه را عطرآگین می کرد. داودآبادی نخستین روز 
سال نو را این گونه توصیف می کند: »صبح روز بعد، هوا طراوت خاصی داشت. انگار یک شبه 
همه گیاهان سبز می شدند. تپه ها از پروانه های بازیگوش پر می شد که بی توجه به جنگ و 
این حرف ها میان گل های ســفید تازه شکفته چرخ می خوردند و دنبال هم می پریدند. عطر 
سبزه های خیس خورده و بوی تند باروت نم کشیده که از خمپاره تازه منفجر شده بلند می شد 
شامه را پر می کرد. عیددیدنی و رفتن به سنگر بچه ها و عطر زدن به لباس های شسته که 
زیر پتوی کف سنگر اتو خورده بودند، حکایت از نخستین روز سال نو داشت. داخل هر سنگر 
عکس شــاد و خندان از امام)ره( روی دیوار بود. دیده بوســی، صلوات، ذکر حدیث و تلاوت 
قرآن و سرانجام بسته های کوچکی که تدارکات فرستاده بود فضای جبهه را عیدانه می کرد.«

 هفت ســـــــــین  هفت ســـــــــین 
با مین ســــــــــوسکیبا مین ســــــــــوسکی
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 مادر شهید »علیرضا شهبازی« در مهمانخانه 
قطعه 27 میزبان زائران بهشت است  

اینجا میهمان  
علیرضا و  مادرش هستید

روزهای عید سر مادر حسابی شلوغ می شــود و مهمانان زیادی به دیدن »رضا« و دوستانش 
می آیند. مادر »رضا« در مهمانخانه ای کوچک از بازدیدکنندگان استقبال می کند که آن را برای 
روزهای آخر ســال رفت و روب کرده و فرش و پرده آن را شسته است. این مهمانخانه نقلی یک کانکس 
سفید فلزی است که با مزار پســرش فقط چند قدم فاصله دارد. از روزی که رضا رفته، مادر بسیاری از 
روزهایش را در این کانکس به شب می رساند. همیشه هم سفره نان و پنیر و چایی اش باز است و به چاشت 

نرسیده آبگوشت و ترشی ناهارش روبه راه می شود. مادر شهید »علیرضا شهبازی« نوروزهای 
بسیاری در این کانکس نقلی از مهمانان رضا و دیگر ساکنان بهشت 

زهرا)س( پذیرایی کرده است.  

هنوز هم وقتی عید نوروز نزدیک می شود 
مــادر دلش می خواهد برای »رضا« لباس نو 
بخرد. از آن پیراهن های چهارخانه  ایی که در 
14 سالگی اش برایش خریده بود یا یک دست 
کت و شلوار و پیراهن سفید، ولی می داند اگر 
رضا بود باز هم مثل همان روزها توی شهر 
دوره می افتاد و تا شب عید همه لباس هایش 
را یکی یکی به تن کسانی می پوشاند که سال 
تا سال رخت و لباس نو نمی بینند. آخر هم 
دم سال تحویل همان پیراهن و شلوار نیمدار 
و کتانی کهنه اش را می پوشید. چرخی توی 
خانه می زد، سر به سر خواهرها می گذاشت. 
دست پدر و مادر را می بوسید و دوباره غیبش 
می زد. نخستین جایی هم که برای عیددیدنی 
می رفت، قطعه 27 بهشت زهرا)س( بود که 

حالا مزار خودش هم همانجاست. 

 او را از امام رضا)ع( گرفتم
مادر تنها پســرش را با توســل به امام 
رضا)ع( گرفته اســت. او با لحن شیرینش 

تعریــف می کند: »خاله ام مشــهد زندگی 
می کرد، رفتــه بودم دیدنش. زمســتان 
بود. خیلی برف می آمــد. به خاله گفتم 
می خواهــم بروم امام رضــا)ع( حاجت 
بگیرم. گفت توی این برف؟ گفتم امام 
رضا)ع( اینجوری زودتر حاجت می دهد. 
توی صحن امام نرفتم، جلو سقاخانه اش 
ایســتادم و گفتم: یا امام غریب به من 
هم یک پســر بده مثل امــام جوادت 
خوب و مؤمن، اسمش را هم می گذارم 
رضــا.« خداوند، رضا را بعــد از 2 فرزند 
دختر به خانواده شهبازی بخشیده است: 
»رضا خیلی برایم عزیز بود. خیلی... وقتی 
بچه ام دندان درآورد برایش گوسفند قربانی 
کردم. وقتی می خواست مدرسه برود باز هم 
قربانی کردم. .« مادر دلش می خواهد همه 
خوبی های رضا را تعریف کند: »رضا خیلی 
بچه خوبی بود، باادب، باتربیت، مؤمن، از آنها 
که به فکر همه هست و اگر یک سیب دارد، 

با بقیه نصف می کند.« 

 دل بچه های فقیر را نمی سوزاند
بعد انگار چیزی یادش آمده باشد، عکس رضا را که پیراهنی 
چهارخانه به تن دارد، نشــان می دهد و می گوید: »این عکس را 
ببین، سوم راهنمایی بود که این پیراهن را برایش خریدم. وقتی 
آن را می پوشــید، می گفت با این گردنم دیده می شود، خجالت 
می کشم. آخر بچه ام تپل بود! « مادر حسرت به دل مانده که یکبار 
لباس عید به تن رضا ببیند: »بچه ام خیلی مراقب بود دل بچه هایی 
را که ندارند، نسوزاند.« از وقتی رضا شهید شده، مادر هر پنجشنبه 
برای خانواده های شــهدا که به دیدن عزیزانشان می آیند، سفره 
صبحانه و ناهار و شام پهن می کند. با خنده می گوید: »می خواهی 
بگویم اینجا غذا  چی می پزم؟ آبگوشــت، ماکارونی، کله جوش، 

یتیمچه، دمی باقالی، ترشی هم کنار غذا می گذارم.« 

 رضا خیلی ماهی دوست داشت
مادر چقدر معصوم و شــیرین از غذاهای مورد علاقه پسر 
دوست داشتنی اش می گوید: »رضای من همه غذاها را دوست 
داشــت، ولی ماهی و ماکارونی و آش دوغ را از همه بیشــتر، 
آخر بچه ام شکمو بود، ولی تا مطمئن نمی شد غذا حلال است، 
لب نمی زد. خودم او را شــکمو بار آوردم! ساعت 3 شب که از 
هیئت بر می گشت، می گفتم رضا با دوچرخه آمده ای، گرسنه 
هستی. همان نصفه شب برایش ماهی سرخ می کردم. بابای 
رضا هر هفته به شمال می رفت و برایش ماهی می خرید، 
آخر بچه ام نرمی استخوان داشت.« بعد از رفتن رضا 
مادر دیگر شــب عید سبزی پلو ماهی درست 
نمی کنــد. او دوچرخه قدیمی رضا را که 
تنهــا داراییش بوده به موزه شــهدا 
هدیــه داده اســت: »رضای من 
هیچ چیز از من نمی خواست، 
نــه لباس نو، نــه خانه، نه 
پــول زیــاد، فقط یک 
با  که  داشت  دوچرخه 
آن همه جا می رفت 
و یک ذره کتاب که 
هم  را  آنها  خمس 

می داد.«
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مادر روز دیدارش با مقام معظم رهبری را با ذوقی 
معصومانه تعریف می کند. 

او می گوید: »خیلی آرزو داشــتم آقــا را ببینم. 
بچه ها الکی می گفتند این پنجشــنبه تو را می بریم 
دیــدن آقا، آن پنجشــنبه می بریم. یک روز ســر 
مزار رضا بــه او گفتم اصلًا تو چرا مــن را نمی بری 
دیــدن آقا؟ پنجشــنبه هفته بعد ســاعت 4 صبح 
 آمدم بهشــت زهرا)س( و گوشــه ای قایم شــدم. 
به بهشــت زهرا)س(  آقا می خواهند  بودم  شــنیده 
ســر بزنند. زمستان بود، خیلی ســرد بود. یکدفعه 

دیدم آقا آمدند، زود رفتم پیششــان. خیلی تعجب 
کردند، گفت: شــما اینجا چکار می کنــی؟ گفتم از 
صبح منتظرم تا شما را ببینم. وقتی آقا را دیدم، من 
گریه نمی کردم، ولی اشــک هایم می ریختند! با آقا به 
 زبــان آذری خیلی صحبت کردم، چفیه ایشــان را 

هم گرفتم.« 
مادر خواستند صبوری کند  از  مقام معظم رهبری 
و زمان کمتری را در بهشت زهرا)س( بگذراند. از آن 
روز مادر فقط روزهای پنجشنبه و ایام عید به دیدن 

رضا می آید. 

حقوق رضا بعد از شهادتش هم 
روزی خانواده هایی است که هر ماه 
منتظر آمدنش بودند و مادر پایان 
هر ماه و شــب های عید دست پر 
»بچه ام طوری  می زند:  آنها سر  به 
به آدم ها کمک می کرد که خجالت 
نکشند. یک کیسه پر از غذا و لباس 
جلو در خانه هایشان می گذاشت و 
حقوق  همان  از  حالا  من  می رفت. 
آنها رســیدگی می کنم.«  به  رضا 

پدر رضا نجار است. مادر با محبت 
و احترامی خاص از شــریک غم و 
می گوید:  زندگی اش  شــادی های 
 »من ترک هســتم و بابای رضا لر. 
حــاج آقــا »مصطفــی« آنقدر 
برای شــهدا تابوت ســاخته که 
انگشت هایش ســابیده شده. من 
بابای  از رضا حرف می زنــم، ولی 
هر  او  نمی گوید.  چیــز  هیچ  رضا 
شــب وقتی همه خوابند، به زبان 

لری برای رضــا می خواند و گریه 
می کند.«

عکس نوجوانــی رضا و عکس 
دیگری از او با مو و محاسنی سیاه 
 کنار ســنگ مزارش قاب شــده. 
مادر صــورت رضــا را با محبت 
 نــوازش می کنــد و می گویــد: 
»وقتــی رضــا ریــش درآورد، 
کردم...  قربانی  گوســفند  برایش 
اگر رضا داماد شــده بــود، الان 

بــود؟....«  ســاله  چند   بچه اش 
بعد با بغــض می خندد و می گوید: 
»چهلم رضا که شــد، رفتم زیارت 
امــام رضــا)ع(، آن روز هم برف 
ایستادم  می آمد. جلو سقاخانه اش 
و گفتــم یا امام رضــا)ع( خوب 
رضایــی دادی و در راه خوبی هم 
رفت، مثل جوادت 25 ســاله شد 

و رفت.« 

 آرزویی که 
برآورده شد

دلتنگی های 
پدرانه

بعد از شهادت رضا، مادر در گرما 
و ســرمای زمســتان و تابستان هر 
روز خروســخوان به بهشت زهرا)س( 
می آمــد و تا غــروب می ماند. گاهی 
هــم حاج آقــا شــهبازی همراهش 
می آمــد و بــا هــم بــرای صبحانه 
زائران بهشــت زهرا)س( آش و حلیم 
می پختنــد: »رضا وقتــی رفت، ماه 
رمضان بود. می خواســتم برای افطار 

او و دوســتانش برنج و مرغ درست 
کنــم، زیــر گاز را خامــوش کرد و 
نگذاشــت. گفت ما 6 نفریــم، 6 تا 
نان بربری می برم، با پنیر و ســبزی 
خــوردن، ریحان و تلخــون آن زیاد 
باشد! « مادر در حق مدیرعامل وقت 
سازمان بهشت زهرا)س( دعا می کند 
که کانکس را در اختیارش قرار داده 
اســت: »به من گفتند این کانکس را 

برایت درســت کرده ایم که هم کنار 
رضا باشــی و هم گرما، سرما نخوری. 
خیلی خوشحال شدم. خدا خیرشان 
بدهد. همان روز حقوق رضا را گرفته 
بودم، من را بردند فروشگاه، تمام این 
وســایل را هم با حقوق رضا خریدم، 
نمی دانید، انگار همــه چیزهایی که 
می خواســتم برایم یک گوشــه جدا 

کرده بودند، فرش، سماور...«

خانه ای کنار رضا

خادم انقلاب و شهداییم
 شهید شهبازی از دانشکده علوم و فنون پیاده 
فارغ التحصیل شــده بود و در گروه تفحص 
شــهدا خدمت می کرد، ولی برای مادر فقط 
یک بسیجی بوده: »هرچه از رضا می پرسیدم 
مادر کار تو چی هست، هیچی نمی گفت، فقط 
می گفت من خادم انقلاب و شهدا هستم.«  
رخت دامادی پوشیدن رضا هم حکایتی دارد. 
مادر تعریف می کند: »هرچه من و خواهرانش 
می گفتیم رضا زن بگیر، اصلاً گوش نمی کرد، 
تا اینکه یک روز خــودش آمد و گفت باید 
برای من بروید خواستگاری. نمی دانید چقدر 
خوشحال شــدم، انگار دنیا را به من دادند. 
اینکه نگو سردار همدانی که فرمانده او بوده، 
شرط گذاشته تا زن نگیری، نمی توانی بروی 
جبهــه. رضا همه چیز را بــه عروس گفت، 
ولی او به رضای من نه نگفت. بچه ام شــب 
خواستگاریش هم لباس نو نپوشید، با همان 
پیراهن و شلوار و کتانی کهنه اش رفت. تمام 
حقوقش را برای بچه های یتیم و فقیر لباس و 
کفش می خرید، ولی لباس نو به تن خودش 

نمی رفت.«

مثل همه مادران شهدا
وقتی رضا از مادر می خواست برای شهادتش 
دعا کند، مادر می گفت: »آخر تو یکدانه پسرم 
هستی، بعد از شهادت تو من چه کنم؟ « رضا 
جواب می داد: »مثل همه مادران شهدا صبور 
باش، گریه و زاری و داد و فریاد نکن.« یاد 40 
شبی که رضا در قطعه 27 بهشت زهرا)س( 
نماز شــب و زیارت عاشورا خواند تا شهادت 
نصیبش شــود، به دل مــادر آتش می زند، 
اما پلک هایش را روی چشــم های پرغصه و 
مهربانش می فشــارد تا اشکش پایین نریزد: 
»من هیچ وقت رضا را بدرقه نمی کردم. ولی 
دفعه آخر که رفت، نمی دانم چطور شــد که 
از خانه بیرون دویدم تا رفتنش را تماشا کنم. 
بچه ام وقتی داشت از کوچه بیرون می رفت، 
برگشــت و فقط یک نظر مــن را نگاه کرد. 

بچه ام خیلی معصوم شده بود.«

رابعه تیموری
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 همراه با بانوان جهادگری 
 که شادی نوروز را 

به کودکان کوره پز خانه هدیه دادند  

 در حنیفا 
»وقت به جهاد می گذرد«

در گوشه خرابه تعدادی کودک دور 
یکی از بانوان حنیفا جمع شده اند و به 
دقت به صحبت های او، که اکنون حکم 
مربی را دارد، گوش می دهند. کاغذهای 
رنگی در دست کودکان کوره این سو و 
آن سو می رود تا در نهایت شکل ماهی 
قرمز را به خود بگیرد.  »نسترن دانه کار« 
مسئول گروه جهادی حنیفا درباره نحوه 
تشــکیل این گروه جهــادی می گوید: 
»همه چیز از یک اردوی جهادی قرارگاه 
امام رضا)ع( در کرمانشاه آغاز شد. قبل از 
تشکیل گروه جهادی بانوان حنیفا من در 
گروه های جهادی دیگری عضو بودم و به 
مناطق محروم سفر می کردم. وقتی که به 
مناطق محروم می رفتیم، دلم می خواست 
به جای اینکه هر بار به نقطه ای دوردست 
ســفر کنم این خدمات را در یک نقطه 
دائمی و معمول به نیازمندان ارائه بدهم. 
در همین اردوها بود که با بانوان دیگری 
آشنا شدم و از همانجا ایده تشکیل گروه 
بانوان  جهــادی 

در تهران شــکل گرفت و نهایی شد. از 
سوی دیگر صحبت های آقایان که این 
کار را در توان ما نمی دیدند، به ما برای 
رســیدن به هدف انگیزه بیشتری داد. 
برخی از آقایــان می گفتند: »این کار ها 
مردانه است.«  او می افزاید: »ما دل مان 
می خواســت ثابت کنیم که ما خانم ها 
از صفر تا صــد کار ها را می توانیم انجام 
دهیم. برای همین تصمیم گرفتیم که 
فقط بانوان در این گروه جهادی حضور 
داشته باشــند و خالصانه به محرومان 
خدمت کنند. از آن دوران بیش از 5 سال 
می گذرد. اغلب برای کمک به نیازمندان 
بــه محله های محــروم پایتخت مانند 
کوره های آجرپزی شمس آباد و خاوران 
می رویم. بیشــتر فعالیت های این گروه 
در زمینه های آموزشی و فرهنگی است 
و اولویت فعالیت های مان را به کودکان 
اختصاص داده ایم. بر این اساس، کوره ها 
را انتخاب کردیم که کودکان بسیاری در 

آن ساکنند و کار می کنند.«
»حنیفا« نام گروه جهادی است متشکل از تعدادی بانوان پایتخت 
که تلاش می کنند با انجام فعالیت های مختلف آموزشی و فرهنگی 
روزهای روشنی را برای کودکان نیازمند کوره پزخانه ها رقم بزنند. شعار این 
بانوان پرتلاش »وقت به جهاد می گذرد« اســت. آنها برای آنکه به رویاهای 
کودکان رنگ واقعیت ببخشــند تصمیمی گرفتند، یک تصمیم ســاده که 
آغازگر راهی طولانی بود تا این بانوان پای ثابت کوره های آجرپزی حاشیه 

تهران شوند. 

چطور حنیفایی شویم؟ 
بــه گفته دانه کار، متأســفانه اغلب بچه هــای این محدوده با انواع آســیب های 
اجتماعی از جمله اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند و حداقل یکبار آن را تجربه 
کرده اند. او می گوید: »هدف ما این است که کودکان را از آسیب های اجتماعی 
دور و نسبت به مخاطراتش آگاه کنیم. همچنین موضوع اشتغالزایی آنها برای 
ما خیلی مهم اســت. زمین هایی وجــود دارد که می شــود در آن همه چیز 
کاشــت و خانواده ها می توانند کار کنند و پــول در بیاورند. بچه ها هم با 
درس خواندن و آموختن حرفه کم کم زندگی شان را از آنها جدا کنند. این 
بچه ها نیاز به آموزش و توجه دارند. نیازی هم نیســت که کسی برای 
کمک به آنها تخصص خاصی داشته باشد. کافی است که با بچه ها بازی 
کنند و کاردســتی به آنها یاد بدهند یا برایشان کتاب بخوانند. همه 
این کار ها به بچه ها کمک می کند.« رسیدگی به مشکلات بهداشتی و 
درمانی هم برای این گروه حائز اهمیت است و در این زمینه تاکنون 

قدم های بزرگی برداشته شده است. 

می خواهیم کودکان از 
آسیب ها در امان بمانند

صورت شان را سیاه کرده اند و لباس 
قرمز پوشــیده اند تا به کودکان محروم 
این منطقــه نوید آمدن نوروز را بدهند، 
اما سفیدی قلب اعضای گروه جهادی از 
پشت این صورتک ها هم کاملاً مشهود 
است. یکی حاجی فیروز شده و دیگری 
ننه سرما. در این گروه جهادی که بانوان 
گرداننده آن هستند همه فعالیت های 
خیرخواهانــه و عامل المنفعه را از صفر 
تا صد خودشــان طراحــی، مدیریت و 
اجرا می کنند. آنهــا می خواهند آینده 
بهتری بــرای کودکان ایــن محدوده 
بســازند. بچه هایی که روزشان در میان 
خشت های گلی شــب می شود. تعداد 
بچه های تحت پوشــش گروه جهادی 

زیاد است. 
»ریحانه جان بوری« یکی از اعضای 
قدیمی و فعال گروه جهادی حنیفا، که 
4 سالی می شــود به این گروه پیوسته 

است، می گوید: »اغلب فعالیت های این 
گروه جهادی به تربیت و تحصیل بچه ها 
معطوف می شــود. حنیفــا می خواهد 
شــرایط زندگی عادی را برای کودکانی 
کــه در این نقاط زندگی می کنند مهیا 
کند تا استعدادشان شکوفا شود و بتوانند 

خودشــان را از شرایط نامطلوبی که در 
حال حاضر در آن زندگی می کنند نجات 
بدهند. در 5ســال گذشته حنیفا رشد 
کرده اســت و همچون مادری مهربان 
این کودکان محروم و دردکشیده را به 
آغوش گرفته و آنهــا در گروه جهادی 
رشد و پرورش می یابند. این را به وضوح 
می توان در تفاوت های رفتاری و حتی 
آرزوهای کودکان قبل و بعد از آشنایی 
با حنیفا مشاهده کرد. ما به دنبال پخش 
کردن خیرات و فقط سیر کردن شکم 
آنها نیستیم. ما به دید و باور آنها وسعت 
می بخشــیم. آنها یاد می گیرند بزرگ 
زندگی و بزرگ آرزو کنند و خودشان 
را از بچه ها و دنیای بیرون جدا 

نبینند.«

تلاش برای یک هدف
چهــره اعضای گــروه جهادی برای ســاکنان به ویــژه کودکان شــمس آباد و 
کوره پزخانه های این اطراف آشناســت. آنها به هر بهانه ای نمی گذارند این 
کودکان طعم ناملایمات زندگی را بچشند. از جشن های اعیاد شعبانیه گرفته 
تا نوروز و.... بیشتر ایام هفته شان را در این محدوده به کمک و فرهنگسازی 
به کودکان سپری می کنند. تعدادی از کودکان با شوق و دقت مشغول رنگ 
کردن تخم مرغ های سفره نوروزشان هستند. دانه کار می گوید: »برنامه های 
گــروه جهادی حنیفا برای نوروز 1401 و اســتقبال از بهــار از هفته آینده 
آغــاز و تــا 4 و 5 فروردین ادامــه پیدا می کند. حضــور حاجی فیروز و ننه 
سرما که نوید بخش آغاز فصل بهار هســتند در کوره پزخانه یا رنگ آمیزی 
تخم مرغ هاتهیه ماهی قرمز عید و هفت سین آرایی از جمله برنامه هایی است 
که در این ایام با تعامل نیروهای جهادی حنیفا برگزار می شــود. طبق روال 
همیشگی قبل از شــروع کار تحقیقات زیادی انجام می دهیم تا ببینیم در 
کدام حوزه فعالیت مان بیشــتر جواب می دهد بعد سراغ تدارک برنامه ها 
می رویم.« او با بیان اینکه »ما اعتقاد داریم کمک های مســتقیم مادی مثل 
غــذا و لباس و... فقط نیاز مقطعی کــودکان را رفع می کند برای همین روی 
آموزش و فرهنگسازی آنها کار می کنیم، تأکید می کند: »البته با این هدف 
که از این طریق به خانواده ها وصل شــویم و جلــو کار کردن این بچه ها را 
بگیریــم. ابتدا از مناطق حاشــیه تهران شــروع کردیم؛ مثل شــمس آباد، 
دولت خواه و خاوران. به مرور بچه های کار منطقه 12 را تحت پوشش قرار 
داده ایم.« دانه کار ادامه می دهد: »اکنون تعداد خانم هایی که در گروه 
جهادی حنیفا به شکل ثابت فعالیت می کنند حدود10 نفر است، اما این 

تعداد در زمان اردوهای جهادی به 50نفر افزایش پیدا می کند. 

اعضای گروه حنیفا با دستان خالی فعالیت های جهادی 
خود را در حاشــیه های محروم تهران شروع کرده اند، اما 
هرچه گام های بیشتری به سمت جلو برمی دارند، نتیجه و 
بازخوردهای رضایت بخشی را از کودکان و خانواده های در 
نقاط محروم دریافت می کننــد. اقدامات این گروه در آغاز 
با فعالیت ســایر خیریه ها که ارزاق به محرومان می دهند 
همســو بود، اما به مرور زمان تصمیم گرفت که در بحث 
آموزش و فرهنگ کار کند. »ســید فاطمه حسینی«10روز 
قبل از نوروز 1397 به همراه گروه جهادی به شــهر یاسوج 
ســفر کرد و از همانجا پای ثابت این گروه شد.  حسینی 

می گوید: »در این اردو فعالیت های خدماتی و آموزشی را به 
شهروندان محروم این بخش ارائه کردیم. بخش جالب این 
اردو رنگ آمیزی یا بازسازی مدارس خانه های محرومان و 
مســاجد بود که باعث شد شادی چهره اهالی نقش ببندد. 
همه تلاش می کنیــم مادرانه رفتار کنیم و از طریق محبت 
بیشتر کودکان را به انجام رفتارهای درست تشویق کنیم. 
هدف ما این است که کودکان کار هم طعم شیرین کودکی 
را بچشند.« او توجه ما را به نکته ای جلب می کند: »خیریه ها 
می خواهند پول و ارزاق به محرومان بدهند و کاملاً نسبت 
به فرهنگ و آموزش محرومان بی توجهند. متأسفانه موانع 

و محدودیت های بسیاری بر سر راه گروه های جهادی بانوان 
وجود دارد و فعالیت های آنها آن طور که باید بازتاب ندارد. 
این بانوان ایده های بسیاری دارند که در صورت شکوفا شدن 
کمک زیادی به نیازمندان می افزاید، اما  ای کاش سازمان های 
مختلف از گروه هــای جهادی بانوان حمایت بیشــتری 
می کردند.« حسینی می گوید: »یکی دیگر از فعالیت های 
این گروه راه اندازی شبه خانه است که بچه ها در آن درس 
می خوانند. همچنین برای نوجوانان که کمتر از 18 سال سن 
دارند، اشتغالزایی کرده ایم. آنها دستبند و لوازم دیگر درست 

می کنند و خیّران این هنرهای دستی را از آنها می خرند.« 

نیازمند 
یاری 
سبزتان 
هستیم

نسترن دانه کار
 مسئول گروه جهادی حنیفا

ثریا روزبهانی



6061

ـد
دیــ

باز
دو

یــــ
د

ـد
دیــ

باز
دو

یــــ
د

م
هار

چ
م
هار

ن چ
ــــ

سی

شماره 844 / ویژه نوروز 1401

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آقای 
رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آقای 
رفاقتی

امیرکبیر در خیابان  به مدرسه  دوره دبیرستان 
ناصرخســرو می رفتم. مدیر دبیرســتان زنده یاد 
»عیسی الوند« )پدر ســیروس و مرحوم خشایار 
ادبیاتمان هم مرحــوم کیومرث  و معلــم  الوند( 
صابری )گل آقا( بودند. نخستین بار دوره نوجوانی 
برای اجرای کمدی اســتندآپ روی صحنه رفتم 
که مدیر دبیرســتان خیلی خوشش آمد و گفت: 
»پســر! تو آینــده درخشــانی داری.« مرحوم 

صابری هم یکــی از تأثیرگذارتریــن معلم هایی 
بود که داشــتم. بعدها که خودم مدرس بازیگری 
شــده بودم در مدرسه فیلمســازی باغ فردوس 
با او همکار شدم. همیشــه به من لطف داشتند و 
مرا »پســرم« خطاب می کردند. مــن هم یکی از 
معتبرتریــن جوایزم را در جشــنواره »گل آقا« 
 گرفتم. جایزه 10 سکه طلا بود که برایم هم اعتبار 

معنوی داشت و هم مادی. 

اگر شهردار تهران شوم سرویس بهداشتی می سازم!
اگر شهردار تهران شوم در هر منطقه از شهر چند سرویس بهداشتی و آبریزگاه می سازم. دلیلش را هم عرض 
می کنم. چند ســال پیش نزدیک خانه  ما در چهارراه فرمانیه دیدم یک آقا جلو باجه روزنامه فروشــی در حالی که 
روزنامه می خواند، داخل جوی آب رفع حاجت می کند. اول باور نکردم و تا چند لحظه مات و مبهوت خشکم زد. بعد 
متوجه شدم که آن بیچاره شاید حق داشته. چون در آن محدوده و حتی جاهای دورتر سرویس بهداشتی عمومی 
نبود... مدتی بعد در جلسه ای به دعوت شهرداری منطقه یک دعوت شدم و وقتی نظرم را راجع به مشکلات منطقه 
پرسیدند، گفتم: »نبود آبریزگاه مهم ترین مشکل است« و خاطره ناخوشایندم را برایشان تعریف کردم. یکی از 
مدیران شهری هم قول داد که چند سرویس بهداشتی در منطقه بسازند. اما از آن روز تا حالا که 5 سال گذشته 
خبری نشده. به همین دلیل من اگر در شهرداری کاره ای شوم حتماً به تعداد مورد نیاز در هر منطقه تهران آبریزگاه 

می سازم... 

پسر! تو آینده درخشانی داری

 در دهه 70 مردم شما را به عنوان 
کمدین می شــناختند. چه شد که 

کمدین شدید؟ 
در واقع من کمدی را انتخاب نکردم، 
کمدی مرا انتخاب کــرد. من از پر 
قنداق بازیگر بــودم. یادم می آید 
از بچگی دوســت داشتم همه را 
بخندانم. خمیرمایه کمدی را هم 

خدا در درونم گذاشته. 
 طی سال های اخیر بیشتر به 
کارهای جدی رو آورده اید. از بازی در 

این نقش ها بگویید. 
بــازی  ام در نقش هــای جــدی فــراز و 
فرودهایی داشته، مثلاً 28 سال پیش در 
یک فیلم جدی به نام »چشــم شیطان« 
بازی کردم و کاندیدای بهترین بازیگر مرد 
در جشنواره فجر شدم. اما چون آن سال ها 
به عنوان کمدین مطرح بودم و مردمی که 
به ســینما می آمدند تا بخندند، با چهره 
خشن و جدی من مواجه شدند، آن فیلم 
فروش چندانی نکرد. حدود 8 سال پیش 
هم در ســریال »میکائیل« به کارگردانی 
»ســیروس مقدم« و نویسندگی »سعید 
نعمــت الله« در نقش یــک آدم جدی و 
خلافکار ظاهر شدم و وقتی آقای نعمت الله 
دید که خمیرمایه کار جدی را دارم یک 
فیلمنامه به نام »زمین گرم« نوشــت که 
در آن من شخصیت مذهبی داشتم و این 
سریال در محرم 2سال پیش از شبکه 3 
پخش شــد. در حال حاضر هم مشغول 
بازی در یک ســریال درام برای شــبکه 
خانگی به نویســندگی آقــای نعمت الله 

هستم. 
 تمایــل خودتان به بــازی در 

فیلم های جدی است یا طنز؟ 
من معتقدم که وقتی آدم به عیادت یک 
بیمار لاعلاج می رود باید ســعی کند از 
خوشی و شــادی حرف بزند و کاری کند 
که بیمار حداقل برای یک ساعت بخندد 
و درد و غمش را فراموش کند، در غیر این 
صورت اگر بخواهد از غم و غصه و بیماری 
حرف بزند، عیادت نرود بهتر است. چند 
وقت پیش به تماشــای تئاتری رفتم که 
تماشاگران در تمام مدت اجرا می خندیدند 

و درد و غم و گرانی این روزها را فراموش 
کرده بودند. من هم تمایلم بیشتر به بازی 
در فیلم ها و ســریال های کمدی اســت. 
دوست دارم نقش هایی بازی کنم که خنده 
را به لب مردم بیاورد تا برای ســاعتی هم 

که شده درد و غمشان را فراموش کنند. 
 به عنوان یک هنرمند چه نقشی 
می توانید در کاهش درد و رنج مردم 

ایفا کنید؟ 
من دوره آموزشــی »یــوگای خنده« را 
خــارج از کشــور نزد اســتادان بنام این 
رشته گذرانده ام و مدرک مربیگری دارم. 
در صورتی که شــهرداری مساعدت کند 
و فضاهایــی را در نقاط مختلف تهران در 
اختیارم بگذارد دوره یوگای خنده را برای 

شهروندان برگزار می کنم. 
 مردم شما را بیشتر با کدام نقش 

می شناسند؟ 
مردم نقــش »باباپنجعلی« در ســریال 
پایتخت را خیلی دوست داشتند و در این 
سال ها هر جا می روم سراغ سریال پایتخت 
را می گیرند. حتی در خارج از کشــور هم 
با من راجع به این سریال حرف می زنند. 

 ظاهراً زیاد به خارج از کشور سفر 
می کنید؟ 

بله. چون دختر بزرگم »درسا« در کالیفرنیا 
درس می خواند اغلب به آنجا می روم. 

 در سال های اخیر کارهای کمدی 
و طنز در سینما و تلویزیون ساخته 
شــد. اما به جرئــت می توان گفت 
دهه  کمد ی های  اندازه  به  هیچ کدام 

70 دیده نشد و مخاطب نداشت. چرا؟ 
یک دلیلش این است که آدم های کهنه کار 
و پیشکسوت کار طنز کنار گذاشته شده اند 
و یــک عده جوان جویای نــام و کارنابلد 
ســریال می ســازند. دلیل دیگر هم این 
است که عنصر اصلی کمدی انتقاد است. 
یکی از دلایلی که کمدی های این روزها 
سقوط کرده این است که عنصر اصلی را 
حذف کرده اند. الان روی هرموضوعی برای 
ساخت کمدی اجتماعی دست می گذاری 
به یک عده برمی خــورد و... اجازه انتقاد 

نمی دهند. 
 مدرس بازیگری هم هستید؟ 

بله. از ســال 1362 تا همیــن اواخر در 
بازیگری درس می دادم.  جاهای مختلف 
خیلی ها که الان کارگردان، بازیگر، عکاس، 
فیلمبردار و... شده اند می گویند ما فلان جا 
شاگرد شما بودیم. برای من افتخار است. 
مدرس دانشگاه آزاد اراک که بودم »روزبه 
نعمت اللهی« و »سالار عقیلی« هم جزو 

شاگردانم بودند. 
 کودکی و نوجوانی تان را کجای 
در حال حاضر  گذراندیــد؟  تهران 

ساکن کدام محله هستید؟ 
در پامنــار به دنیا آمــدم و در محله های 
ناصرخســرو، عودلاجان و بــه اصطلاح 
در ناف تهران قد کشــیدم. بعد از ازدواج 
مدتی در شــهرک اکباتان زندگی کردم 
و سال هاســت که در خیابان پاســداران، 

نزدیک چهارراه فرمانیه ساکن هستم. 
 از محلــه دوران کودکی تــان 

بگویید. 
پامنار و عودلاجان جزو محله های اصیل، 
تاریخــی و خوب تهران بــوده  و آدم های 
شــاخص و معتبــری در ایــن محله ها 
زندگی می کردند. ما ساکن کوچه مروی 
بودیم و نمای زیبا و باشــکوه ساختمان 
شــمس العماره را از خانه مان می دیدیم و 
خوشحال بودیم که ساکن این محله اصیل 

و باهویت هستیم. 
 پیش آمده که اهالی در کوچه و 
خیابان برای حل مشکلات محله از 

شما کمک بخواهند؟ 
بله. یکبار هم تلاش کردم اما ناکام ماند. )با 
خنده( ماجرا از این قرار است که چند ماه 
پیش در بوستان قیطریه خانم محترمی به 
من گفت: »وقتی گربه ها در پارک زایمان 
می کنند، کلاغ ها بچه  های گربه ها را شکار 
می کنند. اگر می شود به مسئولان پارک 
بگویید که محفظه هایــی را برای گربه ها 
اختصاص بدهند تا بچه هایشــان در امان 
باشند. خودم پولش را می دهم.« من هم 
رفتم موضوع را به مسئولان بوستان گفتم. 
آنها گفتند بعد از هماهنگی با شهرداری 
ایــن کار را انجام می دهند. در این فاصله 
مدیران شهرداری عوض شدند و با گذشت 
چنــد ماه هنوز هم در بوســتان قیطریه 

بچه گربه ها خوراک کلاغ ها می شوند! 
 نوروز برای شما تداعی کننده چه 

حس و خاطراتی است؟
نوروز از قدیم همیشه برایم خاطرات 
خوشــی به همراه داشته. یادم است در 
دوره کودکی چون در خانواده سنتی به 
دنیا آمده بودم سینما رفتن چندان مجاز 
نبود، روزهای نوروز تنها ایامی بود که ما 
اجازه سینما رفتن داشتیم. چون در این 
روزها معمولاً فیلم های مفرح و کمدی 
اکران می شدند. علاقه من به سینما و 
کمدی هم ریشه در همین موضوع دارد 
و سینما و نوروز برایم مقولاتی هستند 

که به هم گره خورده اند. 
اسفند ماه و روزهای منتهی به آخر 
ســال را خیلی دوست دارم. اما در یک 
جمله احساسم نسبت به این روزها هم 
نیش است و هم نوش. نیش از این بابت 

که چون پدر و بزرگ تر خانواده هستم 
حسابی چلانده می شوم و همه پولم را 
باید بین قالیشویی، کارگر خانه، لباس 
فــروش، آجیل فــروش و عیدی خانم 
و بچه ها و ســایر هزینه های شب عید 
تقسیم کنم. تماشای جوانه زدن برگ ها، 
شــکوفه دادن درختان و در یک کلام 
بیدار شــدن طبیعت هم حس و حال 
خوبی برایم مــی آورد که همان بخش 

نوش ماجراست. 

 از حال و هوای عیــد در خانه و 
خانواده بگویید؟

سفره هفت سین در خانه ما به سلیقه 
همسرم چیده می شود. باید اعتراف کنم 
که خانمم در این مورد بســیار خوش 
سلیقه و سفره هفت ســین ما معمولاً 
بسیار زیبا و چشمنواز است. به همین 
دلیل تا مدت ها حتی پس از ایام نوروز 
هم روی میز کنار ســالن باقی می ماند. 
سفره هفت سین سال گذشته هنوز هم 
پابرجاست. البته آن اجزایی که قابلیت 
ماندگاری دارند مانند ســکه، ســماق، 
سنجد و البته قرآن، دیوان حافظ، آینه، 

شمع و تزیینات. 
حــالا کــه خــودم تقریبــاً جزو 
بزرگ ترهای فامیل هستم معمولاً کمتر 
عیدی می گیرم و متأسفانه بیشتر عیدی 
می دهم. )با خنده( اما عیدی گرفتن را 
خیلی دوست دارم. البته چون کارمند 
دولت هستم، از دولت عیدی می گیرم 
که البته خیلی کم است ولی از هیچی 

بهتر است. 
چهارشنبه ســوری و ســیزده به در 
و نــوروز روزهای خاصی هســتند که 
دورهمی و بودن کنــار خانواده به آدم 
می چســبد. من عاشق این مناسبت ها 
هستم و با اینکه خیلی وقت ها در اسفند 
ماه ســرم شلوغ است و سر کار هستم، 
اما سعی می کنم طوری برنامه ریزی کنم 
که حتماً در ایــن روزهای خاص کنار 
خانواده ام باشم و لحظات خوش و به یاد 

ماندنی  برایشان ایجاد کنم. 

 نــوروز  نــوروز 
 هم نیش است  هم نیش است 

و هم نوشو هم نوش

گفت و گوی عیدانه با علیرضا خـــمسه 
بازیگر طناز سینمای ایران:

از 40 سال پیش که برای نخســتین بار در فیلمی به کارگردانی »بهرام بیضایی« جلو 
دوربین رفت تا امروز، در ده ها فیلم و ســریال با ژانرهای متنوع از اکشن تا حماسی و 
درام ایفای نقش کرده، اما در خاطره مشــترک مخاطبان سینما و تلویزیون، او یک کمدین تراز 
اول است. کمدینی که در دهه 70 با فیلم هایی مانند »2 نفر و نصفی«، »من زمین را دوست دارم«، 
»جیب برها به بهشت نمی روند« و... خاطرات خوشی را برای مردم ساخت و در سال های اخیر با 

کاراکتر شیرین »باباپنجعلی« سریال »پایتخت« لبخند بر لب مردم آورد. گفت وگویمان 
با »علیرضا خمسه« هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون را می خوانید.  

نان که نه، آجر می خوریم!
چنــد روز پیش بعد از مدت ها که از ســفر برگشــته بــودم، به نانوایی 
رفتــم. نانوا پس از احوالپرســی گفت: »آقای خمســه! کجا بودید؟ یک 
مدت نبودید و...« چون ماسک داشتم کسانی که در صف بودند مرا از 
صدایم شناختند. یکی گفت: »آقای خمسه! مگر شما هم نان می خورید؟« 
به شــوخی گفتم: »نــه! اغلب آجر می خوریم. گاهی بــرای تنوع نان هم 
می خوریم...« گفت: »منظورم این اســت که شــما سلبریتی ها هم مگر 
در صف می ایســتید؟« گفتم: »من ســلبریتی نیستم؛ فقط یک کمدین 

هستم.«

پریسا نوری
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 از چه زمانی و چطور وارد 
دنیای بازیگری شدید؟ 

14، 15 ســاله بودم که عصرها 
بعد از مدرسه به لاله زار می رفتم 
و در یک تئاتــر کمدی بازی 
می کــردم. در 17ســالگی 
به عنوان سیاهی لشکر در 
یک نمایــش در »تئاتر 
شــهر« روی صحنــه 
رفتم. یادم هســت در 
آن نمایش اســتادانی 
ژیان«،  »رضــا  مانند 
»پرویز پورحــسینی« 
»ســــــــیروس  و 
گرجستانی« که همگی 
فــوت کرده انــد، بازی 

می کردند. 

معدود  جزو  شــما   
سینما،  مســتعد  بازیگران 
از  تئاتر هستید که  و  تلویزیون 
متفاوت  نقش های  اجرای  عهده 
و متنوع به خوبــی برآمده اید. 
یعنی  است؟  ارثی  استعداد  این 
در خانواده تان کســی استعداد 

بازیگری داشته؟ 

بله. دایــی ام. بچه حلال زاده به 
دایــی اش می رود. مرحــوم دایی 
کوچکم آدم بامزه و عجیبی بود و 
می توانست همزمان که می خندد، 
ســریع گریه کند و اشــک بریزد. 
مثــلًا یکبار کــه در شــهرداری 
کارش گیر کرده بــود، می زند زیر 
گریه و مســئولان کارش را سریع 
راه انداختــه بودند. بعد که بیرون 
می آید می خندد و آنها هم متوجه 

می  شوند. 

 پیش آمده که نقش هایتان 
را با الهام از شخصیت افرادی که 

می شناسید بازی کنید؟ 
بلــه. در دوره کودکی ســاکن 
در  پیرزنــی  بودیــم.  نازی آبــاد 
همسایگی  ما زندگی می کرد. من 
برای بازی در فیلم »خوابم می آد« 
که نقش پیرزن را داشــتم و اتفاقاً 
جایزه جشــنواره فجر را هم برنده 
شدم، از شخصیت این پیرزن الهام 

گرفتم. 

 درست است که می گویند 
برای بازی در نقش زن، دستمزد 

خودمانی پایان سال با اکبر عبدی

خاطره بازی 
با مرد هزار چهره

پریسا نوری

 »اکبر عبدی« از آن دســته بازیگرانی است که 
صحبت کردن با او بهانه نمی خواهد؛ چراکه در طول 
4 دهه فعالیت هنری اش با ایفای نقش های متنوع و ماندگار 
بخشــی از خاطرات چند نسل ایرانی ها را به هنرش گره زده 
است. او در دهه 60 با مجموعه »بازم مدرسه ام دیر شد« با آن 
چهره  بانمک و لحن جذابش در نقش پسر بچه تپل و بازیگوشی 
که با یک کیف روی دوش در راه مدرسه می دوید، در تلویزیون 
به شهرت رسید و طی این سال ها جزو معدود بازیگرانی بود 
که همزمان در سینمای تجاری و هنری کارنامه موفق و پر و 
پیمانی داشــت. گفت وگوی نوروزی ما را با مرد هزار چهره 

سینمای ایران بخوانید. 

ی  د یــا ز
می گیرید؟ 

برای   1373 ســال 
فیلــم »آدم برفــی« یــک 

میلیون تومان و سال 1390 برای 
فیلــم »خوابم می آد« 60 میلیون 
تومــان گرفتم. کــم و زیادش را 
خودتان حساب کنید! )با خنده( 

 از بچگی دوست داشتید 
بازیگر شوید؟ 

دوست داشتم پلیس شوم و به 
من بگویند: ســرکار عبدی! البته 
بعدها نقش »گروهبان گارســیا« 
را در »محله برو بیا« بازی کردم. 

)با خنده(

از   یک خاطــره عیدانه 

دوره کودکی تــان تعریــف 
کنید. 

ما خبری  بچگــی  دوره  در 
جوانــان  فرهــای  و  قــر  از 
امروزی نبود. کل ســال چشم 
می دوختیم به لباس شــب عید 
که شاید پدرمان مرحمت کند 
و برایمان لباس بخرد. من هم 
از بچگی تپل بودم و هیچ شلوار 
پاهایم نمی شد.  اندازه  آماده ای 
پدرم قــول داده بــود که آن 
ســال مرا به بازار ببــرد، برایم 
پارچــه بخرد تا خیــاط محله 
برایم شــلوار بــدوزد. بالاخره 
این آرزوی کوچک من برآورده 
شــد و اکبر بعد از چند ســال 
می توانست یک تیپ درست و 
حســابی برای خودش دست و 
پا کند. شــلوار آماده شد و من 
ذوقم  از  شب چهارشنبه سوری 
آن را پا کردم و به کوچه رفتم 
تــا بچه های محل شــلوارم را 
ببینند. اما نمی دانستم که این 
قپی آمدن کار دستم می دهد. 
آن روز، سرخوش و سرمست از 
روی آتش وسط کوچه پریدم. 
اما چشمتان روز بد نبیند یکهو 
با صدای خنده بچه ها و دودی 
که از شلوارم بلند شد فهمیدم 
این ژســت ها به من نیامده و 
عاقبت، آن شــلوارم، شلوارک 
شد و باز هم اکبر تپل بی شلوار 

ماند. 

 در ایــن روزهای آخر 
سال چه آرزویی دارید؟ 

آرزو دارم خدا گوشــمان را 
نکشــد یا اگر می کشــد هم از 
بیخ نکنــد! خلاصه هوایمان را 

داشته باشد. 

که  کنید  آرزو  جوری   
ما هم متوجه شویم. 

من فکر می کنم این اتفاقاتی 
که برایمان می افتد مثل زلزله، 
مشــکلات  و  تصادف  کرونــا، 
پیچاندن  گــوش  در حکم  و... 
خداست. پس از خدا می خواهم 
که اگر گوشمان را هم می کشد 
مملکت،  ایــن  بکشــد.  یواش 
مملکت امام زمان)عج( اســت، 

هوایش را داشته باشد. 

بچه های 
محل  »اکبر گامبو« 

صدایم می زدند
یادم هست در محله  و فامیل از همه 
بچه ها چاق تر بودم و بچه ها »اکبر گامبو« 

صدایم می کردند. یک روز به مادرم گفتم: »چرا 
اسم مرا اکبر گامبو گذاشتید؟« گفت: »تو فقط 

اکبری. اما چون چاق هستی به تو می گویند 
گامبو.« باز گفتم: »چرا مرا چاق زاییدی؟« بنده 

خدا دیگر چیزی نگفت. ولی احتمالاً من از 
نوزادی بعد از خوردن شیر، یک قابلمه 

هم کته می خوردم. )با خنده(

ماجرای 
زرشک پلو با مرغ 

خیالی 
زن عمو و عمه ام بچه نداشتند و من چون بچه 

شیرینی بودم، بین 3 خانه تقسیم شده بودم. یعنی یک 
هفته خانه خودمان بودم، هفته بعد خانه عمه و هفته بعد باید 
به خانه عمویم می رفتم. زن عمویم در حیاط خانه مرغ و خروس 

نگه می داشت. یادم است از روز اولی که می رفتم خانه شان یکی 
از مرغ ها را نشان می داد و می گفت: »فردا می خواهم برای اکبر 

مرغو درست کنم...« من هم خوشحال می شدم و شب تا صبح خواب 
می دیدم که بعد از یک جدال سخت با خروس موفق شدم مرغ را 
بگیرم تا زن عمو برایم زرشک پلو با مرغ درست کند. فردایش 

زن عمو می گفت: »مرغو امروز می خواد برامون تخم بذاره، 
حیفه سرش رو ببریم. ناهار نون و پنیر و انگور بخوریم...« 

سرتان را درد نیاورم این ماجرا هر هفته ادامه 
داشت و اکبر تپل هر شب خواب زرشک پلو 

با مرغ می دید و هر روز نان و پنیر 
می خورد. )با خنده( 

وقتی تلویزیون را 
به پایم بستم 

روزی که پدرم قسطی تلویزیون  
سیاه و سفید خرید  به قدری ذوق کردم 

و خوشحال بودم که شب با ملحفه پای 
خودم را به پایه تلویزیون بستم؛ 

چون می ترسیدم پدرم از ترس اینکه 
نتواند قسط آن را بدهد، ببرد و 

پس بدهد. 

سیروس همتی ـ بازیگر: 
 عشق و محبت پدرم کمبودها را جبران می کرد

پدرم حقوق ثابتی نداشت و شغلش آزاد بود. اگر پول داشت 
نخســتین نفر بود که پول در جیبم می گذاشت و اگر هم 

نداشــت از ما عذرخواهی می کرد. ثروت و عیدی پدرم 
محبتی بود که نثار بچه هایش می کرد. او بسیار تلاشگر، 
مهربان و صادق بود. در دهه 50 و 60 اغلب خانواده ها در 
شرایط سختی زندگی می کردند. ما هم در همان شرایط 

بودیم، اما مهر و محبت پدرم همه چیز را جبران می کرد 
و احساس کمبود نمی کردیم. من از اینکه برای عید لباس 

نمی خریدم ناراحت نبودم. لباســی را که داشتم می شستم و اتو 
می  زدم تا برای عید بپوشم، کفش هایم را هم واکس می زدم تا مرتب و تمیز باشد. 

محمد مسلمی ـ بازیگر: 
 در قید و بند ارزش اسکناس های عیدی نبودیم

یکی از خاطرات قشــنگی کــه از دوره کودکی به یادم مانده این اســت 
کــه بزرگ ترها قبل از عید، اســکناس های نو را لای قرآن 

می گذاشــتند و به بچه ها عیدی می دادند. فرق نمی کرد 
10، 20 یا 50 تومانی عیــدی بگیریم، فقط مهم بود که 
اسکناس نو باشــد. گاهی که فامیل و آشنا اسکناس 
کهنه و قدیمی عیدی می دادند، آن را به پول نو تبدیل 
بیشتر شود.  تازه مان  تعداد اسکناس های  تا  می کردیم 

مثلاً اسکناس کهنه 50 تومانی را می دادیم و 3 اسکناس نو 
10 تومانی می گرفتیم و اصلًا مهم نبود که به ضررمان است. 

در قید و بند ارزش پول  نبودیم و لذت بردنمان طور دیگری بود. 

امیر کربلایی زاده – بازیگر و استندآپ کمدین: 
 در خانه تکانی شریک بودیم 

در خانه پدری ما مثل همه خانه ها از چند روز قبل عید خانه تکانی شــروع 
می شد. ما 4 خواهر و 2 برادر بودیم و به مادرم در خانه تکانی کمک می کردیم. هر 
کسی یک گوشه کار را می گرفت. کارها که تمام می شد همه حمام می رفتیم و 

لباس نو می پوشیدیم و دور سفره هفت سین می نشستیم. در 
لحظه تحویل سال دعا می خواندیم و بعد روبوسی و تبریک 

عید بود. اما این آیین را فقط در همان چند دقیقه تحویل 
سال و کنار سفره هفت ســین اجرا می کردیم. بعد به 
روال ســابق دعوای خواهر و برادری و زندگی روتین 

شروع می شد. 

محمود پاک نیت – بازیگر: 
تخم مرغ بازی  بچه های همسایه،  با   

می کردیم 
جشن های نوروزی ما در شیراز از شب چهارشنبه سوری 

شروع می شد. با همسایه ها در کوچه جمع می شدیم و 
از روی آتش می پریدیم. در دســت همه بچه ها یک 
پیاله خارک )خرمای نارس( و گردو و تخم مرغ آب پز 
رنگی و تخمه بود و کنار آتش با هم تیله و تخم مرغ 
بازی می کردیم. تخم مرغ بازی به این شکل بود که 

بچه ها تخم مرغ ها را در مشت می گرفتند و نوک آن 
را به هم می کوبیدند. تخم مرغ هرکسی که می شکست 

خانه از بازی محروم می شــد. صبح روز عید هم شال و کلاه می کردیم  به  و 
مادربزرگ می رفتیم. صبح روز عید هم اول به خانه مادربزرگ می رفتیم. 

لوریس چکناواریان ـ هنرمند موزیسین: 
 عید در تهران می مانم

نوروز تولد طبیعت اســت. با تولــد طبیعت، همه 
رنگ های زیبــا و زندگی نو و امید و عشــق متولد 
می شود. من نوروز را خیلی دوست دارم. البته به جز 
نوروز، ما، ارمنی ها، کریسمس را هم جشن می گیریم. 
نوروز عید ملی است و کریسمس عید مذهبی. من 

هر دو عید را خیلی دوســت دارم. عیدها معمولاً در 
تهران می مانم و آهنگسازی می کنم؛ چون 

بهترین زمان برای مانــدن در تهران عید 
اســت. خیابان ها خلوت است. اصلاً دلم نمی خواهد عیدها 
سفر کنم. اصلاً اخلاقم این نیست که حتی در عیدها گردش 
کنم. با گردش خسته می شوم، اما با کار می توانم خستگی  

بدرکنم. 

 چهره های نام آشنا از حال و هوا 
و خاطرات عید برایمان می گویند 

 نـــــــوروز 
به روایت هنرمندان 

 نوروز برای ما ایرانیان سرشار از خاطره است. هر کداممان یک بغل خاطره از 
بدوبدوهای اسفند، خرید عید، چیدن سفره  هفت سین، عیدی گرفتن ها و... 
داریم و هر نوروز خاطره جدیدی را برایمان رقم می زند. در فرصتی که تا تحویل سال نو 
باقی مانده است به سراغ چند تن از هنرمندان خوب کشورمان رفته ایم و به خاطرات 

عیدانه و حال و هوای نوروزی شان سرک کشیده ایم. 

جواد انصافی ـ بازیگر 
 سکه طلا عیدی گرفتم

بچه که بودم یکبار سکه طلا عیدی گرفتم. اما ارزش 
مادی آن را نمی دانســتم. عموی مادرم یک سکه طلا به 
من عیدی داد. من نمی دانستم سکه طلا یعنی چه. فکر 

می کردم او یک سکه 10 شاهی به من داده که حتی 
نمی توانم با آن یک بستنی بخرم. پدرم که ترسیده 
بود من آن سکه را بدهم و آبنبات بخرم به من گفت 
بیا ســکه هایمان را عوض کنیم. او سکه مرا گرفت و 
چند ســکه دیگر به من داد که می توانستم با آنها چند 

بستنی بخرم. این ماجرا همیشه در ذهن من است. 
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 حدود 10 سال است که ایران 
هســتید. چقدر زبان فارسی را یاد 

گرفته اید؟ 
خیلی کم؛ چون فکــر نمی کردم 
مدت زیــادی در ایــران بمانم پیگیر 
یادگیری زبان نبودم. در این مدت هم 
تحصیلاتم را در دوره ارشــد مدیریت 
ورزشــی کامل کردم و فرصت کافی 
نداشــتم که زبان یاد بگیرم. می دانم 
این، یکی از اشــتباهاتم بــوده و باید 
فارســی را بهتر و بیشــتر یاد بگیرم. 
الان هم در حد چند کلمه بلد هستم. 
گاهی در جلســات فکر می کنند من 
فارسی بلد نیســتم و من هم به روی 
خودم نمی آورم؛ در واقع من به عنوان 
یک زبان پنهان از آن استفاده می کنم. 

)می خندد( این را به شوخی گفتم. 
دنیای  وارد  زمانــی  از چه   

فوتبال و فوتبال حرفه ای شدید؟ 
نخســتین برخوردم با توپ فوتبال 
در 4 ماهگی بود. پــدرم توپ را جلو 
پایــم می گذاشــت و پایــم را طوری 
حرکت می داد که شــبیه ضربه زدن 
به فوتبال باشد. شاید اگر توپ هندبال 
از  می گذاشت الان هندبالیست بودم. 
10سالگی به طور حرفه ای فوتبال بازی 
کردم. مشوقم در فوتبال پدرم بود. او با 
اینکه در صنایع کشتیرانی کار می کرد، 
اما عاشــق فوتبال بود و من و برادرم 
را تشــویق کرد تــا در لیگ حرفه ای 

کرواسی بازی کنیم. 
 به جز فوتبال، به چه چیزی 

علاقه دارید؟ 
کتاب. به نظــرم کتاب راهی برای 
فرار از همه مشکلات است. وقتی کتاب 
می خوانم انگار وارد سیاره دیگری شده 
و همه مشکلاتم را کنار گذاشته ام. البته 
در بچگــی بازیگوش بودم و کتابخوان 
نبودم، ولی هر سال که گذشت علاقه ام 

به مطالعه بیشتر شد. 
 چه کتاب هایی می خوانید؟ 

کتاب های تخصصی در حوزه فوتبال 
می خوانم؛ چون هم از خواندنشان لذت 
می برم و هــم به عنوان مربی وظیفه ام 

است که اطلاعاتم را به روز نگه دارم. 
 به نظر شما کرونا چه تأثیری 

بر زندگی ما گذاشت؟ 
باعث شد روابطمان محدود  کرونا 
شــود و به ما یادآوری کرد که بیشتر 
قدر دوستان و اطرافیان و روابطمان را 
بدانیم. این موضوع خیلی مهم است. اما 
ما قبل از کرونا به آن توجه نمی کردیم. 
 در ایران اوقات فراغتتان را 

چطور می گذرانید؟ 
اگر مشــغول کار نباشم، با نرم افزار 
»آی اســکات« تیم هــای رقیــب و 
تیم های مطرح اروپایی را از نظر فنی 

بررسی می کنم. 
و   زمانی که سرمربی ملوان 
ایران  هم  خانواده تان  بودید،  فولاد 
زندگی می کردند. آیا همسرتان هم 

مثل خودتان فوتبالی است؟ 
همســرم »مایدا« قبل از ازدواج با 
من چیز زیادی از فوتبال نمی دانست. 
اما حالا یک فوتبالی تمام عیار است. در 
یک مرکز ورزشی با هم آشنا شدیم و 
این آشنایی به ازدواج  انجامید. داستان 
ازدواجمان این بود که ما در یک مرکز 
ورزشی همکار بودیم. یک روز مایدا در 
حالی که روزنامه می خواند، حواسش 
بــه من بــود. وقتی چنــد دقیقه ای 
روزنامه را روی میز گذاشــت و بیرون 
رفت دو تا سوراخ چشمی روی روزنامه 
درست کردم تا راحت تر مرا ببیند. )با 
خنده( آن روز زنگ گوشی مان شبیه 
هم بود و وقتی گوشی من زنگ خورد 
او فکر کرد زنگ موبایل خودش است 
و... این جزئیات باعث آشنایی بیشتر و 

ازدواج ما شد. 
 مدتی به دنبال کاهش 

وزن بودید. موفق شدید؟ 
تا حدودی بله. رژیم 

گرفته ام و پیاده روی می کنم که وزنم را 
کنترل کنم. اما با دستپخت فوق العاده 
همســرم و غذاهای خوشمزه ایرانی ها 

شانس کمی برای کاهش وزن دارم. 
 کدام غذای ایرانی را بیشتر 

دوست دارید؟ 
جوجه کباب و شیشلیک. 

رانندگی  دربــاره  نظرتان   
ایرانی ها چیست؟ 

رانندگی در ایران غیرقابل توضیح 
است. تنها چیزی که دستم آمده این 
اســت که برای جلو رفتــن باید بوق 
بزنید. هیچ وقت پشت رل نمی نشینم 
و دستیارم رانندگی می کند. او خوب 
یاد گرفته مثل ایرانی ها رانندگی کند. 

)با خنده(
 اهل سینما هستید؟ 

نه. فیلم ها را بیشتر در خانه یا هتل 
می بینم. اما با »پژمان جمشــیدی« 
دوست هســتم و برایم جالب است 
که چطور یک فوتبالیست سابق یک 
ستاره سینمایی شــده. یکبار هم به 
با  برنامه  ام  مدیر  دوســتی  واســطه 
»سعید روستایی« به پشت صحنه 
یکی از فیلم های این کارگردان 
با »نویــد محمدزاده«  رفتم و 
و »پیمــان معــادی« گپ زدم. 

حــرکات کارگردان وقتی از پشــت 
دوربین همــه چیز را کنترل می کرد 
برایم خیلــی جالب بود و مرا یاد کار 
خودم انداخــت که چطور در فوتبال 
باید همه اجزا را در نظر داشته باشم 
و در حالــی کــه به جزئیــات دقت 

می کنم، کل را مدیریت کنم. 
 به نظر شما شباهت کروات ها 

و ایرانی ها چیست؟ 
در هر دو کشــور آدم ها مهربان و 
خونگرم هستند و خصلت مهمان نوازی 

هم به وفور پیدا می شود. 
رسیدن  تا  بیشتر  روز  چند   
نمانده است.  باقی  ایرانی ها  نو  سال 

چقدر از نوروز می دانید؟ 
می دانم نوروز یکــی از مهم ترین 
روزهای ســال برای ایرانی هاست که 
باید حتماً پیش خانواده شان باشند و 
کنار سفره »هفت سین« می نشینند و 
دعا می کنند که سال خوبی پیش رو 
داشته باشند. در سفره هم چیزهایی 

گپ وگفت با اسکوچیچ که 
شیرین ترین اتفاق سال را 

برایمان رقم زد

حضور »دراگان اسکوچیچ« 
در فوتبال کشورمان کار 
سرنوشــت بود. این مربی کروات که 
سال ها پیش به دلیل بیماری و به توصیه 
پزشکان چند ماهی فوتبال را کنار گذاشت 
و حتی پیشنهاد تیم های مطرح را رد کرده 
بــود، وقتی دوباره کارش را از ســر گرفت، 
نخستین پیشنهادش از تیم های ایرانی بود. او 
سال 1390 برای نخستین بار به ایران آمد و طی 8 
سال هدایت تیم های مختلفی را برعهده داشت. 
اسکوچیچ که آن روزها رؤیای سرمربیگری تیم ملی 
کشــورمان را در ســر می پروراند، 2سال پیش در 
شــرایطی که »ویلموتس« پس از خلق چند فاجعه 
دردناک تیــم را رها و کام ایرانی هــا را تلخ کرده بود، 
سکاندار تیم ملی شــد.  همه از این مربی خارجی انتظار 
داشتند امتیازهای از دست رفته را جبران کند و تیم را به 
جام جهانی برساند.  این مرد کروات با درخشش پی در پی 
تیمش در بازی های مقدماتی به انتظارها پاسخ داد و جای 
هیچ حرفی را باقی نگذاشــت. او با صعود تیم ملی 
کشورمان به جام جهانی، شیرین ترین اتفاق سال 
را بــرای ایرانی ها رقــم زد و کاری کرد 
کارســتان. در روزهای پایان سال با 
سرمربی محبوب فوتبال کشورمان 
که به تازگی و پــس از گذراندن 
تعطیلات در کرواسی، برای برپایی 
ایران  به  تیم ملی  آمادگی  اردوی 

برگشته  گفت وگو کرده ایم. 

قول می دهم 
از نمایش 

تیم ملی 
لذت ببرید

مثــل آینه، ماهی، ســبزه و ســیب 
می گذارنــد. زمانی که بــا خانواده ام 
در خوزســتان و بندر انزلی بودیم با 
در خانه مان  ایرانی  کمک دوســتان 
ســفره هفت ســین پهن می کردیم. 
می گفتند تخم مرغ هفت ســین برای 
جلوگیری از چشم زخم است. وقتی 
انزلی بودم برای کســب نتایج خوب 
تیممــان تجربــه شکســتن یکی از 
تخم مرغ ها را داشتم تا چشم نخورم. 
 در سال نو چه آرزویی دارید؟ 
آرزو می کنــم باعــث خوشــحالی 
هواداران تیم ملی شوم. برای مردم ایران 
و کل جهان سال بهتری باشد؛ سالی پر 
از صلح و آرامش و بدون جنگ و کرونا. 
 چه عیــدی بــه ایرانی ها 

می دهید؟ 
عیدی من این اســت کــه با تمام 
وجود برای تیم ملــی کار کنم و قول 
بدهم که هواداران از تماشــای بازی ها 

لذت ببرند.

حرفه: سرمربی تیم ملی ایران 
اهل: کرواسی 

محل سکونت: هتل المپیک تهران 
سال تولد: سال 1968 میلادی 

تحصیلات: فوق دیپلم روابط عمومی، 
لیســانس رشــته حرکت شناسی از 
دانشــگاه زاگرب، مدرک مربیگری 

حرفه ای یوفا 
اســکوچیچ بیــن کروات هایی که به 
ایــران آمده انــد بالاتریــن مدرک 

بالاتــر  حتــی  دارد؛  را  تحصیلــی 
از برانکــو کــه بــه دلیــل دانــش 
فوتبالی اش او را »پروفسور« صدا 

می زدند. 
ویژگی: شیک پوش است و به برند 
کت و شــلوار، مــدل موها و خوش 

تیپی اش اهمیت می دهد. 
خانواده: همسر، یک پسر 25 ساله 
و یــک دختــر 4 ســاله دارد که در 

کرواسی زندگی می کنند.

خوشبخت ترین 
مرد دنیا

سرمربی تیم ملی 
به معنای واقعی 

عاشق خانواده اش 
است و خودش را 

خوشبخت ترین پدر و 
همسر دنیا می داند. 

او علاقه عجیب و 
غریبی به دخترش 

دارد و معتقد است 
که زیباترین دختر 

دنیا را دارد. این پدر 
مهربان زمانی که در 
ایران است هر روز 

حداقل یکی دو ساعت 
با همسر و فرزندانش 

حرف می زند. همسر 
اسکوچیچ که همراه او 

به انزلی و خوزستان 
رفته بود، شباهت 
زیادی به ایرانی ها 
دارد؛ طوری که آن 

سال ها شایعه شد که 
این مرد کروات همسر 

ایرانی گرفته است. 

تیم ملی ما مربی خارجی به خصوص کروات تبار 
زیاد به خود دیده، اما از آن دســته مربیانی است 
که عاشق سبک زندگی ماست. هم غذاهایمان را 
دوست دارد و هم شیوه زندگی مان را. به کیفیت غذا 
به خصوص کباب اهمیت می  دهد و در هر رستورانی 
غذا نمی خورد. اگر کیفیت غذا خوب نباشد ترجیح 
می دهد نیمرو بخــورد. این مرد کروات در دوره ای 
که مربی تیم ملوان بود به دیدن خانه های سنتی 
انزلی می رفت و وقتی به فولاد خوزســتان رفت، 
کنار کارون سلفی می گرفت و از ریزگردهای اهواز 
عکس و استوری انتقادی می گذاشت. حالا هم که 

2سالی است سکان سرمربیگری تیم ملی کشورمان 
را به دست گرفته و ساکن هتل المپیک تهران شده 
روزهای تعطیل برای تفریح به لواسان  یا بام تهران 
می رود. به کتاب خواندن علاقه دارد و هر بار که از 
کرواسی برمی گردد چند جلد کتاب جدید تخصصی 
فوتبال با خودش می آورد. در بین نویسندگان مطرح 
جهان به »پائولو کوئیلو« علاقه دارد و از »بورخس« 
دلخور است. دلیل ناراحتی اش این است که بورخس 
گفته: »چیزهای احمقانه  زیادی در جهان وجود دارد 
که مردم به آنها علاقه مندند. یکی از آنها فوتبال 

است!  «

دراگان 
اسکوچیچ 
ایرانی  است! 

اســکوچیچ علاقــه خاصــی به 
دارد  تهــران  بــام  در  گــردش 
و حتــی قبــل از حضــورش در 
فوتبــال ایــران، از بــام تهران 
این بــاره  در  او  دارد.  خاطــره 
می گوید: »هنگامی که ســرمربی 
تیــم النصــر عربســتان بــودم، 

بــرای یک بازی مقابل اســتقلال 
بــه تهران آمدیم. بعــد از پایان 
بــازی به بــام تهران رفتــم و با 
صدای بلند گفتــم: »تهران! من 
برمی گــردم.« و حرفم درســت 
از آب درآمــد و برگشــتم.« )با 

خنده(

تهران، برمی گردم!
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آقای 
رفاقتی

که مردم با خانواده هایشــان به دل 
طبیعت می روند هم خیلی زیباست. 
ســال گذشــته من و همســرم به 
رســم ایرانی ها ســیزده به در را در 
بــاغ ســفارت گذراندیــم.« تیه بو 
آداب جشــن چهارشنبه ســوری و 
رسم خوردن ســبزی پلو و ماهی 
شب عید را هم می داند و می گوید: 
»در خیلی از فرهنگ ها آتش یک 

سمبل است. در ایران هم جشن 
از  پریدن  و  چهارشنبه ســوری 
روی آتش رســم جالبی است. 

اما بایــد اعتــراف کنم که 
چون ورزشــکار نیســتم و 
نمی توانم از روی آتش بپرم، 

این رســم را نتوانستم به جا 
بیاورم. شــام شب عید ایرانی ها 
ســبزی پلو و ماهی اســت که 

یکبار خوردم و دوســت نداشتم 
اما در عوض خورشت فسنجان 

را خیلی دوست دارم.« 

فرانســوی  کهنه کار  دیپلمــات 
اشــاره  با  ابتدای صحبت هایش  در 
بــه تفاوت های فرهنگی دو کشــور 
»تفاوت  فرانســه می گوید:  و  ایران 
فرهنگ ها مهم نیســت و چیزی که 
ارزش دارد زنده نگه داشــتن آیین  
و سنت های هر کشور است.« تیه بو 
که در ســال های دور هم مدتی به 
ایران سفر کرده، نوروز و آیین هایش 
را به خوبی می شناســد و می گوید: 
»نــوروز، عیــد و جشــن قدیمی 
ایرانیان است و قدمت هزاران ساله 
دارد. این ســنت معنای قشــنگی 
هم دارد؛ یعنی نو و تازه شــدن. در 
تقویم شمسی ایرانیان، جشن نوروز 
مصادف با روز اول بهار و با تازگی و 
سبز شدن همراه است. چیدن سفره 
هفت سین رسم بسیار زیبایی است. 
من و همســرم نوروز سال گذشته 
خانه مــان ســفره هفت ســین  در 
چیدیم. ســنت روز ســیزدهم بهار 

»فیلیپ تیه بو« سفیر فرانسه در تهران:

تهران مثل پاریس زیبا 
و تاریخی است

»فیلیپ تیه بو« دیپلمات 66 ســاله فرانسوی که سومین سالی 
اســت که به عنوان سفیر در کشــورمان حضور دارد، در عمارت 
قاجاری خیابان نوفل لوشاتو پذیرایمان شد تا دیدگاه و خاطراتش از نوروز 

در ایران را برایمان بگوید.  

برگزار می شد. مردم را جلو خانه ای که 
در آن زندگی می کردم، می دیدم و به 

هم عید را تبریک مي گفتیم.«

 »سمني« سبز مي کنیم
نوروز در ایران و آذربایجان جشني 
مي آید. سفیر  به حساب  مهم  بسیار 
جمهــوري آذربایجان با تأکید بر این 
موضــوع صحبت هایش را چنین پي 
مي گیرد: »عید نــوروز برای مردم ما 
یکی از جشــن های نشاط بخش و از 
اعیاد واجبی است که تا امروز هم آن 
را پیش برده ایم. حتی در سال های دور 
که در آذربایجان محدودیت هایی بود، 
مردم عید نوروز را گرامی مي داشتند 
و مراســم آن را برپا می کردند. بعد از 
استقلال جمهوری آذربایجان نیز نوروز 
با مراسم بسیار متنوع و آداب خاصش 
به خوبی اجرا می شود. ما براي این ایام 

 سفر نوروزي؛ از تهران 
تا باکو 

با اینکــه از مدت حضورش 
در تهران زمان زیادي نمي گذرد، اما 
آشنایي کافي با اینجا دارد. وقتي از 
لبخند  پایتخت مي پرسیم  درباره  او 
می زنــد و می گوید: »حدود 5، 6 ماه 
اســت که به تهران آمده ام. در این 
مدت اندکــی درباره اینجا معلومات 
پیدا کرده ام. به برج میلاد رفته ام، اما 
نوروز تهران را ندیده ام که امسال آن 
کرد.« صحبت  تجربه خواهم  هم  را 
به نوروز که مي رسد ادامه مي دهد: 
»در تبریز 6 سال سرکنسول بودم. 
ایرانی های بسیاری را دیدم که نوروز 
قبل  آذربایجان سفر می کردند.  به 
از پاندمی هم شاهد سفر بسیاري 

افراد بودم کــه مي گفتند نوروز 

نظر من جمهوری آذربایجان یکی از 
کشورهایی است که عید نوروز در آن 
بسیار شاد و متنوع برگزار می شود. در 
کنسرت های  و  فستیوال  آذربایجان 
مردمی و خیابانــی متعدد با حضور 
هنرمندان برگزار می شود.« وقتی از 
او درباره غذاهای شب عید می پرسیم  
و این که ســبزی پلو با ماهی خورده 
است یا نه، لبخندزنان ادامه می دهد: 
»غذاهای بســیاری برای عید پخته 
می شود. شاه پلو یک غذای ویژه است 
که در آن مواد اولیه از جمله برنج ، آلو، 
قیسی،  شاه بلوط، کشمش و زعفران 
و... استفاده می شــود. در کشور ما 
روز است و  تعطیلات رسمی عید 5 
اگر مصادف با روزهای غیرکاری شود 
به 7روز می رسد که همراه با برپایی 
جشن های محلی و شادی های مستمر 

است.«

سفیر 
فرانسه درباره برنامه های 

فرهنگی سفارت در آستانه نوروز 
این طور می گوید: »از آنجایی که نوروز 
جشن مهمی برای ایرانیان است و روز 

بین المللی »فرانسه زبانی« یک روز قبل از 
نوروز یعنی 20 مارس است ما به این مناسبت 

هفته »فرانسه زبانی« را آغاز می کنیم، چون 
از نظر ما زبان فرانسه مثل زبان فارسی 

وسیله انتقال فرهنگ و گفتمان 
است و باید از آن حفاظت 

شود.«

موزه گردی آقای سفیر
آقای دیپلمات معتقد است تهران شهر زیبایی است و مراکز دیدنی 
بسیاری دارد که هنوز فرصت پیش نیامده به خیلی از آنها سر بزند. او 
در این باره می گوید: »تهران مثل پاریس شــهر زیبا و تاریخی است، 
اما متأســفانه به دلیل مشغله زیاد و به ویژه در 2سال اخیر به دلیل 
پاندمی کرونا نتوانسته ام به خیلی از جاها سر بزنم. در اطراف محله ما 
موزه های متعددی از جمله موزه ملی، موزه جواهرات، موزه آبگینه 
و... وجود دارد که گاهی آخر هفته ها همراه همسرم به بازدید این 
موزه ها می رویم.« به نظر آقای سفیر، تهران و پاریس با اینکه از 
نظر جغرافیایی و فرهنگی از هم دورند، اما اشتراکاتی هم دارند: 
»در تهران هم مثل پاریس اغلب ســاکنان از شهرها 
و جاهای دیگر آمده اند و اصطلاحاَ شهری هزار 
فرهنگ اســت، اما هر دو شهر نگاه به جلو 
دارند و آینده بهتری در انتظارشان است.« 

نوروز شلوغ نوفل لوشاتو
ســفارت و اقامتگاه سفیر فرانســه در خیابان نوفل لوشاتو و کنار سفارت های 
بریتانیا، روسیه، ایتالیا و  واتیکان قرار دارد. این خیابان به دلیل نزدیکی به مراکز 
خرید، اســفندماه شلوغ تر از همیشه اســت و این موضوع از نظر آقای سفیر دور 
نمانده. او می گوید: »چون در اطراف محله ما مراکز تجاری و مغازه های بســیاری 
وجود دارد، در روزهای اســفند تا عید نــوروز خانواده ها برای خرید عید به اینجا 
می آیند و این خیابان بســیار شلوغ می شــود. این مسئله وجه تشابه عید نوروز و 
کریسمس است؛ چون از حدود یک ماه مانده به کریسمس خانواده ها برای خرید 

عید بیرون می روند و خیابان ها شلوغ می شود.« 

فیلیپ تیه بو
تولد: 1955

عنوان: سفیر 
فرانسه در ایران 
از اسفند 1397 

تاکنون

 »علی علیزاده« 
سفیر جمهوری آذربایجان در ايران:

نوروز، تهرانگردی می کنم
خوش صحبت، متبسم و صمیمی اســت. »علی علیزاده«، سفیر جمهوری 
آذربایجان در ایران، جوانی اســت که از چند ماه پیش ســکان هدایت این 
سفارتخانه در خیابان پاسداران را برعهده گرفته، ولي سابقه حضورش در ایران به سال ها 
پیش برمي گردد. او پیش از این در سرکنسولی تبریز مستقر بود. پایتخت را دوست دارد 
و قرار اســت عید نوروز تهرانگردي کند. علیزاده این ایام را فرصتی برای تماشــای 
دیدنی های تهران مي داند و از ایران و آذربایجان به عنوان دو کشور فعال در گرامیداشت 
عید نوروز یاد مي کند. سفیر جمهوري آذربایجان در یک روز پرکار با سعه صدر پذیراي ما 
مي شود و با اینکه به زبان فارسي مسلط است ترجیح مي دهد به زبان مادري و آذري با 

هم صحبت کنیم. گفت وگوي عیدانه ما را با او از دست ندهید.  

آداب و رسومی داریم. سمني یا همان 
سبزه، سبز و آتش برپا می کنیم و از 
روی آن می پریم و می گوییم: هرچی 
درد و مریضــی داریم بماند در تو  ای 
آتش. همچنین فستیوال های متفاوت 
اجراي  مردمی،  مختلف  برنامه های  و 
رســوم ملی با حضــور قهرمانان و 
پهلوانان را داریم و شخصیت »کوسا« 
که نویدبخش نوروز است به میان مردم 
می آید. در کنــار اینها، تخم مرغ زنی 
دوســتان  ،  داریم.  هم  کلاه اندازی  و 
آشنایان و فامیل یک جا جمع می شوند 
و ضمن پاسداشــت این عید، وحدت 

مردم را به نمایش می گذارند.«

 سبزی پلو یا شا ه پلو؟
جمهوری  ســفیر  اعتقــاد  به 
آذربایجان، نــوروز در ایران و آنجا 
با این تفاوت: »به  خیلی فرق ندارد ؛ 

آذربایجان 
را دوســت 
دارنــد. حالا 
هم که ویزا و پرواز 
هوایی از ایران به آذربایجان 
نمی شود(  انجام  )موقتاَ  شده  برقرار 
رفت و آمد مردم از هر دو طرف آسان 
شده. چندین عید را در تبریز بودم. 
آنجا مراسم مختلفي 

نام: علی علیزاده 
سفیر آذربایجان در 

جمهوری اسلامی ایران، 
متأهل، دارای 3 فرزند

تولد: 1978

هفت سین نه؛ اما چهارشنبه سوری داریم
علیزاده به آداب و رســوم ایرانیان هم اشــراف دارد. او درباره یکی از 
مهم ترین اختلافات نوروزی ما و این کشــور می گوید: »یک فرق مهم که ما 
با ایرانیان در این زمینه داریم چیدن ســفره هفت سین است. ما هفت سین 
نداریم. اما برای این ایام ســبزه، انواع شیرینی ها و آجیل مثل پسته، گردو 
و... تهیه می کنیم. همچنین 4چهارشــنبه قبل از نوروز را با نام های ســو 
چرشنبه  سی یعنی چهارشــنبه آب ، اُود چرشنبه سی به معنای چهارشنبه 
آتش ، یئل چرشنبه سی یعنی چهارشنبه باد و تورپاق چرشنبه سی به معنای 
چهارشــنبه خاک، نوبتی برگزار می کنیم.« او می افزاید ما رابطه دوستانه 
خوبی با ایران داریم. نوروز هم جزو اشتراکات فرهنگی ماست. تا جایی که 
من می دانم عید نوروز در کشورهای مختلف برگزار می شود که به نزدیکی 
ملت ها کمک کرده است. از اینجا به مردم ایران و آذربایجان، آمدن بهار و 

نو شدن را تبریک می گویم.«

پریسا نوری

پروانه بهرام نژاد
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»گددام دارمندرا« 
سفیر هند در ایران:  

سیزده به در 
می روم توچال

هند یکی از قدیمی ترین کشــورها و تمدن های جهان است و 
ریشه های فرهنگی و تاریخی مشترکی با کشورمان دارد. در کنار 
ده ها آیین و جشنی که هر ساله توسط اقوام مختلف در این کشور برگزار 
می شود، در نخستین روز فصل بهار جشنی توسط ایرانیان بی شماری که 
ســال ها پیش به این کشــور مهاجرت کرده اند برپا می شود که شباهت 
بسیاری با نوروز دارد. به بهانه این اشتراکات در آستانه فرارسیدن نوروز به 
سفارت هند رفتیم و با »گددام دارمندرا« دیپلمات ارشد و سفیر این کشور 
در تهران درباره نوروز گفت وگو کردیم. دارمندرا دو دوره ســفیر هند در 
ایران بوده و فارســی را دست و پاشکسته و سؤالات ما را کمابیش متوجه 

می شود، اما به انگلیسی پاسخ می دهد. 

نام: گددام دارمندرا
تولد: 1964 

سفیر هند در ایران 
از سال 1397 

تاکنون و دبیر دوم 
سفارت هند در 

تهران )مارس 1992 
تا مارس 1994(

آقــای سفــــــیر ابتــــدای 
صحبت هایش به زبان فارســی و 
انگلیســی عید نوروز را پیشاپیش 
بــه ایرانی هــا تبریــک می گوید 
و با تأکیــد بر اینکه اشــتراکات 
زیادی بین فرهنگ و ســنت های 
ایرانیــان و هندی هــا وجود دارد 
از ســنت نــوروز میان پارســیان 
ایرانیــان هندوســتان این طور  و 
می گوید: »مراســم سال نو ایرانی 
با نام نــوروز در 2 ایالت گجرئت 
و ماهاراشترا برپا می شود و مردم 
در این ایالت ها با تهیه لباس های 
نو، خانه تکانی، پختن شیرینی های 
مخصــوص عید و تزییــن خانه و 
محله به اســتقبال نوروز و سپس 
در روز عید با برگزاری جشــن و 
شــادمانی به دیــد و بازدید اقوام 
و فامیــل می رونــد.« دیپلمــات 
ارشــد هند که معتقد است نوروز 
به  بیشتری نسبت  اهمیت  امسال 
سال های گذشــته دارد می گوید: 
»نــوروز امســال مصادف اســت 
بــا ورود بــه قرن جدیــد، یعنی 
قــرن پانزدهم هجری شمســی و 
اهمیتش بیشــتر است. ما امسال 
هم به رسم هر ساله از چند روز 
مانده به نوروز سفره هفت سین 
هنــد  ســفارت  ورودی  در  را 
می چینیم و بــه انتظار آمدن 

بهار می نشینیم.« 

 قدم زدن در خیابان 
ولی عصر)عج( برایم 

خوشایند است
دیپلمات هندی در اوقات فراغت 
اهل خانه نشــینی یا سفارت نشینی 
نیســت و ترجیح می دهد کوه برود 
یا در شــهر گردش کند. او با لذت 
از کوهنوردی و به ویژه توچال نوردی 
برایمان می گوید: »کوه  توچال پشت 
خانه ماست و فقط 10 دقیقه طول 
می کشــد که از خانه به کوه برسم. 
روز ســیزه به در و بیشــتر روزهای 
تعطیل با همسرم به توچال می رویم 
و از اینکه از آن بالا منظره تهران را 
تماشــا کنیم لذت می بریم. عاشق 
ولی عصر)عج(  خیابان  در  زدن  قدم 
هم هستم؛ پیاده روی در این خیابان 
را کــه دوطرفش درخت و در جوی 
آن آب جاری است برایم خوشایند 
است. بازار تجریش و بازار تهران هم 
بافت ســنتی و زیبایی دارند. گاهی 
اینجا هم سر می زنم. حرف های  به 
مــردم را متوجه می شــوم و با آنها 
حرف می زنم. مردم برخوردی گرم 
و صمیمی دارنــد و کنجکاوند که 

بدانند از کجا آمده ام.«

 در نوروز هیچ کجا تهران 
نمی شود

آقای ســفیر که علاوه بر تهران 
به خیلی از شــهرهای ایران ســفر 
کرده اســت می گویــد: »در نوروز 
هیچ جا تهران نمی شــود« و ادامه 
می دهد: »شــیراز، اصفهان، چابهار، 
بندرعباس، یزد و شهرهای شمالی 
را دیده ام، اما تهران ویژگی خاصی 
دارد. یک شــهرچهارفصل است که 
زمســتان برف دارد و در تابســتان 
هوا گرم و خشک است. برایم جالب 
اســت که از همه جای این شــهر 
می شــود کوه را دید. مــن معمولاً 
نوروز را در تهران می گذرانم. چون 
در این روزها بســیاری از شهرهای 
اما  به خصوص شــمال شلوغ  ایران 
تهران از همیشــه خلوت تر است و 

هوایش خیلی تمیز می شود.«

عاشق قرمه سبزی هستم
اینکه به عنوان ســفیر  از  این دیپلمات هندی 
در ایران زندگی می کند خیلی خوشــحال است و 
ایران را خانه دومش می دانــد. او می گوید: »هند 
و ایران اشــتراکات زیادی دارند. وقتی یک ایرانی 
در هنــد زندگی می کند یا یک هنــدی به ایران 

می آید احساس غریبی نمی کند. آداب و 
فرهنگ مردم تهران و دهلی شباهت های 

بســیاری دارند.« او با خنده ادامه می دهد: 
»البته یــک تفاوت بزرگ در فرهنگ غذایی 
داریم؛ غذاهای ما خیلی تند اســت و شاید 

عاشق  من  اما  باشند،  نداشته  دوست  ایرانی ها 
غذاهای ایرانی به ویژه قرمه سبزی هستم.« 

پریسا نوری

پروانه بهرام نژاد

به سابقه  باتوجه   جناب سفیر! 
حضور در تهران، چقــدر از نوروز 

ایرانیان شناخت دارید؟ 
حدود 10 ســال پیش نیز در ایران 
بودم و این دومین حضورم در اینجاست. 
البته که نوروز را به خوبی می شناسم. 
در ایران و برخی از کشــورهای اطراف 
نوروز یک ســنت دیرینــه و یکی از 
مهم تریــن رویدادهای ســالانه برای 
مردم اســت. مردم در اینجا زمانی که 
خورشــید از دایره البروج عبور می کند 
با چیدمان هفت سین فرا رسیدن سال 
نو را در کنار خانواده و نزدیکان جشن 
می گیرند. در ژاپــن روز اول فروردین 
)21 مارس( تعطیل رســمی است و 
روز »شونبون نوهی« یا همان »اعتدال 
بهاری« نامگذاری شــده و در این روز 
از طبیعت، قدردانی و موجودات زنده 
مراقبت می شود. در نوروز رویدادهای 
مفرح زیادی وجود دارد اما این بار قصد 
دارم در تهران نسیم باد بهاری را حس 

کنم و از طبیعت زیبا لذت ببرم. 
 کــدام بخش از آییــن نوروز 

ایرانیان برای شما جذاب تر است؟ 
نوروز برای ما ژاپنی ها بسیار تازگی 
دارد و جــذاب اســت. به خصــوص 
تزیین هفت سین برای شخص من 
جذابیت خاصی دارد. از ســرکه، 
سیب و سیر که ژاپنی ها با آن 
آشنایی دارند تا سماق، سبزه 
و سنجد که تا وقتی به ایران 
و  نمی شناختم  بودم،  نیامده 
زمانی که برای نخســتین بار 
آنها را دیدم بسیار متعجب شدم. 
همچنین با نزدیک شدن به نوروز در 
مکان های مختلف شــاهد تزیینات 
هفت ســین هســتیم که همگی با 
منحصربه فرد  چیدمــان  و  ظروف 
تزیین شده اند و از دیدن آنها خسته 
نمی شویم. با دیدن یک صحنه از 
زندگی روزمره مردم ایران می توان 
به غنــای خلاقیت و حس هنری آنان 
که من همیشــه احترام زیادی برایش 

چند بهار را در ایران ســپری کرده و سابقه سکونت و حضورش در 
اینجا به 2 دوره و نخســتین بار به حدود 12سال پیش برمی گردد. 
»آیکاوا کازوتوشــی« سفیر فعلی ژاپن در کشــور ماست که ایران را خوب 
می شناسد و اطلاعات متنوعی از غذاها و فرهنگ اینجا دارد. او که کباب را از 
جمله غذاهای لذیذ ایرانی می داند، این روزها در پایتخت تنها زندگی می کند، 

برای نوروز امسال برنامه ریزی کرده در تهران بماند و نسیم 
باد بهاری را حس کنــد و از طبیعت زیبا لذت ببرد. 
گفت وگوی خودمانی ما را با ســفیر ژاپن از دســت 

ندهید.

»آیکاوا کازوتوشی« سفیر ژاپن در ایران: 

سبزی پلوی عید امسال 
را از دست نمی دهم

نام: آیکاوا کازوتوشی
تولد: 1960 

سفیر ژاپن در 
جمهوری اسلامی 
ایران

قائل هســتم، پی برد. ضمناً اشتراکات 
فرهنگی مختلفی بین ژاپن و ایران در 

زمینه رویدادهای سال نو وجود دارد. 
 از این اشتراکات بگویید؟ 

 ژاپنی ها ماننــد ایرانی ها در پایان 
سال خانه تکانی اساسی انجام می دهند. 
همچنین ما هم با خانواده و اقوام جمع 
می شویم تا فرارسیدن سال نو را جشن 
بگیریم و به کودکان عیدی می دهیم. 
سال نو در ژاپن اول ژانویه آغاز می شود 
و آن را »شــین شــون« بــه معنای 
»نوبهــار« می نامیم. بــه دلیل همین 
اشــتراکات فرهنگی، احساس نزدیکی 

زیادی به جشن نوروز می کنیم. 
 از عیــد نــوروز  ســال های 
حضورتان در ایران، خاطره ای به یاد 

دارید؟ 
آخرین باری کــه در ایران نوروز را 
جشن گرفتم حدود 11، 12سال پیش 
بود. به خاطــر دارم چند روز مانده به 
عید، شهر پر از هفت سین و ماهی قرمز 
و مردمی می شــد که منتظر سال نو و 
مشغول خرید آخر ســال بودند. نوروز 
آن سال به خانه یکی از دوستان ایرانی 
دعوت شــدم تا فرارسیدن سال نو را با 
هم جشــن بگیریم. یادم اســت نوروز 
یکی از سال ها اتفاقی از میدان انقلاب 
شگفت انگیزی  منظره  که  می گذشتم 
دیدم. در آن میدان همیشــه شــلوغ، 
ماشین و رهگذری نبود. در آن هنگام 
تنها یک گربه با وقــار خاصی از آنجا 
عبور کــرد. از ظاهر آرام گربه خیابانی 
غافلگیر شدم. شــنیده بودم تهران در 
نوروز خلوت اســت اما فکر نمی کردم 

تا این حد. 
 حتمــاً در این مدت جشــن 
هـــم  چهارشنبه ســـــوری را 

تجربه کرده اید. 
بله. برای تجربه این مراسم، یکبار به 
خانه دوست ایرانی ام رفتم. تجربه بسیار 
جذابی بــود. در حالی که صدای آتش 
بازی و ترقه در کل شهر پیچیده بود، ما 
در کوچه، روبه روی خانه دوستم آتش 
برپا کردیــم و با خانواده اش از روی آن 
پریدیم. به من گفتند که هنگام پریدن 
باید بگویم: »زردی من از تو، ســرخی 
تو از من! « من چندین بار سعی کردم 
این جمله را بگویم اما بدون اینکه بتوانم 
آن را درســت ادا کنم، بالاخره از روی 
آتش پریدم. در ژاپن عبارت »شــیچی 
تنِ هاکی« وجود دارد به معنای »مهم 
نیســت که چند بار شکست بخوریم؛ 
بلکه باید بایســتیم و دوبــاره تلاش 
کنیم.« خوشبختانه از آن زمان تا امروز 

بیماری خاصی نداشــتم. اما این بار به 
نیت شکست ناپذیری در برابر کرونا این 
جمله را خــوب تمرین می کنم و قبل 
از پریــدن از روی آتش، آن را کامل و 

درست بیان خواهم کرد. 
 دربــاره غذاهای شــب عید و 

سبزی پلو و ماهی اطلاعات دارید؟ 
براساس رســم سنتی  شــنیده ام 
ایرانیان در ســال نو سبزی پلو و ماهی 
میل می کنند. اما متأسفانه هنوز در ایام 
نوروز موفق به خوردن آن نشده ام. البته 
به خوبی از لذیذ بودن غذاهای دریایی 
ایــران اطلاع دارم. بنابرایــن در نوروز 
پیــش رو قصد دارم حتمــاً این غذا را 
امتحان کنم و فرارسیدن بهار را جشن 

بگیرم. بی صبرانه منتظرم. 
 کدام غذای ایرانی را بیشــتر 

می پسندید؟ 
غذاهای ایرانی مختلفی خورده ام. اما 
همچنان کباب را بیشتر از همه دوست 
دارم. احتمــالاً در بین ژاپنی ها کوبیده 
محبوب ترین اســت. امــا چند هفته 
پیش برای نخستین بار جگرکبابی را 
هــم امتحان کــردم. کباب های پخته 
شده آب دار همراه نان داغ تازه از تنور 
آمده در رســتوران، همــه فوق العاده 
بودند. اطراف سفارت جگرکی ندیده ام. 
اما دوســت دارم، دوباره آن را امتحان 
کنم. قصد دارم از این به بعد همچنان 

از غذاهای مختلف ایرانی لذت ببرم. 
 در صحبت هایتان از شــلوغی 
شــهر در نزدیکی های عید گفتید. 
تاکنون در ایــن روزها به بازارهایی 

مثل بازار تجریش و... سر زده اید؟ 
هر ســال قبل از نوروز از شــلوغی 
بازار شگفت زده می شــوم. فروش انواع 
تزیینات هفت سین و ماهی قرمز برای 
مراســم نوروز، فضای بسیار مفرحی را 
ایجــاد می کند. حضــور حاجی فیروز 
با موســیقی شــاد، ما را که مشتاقانه 
در انتظار ســال نو هستیم هیجان زده 
می کند. دیــدن رفت وآمد افراد، اوضاع 
هیجان انگیز فروشــندگان و خریداران 
هنگام فرارسیدن ســال جدید بسیار 
برایم جالب است. این فضای فوق العاده 
بازار برای ما، خارجی ها هم بسیار جذاب 
است. از سوی دیگر به نظرم طی چند 
سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در این زمان افراد کمتری به بازار مراجعه 
کردند. نوروز یک رویداد فرخنده برای 
همه ایرانیان است که متأسفانه تأثیرات 
ویروس کرونا از نشاط آن کاسته است. 
امیدواریم به زودی وضعیت بهبود پیدا 

کند و هیاهوی سابق به بازار برگردد. 



7071

ـد
دیــ

باز
دو

یــــ
د

ـد
دیــ

باز
دو

یــــ
د

م
هار

چ
م
هار

ن چ
ــــ

سی

شماره 844 / ویژه نوروز 1401

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آقای 
رفاقتی

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

آقای 
رفاقتی

گفت و گوی خودمانی با 
حجت الاسلام برمایی و مادرش 

روحانی خوشرو و خوش اخلاقی است. 
ارتباط خوبی با جوانان دارد و توانسته 
جای خود را حسابی در دل همه باز کند. کسی که 
حتی خــودش هم فکر نمی کــرد روزی لباس 

روحانیت بر تن کند و در مسیری قدم بگذارد که 
خدمتگزار مردم باشد. تخصص او در حوزه خانواده 

شاید ریشــه در دورانی داشته باشد که حجت الاسلام 
»محمد برمایی« در خانواده ای صمیمی قد می کشید و زیر سایه 

مادری فداکار رشد می کرد. حاج خانم »ملک محمودی«، مادری بود که در 
تمام شرایط مثل کوه پشت پسرش ایستاد تا آقامحمد بتواند به آنچه که 
دوست دارد، برسد. ارتباط عاطفی حجت الاسلام برمایی با حاج خانم آنقدر 
صمیمانه و نزدیک است که همیشه زبانزد بوده و نشان از وابستگی شدید 
این دو به یکدیگر دارد. در آستانه سال نو به دیدار این مادر و پسر موفق 
رفتیم تا از سبک زندگی شان برایمان تعریف کنند. حجت الاسلام برمایی 

معتقد است که با حمایت ها و دعای مادر به اینجا رسیده است. 

 صله ارحام  صله ارحام 
به شرط رعایت پروتکل ها به شرط رعایت پروتکل ها 

خیلی ها  آقــا!  حاج   
دوســت دارنــد بدانند که 
حجت الاســلام برمایی با آن 
چهره همیشــه خنــدان و 
مسیر  در  چطور  پرانرژی اش 
آن  از  گرفته؟  قرار  روحانیت 

زمان برایمان بگویید. 
من پســر یــک خانــواده 
معمولی با یک رویکرد مذهبی 
و ســنتی بودم کــه در آغوش 
پدری فوق العاده و مادری قوی 
و محکم بزرگ شدم. مادری که 
کلی خلاقیــت و ایده برای یک 

زندگی خوب داشــت و در کنار 
همسری شایســته، به راحتی 
می توانست این ایده ها را اجرایی 

کند. 
 چرا تصمیم گرفتید به 

حوزه بروید؟ 
هیچ دلیلی نداشــتم و فکر 
می کــردم که حــوزه هم مثل 
دانشگاه اســت. یک ترم رشته 
مهندسی شیمی خواندم. اما بعد 
تصمیم گرفتم انصراف بدهم و 

در حوزه تحصیل کنم. 
 پدر و مادرتان مخالفت 

نکردند؟ 
بودند  مخالف  پدرم  مرحوم 
و می گفتند که آخوند شــدن 
سخت است و تو هیچ سنخیتی 
با آن نداری! اما مادر، یک موافق 
نگران بودند. ایشان حسابی ذوق 
می کردند و دوست داشتند به 
حوزه بــروم. اما از طرفی نگران 
بودند و می گفتند که پشیمان 
می شوی و برمی گردی که این 

هم اصلاً خوب نیســت. شاید 
آنها عاقبــت و ســختی راه را 
می دانســتند که خیلی موافق 

نبودند. 
 پشیمان نشدید؟ 

2 بار انصراف دادم. اما یکی از 
مهم ترین کسانی که باعث شدند 
راهم را ادامه دهم مادرم بودند. 
ایشان خیلی روحانیت را دوست 
داشتند و به زندگی طلبگی من 
به خصوص  بودنــد؛  علاقه مند 
اینکه در مازنــدران، روحانیون 
جایگاه خاصی داشتند و نگاه به 
طلبه ها نگاه ویژه ای بود. بنابراین 
اصلاً دوست نداشتند که حوزه 
را نیمــه کاره رها کنم و به خانه 

برگردم. 
 حــاج خانــم ملک 
محمودی! شــما از آن روزها 
تعریــف کنید. چــرا دلتان 
می خواست پســرتان طلبه 
شود و در عین حال نگران هم 

بودید؟ 
مــن همــه بچه هایــم را 
کــرده  اهل بیــت)ع(  بیمــه 
بودم. محمد هــم هرکاری که 
می خواست انجام دهد از من و 
اهل بیت)ع( طلــب دعا می کرد. 
به خصوص زمانــی که امتحان 
داشت یا می خواست کار خاصی 
انجــام دهد. من دائــم الزیارت 
بــودم. هرجایی کــه می رفتم، 
هیچ وقت ســلامتی خــودم را 
از اهل بیت)ع( نمی خواســتم و 
فقط برای سلامتی و موفقیت 
بچه ها دعا می کردم که محمد 
هم جایگاه خاص خود را در این 
دعاها داشت و به خاطر درسی 
که می خواند، به طور ویژه برایش 
دعا می کــردم. الان هم خیلی 
خیلی خوشحالم. محمد با این 
موفقیت، ما را ســربلند کرد و 
خودش هم نزد امام زمان)عج( 
سرفراز است. از خدا خواسته ام 
که همیشه خوشــحال باشد و 
موفق. محمد با اینکه کســی 
موافق حوزه رفتنش نبود، این 
راه را ادامــه داد و به چیزی که 
می خواســت دســت پیدا کرد 
و من نیــز همیشــه او را دعا 
می کردم تا به خواسته اش برسد 

که سرانجام هم موفق شد. 
 البته ایــن موفقیت 

منجــر به دوری ایشــان از 
شما شده است. از این دوری 

ناراحت نیستید؟ 
اذیــت  را  مــا  او،  دوری 
می کنــد. اما به هرحــال کار و 
زندگی محمد در تهران اســت 
و به همین دلیل بعد از آنکه به 
تهران آمد، دیگر نتواست پیش 
ما برگــردد. حالا هم همین که 
او خوش باشد، من خوشحالم. 
البته یک بخش از خوشحالی ام 
هم به این دلیل است که محمد 
از همــان اول روی پای خودش 
ایســتاد و با اینکه در غربت بود 
اما هیچ وقت از ما  طلبی نداشت. 
این موضــوع برای من به عنوان 
یک مادر بسیار ارزشمند است 
و واقعاً به وجود چنین فرزندی 

افتخار می کنم. 
 حاج آقا! معمولاً چقدر 

به مادر سر می زنید؟ 
ایــن رســانه ای شــدن و 
دردسر  ما  برای  مشــغله کاری 
شــده و البته بهانه ما فرزندان 
اســت. به خصوص کــه الان با 
کرونا مواجه هســتیم و ممکن 
است خیلی هایمان این موضوع 
را بهانــه قرار دهیــم. اما با این 
حال، مــن حداقل ماهی یکبار 
با رعایت تمام دستورالعمل های 
بهداشتی به ایشان سر می زنم 
که بی تردید ایشان از این مقدار 
دیدار راضی نیستند. به هرحال 
مادرها دوست دارند فرزندانشان 
را زود بــه زود ببینند که ما هم 

نباید کوتاهی کنیم. 
 مادر از شما دلخور هم 

می شوند؟ 
گاهی. مثلاً وقتی که فاصله 
دیدن ها و زنگ نزدن ها بیشتر 
از انتظارشان شود گله می کنند. 
مادر من شخصیت بسیار قوی و 
مردانه ای دارند و در عین حال 
بســیار عاطفی هستند؛ طوری 
که وابستگی زیادی به خود من 
دارند و به همین دلیل است که 
گاهی کار به گلایه هم می رسد. 
البته ایــن را هم باید بگویم که 
ایشــان شــخصیتی دارند که 
هیچ وقت جلو روی کســی از او 
تعریف نمی کنند و تمام تعریف 
و تمجیدها را پشــت ســر او 
می گویند کــه این هم به دلیل 

حیای ایشان در ابراز علاقه شان 
است. 

 حــالا که حــرف از 
شخصیت حاج خانم به میان 
آمد، خوب است که ایشان را 
بیشتر برایمان توصیف کنید. 

ایشان در سخت ترین شرایط 
زندگی پای حرفشان می ایستند 
و این را به وضوح در زندگی مان 
دیــده ام. همچنین مــادرم که 
خیاط  و  هنرمنــد  خودشــان 
بودند، فردی بسیار خوش سلیقه 
هستند که این خوش سلیقگی 
در زندگی ایشان نیز نمایان بود 
و من هم در این زمینه، چیزهای 
زیادی از ایشان یاد گرفتم. مثلًا 
من عاشق تمیز لباس پوشیدن 
هستم و الان هم با اینکه لباس 
روحانیت بر تن دارم این موضوع 
را رعایت می کنم. وقتی مادر برای 
نخستین بار می خواستند برایم 
کت و شلوار بخرند، مرا به یکی 
از بهترین مغازه های شهر بردند 
و من هم به عشق آنکه مادر این 
کار را دوســت داشتند با ایشان 
همراه شدم تا برایم کت و شلوار 
بخرند. این نوع رفتارهای ظریف و 
دقیق که تأثیر مستقیم در تربیت 
فرزندان داشت باعث شد که من 
هم توجه زیادی به این مســئله 
داشته باشــم و با رعایت نکات 
لازم در ظاهرم، حس خوبی را به 

مردم منتقل کنم. 
 گویــا یکــی دیگر 
شــخصیتی  ویژگی های  از 
به  زیادشان  علاقه  مادرتان، 

اهل بیت)ع( است؟ 
بله. مادرم عاشق اهل بیت)ع( 
هســتند و علاقــه زیــادی به 
ســفرهای زیارتی دارند. طوری 
کــه اگــر الان بــه او بگویید، 
می خواهیم شــما را به بهترین 
کشــور دنیا ببریــم، بی درنگ 
به شــما نه می گوید و باز هم، 
مکان های زیارتی را که قبلاً بارها 
رفته اند انتخاب می کنند. ایشان 
یک جور خاص، اهل بیت)ع( را 
دوست دارند و حتی صدایشان را 
هم در همین راه خرج می کنند. 
مادر، بسیار خوش سفر هستند 
و آنقدر با همــه خوب برخورد 
می کنند که همه، سفر کردن با 

ایشان را دوست دارند. 

از حجت الاسلام برمایی درباره دید و بازدید های نوروزی می پرسیم 
و اینکه با توجه به شــرایط کرونایی چگونه در این ایام به این سنت 
اسلامی ایرانی پایبند است. او می گوید:»گرچه طی 2 سال گذشته به 
سبب شرایط موجود، روابط خانوادگی محدود شده اما به طورکلی به 
صله رحم عمل می کنم و به این موضوع اعتقاد دارم. زیرا ما انسان ها در 
کنار بزرگ ترهایمان بزرگ می شویم و زندگی کردن را از بزرگان فامیل 
و پدرها و مادرها می آموزیم. اگر صله نداشته باشیم، این تجربه های 
ارزشمند و پر برکت به دست نمی آید. البته من به دیدارهای کوتاه، 
ساده و بدون زحمت معتقدم تا میزبان به زحمت نیفتد و رفت و آمدها 
سخت نشود؛ هرچند که شمالی ها افراد بسیار مهمان نوازی هستند و 

به دیدارهای معمولی قانع نمی شوند که به همین دلیل همیشه از من 
گله دارند. البته من همیشــه در این ایام همراه با همسر 

و فرزندانم کنارمادر هستم. بنا به اقتضای 
موقعیت، یا مادر به منزل ما می آیند 

یا ما خدمتشان می رسیم و سال 
نو را با برکت وجود مادر شروع 

کنیم. باز هم تاکید می کنم 
با توجه به شرایط بیماری 
باید حواسمان به سلامتی 
خود و خانواده مان باشد. 

 مادر جحت الاســلام برمایی مــی خواهیم  از راز 
موفقیت فرزندش برایمان بگویــد و اینکه  به عنوان یک 
مادر در تمام دوران تربیت فرزندان چه کرده اســت. حاج 
خانم می گوید:»من در دوران شیردهی هیچ وقت بچه هایم 
را بدون وضو شــیر نمی دادم و از نظر حلال و حرام بسیار 
مقید بودم که قطعاً این مسائل در پرورش فرزندانی صالح 
بسیار تأثیرگذار است. بنده همچنین بچه ها را در کودکی با 
خود به مسجد می بردم تا با آن فضا آشنا شوند. در دوران 
نوجوانی هم، آنها را در مدارســی نزدیک به منزل ثبت نام 
می کردم و همیشه حواســم بود که چه دوستانی را برای 

خود انتخاب می کنند. زیرا معتقد بودم که همنشینی 
با رفیقان بد می تواند آنها را به راه نادرست بکشاند. 
در ضمن پدرشان هم بســیار حساس بودند و مثلًا 

را  بچه ها حتــی خودکاری  از  یکی  اگر 
از مدرســه به خانه می آورد، حسابی 
از آنهــا پرس وجو می کــرد تا مال 
نشود.  زندگی مان  وارد  نادرســتی 
من معتقدم که مجموع این رفتارها 
تربیت  باعــث  حساســیت ها  و 

فرزندانی شایسته شد.«

صله رحم 
پر برکت و 

ارزشمند 
است

 تاثیر 
 مال حلال 
در تربیت 

 فرزندان 

نفیسه خانلری
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مسافران قطار ابدی 
سال 1400 

صدر ؛ راوی تاریخ فوتبال
 25 تیرماه سال 1400 بود که »حمیدرضا صدر« بعد از 
طی یک دوره سخت بیماری خارج از کشور در سن 66 
سالگی چشم بر جهان بست. او یکی از مفسران خبره 
فوتبال و منتقدان سینما بود که سبک و سیاق خاصش 
در این دو حوزه حســابی طرفدار داشــت. مخصوصاً 
روایت های جذاب تاریخی اش از فوتبال. و شــهرتش 
بیشتر به خاطر ســبک گفت وگوی توام با هیجان و 
ابراز احساساتش به فوتبال در اجراهای تلویزیونی بود. 

حمیدرضا صدر از طرفداران پر و پا قرص تیم »عقاب« 
بود و بارها اعلام کرده بود که بعد از انحلال تیم عقاب 
همه چیز تمام شــد و دیگر هوادار هیچ تیمی نیست. 

او همچنین یکی از نویسندگان ثابت مجله فیلم 
بود و با نشریات زن روز، هفت، مجله سروش، 

تهران امروز، وب گاه گل و تعدادی نشریه 
ورزشی همکاری داشت. 
 درگذشت: 25 تیر 1400

»عزت اطلســی فر« با نام هنری ســیامک اطلسی هنرپیشه، 
کارگردان نویســنده و دوبلور ایرانی بود. او از سال 1343 از طریق 
انجمن گوینــدگان کار هنری خود را شــروع و فعالیت 
سینمایی را سال 1350 با بازی در فیلم سینمایی »مردان 
خشــن« به کارگردانی صابر رهبر آغاز کرد. بیشــتر 
فعالیت های این هنرمنــد در عرصه بازیگری بود که 
سلمان  کلانتر 2،  پدرســالار،  مانند  درسریال هایی 

فارسی، تعبیر وارونه یک رؤیا، مختارنامه، پهلوانان نمی میرند و... به 
نقش آفرینی پرداخت. او از معدود بازیگرانی بود که با هر نقشی در قاب 
شیشه  ای تلویزیون ظاهر نمی شد و به اعتقاد خودش نقشی را قبول 
می کرد که دوســت داشته باشد. مرحوم اطلسی مشغول ایفای نقش 
رئیس بیمارستان در سریالی با موضوع کرونا به نام »اپیدمی« بود که 

اتفاقاً به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. 
 درگذشت: 4 مهر 1400

کرونا آخرین سریال آقای بازیگر 

مرد آرام 
سینمای ایران

»عزت الله مهــرآوران«؛ مــرد مهربــان و 
آرام ســینمای ایران. این لقبی بود که همه 
علاقه مندانــش به این بازیگــر محبوب داده 
بودنــد. او متولد 18 اردیبهشــت 1328 در 
مسجد ســلیمان و از معدود هنرمندانی بود 
که نشان درجه یک هنری را از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی دریافت کرده بود. 
مهرآوران 28 ســاله بود که فعالیت حرفه ای 
خود را ســال 53 در ســینما آغــاز کرد و با 
فیلم های آژانس شیشــه ای، مــرد عوضی و 
خوابــم میــاد در خاطره ها ماندگار شــد. از 
مشهورترین بازی های او نقش پدر حبیب در 
سریال پرطرفدار لیسانسه ها و فوق لیسانسه ها 
بــود. خودش هم عاشــق این نقــش بود و 
همیشــه می گفت هیچ نقشــی مانند این به 
دلم ننشست. عزت الله مهرآوران همیشه نماد 
پدری آرام و صبور در تلویزیون و ســینما را 
داشت و همین ویژگی او را محبوب کرده بود. 

 درگذشت: 16 مهر 1400

آرزوی ارشا 
برآورده شد

»ارشا اقدسی«؛ کسی که خبر مرگش هم 
همه را متحیر کرد؛ درست مانند صحنه های 
ناب بدلکاریش که نفس  را در ســینه حبس 
می کرد. ارشــا عاشــق بدلکاری و هنرهای 
بی مانندش بــود و در نهایت هم به آرزویش 
رســید و در یکی از همین صحنه های هنری 
عمرش به پایان رسید. او مربی »آی کیدو« 
بود و عنوان نخســتین مربی »بانجی« ایران 
و نخســتین مربــی »تونــل باد صبــا« در 
ایــران را از آن خود کرده بــود. او همچنین 
مؤســس گروه »بدلکاران 13« بود و سابقه 
حضــور در چندین فیلم خارجی و هالیوودی 
به عنوان بدلکار را نیز در کارنامه خود داشت. 
برخی از این فیلم ها عبارتند از: فیلم »اسکای 
فال« به کارگردانی سام مندس، 
روشــنایی« ســاخته  »مرگ 
پل اشریدر و »کونگ فو یوگا« 

به کارگردانی استنلی تونگ. 
او آرزوی پریــدن از بــرج 
میــلاد را داشــت کــه 

پس از 6 ســال در 
به  ســال 1398 

آرزویش رسید.
 

درگذشت: 
13 مرداد 

1400

هنر »ایران« 
برای ایران بود

»ایــران درودی«؛ بــه همان انــدازه که 
تابلوهای زیبای نقاشی اش به دل می نشست 
صحبت های پر نغزش هم همیشه طرفداران 
پر و پا قرصی داشــت. او هــم نقاش بود هم 
کارگردان، نویســنده، منتقد هنری و استاد 
برجســته دانشــگاه. درّودی با علاقه ای که 
از کودکی به نقاشــی داشــت  پــس از اتمام 
تحصیلات متوســطه، راهی فرانســه شد و 
تحصیلات خود را در دانشکده عالی هنرهای 
زیبای پاریــس بوزار به پایان رســاند. ایران 
درّودی در آخرین فعالیتش، بعد از تأســیس 
بنیــادی در ســال 1390، 195 اثر برگزیده 
خود را که طی 47 ســال با هــدف ارائه در 
موزه شخصی خود حفظ کرده بود، به صورت 
محضری به این بنیاد و مردم ایران بخشید، و 
هزینه ساخت موزه را از محل فروش منزلش 
در پاریس تأمین کرد. او در ســن 85 سالگی 

پس از تحمل سه ماه بیماری درگذشت. 
 درگذشت: 7 آبان 1400

با قدغن آمد 
با چمدان رفت

»فتحعلی  اویسی«؛ هنرمندی که با وجود 
چهره ای جدی و عبــوس خاطرات کارهای 
طنــز او یکی از بهترین خاطرات ماســت. او 
فعالیت های هنری اش را از ســال 57 با فیلم 
قدغن شروع کرد و آخرین حضور او در صدا و 
سیما در سریال چمدان بود. فتحعلی اویسی 
کارگــردان، بازیگر تئاتر، ســینما، تلویزیون 
ایرانی بود که کارگردانی و بازیگری ســینما 
را در دانشــگاه ایالتی تگزاس آمریکا در سال 
1353 تمام کرد، اما آنقدر عاشــق ایران بود 
که بلافاصله بعد از تمام شدن دوران تحصیل 
همان ســال به ایران بازگشت و فعالیت های 
هنری خود را آغاز کرد. او از جمله بازیگرانی 
بود که شانس خود را در بخش خوانندگی هم 
پایانی  تیتراژ  امتحان کرد و 
سریال های باغچه مینو 
و کمربندها را ببندیم 
را از خــود به یادگار 
یک  او  البته  گذاشت. 
آلبوم هــم به همراه 
پسرش علیرضا 
نام  به  اویسی 
دل«  »خونه 
بازار  روانــه 

کرد. 
 

درگذشت: 
مهر   13

1400

شاهد صد ساله 
موسیقی ایران 

»عبدالوهــاب شــهیدی«؛ شــاهد عینی 
یک صدســال اخیــر موســیقی ایــران بود. 
موسیقیدانی که پستی وبلندی های موسیقی 
ایرانی، تأثیری مســتقیم بر روند زندگی اش 
گذاشــت. او متولد 1301 بود؛ یعنی حدودا 
زمانی که کلنل وزیری مدرســه موسیقی را 
در ایران تأسیس کرد که بعد ها به هنرستان 

موسیقی تبدیل شد. 
 این اســتاد موسیقی از اوایل دهه 1320 
فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور و 
عود نزد استاد زنده نام اسماعیل مهرتاش آغاز 
کرد. شهیدی به جز آواز خواندن و آهنگسازی، 
نوازنده ای منحصر به فرد با  ساز عود نیز بود که 
این ساز را با چیره دستی فراوانی می نواخت. 

عبدالوهاب شــهیدی در اجرای آوازهای 
محلی پیشــرو بود و تصنیف هــای زیبایش 
طرفداران زیادی داشت. او در سن 99 سالگی 
به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان فوت کرد. 

 درگذشت: 20 اردیبهشت 1400

روزگار 
ناکام جوانی 

»زهــره فکور صبــور «؛ کار بازیگری خود 
را با ســریال نرگس در تلویزیون آغاز کرد و 
پس از آن در ســریال های »روزگار جوانی« و 
»  بی بی گل« ادامه داد و در سریال »دلنوازان« 
درخششــی دوباره داشــت. زهره فکورصبور 
پس از مدتــی وقفه با مجموعــه تلویزیونی 
دردسرهای عظیم در سال 1393 به تلویزیون 
بازگشت. وی با فیلم سینمایی بوی گل سرخ 
به کارگردانی ناصر محمدی وارد عرصه سینما 
شــد، اما با فیلم روزگار جوانی به اوج شهرت 
رســید و خاطره اش در ذهن ها ماندگار ماند. 
زهره فکور که در آستانه 44 سالگی فوت کرد. 

 درگذشت: 10 اسفند 1400

ســال 1400 هنرمندان و 
چهره های زیادی از بین ما 
مرگ  علــت  گرچــه  رفتنــد. 
خیلی هایشان همین کرونا بود اما در 
میانشان خیلی ها هم قربانی حوادث و 
بیماری هــای صعب العلاج  عوارض 
شدند. خلاصه اینکه قطار ابدی سال 
1400 هم مسافران شناخته شده و 
را همراه خود  سلبریتی های زیادی 
کرد اما یاد و خاطره شــان همیشه 

ماندگار است.

علی سلیمانی؛
بازیگر خوش روی 
تلویزیون و سینما

درســت اســت مرگ برای خیلــی از ما 
تلخ اســت، اما »علی سلیمانی« از آن دست 
انســان ها بود که تصویــر زیبایی از مرگ در 
ذهن همه به یادگار کشــید. بازیگر و مجری 
خوشرو و خوش خنده تلویزیون که وقتی در 
روزهای گرم مرداد مــاه 1400 خبر فوتش 
در پی ابتلا به کرونا رســانه ای شد خیلی ها 
از شــنیدن این خبر متأثر شــدند. از جمله 
آثاری که علی سلیمانی در آنها به ایفای نقش 
پرداخته است می توان به فیلم های سینمایی 
چون »بی پولــی «، » نجات یافتگان «، » قارچ 
سمی «، » خاله سوسکه« و.... . اشاره کرد و از 
جمله آثار تئاتری اش هم باید از کارگردانی و 
بازیگریش در دو اثر به نام »مردی در آینه« و 

»مکعب« اشاره کرد. 
 درگذشت: 21 مرداد 1400

پرفســور »پرویز کردوانی«؛ معــروف به پدر علم 
کویرشناسی ایران، نشــان درجه یک دانش و چهره 
ماندگار را از آن خود کرده بود. او که در سن 90 سالگی 
فوت کرد، مطالعات میدانی فراوانی در مناطق کویری و 
یبابانی ایران از خود به جای گذاشت و خدمات ارزنده ای 
در پیشــبرد علم کویرشناسی و مقابله با خشکسالی 
ایران را در کارنامه خود داشت. یکی دیگر از افتخارات 

او در زندگی، کســب جایزه »مهرگان علم« به خاطر 
تألیف بهترین کتاب سال در زمینه محیط زیست بود. 
پرفسور کردوانی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را 
در گرمسار گذراند و پس از اخذ مدرک دیپلم از مدرسه 
رازی )فرانسوی( در تهران برای ادامه تحصیل در رشته 

عمران کویر به آلمان عزیمت کرد. 
 درگذشت: 27 مرداد 1400

پدر کویرهای ایران

فاطمه عسگرنیا
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قهرمانان محـلهسیــــــــــــــــــــن  پنجم
شــناخته  چهره هــای 
شده ای نیســتند که همه 
پر  جیب  بشناسند،  را  آنها 
پولی ندارنــد که بخواهند 
دهند  انجام  بزرگی  کارهای 
مسابقات  در  بیشترشان  و 
رقابت های علمی  و  ورزشی 
حائز رتبه نشــده اند، اما از 
هستند؛  »قهرمان«  ما  نظر 
کسانی که منش های پهلوانی 
هرچند  کارهایی  با  و  دارند 
کوچک، گره از مشــکلات 
یا  شــهروندان  از  تعدادی 
ساکنان یک محله و منطقه 
در حقیقت،  کرده انــد.  باز 
آنها همه داشــته های خود 
کرده اند  امــوری  صرف  را 
که تنهــا مدالش، لبخندی 
بوده کــه روی لب دیگران 

نشانده اند. 
در  ما  وظیفــه  اتفاقــاً 
همشــهری محلــه، پیدا 
انســان های  همین  کردن 
شریف اســت؛ کسانی که 
از جراید دیگر سراغ شــان 
نمی روند و کاری هم که انجام 
می دهند، دیده نمی شــود. 
اینــان برای مــا مهم اند. 
را  کارهایشــان  و  حرف ها 
که  امید  این  به  می نویسیم 
تعدادشان در این شهر زیاد 
شود تا بوی مهربانی از همه 
به  کوچه پســکوچه هایش 

مشام برسد. 
در صفحــات پیش رو، با 
قهرمان های  این  از  تعدادی 
که  محله آشــنا می شوید 
رفته ایم،  سراغ شان  امسال 
اما اگر خودتان از خوانندگان 
یاد  به  باشــید،  هفته نامه 
تعدادشــان  که  می آورید 
بیش از این بوده اســت و 
امکان معرفــی همه آنها را 
با صفحات  این ویژه نامه  در 

محدود نداشتیم. 
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محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

ســال 1355 پس از 30ســال معلمی در مــدارس قزوین و 
شمیران بازنشسته شده؛ البته فقط روی کاغذ. »حسین وحیدی 
قزوینی« یک معلم تمام عیار است که هنوز هم در 97سالگی پس 
از 77ســال سابقه تدریس، اشکالات درســی بچه ها را بدون هیچ 

چشمداشتی رفع می  کند. 
هیچ وقت به آموزگار شدن فکر نکرده بود و دوست داشت به شهر 

تدریس به 
بچه محل ها در 

97سالگی

دیدار با معلمی که با 77سال 
سابقه، رکورددار طولانی ترین 

زمان آموزش است

پدر شهید در محله تهرانپارس در 
کنار توزیع هفتگی 1200قرص نان بین 

نیازمندان، هوای آنها را هم دارد

مقدس قم رفته و دروس حوزه را بخواند، اما حرف مادرش را روی چشم گذاشت 
و از زادگاهش قزوین خارج نشــد. ســپس به معلمی روی آورد و هزاران شاگرد 
پرورش داد. می گوید: »تا زمانی که نفس دارم، می خواهم معلم باشم.« شاگردانش 
را همکلاسی خطاب می کند؛ چراکه معتقد است با آنها زیر سقف یک کلاس بوده 
است. او با شــاگردانش رفاقت کرده، به آنها آداب زندگی یاد داده، روش تدریس 
خلق کرده و شــیرینی درس ریاضی را به بچه ها چشانده است. می  گوید: »بعد از 
بازنشستگی در 1۶مدرسه غیرانتفاعی تدریس کرده ام. طراح سؤال کنکور دانشگاه 
آزاد بــوده ام. 50دوره کارآموزی ریاضی را گذرانده  و 49کتاب آموزشــی هم 
نوشته ام.« او ادامه می دهد: »خیلی ها از من می پرسند با معلمی چگونه 
زندگــی کرده ای؟ می گویم من معلمی نکرده  ام که زندگی کنم، بلکه 

زندگی  کرده ام تا معلمی کنم.«

یادگاری های ارزشمند بچه های کلاس
 او یادگاری های شاگردانش را که شامل نامه ، عکس ، 
کارت پستال  و... است، در چند آلبوم نگه داشته 
و بــا دقت از آنها مراقبت می کند. اغلب آنها 
مربوط به دهه های40 و 50 اســت. چند 
نامه هم در سربرگ مخصوص پزشکان 
نوشته شــده و پیداست شــاگردانش 
خواســته اند با یک تیر دو نشان بزنند؛ 
هم با نامه نگاری احوال اســتاد  را جویا 
شــوند و هم با این خبر که پزشک شده اند، 
دل معلم پیرشان را شاد کنند. این معلم پیشکسوت که خود را پدر 
معنوی شــاگردانش می داند، میان یادگاری هایش دفترچه  ای دارد 
که شماره تلفن و تاریخ تولد بسیاری از شاگردانش را در آن نوشته 

و هر سال روز تولدشان را تبریک می گوید. 

تدریس رایگان ریاضی 
»محمدحســین وحیدی« پســر بزرگ اســتاد می  گوید: 
»30ســال است که به مجیدیه آمده ایم. پدرم با وجود کهولت 
سن، اشــکالات درسی بچه های همسایه را برطرف می کند و 
گاهی هم تا دیروقت به سؤالات بچه ها، تلفنی پاسخ می دهد.«

بذل مهربانی تا دوردست ها 
این پدر شــهید و نیکوکار عضو فعال خیریه ای در اتحادیه نانوایان اســت و کمک های مردمی را 
جمــع آوری و همراه نیروهای جهادی در نقاط محروم کشــور توزیع می کند که نمونه اش کمک به 
سیل زدگان شهرهای اهواز با 3کامیون برنج، آرد، ماکارونی، اسباب بازی، چادر و... بوده است. او معتقد 
است مهربانی بی جواب نمی ماند و تبلورش در زندگی فرد نمایان می شود: »خدا را شکر، هر 5 فرزندم 
عاقبت به خیر شدند. مرتضی سال13۶5 در عملیات کربلای5 شهید شد و 2 فرزند دیگرم مهندس 

هستند. یکی از فرزندانم دکترای فقه دارد و دیگری هم معلم است.«

»مهدی معصومی« کاردان مســئول ایستگاه دانشــگاه شریف، چندی 
پیش 480 قطعه پلاک طــلا به ارزش بیش از 700میلیون تومان پیدا کرد 
و به دســت صاحبش رساند. البته او از سال1391 که در شرکت مترو تهران 
مشغول به کار شده، بارها اموال گمشده مردم را به صاحبشان برگردانده است. 
در شــهر قدس )قلعه حسن خان( مستأجر است و از  دار دنیا، خودرویی 
دارد که سال 1388 تولید شده و چهار طرفش رنگ و خوردگی دارد. پنجم 
فروردین امســال 40 ساله می شــود، اما همه موهایش سفید شده و نشان 
از ســختی های زیادی می دهد که در زندگی کشیده است؛ چراکه »مهدی 
معصومی« سال ها با مدرک مهندسی مکانیک، بیکار بوده و مجبور شده برای 
تأمین مخارج خانواده اش، میوه فروشی و حتی ضایعات جمع کند. وی درباره 
نحوه پیدا کردن پلاک های طلا می گوید: »ســاعت یک ربع به ۶ بعدازظهر 
اطلاع دادند فردی یک کیسه طلا گم کرده است. با همکارانم به سمت سکوها 
رفتیم. من هم به سکویی رفتم که قطارها به طرف فرهنگسرای اشراق حرکت 
می کنند. حین گشتزنی، چشمم به فردی خورد که روی صندلی نشسته و 
کوله پشتی اش را روی یک کیسه پلاستیکی سیاه گذاشته است. گفته بودند 
طلاها در یک کیســه مشکی است. من هم با سرعت زیاد به سمتش دویدم 
و فریاد زدم مگر این کیســه مال شماست؟ او هم ترسید و از آنجا دور شد. 
قســمتی از کیسه پاره شده و مشــخص بود که درون آن چیست.« او ادامه 
می دهد: »وقتی با همکارانم در ایستگاه مترو امام خمینی)ره( تماس گرفتم، 
گفتند حال صاحب طلاها به خاطر شــوک عصبی زیاد بد شده و نیروهای 
اورژانس مشغول مداوای او هستند. چند دقیقه بعد، همسرش به ایستگاه آمد 

و پس از او هم، پلیس مترو و مالک طلاها سراغم آمدند.« 

شیرینی مان را از خدا می گیریم
معصومی درباره شرح حال مالک پلاک های طلا می گوید: »حال خوبی 
نداشت و دست چپ او بی حس شده بود. کمی ماساژش دادم تا اینکه با 
دیدن کیسه طلا آرام شد.« وقتی از معصومی می پرسیم چقدر مژدگانی 

گرفتــه، می گوید: »برای گرفتن مژدگانی ایــن کار را نکردم. اصرار کرد، 
ولــی قبول نکردم. اولاً انجام وظیفه بود، دوماً ما شــیرینی مان را از خدا 
می گیریم.« ســپس درباره اینکه چرا این مقــدار جواهرات با قطار مترو 
جابه جا شده، می گوید: »صاحب پلاک های طلا گفت برای اینکه سریع تر 
به مقصد برســد، سوار قطار مترو شــده و کارش طلاسازی است. برای 
اینکه جلب توجه هم نکند، جواهرات را در کیســه زباله گذاشــته بود. 
البته او 2کیسه جواهرات داشــت که در ایستگاه مترو امام خمینی)ره( 
متوجه شده بود یک کیسه را گم کرده است.« او اصالتاً آذربایجانی و اهل 
شهرستان میانه اســت و افتخار می کند همشهری دهقان فداکار است. 
وقتی می گوییم با پولی که از فروش پلاک های طلا می توانســت حداقل 
یک خانه 100متری در شــهر قدس بخرد، در جمله ای کوتاه می گوید: 

»پدر و مادرم از این نان ها به خورد 
من نداده اند.« او ســال139۶ هم 
مقداری طلا و پول نقد در ایستگاه 
مترو امام خمینی)ره( پیدا کرده 
و به صاحبش برگردانده است. 

حســاب کیف ها، مدارک 
شناســایی و تلفن های 
همــراه هم کــه پیدا 

کرده، از دســتش در رفته 
است. جالب اینجاست که 

او در این مدت 2 سارق 
را هم در ایستگاه های 
مترو دستگیر کرده 
که حتی سلاح گرم 
به همراه داشته اند. 

خوشحالی مردم یک دنیا می ارزد
کارمند مترو 480 پلاک طلا را به صاحبش برگرداند

قــهرمـان 
در همه 

صحنه ها

»جواد فروغی« مدال آور المپیک، 
مدافع سلامت و بچه محل خوب 

تهرانسری هاست

تیرانــدازی را از طبقه منفی2 یعنی زیرزمین نمور 
و تاریک بیمارســتان بقیه الله)عج( شــروع کرد تا 
بالاخره یکی از قهرمان های شگفتی ساز کشورمان 
شــد. »جواد فروغی« را می گوییم که در نخستین 
روز از مســابقات المپیک »توکیو« تاریخ ساز شد و 
نخستین مدال طلای تاریخ ایران را در رشته تپانچه 
مردان کســب کرد. این نیز مدتی پرستار که در طول 
همه گیری کرونا به مبتلایــان خدمت می کرده در کنار 
مدافعان حرم در ســوریه حضور داشــته و اکنون ساکن 

محله تهرانسر است. 
20شهریور سال1358 در دهلران ایلام به دنیا آمده 
و از 5 ســال پیش ساکن شهرک انصار در محله تهرانسر 
شده اســت. عاشق محل سکونتش است و می گوید: »علت آمدنم 
به این شــهرک دسترســی خوب به دیگر نقاط شهر بود. این محله 
به فدراســیون تیراندازی هم نزدیک است و آب وهوای تمیز و مطلوب، 
همچنین ساکنان خونگرمش مرا اینجا پاگیر کرده است.« البته تهرانسر از 
نظر او مشــکلات و ضعف هایی هم دارد: »آلودگی صوتی هواپیماها و کمبود 
جای پارک خودرو به ویژه در بلوار اصلی، از مشکلات اصلی این محله اند. متأسفانه 
تعداد مساجد هم در این محله کم است. لازم است برای افزایش ناوگان حمل ونقل 
عمومی نیز تلاش شــود چون نزدیک ترین ایســتگاه مترو به تهرانسر، کنار استادیوم 

آزادی قرار دارد.«

اهالی شرمنده ام کردند
فروغی می گوید: »همه ســاکنان تهرانسر، انسان های خوب و شریفی هستند و تاکنون 
مشکلی با هیچ کدام شان نداشته ام. پس از برگشت از مسابقات المپیک شرمنده ام کردند و 

استقبالی کردند که لایقش نبودم.«
این ورزشــکار موفق می گوید: »در تهرانسر بستر لازم برای فعالیت در رشته تیراندازی 
فراهم اســت. به همه کســانی که در محله خودمان و محله های همجوار زندگی می کنند، 
پیشــنهاد می کنم ورزش کنند و اگر علاقه مند ورزش تیراندازی هســتند، به این باشگاه ها 
یا فدراســیون تیراندازی مراجعه کنند. مرکزی در فدراســیون وجود دارد که می توان هم 

به صورت تفریحی تیراندازی و هم استعدادها را در آنجا کشف کرد.«

پدر شــهید به یاد فرزند شــهیدش، »مرتضی«، که نامش روی تابلو خیابانی در محله تهرانپارس نقش 
بســته، هفته ای 1200قرص نان بین نیازمندان توزیع می کند تا هیچ خانواده نیازمندی به خاطر نداشتن 

پول، در خرید نان شب خود به مشکل برنخورد. 
»محرمعلی نظری« بین اهالی به »حاج علی« معروف است. 77سال دارد و از کودکی پای تنور نانوایی 
پدرش در خیابان حافظ قد کشــیده و شــاطر شده است. 20سال پیش به محله تهرانپارس آمده و نانوایی 
خودش را راه انداخته است. می گوید: »روزی که این نانوایی را راه انداختم، عهد کردم که یک و نیم سهم 
از درآمد اینجا را برای رضای خدا و خیرات پســر بزرگم، آقا مرتضی، که در جنگ تحمیلی شــهید شده، 
خرج کنم و در مناســبت های مذهبی مثل عید فطر، تولد و شــهادت حضرت علی)ع( و امام حسن)ع( و... 
هم نان رایگان به اهالی بدهم. این موضوع را با بچه هایم شــرط و وصیت کرده ام که بعد از مرگم این کار 

را ادامه دهند.« 

دل اهالی به حاجی گرم است 
اهدای نان رایگان به نیازمندان فقط گوشه ای از مهربانی های حاج علی است؛ چراکه به »شهرام کریم پور« 

میوه فروش محله گفته اگر کسی میوه خواست و پول نداشت، به حساب او میوه بدهد. 
»محمد احمدی« صاحب ســوپرمارکتی کنار مغازه حاج علی هم می گوید: »تقریباً بیشــتر کسانی که 

نان رایگان می برند در مغازه ما هم حساب دفتری دارند و حاجی هر هفته حساب شان را صاف می کند.«
او ادامه می دهد: »حاج علی دل بزرگی دارد. هرکســی که در محله مشــکل مالی داشته باشد، سراغ او 
می رود و حاجی هم روی هیچ کس را زمین نمی اندازد. اگر خودش هم نداشــته باشــد، از خیّران مسجد یا 

خیریه هایی که در آنها عضو است کمک می گیرد.«
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محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

که قدش به بیش از 170سانتیمتر 
رســید. با زانویی که خم نمی شد، 
خودرویی  هیچ  سوار  نمی توانست 
شود. در نهایت به پاریس سفر کرد 
و با مشــورت یک پزشک ایرانی و 
انجام جراحی مجدد، پای چپ او 
قطع شد. شــعبانی بعد از جراحی 
قطــع زانــو، یک پــای مصنوعی 
دریافت کــرد و تصمیــم گرفت 
دوچرخه ســواری کند، امــا بر اثر 
برخورد یک موتورســوار با مشکل 
مواجه شــد. همان زمــان به فکر 
ساخت یک زانوی مصنوعی افتاد. 
زیادی خواند  کتاب های تخصصی 
و توانست پس از ساخت نمونه های 
مختلف، یک مدل ایمن و ســبک 
دوچرخه سواری  برای  که  بســازد 
مناسب باشد و به اندازه کافی خم 

شود. 
 

تولید انبوه زانو
هر چند شعبانی هزینه زیادی 
مصنوعی  زانــوی  ســاخت  برای 
صرف کرده، اما حاضر است فرمول 
ســاخت آن را بــه متخصص ها 
داده و به تولید انبوه برســاند تا 
هر معلولی با هر وسع مالی، آن 
را تهیه کند. یکی از برنامه های او 
راه اندازی مؤسسه ای برای معلولان 
و کودکانی است که پایشان به هر 
دلیلــی قطع شــده، ولی از کمک 
به این کــودکان تا آن زمان غافل 
نشده و آنها را به مؤسسه هایی که 
می شناسد، معرفی می کند تا تحت 

حمایت قرار بگیرند. 

معلول اســت و قهرمانی اش را 
در  دوچرخه سواری  رکورد  داشتن 
بلکه کمک  خاورمیانه نمی دانــد، 
به کودکان معلول را افتخار بزرگ 
خود می داند. »هادی شعبانی« به 
خاطر یک حادثه، آسیب جدی به 
زانوی چپش خورد و ســال1387 
با رضایت خــودش، پایش را قطع 
کردند. پس از آن طراحی نخستین 
زانوی مصنوعــی را انجام داد و با 
فعالیت در رشته دوچرخه سواری، 
اما  رتبه های زیادی کســب کرد، 
همه تلاشــش را صرف کمک به 
بچه هایی کرده که مشکلی شبیه 

خودش دارند. 

رکوردار دوچرخه سواری
38ســاله، طــراح و ســازنده 
زانــوی مصنوعــی و  نخســتین 
رکورددار دوچرخه ســواری با یک 
پا در خاورمیانه اســت. 20سال از 
عمــرش را با زانویــی گذرانده که 
خم نمی شد، ولی هیچ وقت تسلیم 
نشــد. »هادی شعبانی« نخستین 
تصویری کــه از کودکی اش به یاد 
می آورد، این اســت کــه از مچ پا 
تا گردنش در گچ بــود. می گوید: 
»زانوی پــای چپم بر اثر حادثه ای 
آسیب دید. بعد از چندبار جراحی 
ناموفق، لحظه ای که متوجه شدم 
دیگر نمی توانم راه بروم، خودم 
را باختم، ولی خوشــبختانه با 
توکل به خدا، روی تنها پایم 

ایستادم.«

یک تصمیم 
خودخواسته

شعبانی  مشکلات 
شد  بیشــتر  زمانی 

صبح یکی از روزهای ســرد زمستان امسال، ســرگرد »مرتضی مهدی زاده« 
مسئول آموزش پلیس راهور منطقه2 همراه با سرهنگ »صلاح الدین زینی« یکی 
از مأموران بازنشســته پلیس به سمت بلوار دادمان و خیابان ارغوان غربی رفتند 
و شــایان کوچولو را غافلگیر کردند. آنها با احترام نظامی به شایان، لباس پلیس 
تن او کردند و بر خودرو پلیس نشاندند تا این کودک سرطانی به آرزویش برسد. 
»شــایان سعیدی منفرد« می گوید: »من عاشــق پلیس ها هستم و این را به 

دوستانم در مدرسه و مسجد گفته ام. باورم نمی شد که به همین راحتی 
آرزویم برآورده شــده باشد.« اوج خوشحالی او زمانی بود که آژیر 

خــودرو را به صدا درآورد و وقتی وارد بلوار دادمان شــدند، از 
بی ســیم به رانندگان خاطی اخطار داد. شایان می گوید: »به 
راننده پرایدی که دوبله پارک کرده و باعث ترافیک شده بود، 

اخطار دادم. راننده هم ماشین خود را جابه جا کرد.«
برای شــایان که هرهفته چند بار به بیمارستان می رود تا 

دوره شیمی درمانی اش سپری شود، حضور پلیس و سوار شدن بر 
خودرو آنها، یکی از بهترین روزها بوده است. »عبدالرحمن سعیدی 

زندگی و جوانی اش را وقف 80 کهنسالی کرده که سرپناهی ندارند 
و به هر دلیل زیر آســمان شــهر زندگی می کنند. یکی معلول است، 
دیگری اعتیــاد دارد و آن یکی را بچه هایش به دلایل نامعلوم از خانه 
بیرون کرده اند. »امیر عمیدی« از آنها مثل پدر و مادر خود نگهداری 
می کند، غذایشــان را می دهد و ســقفی با کمک »یوسف اصلانی« 

برایشان ساخته و اسمش را »بهشت سالمندان« گذاشته است. 
روزی کــه »یوســف اصلانی« مدیر مؤسســه »بهشــت امام 
رضا)ع(« تصمیم گرفــت پیرمردها و پیرزن های ســرگردان را از 
کوچه پسکوچه ها جمع آوری کند، »امیر عمیدی« با او همراه شد. 
مرکزی از بهزیستی در منطقه17 تحویل گرفتند و عمیدی برای 
اینکه این مجموعه ســریع تر سر و سامان داده شود، با همسر و 
فرزندش به آنجا نقل مکان کرد. شــبانه روز تلاش کرد و بالاخره 
جایی برای پیرمردها و پیرزن های ســرگردان درســت کرد که 
بی شــباهت به بهشت نیست. حالا هم خود را وقف نگهداری از 
این سالمندان کرده و در این راه همسرش »حدیثه محمدی« 

پابه پای او تلاش می کند. 

پرستاری شبانه روزی سالمندان
 در مجموعه ای که عمیدی ایجاد کرده و با کمک خیّران اداره 
می کند، ســالمندانی نگهداری می شــوند که در سطح شهر رها 

چتر حمایت آقا امیر برسر 
80سالمند

پاکبان پاکدست
شــده و اعضای خانواده آنها را نمی پذیرند. عده ای از آنها بیماری های 
خاصی مثل هپاتیت دارند و برخی هم به بیماری سرطان مبتلا هستند. 
تعدادی از آنها دیالیز می شــوند و بین آنها سالمندانی وجود دارند که 
به علت معلولیت، گم شــدن یا رها شدن در معابر، جایی برای زندگی 
ندارند و اینجــا رایگان زندگی می کنند. اگر یکی از آنها بیمار شــود، 
عمیدی و همســرش شب تا صبح بر ســر بالین شان می نشینند و اگر 
نیاز به جراحی داشته باشند، همراه آنها در بیمارستان می مانند. آنان را 
استحمام و پوشک می کنند و اگر نیاز داشته باشند، همراه خود بیرون 
می برند تا چرخی در محله هــا بزنند و آب و هوایی تازه کنند. اگر هم 
خدایــی ناکرده یکی از آنها فوت کند، مثل یک عضو خانواده، آنها را تا 

خانه ابدی بدرقه می کنند. 
 

زندگی های پرماجرا
از مجموع 80 نفری که اکنون در مرکز سالمندان حجت یا بهشت 
امــام رضا)ع( زندگی می کنند، 53 نفر آقا و مابقی خانم هســتند. آنها 
در 2خوابــگاه مجــزا و در اتاق هایــی 3 تا 4 نفــره زندگی می کنند و 
هرکدام زندگی پرماجرایی داشــته اند. بین آنها پزشک متخصص زنان 
تا فارغ التحصیل دانشگاه های خارج از کشور وجود دارد. برخی هایشان 
اقامــت کشــورهای دیگر را داشــته اند و عــده ای هــم کارخانه دار و 

کارتن خواب بوده اند. 

کمک حال 
کودکان معلول

پلیس های 
دوست داشتنی

منفرد« پدر شایان می گوید: »پلیس شدن آرزوی همیشگی شایان بوده و هست. 
در یکی از روزها او آرزویش را در مسجد محله مطرح کرد. ما زیاد به این مسجد 
می رویم و اتفاقاً آن روز سرهنگ زینی هم در مسجد بود، اما فکر نمی کردیم که 
این طور شایان را خوشحال کند و خاطره ماندگاری برای او بسازد. آن روز وقتی 
به خانه آمدم، برق شادی و شوق زندگی را در چشم های پسرم دیدم. او برایم با 
ذوق همه ماجرا را تعریف کرد و فیلم ها و عکس ها را نشانم داد. هیچ وقت تا این 
حد او را خوشحال ندیده بودم. آذر امسال که متوجه سرطان شایان شدیم، دوره 
درمان را شــروع کرده ایم که برایش ســخت است، اما آن روز حتی موقع خواب 

هم خوشحال بود.«

پلیس دوست مردم است
سرگرد »مرتضی مهدی زاده« مسئول آموزش راهور منطقه2 که حتی دوست 
نداشت این کارش رسانه ای شود، می گوید: »در 18سال خدمتم هیچ مأموریتی 
به اندازه این کار به دلم ننشســته بود. خودم هم فرزند دارم و می دانم وقتی به 

آرزوهای هرچند کوچک شان برسند، چقدر خوشحال می شوند.«

بیش از 3دهه است که با جاروی دسته بلندش، خیابان های 
شــهر را تمیز و نوازش کرده، ولــی مهربانی در خونش جریان 
دارد؛ چراکه »محمد محمدی« پاکبانی اســت که در نخستین 
شــب های آبان امســال، یک برگه چک 500 میلیون تومانی 
لابه لای زباله ها پیدا کرد و به صاحبش برگرداند. البته او پیش 
از این هم اموال مردم را به آنها پس داده بود. بدهی  زیادی دارد 
و بــا مزد کمی که می گیرد، بــه زور زندگی اش را می چرخاند، 
اما تاکنون نان حــرام نخورده اســت. 500 میلیون لای زباله 
او در ســکوت نیمه شــب، زمانی که با جاروی دســته بلندش 
خیابــان را از زباله پاک می کرد، روی پل بزرگراه کردســتان و 
لای کپــه ای خرت و پرت، کیف پولــی پیدا کرد که یک برگه 
چک 500میلیون تومانی هم داخل آن بود. محمدی کیف پول 
و چــک را تحویل صاحبــش داد و وقتی از میزان مژدگانی که 
دریافت کرده می پرســیم، لبخنــدی زده و می گوید: »مثل هر 
شــب وظیفه ام را که جارو کردن خیابان اســت، انجام دادم و 

خوشحالم که دل یک پدر را شاد کردم.«

یاد گرفته ام نان حلال بخورم
»دلتنگ بچه هایم هستم معمولاً 3سال در ایران کار می کنم و 

چندماهی برای دیدن همسر و بچه هایم به پنجشیر می روم. شرایط 
مالی ســختی داریم. هر ماه فقط می توانم یک میلیون تومان 

برای بچه هایم به افغانستان بفرستم. آنها درس می خوانند و 
من به عنوان یک پدر باید از آنها حمایت کنم.« محمدی 

می گویــد: »از پدرم یاد گرفتم نان بــازوی خودم را 
بخورم. مرد زحمتکشی بود. مثل همه کشاورزها 

سخت کار می کرد تا خرج خانواده اش را تأمین 
کند. وقتی خواستم برای کار به ایران بیایم، 
گفت آدم اگر از گرســنگی بمیرد، باز هم 

نباید سهم دیگران را بردارد.«  او 15سال 
پیش هم در خیابان رشید تهرانپارس 
توانسته دل یک شهروند را شاد کند 

و 18میلیون تومان پول نقد را که 
متعلق به یک زوج جوان بوده، 

به آنها پس داده است.
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این جوان راهی متفاوت 
در زندگی اش پیش گرفته است

کارگر افغانستانی خدمات شهری، 
چک 500میلیون تومانی را به صاحبش برگرداند

توان یاب قهرمان
موفق به ساخت زانوی 

مصنوعی شده است

مأموران راهور منطقه2 آرزوی 
کودک 9ساله را برآورده کردند
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ســال1383 زمانی که 3۶ساله بود، نخســتین کارگاه خود 
را بــا 15نفر برای تولید انواع فراورده های زیتون شــروع کرد و 
حالا کارخانه ها و تولیدی های متعددی دارد. شــرط عجیبی که 
دکتر »علیرضا نبی« برای اســتخدام افــراد در کارگاه های خود 
گذاشته، داشتن سوءپیشینه است! به همین خاطر اغلب کارگران 
و کارمندانش مجرمان و معتادان دیروز یا زن های بی سرپرســت 
هســتند. او معتقد است چاره رفع آسیب های اجتماعی در جامعه، 

ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای مادی آسیب دیده هاست. 
ابتدای ســال زمزمه های حضور دکتــر »علیرضا نبی« در 
محله هرندی به گوش رســید که می خواســت با راه اندازی 
کارگاه های تولیدی، از آسیب دیدگان اجتماعی که متأسفانه 
تعدادشان در این محله زیاد است، حمایت کند. او می گوید: 
»محله های قدیمی در شهرهای بزرگ، شناسنامه آن شهر 

 با شــیوع ویروس کرونا، عده ای با سوءاســتفاده از وضعیت پیش 
آمده، کپســول اکســیژن را با قیمت گزافی می فروختند و خانواده ها 
برای رهایی عزیزان خود از تنگی نفس، تن به خواســته آنها می دادند. 
در چنین شــرایطی »حامد حجازی« با راه اندازی پویش »اکســیژن 
مهربانی« مشکل این خانواده ها به خصوص کم درآمدها و نیازمندان را 
حل کرد. این پویش برای نخستین بار در کشور راه اندازی می شد و به 
همین دلیل »نشان خدمت« از سوی شهرداری منطقه4 به او اهدا شد. 
»حامد حجازی« ســاکن محله حکیمیه است که ایده ایجاد بانک 
اکسیژن، آذر سال گذشــته و در بحبوحه موج جدید کرونا و افزایش 
بیماران تنفسی به ذهنش خطور و امسال آن را اجرایی کرد. می گوید: 
»به عنوان یک شهروند، شورایار و فعال اجتماعی و به پشتوانه همدلی 
مردم، تصمیم گرفتم با راه اندازی پویش اکســیژن مهربانی و دعوت از 
نیکوکاران برای تشکیل بانک اکسیژن، به سهم خودم قدمی برای حل 

این مشکل در محله حکیمیه بردارم.«

جمع آوری 17کپسول اکسیژن
حجــازی درباره چگونگــی اجرای این پویش می گویــد: »در پویش 
اکســیژن مهربانی طی فراخوانی در کانال خبری حکیمیه، از کســانی 
که کپســول اکسیژن بی استفاده در منزل داشــتند، دعوت کردیم آن را 

هســتند. هرندی هم یکی از این محله هاست که متأسفانه 
امروز اهالی اش، در کنار تمام معضلات و مشکلات پیش رو، 
بــا یک چالش بزرگ دســت و پنجه نــرم می کنند و آن 
بیکاری یا همان ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی است.« 
او بعد از یکســال مطالعه جامع و کامل در محله هرندی، 
تیم متخصصان و کاربلد های خود را در بخش های مختلف 
اقتصادی، تولیدی، صنعتی و حتــی اجتماعی به هرندی 
آورده تا ضمن رصد محله و آشنایی با وضعیت ساکنانش، 
پایه های واحدهای تولیدی ویژه زنان و مردان را در هرندی 

بگذارد. 

مشکل هرندی با غذا دادن حل نمی شود
او می گویــد: »ریشــه تمامی معضــلات اجتماعی در 
محله های پایین شــهر فقر و بیکاری اســت. تعدد مراکز 
کاهش آســیب اعتیــاد در هرندی خوب اســت، اما برای 
اصلاح وضعیت و بهبود کیفیت زندگی ساکنانش نیازمند 
ساماندهی تشکل های خیرخواهانه و فعالیت های داوطلبانه 
است. دردی از دردهای آسیب دیده های این محله با گرفتن 
4پرس غذا در طول یک شب درمان نمی شود، اما اگر پول 
این همــه غذای توزیعی در محله صرف ایجاد یک فرصت 

شغلی شود، می توان زندگی را به آنها هدیه کرد.«
نبی سال1347 در مشهد و در یک خانواده پرجمعیت 
8 نفره متولد شــد که از نظر مالی در وضعیت بسیار بدی 
قرار داشتند. اکنون دارای دکترای رشته اقتصاد بین الملل 
است و به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می کند. کارخانه دار 
و از مشــاوران مجمع تشــخیص بوده و در کنار تدریس، 
کارشناس صداوسیماســت. بانوان سرپرست خانوار زیادی 
هــم وجود دارند کــه در خانه خود کار می کننــد و از او 

دستمزد می گیرند. 

»ملیحه حصارخانی« امسال با راه اندازی پویش آزادی زندانیان خبر 
ســاز شد. البته او قبل از تشویق دیگران به این کار خیر، ابتدا خودش 
دســت به کار شد و با حراج مدال قهرمانی پاراوزنه برداری اش به ارزش 

110میلیون تومان، 5زندانی جرائم غیرعمد را آزاد کرد. 
حصارخانی می گوید: »در 8ماهگی به خاطر تب شــدید، دچار فلج 
اطفال از ناحیه پای راســت شــدم. بارها تحت جراحی  قرار گرفتم که 
موجب تغییرات جزئی در وضعیت پای من شد، اما در نهایت نتوانست 
مانع از همراهی عصا و ویلچر در زندگی من شــود. به دلیل معلولیت، 
نــه اجازه ورزش کردن داشــتم، نه نمــره ورزش می گرفتم.« بالاخره 
حصارخانی محدودیت ها را کنار گذاشــت و شــروع بــه ورزش کرد: 
»از رشــته شنا، فعالیت های ورزشی را شــروع کردم؛ آن هم به صورت 
تفریحی در سانس های محدودی که دراختیار معلولان بود. بعد با رشته 
ویلچررانی آشنا و ۶دوره قهرمان کشور شدم. در رشته پرتاپ نیزه هم 

مقام سوم را کسب کردم.«
حصارخانی با تشویق و همراهی همسرش، تحصیلاتش را تا مقطع 
فوق لیســانس ادامه داد و با مربیگری در باشگاه ویژه معلولان، تلاش 
می کند تا همنوعانش را به ســمت ورزش هــای قهرمانی هدایت کند. 
درکلکسیون افتخارات او مجموعه گرانبهایی از مدال های ورزشی دیده 
می شود؛ مدال هایی که تصمیم گرفته با حراج آنها دردی از برخی افراد 
جامعه درمان کند. او امســال مدالــش را به ارزش 110میلیون تومان 
به نیت آزادی 5زندانی فروخــت و می گوید: »قصدم از این کار     ترویج 
مهربانی، گذشــت و همدلی در جامعه بود؛ چیزی که جامعه امروز ما 

مدالی که
5زندانی را آزاد کرد

بخشندگی بانوی قهرمان 

خیلی به آن احتیاج دارد.«

تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی معلولان
حصارخانی، دبیر کانون معلولان یکی از نواحی منطقه7 شهرداری تهران است. پیش از این 
هم دبیر کل کانون معلولان منطقه12 بوده و همواره تلاش کرده تا در راستای ارتقای کیفیت 
زندگی شــهروندان قدم بردارد: »با کمک همکارانم در کانون های معلولان، گروه تسهیلگری 
»همپا« را تشکیل داده ایم و ضمن شناسایی موانع و نقاط دسترس ناپذیر معلولان در هر محله، 
معبر و بوستان، تلاش می کنیم تا     ترددهای شهری توان یاب ها آسان تر شود. خوشبختانه عمده 
این موانع رفع شــده اند و با همسطح سازی و مناسب ســازی معابر، امروز شاهد     تردد آسان تر 

معلولان در منطقه هستیم.« 

شورایار محله وردآورد، از اعضای تیم 
سازنده نخستین داروی ایرانی ضد 

کروناست

سلامتی اهالی 
در کنار  آبادانی محله

آســتین »ناصر مقیمی« همیشه برای حل مشکلات 
ســاکنان محله »وردآورد« بالاست؛ چراکه با عضویت در 
نهاد شــورایاری، نیازها و درخواســت های شهری آنها را 
پیگیری می کند. او در کنار تلاش برای  آبادانی محله اش، 
خرداد امسال با جمعی از نخبگان علمی، موفق به تولید 
»داروی کنترل بیماری کرونا« شــد و کمر کسانی را که 

کشورمان را تحریم دارویی کرده بودند، شکست. 
ســال13۶۶ در محله وردآورد به دنیا آمده و تعصب 
خاصی به هم محله ای ها و زادگاهش دارد. رشته »کنترل 
فرایند« را در دانشــگاه سپری کرده و رئیس یک شرکت 
دانش بنیان داروســازی است. با شیوع ویروس کرونا، او 
و 30نفــر از همکارانش تحقیقات خــود را برای مقابله 
با کووید19 شــروع کردنــد و در کنار انتشــار بیش از 
700مقاله درخصــوص این ویروس، موفق به ســاخت 
داروی »سالیراویرا« شــدند؛ دارویی که کاملًا گیاهی و 
بومی است. مقیمی می گوید: »سالیراویرا، دارویی 4جزیی 
است که شامل یک بســته قرص، اسپری بینی، اسپری 
دهانی و یک قطره بخور است و سبب کاهش بروز علائم 
بالینی و عوارض جانبی کرونا می شود. درحقیقت افرادی 
که به این بیماری مبتلا می شوند، از این دارو برای کاهش 

عوارض بیماری استفاده می کنند.«
او بــا بیان اینکه این دارو هیــچ الگو و نمونه خارجی 

ندارد و قیمت آن نســبت به داروهای خارجی که برای 
درمان کرونا وجود دارد، بســیار کمتر است، می گوید: 
»ایــن دارو در داروخانه ها و مراکز درمانی سراســر 
کشــور توزیع شده اســت و مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. سالیراویرا از دانشگاه شهید بهشتی، کد 
اخلاق دریافت کرده و همزمان آزمایشات بالینی 
آن در بیمارســتان امام خمینی)ره( با موفقیت 
طی شد و از سازمان غذا و دارو مجوز گرفت.« 

بچه محل ها سنگ تمام گذاشتند 
مقیمی در پروژه هــای تحقیقاتی دیگری 

هم حضور داشته، اما به گفته خودش، ساخت 
این دارو اهمیت و ارزش بیشتری برایش دارد؛ 

چراکه بسیار تأثیرگذار و کارآزمایی  بالینی بسیار 
موفقی داشته است. این دارو در آزمایشات بالینی 

که ابتدا روی 3هزار نفر تســت شد، کارایی خود را 
نشان داد. 

وقتی از او می پرسیم بچه محل هایش پس از شنیدن 
موفقیت او چه برخوردی داشــتند، می گوید: »ساکنان 
وردآورد خبر ساخت این دارو را در برنامه های تلویزیونی 
و اخبار سراسری شنیدند. برایم سنگ تمام گذاشتند و 

حسابی شرمنده ام کردند.«

به ما امانت بدهند. ســپس آنها را شــارژ 
می کردیــم و به مدت 2هفتــه به خانواده 
بیماران کرونایی که بیمارشــان در شرایط 
حاد تنفسی به سر می برد، می سپردیم. خیلی 
زود توانستیم موجودی بانک را به 17کپسول 
برســانیم و نیاز بیماران کرونایی ساکن محله به 
کپسول اکســیژن را کاملًا پوشش دهیم.« حجازی 
درباره شرایط واگذاری کپســول های اکسیژن می گوید: 
»همه مراحل حمل ونقل و تحویل کپســول به خانواده بیماران 
رایگان انجام شد و تنها شرطی که گذاشتیم، این بود که کپسول را پس از 

استفاده پر کنند تا بتوانیم به خانواده دیگری تحویل دهیم.« 

خوشحالم که همسایه های مهربانی دارم 
امســال بیش از 200بیمار مبتلا به کرونا و خانواده های شان از این 
پویش بهره مند شدند. البته او در جریان همین رفت وآمدها به ویروس 
کرونا مبتلا شد. می گوید: »نیمی از ریه ام درگیر ویروس شد و شرایط 
خیلی سختی را پشت سر گذاشتم، اما این موضوع سبب شد که بیش 
از گذشــته وضعیت بیماران کرونا و خانواده های شان را درک و برای 

برداشتن باری از دوش شان تلاش بیشتری کنم.«
با وجودی که نشان خدمت در حوزه سلامت از طرف شهرداری به 
»حامد حجازی« اهدا شــده، اما معتقد است که این نشان برای همه 

اهالی محله است. 

مرد نیک اندیش 
حکیمیه

»حامد حجازی« به دلیل راه اندازی 
نخستین بانک اکسیژن در ایام کرونا 

نشان خدمت گرفت

شرط استخدام 
داشتن 

سوءپیشینه!

کارآفرینی که برای آسیب 
دیده های اجتماعی تولیدی راه 

انداخته است
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سیــــــــــــــــــــن  ششم

شیرین  و  تلخ  یادداشت 
در  اســت  نوشــته ای  ما 
مایه های قدم زدنی بهارانه؛ 
پیاده رویی  مثــل وقتــی 
را در ازدحــام عابــران و 
از  شــب عید  فروشندگان 
پاشــنه درمی کنید؛ سالی 
که گذشت با حسرت هایش 
پشت ســر است و روزهای 
اندک بازمانده، لبه سکویی 
به  پرش  برای  امید  از  است 
نوبت تازه، بــه روز نو. این 
غریب  آمیزه ای  هوا  و  حال 
کنار  غم  شــادی.  از  است 
آنجا  میوه  فروش،  بســاط 
شانه به شانه  پســرکی  که 
خواهرش، چهارچشمی محو 
نفس کشیدن های ماهی های 
آب  بزرگ  لگــن  در  قرمز 
کیسه  پرتقال فروش  است، 
زنی  به دســت  را  میــوه  
می دهد که گوشه چادرش را 
به دندان دارد. همه در جنب 
بار  زیر  خیابان  جوش اند.  و 
ماشین هاست و پلیس جوان 
در  که  همان طور  راهنمایی 
تقلاست تا در این بی نظمی 
مادرش  به  بســازد،  نظمی 
می اندیشــد که هفته اول 
بیمارستان  در  باید  را  عید 
به پســرش که  و  بگذراند 
با  بازی  ذکرش شده  و  فکر 
و  آخر سال  آتش سه شنبه 
ما در این نوشــته کوتاه، با 
مرور همین تصاویر زندگی، 
برای  گشــودیم  پنجره ای 
ورود به صفحات پیش رو که 
راهنمای  از  است  گزیده ای 
خرید، صاحبان مشــاغلی 
که لحظه تحویل ســال را 
دور از خانه اند و حوادثی که 
گذشت و به خاطره بدل شد 
و نیز یادی کردیم از شماری 
از چهره های سرشناسی که 
تنها گذاشتند؛ محض  را  ما 

احترام به آنها و به زندگی. 

تلـخ و شیـرین
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شماره 844 / ویژه نوروز 1401

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

تا آخرین لحظات سال تقاضا برای خرید پوشاک زیاد 
اســت و جمعیت قابل توجهی به محل عرضه این نوع 
ملزومات سرازیر می شوند. علاوه بر مراکز بزرگ خرید 
و پاساژهایی که بیشــتر در نقاط شمالی شهر شکل 

گرفته اند، برخی راســته ها در محله های قدیمی 
کــه در گذر زمان به بازار تبدیل شــده اند، 

هــم فرصت خوبی را بــرای خرید 
شهروندان ایجاد کرده اند. 

منطقه5:پایانه آزادی
منطقه 15:زیر پل بعثت

منطقه12:پیاده راه ناصرخسرو

بساط سبزه و هفت سین اینجا بر پاست
 بازار گل شهید محلاتی: بازار دارای 2قسمت 
اســت که یکی مربوط به فروش گل  هــا و گیاهان 
طبیعی است و در قسمت دیگر گل های مصنوعی و 
وسایل تزیینی و ظرف و ظروف عرضه می شود. این 
بازار در بزرگراه شهید محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، 

نخستین چهارراه، سمت راست است. 
 بازار فروش ماهی قرمز و ملزومات هفت سین: 
غرفه14 میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران تنها 
بازار فروش عمده ماهی قرمز در شهر تهران است که 
عــلاوه بر ماهی، اقلام دیگری همچون تنگ، ســبزه، 
شمع، لوازم هفت سین و... هم در آن به فروش می رسد 

و مشتریانی از محله ها و شهرها به آن سر می زنند. 
 بازار گل و گیاه غرب تهران)آبشناســان(: 
در ایــن بازار هر نوع گلی کــه بخواهید از گل های  
آپارتمانــی گرفته تــا باغچه ای و همچنیــن انواع 

کاکتوس ، کود و ظروف ســفالی به فروش می رسد 
و در روزهــای پایانی ســال محل مناســبی برای 
خرید ســبزه و ملزومات سفره هفت سین است. این 
بازار انتهای بزرگراه ســتاری شمال، خیابان سیمون 

بولیوار، خیابان شعرا قرار دارد. 
 بازار گل خاوران: این بازار از بازارهای بزرگ و 
معروف شهر است که شــرایط خوبی را برای خرید 
گل و گیاه و ســبزه و... برای شهروندان فراهم کرده 
است. نشانی آن بزرگراه امام رضا)ع(، ضلع جنوب و 

غرب شهرک صنفی و صنعتی خاوران است. 
 بازار گل شهید بابایی: این بازار با تنوع بالای 
محصولات موقعیــت مکانی خوبی برای ســاکنان 
مناطق شــمالی و شمال شــرقی تهران ایجاد کرده 
است. نشانی آن بزرگراه شهید بابایی، شرق به غرب، 

بعد از پل استخر، لاین کندرو است. 
با نزدیک شدن به فصل بهار و ســال نو دل مان می خواهد ما هم 
نونوار شویم. بیشترمان لیستی از خریدهای شب عید می نویسیم و 
دوســت داریم ضمن تهیه آنها از لذت گشــت وگذار در بازارهای شهر هم 
بی بهره نمانیم. در چند قدمی نوروز 1401 برای رفاه حال شهروندان به معرفی 
برخی بازارهای مهم شهر، که محل مناسبی برای خرید شب عید هستند، از 

سبزه و... می پردازیم. رخت و لباس تا آجیل و شــیرینی و 

پرسه در 
بازارهای شب عید

کجا بریم
چی بخریم؟

بازار میوه شب عید 
میدان مرکزی میوه و تره بار 

 همه میادین میوه و تره بار مناطق22گانه شــهر تهران عرضه کننده 
میوه های شب عید هستند.

 بازار بزرگ میدان مرکــزی میوه و تره بار، یکــی از اماکن مهم و 
پاتوق های پررفت و آمد در منطقه19 است، امکان خرید میوه به مقدار و تنوع 
بیشتر را برای شهروندان فراهم کرده است. این بازار دارای 8 در است و از شمال 
به محله های خانی آباد نو، شهرک شریعتی و عبدل آباد و بلوار شقایق و از جنوب 
به بزرگراه آزادگان، از شــرق به بزرگراه تندگویان و شــهرک بستان و غرب به 

بزرگراه شهید کاظمی و عبدل آباد منتهی می شود. 

سبزی پلو با ماهی غذای مرسوم و محبوب ایرانی ها 
در عید نوروز اســت، از این رو بازار ماهی فروشان 
در روزهای پایانی سال بسیار پررونق است. علاوه 
بــر عرضه ماهی در میادین میــوه و تره بار، برخی 
راسته ها و خیابان های شهر هم به بازار فروش ماهی 
تبدیل شــده اند که فرصت خوبی را برای خرید این 

محصول فراهم کرده اند. 
 بازار ماهی بعثت: این بــازار یکی از مراکز فروش انواع و 
اقسام آبزیان و ماهی ها به خصوص در روزهای پایانی سال است. 

برای مراجعه به آن باید به منطقه15، خیابان 17شهریور بروید. 
 چهارراه سرچشمه: اینجا یکی از اصلی ترین مراکز صنف ماهی فروشان 
است. این بازار در تقاطع خیابان مصطفی خمینی)سیروس( و امیرکبیر قرار دارد 

و نزدیک ترین ایستگاه مترو به اینجا ورودی یک مترو بهارستان است.

مرغ و ماهی را 
از کجا بخریم؟ 

 بازار تهران: بازار بزرگ تهران و خیابان آهنگران جای مناسبی برای تهیه آجیل و خشکبار 
تازه به صورت فله و بسته بندی است. برای مراجعه به آن باید به خیابان پانزده خرداد بروید. 

 بازار خشکبار مولوی: انواع آجیل و خشکبار با قیمت و کیفیت مناسب در این بازار به 
فروش می رسد. این بازار در چهارراه مولوی، محله مختاری قرار گرفته است. 

 بازار تجریش: بازار تجریش یکی از مهم ترین و زیباترین بازارهای شــهر اســت که 
خشــکبار و آجیل هم در آن وجود دارد. این بازار در نزدیکی امامزاده صالح)ع( قرار گرفته 

است و اقلام متنوعی از خشکبار، آجیل تا میوه و سبزه و... در آن پیدا می شود. 

بازار آجیل و خشکبار

بازارهفتحوض
در اینجا فروشگاه های زیادی 

وجود دارد که امکان خرید 
پوشاک شب عید را برای 

شهروندان فراهم کرده است. 
این بازار حد فاصل مترو و 

میدان هفت حوض قرار گرفته 
است. 

بازارستارخان
بازار سنتی ستارخان یکی از 
محبوب ترین و وسیع ترین بازارهای 
محدوده غرب تهران و دارای چندین 
قسمت است و از سمت خیابان های 
ستارخان، گلاب، جلال آل احمد، خسرو و 
سازمان آب به آن دسترسی وجود دارد. 

بازارصفویه
این بازار که با الهام از معماری بازارچه اصفهان همزمان با 
پارک ملت روبه روی آن ساخته شده، جای مناسبی برای 

خرید پوشاک عیدانه است. 

خیابانولیعصر)عج(
از تقاطع خیابان جمهوری 
تا میدان ولی عصر)عج( انواع 
و اقسام مغازه های فروش 
پوشاک را در خود جای 
داده و امکان خرید پوشاک 
شب عید را برای شهروندان 
ایجاد کرده  است. 

بازاررضا
بازار رضای پانزده خرداد یک بازار 5طبقه است که انواع و اقسام 
پوشاک در آن پیدا می شود. بهترین راه برای رفتن به این بازار 
خط یک مترو و پیاده شدن در ایستگاه مترو پانزده خرداد است. 

بازارسلسبیل
وجود کالاهای رنگارنگ از انواع 

پوشاک، کیف و کفش، لوازم آرایشی 
در بازار سلسبیل آن را به یکی از 

شادترین و زیباترین بازارهای مناطق 
مرکزی تهران تبدیل کرده است. این 
بازار در محله رودکی منطقه10 قرار 

دارد. 

کوچهبرلن
فروشندگان کوچه برلن بیشتر 
تولیدکننده هستند و می توان 

لباس را بدون واسطه و کمترین 
قیمت ممکن از آنها خریداری 

کرد. این بازار در جنوب خیابان 
جمهوری اسلامی، در میان 
خیابان های لاله زار جنوبی و 

فردوسی واقع شده است. 

بازارسپهسالاروفردوسی
بازار سپهسالار در خیابان سعدی 
و بازار کفش فروشی فردوسی در 

نزدیکی میدان فردوسی جای 
مناسبی برای خرید کیف و کفش 
بانوان و آقایان هستند. همه نوع 

کفش با هر سایز و سبکی در این 
بازارها پیدا می شود. 

بازاردومنازیآباد
تنوع و رونق این بازار تقریباً مشابه بازار بزرگ تهران 
و انتخابی مناسب برای خرید در جنوب تهران است. 

برای گشت در این بازار به منطقه16، نازی آباد، 
خیابان اکبر مشهدی و شهیدبابایی بروید. 

بازارامامزادهحسن)ع(
اگر به دنبال خرید اجناس ایرانی با قیمت مناسب هستید، 

امامزاده حسن)ع( بازاری است که تمام نیازهای شما را 
برآورده می کند. این بازار حدفاصل خیابان امین الملک و 

یافت آباد در منطقه17 تهران است. 

بازارعبدلآباد
این بازار در گذشته به بورس 
پارچه و پرده معروف بود، اما چند 
سالی است که ده ها صنف متنوع 
را در خود جای داده و برای خرید 
پوشاک هم گزینه مناسبی است. 
خیابان های احسانی، بدر و احد 
منطقه19 جزء این بازار هستند. 

شنبه ها

منطقه5: شهران، بین نیما یوشیج 
و خیابان مهرانی، جنب ســاختمان 
پزشکان و 20متری گلستان، خیابان 

اقاقیا
 30 انتهای  مشــیریه،  منطقه15: 

متری صالحی خیابان هاشمی
منطقه19: شهید کاظمی، نعمت آباد، 
نرسیده به میدان ثارالله، جنب تالار 

یاس

منطقه2: ضلع شمال بوستان جوانه
منطقه3: ضلع شــمال میدان ونک و 

بوستان ملت
منطقه6: پلازای میدان هفت تیر

و  عســگری  خیابان  آیت،  منطقه8: 
تقاطع کرمان و گلبرگ
منطقه9: میدان آزادی

منطقه13: بوســتان حافظ فلکه دوم 
نیروی هوایی

منطقه17: امامزاده حسن)ع( و گارا  ژ 
محمدی

منطقه18: بوستان منتخب منطقه
منطقه19: بهشــت زهرا)س(، اطراف 

مترو
منطقه20: مترو جوانمرد قصاب

منطقــه21: ضلــع شــمال میدان 
کمال الملک، ضلع غرب بوستان نرگس

یاران،  تجــاری  مجتمع  منطقه22: 
شهرک گلستان

یکشنبه ها

منطقه5: بزرگراه شــهید اشــرفی 
اصفهانی، خیابان امام حســین)ع(، 

پایین تر از تیراژه 
خاوران،  فرهنگســرای  منطقه15: 

بلوار شاهد
منطقه19: شهرک دولتخواه، میدان 
محمــودی، انتهای بلــوار ورامینی، 

جنب کوره فشم
منطقــه21: شــهرک آزادی، بلوار 

ولی عصر)عج(

دوشنبه ها

کلاهدوز  متــرو  جنب  منطقه13: 
)پارک پیروزی(

منطقه15: کیانشهر، شهرک شهید 
بروجــردی، ابتــدای زیرگــذر امام 
علی)ع( و مســعودیه، خیابان پیام، 

پشت پمپ گاز
گاراژ  قزویــن،  خیابان  منطقه17: 

محمدی
منطقه19: عبدل آباد، تقاطع خیابان 

ارسطو و بخشنده
منطقــه20: شــهر ری، شــهرک 

علایین، خیابان سیدالشهدا)ع(

سه شنبه ها

منطقه یک: شــهرک نفت، خیابان 
کهنوجی

منطقه5: جنت آباد، سیمون بولیوار، 
روبه روی اتوبوسرانی

شرق،  محلاتی  شــهید  منطقه14: 
انتهــای بلــوار ده حقــی، شــهید 

میرهاشمی، بوستان زیتون
منطقــه19: خانی آباد نــو، انتهای 
خیابان میثاق جنوبی، جنب بوستان 

شقایق

چهارشنبه ها

انتهای  اســتخر،  خیابان  منطقه4: 
خیابان بم، تقاطع خیابان 248 

منطقه5: بلوار الهــام، جنب پارک 
الهام

خاوران،  فرهنگســرای  منطقه15: 
بلوار شاهد

منطقه19: شــهرک بستان، خیابان 
مرادی، خیابان پارس

کرج ـ  بزرگراه  وردآورد،  منطقه21: 
تهران، جنب پمپ بنزین

پنجشنبه ها

منطقه4: میدان قرآن
اصفهانی،  اشرفی  بزرگراه  منطقه5: 
خیابان امام حســین)ع(، پایین تر از 

تیراژه 
منطقه8: تقاطــع خیابان جانبازان 

غربی، کرمان جنوبی
پیام،  خیابان  مسعودیه،  منطقه15: 

پشت پمپ گاز
منطقه17: خیابان مســجد، جنب 

ایستگاه بازیافت
بلــوار یاس،  تهرانســر،  منطقه21: 
خیابــان نیایش و جــاده مخصوص 
از  بعد  لشــکری کیلومتر14  شهید 

ایران خودرو، خیابان 47

جمعه ها

 ، د بــا جنت آ :5 منطقه
ســیمون بولیوار، روبه روی 

اتوبوسرانی
خیابــان  منطقــه14: 
گمنام، خیابان  پاســدار 

پرستار
ری،  شــهر  منطقه20: 

شهرک بهشــتی، خیابان 
ترانسفور

منطقه16: خیابان صابونیان و 
خیابان های منشعب از آن

فهرست روزبازارهای مناطق 22گانه تهران
ساعت فعالیت روزبازارها از 10تا 16 است. نشانی بازارهای فصلی نوروزی

زهرا بلندی
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

تنها بازار فروش عمده 
ماهی سرخ سفره هفت سین کجاست؟ 

یک دریا
ماهی قرمز

با گذر از میــان غرفه های میوه و 
سبزی که در سرتاســر میدان میوه 
و تره بار دیده می شــوند به سالن14 
که محــل عرضه ماهی قرمز اســت 
پلاســتیکی  می رســیم. حوض های 
سفیدرنگ و دیگ های بزرگ از جنس 
روی در کف راهرو ســالن قرار گرفته 
است. برای  تردد در اینجا باید از راهی 
باریک عبور کنیم. بخش قابل توجهی 
از غرفه های به هم پیوسته به فروش 
ماهی قرمز اختصاص دارند و تعدادی 
هم ملزومات ســفره هفت سین مانند 
تنگ های شیشــه ای، شمع، آکواریوم 
و... را عرضه می کنند. »اکبر قربانی«از 
قدیمی های سالن عرضه ماهی قرمز 
در میدان مرکزی اســت که خودش 
در شمال کشور به تولید ماهی قرمز 
»تولیدکنندگان  می گوید:  می پردازد. 
از شمال  ماهی های تزیینی بیشــتر 
کشــور و کاشــان هســتند و بعد از 
یک ســال تلاش در پــرورش ماهی 
قرمــز، آنها را برای فروش به دســت 
ماهی فروشــان بازار مرکــزی میوه و 

تره بار می رسانند.« 

از محله ها و شهرهای مختلف 
مشتری دارد

یکی برای خرید عمــده به اینجا 
آمــده تــا در روزهای پایانی ســال 
ماهی بفروشد و دیگری همراه فرزند 
خردســالش قصد خرید ماهی سفره 
هفت ســین را دارد و تنها به 2ماهی 
قرمزی که داخل کیســه فریزر گره 
خورده هستند کفایت می کند. شغل 
اصلی  مهــدی، خریــدار جوانی که 
از کــرج به اینجا آمده، گل فروشــی 
اســت و هر سال روزهای پایانی سال 
به فــروش ماهی قرمــز و ملزومات 
سفره هفت سین هم می پردازد. حین 
محاســبه قیمت هــزار ماهی، تنگ 
ماهــی و ملزومات هفت ســینی که 
خریداری کرده است، می گوید: »چند 
سالی اســت که کارم همین اســت. 
ماهی ها را از اینجا خریداری می کنم و 
آنها را با سود 20درصد مقابل مغازه ام 
به مردم می فروشــم.« حامد خریدار 
دیگر ساکن شــهرری که از 12سال 
پیش برای خریــد عمده ماهی قرمز 
و لوازم هفت ســین به اینجا می آید، 
بازار مرکزی را بهترین جا برای تهیه 
این اقــلام می داند: »بــا وجودی که 
قیمت ماهی طی یکی 2ســال اخیر 
افزایــش یافتــه و به همیــن دلیل 
خیلی هــا از خرید ماهــی قرمز برای 
سفره هفت سین صرف نظر می کنند، 
اما همچنان مشتریان خودش را هم 
دارد و با توجه بــه اینکه قیمت های 
این بــازار از دیگر مراکز فروش ماهی 
قرمز مناسب تر است من هم ترجیح 

می دهم برای خرید به اینجا بیایم.«

با نزدیک شدن به ســال نو بازار فروش ماهی های قرمز زینتی در 
»سالن14 میدان مرکزی میوه و تره بار تهران« داغ می شود و جایی 
که تمام طول سال محل  تردد خودروهای حمل و توزیع میوه و سبزی است، 
رنگ و بوی عید به خود می گیرد. اینجا تنها بازار فروش عمده ماهی قرمز در 
شهر تهران است که علاوه بر ماهی، اقلام دیگری همچون تنگ، سبزه، شمع، 
لوازم هفت ســین و... هم در آن به فروش می رسد و مشتریانی از محله ها و 

شهرها به آن سر می زنند.

از روزگاران قدیم در بین همه خانواده های ایرانی کاشــتن سبزه 
مرســوم بوده و هنوز هم اســفند که به نیمه می رسد خیلی از 

شهروندان به سنت قدیم و با اعتقاد به اینکه کاشت سبزه سبب می شود 
سال خود را با سبزی و سرسبزی آغاز کنند، غلاتی مانند عدس، گندم 
و... را سبز می کنند. جالب است بدانیم سبزه های گندم و عدس و... که 
طی ســالیان ســال مهمان ســفره های هفت ســین بوده اند، همان 
میکروگرین)ریزسبزی( هستند و در صورت کشت صحیح امکان خوردن 
آنها وجود دارد. میکروگرین مرحله ای از رشد گیاه است که به تازگی در 

برخی صفحات مجازی به عنوان ایده ای برای کاشت سبزه های 
متنوع عید معرفی شــده و مورد توجه کاربران هم قرار 

گرفته اســت. برای آشــنایی با اصول صحیح کشت، 
نگهداری، تنوع و خواص خوراکی این نوع سبزه ها با 

»الهام بهرامی« کارشناس ارشد رشته بیوشیمی و 
ســاکن منطقه10 که از حدود یک سال قبل به 

تولید میکـروگرین )ریزسبزی( 
همــراه  آورده،  روی 

می شویم. 

»میکروگرین« )ریزسبزی( مرحله ای از رشد گیاه است که گیاه نخستین برگ های خود را ظاهر می کند. 
ریزســبزی ها کوچک تر از ســبزی  های بالغ و بزرگ تر از جوانه ها  هستند و بین 7تا 14روز حدود 7سانتیمتر 
قد می کشــند. طعم ریزسبزی ها خیلی بهتر از سبزی های بالغ است و شما می توانید در تهیه سالاد، سوپ یا 
ساندویچ از آنها استفاده کنید. به تازگی میکروگرین ها در منوهای برخی رستوران های سراسر کشور هم ظاهر 
شــده اند. گرچه آغاز تولید این نوع گیاهان به سال 1980 در سانفرانسیسکو برمی گردد، اما تا چند دهه پس 
از آن استقبال چندان نبود. در دهه1990 از چند نوع میکروگرین، از جمله ریحان، چغندر، کلم و... به صورت 
محدود در جنوب کالیفرنیا استفاده شد. طی سال های اخیر میکروگرین ها محبوبیت زیادی پیدا کرده اند و با 

توجه به راحتی رشدشان کشاورزان و باغبانان مبتدی هم می توانند از مزایای تولید آن بهره مند شوند. این 
سبزی های کوچک نتیجه کاشت بذرهای مختلف و نسخه های کوچک تر سبزی های 

بالغ هســتند که قبل از اینکه کامل رشد کنند، برداشت می شوند. در این روش 
دانه هــا پس از خیســاندن در آب جوانه می زنند و زمانی که به رنگ ســبز در 

می آیند، پیش از آنکه زرد شوند برداشت می شوند. 

»الهام بهرامی« چند ماهی است این کار را به صورت متمرکز در 
مزرعه ای کوچک در مرکز »شتاب دهنده« ذوق آغاز کرده است. او 
در مزرعه کوچکش انواع ریزســبزی گیاهانی همچون شلغم، لبو، 
کلم، تربچه، آفتابگردان، شاهی، خردل و... تولید می کند که ارزش 
غذایی شان چند  برابر جوانه هاســت: »بعد از سال ها انجام کارهای 
تکراری در آزمایشــگاه ها یک  ســال پیش تصمیــم گرفتم خودم 
شــغلی مرتبط با رشــته تحصیلی ام راه بیندازم و بعد از آشنایی با 

شتاب دهنده ذوق منطقه10 که در محله مان بود، گروه استارتاپی 
تولیــد میکروگرین را افتتاح کردم. من این بســته های خوراکی را 
به عنوان خوراکی سالم و گارنیش دورچین غذا به بوفه های »وگن« 
)گیاه خواری( و رستوران ها عرضه می کنم و علاوه بر آن برای 3نفر 
دیگر هم اشــتغال ایجاد کرده ام.« بهرامی سعی دارد شهروندان را 
به کاشت ریزسبزی هایی که به صورت ارگانیک در شرایط ایده آل، 
کنترل  شده، بدون مصرف ســموم و آفت کش ها کشت و برداشت 

می شــوند، ترغیب کند: »میکروگرین ها سرشار از ویتامین ، املاح 
معدنی و آنتی اکسیدان هســتند. نزدیک شدن به سال نو بهانه ای 
شــد تا به تولید تعداد بیشتر ریزسبزی و عرضه آنها به عنوان سبزه 
سفره هفت سین بپردازم. شــهروندان هم خوب است که بدانند با 
رعایت اصول صحیح کاشــت سبزه می توانند از آنها به عنوان منبع 
غذایی مغذی استفاده کنند و علاوه بر گندم و عدس ریزسبزی های 

متنوعی از ریحان و تربچه تا چغندر و... بکارند.«

تولیدکننده سبزه های ارگانیک

روش  سبز کردن 
سبزه میکروگرین در خانه

1 درمرحلهاولبایدبذرخوبومرغوبازبذرفروشیهایبازار
تهرانیاعطاریهاتهیهکرد.بهمقداریبسترکشتپالمپیت
)بسترکشتبومیایرانکهازتنهوسربرگهاینخلتولید
میشود(وظروفیکهسطحزیرییشانزهکشداشتهباشد،
نیازداریم.

2 بسترکشترامرطوبمیکنیم)نبایدغرقابشود(وداخل
ظرفموردنظرمیریزیموآنرادردمای18تا24درجهقرار
میدهیم.

3 سپسبذرهارابهصورتمتراکمرویبسترکشتپخش
میکنیمبهصورتیکههریکازبذرهابافاصلهخیلیکماز
همدیگررویبسترکشتقراربگیرند.پسازاسپریکردن
آبتازمانجوانهزنیبذرهارویآنهارابامشمعیاظرفهای
سوراخدارمیپوشانیم)زمانموردنیاز
برایجوانهزنیبذرهابستگیبهنوع
بذردارد(.

5 بعدازآبیاری،نیازاستکهظرف
رادرمعرضنورغیرمستقیم
)پشتپنجره(قراردهیمیابالای
میکروگرینهالامپمعمولیقراردهیم
تابهکیفیترشدشانکمککند.قرارگرفتندر
معرضجریانهوایملایمیاجریانغیرمستقیمپنکههماز
امکانکپکدرمیکروگرینجلوگیریمیکند.

6 بین7تا10روزبهاینروشنگهداریادامهمیدهیمتاآب
جذبریشههایگیاهشودوسبزههاکاملاًرشدکردهوآماده
برداشتشوند.میکروگرینهاپسازآمادهشدنتایکهفته
ماندگاریدارند.

4 بعدازجوانهزنیبذرها،پوشش
رابرمیداریموباریختنمقدار
کمیآبداخلبشقابزیرظرف
زهکشدار)روشمویینگی(
بهگیاهآبرسانیمیکنیم
)میزانآبرسانینسبتبه
بذرهایمختلفمتفاوت
است(.

تدارک سبزه عید امسال 
به سبک میکروگرین

سبزه خوراکی سبزه خوراکی 
بکاریم

 فروشندگان میوه، ماهی فروش می شوند
بیشتر غرفه داران ســالن14 کل سال را به فروش میوه و صیفی 

و روزهای آخر سال به فروش ماهی قرمز روی می آورند. »رضا اربابی« مشغول هستند 
یکی از غرفه داران این بازار اســت که به تبعیت از پدر وارد این شــغل شده است: »حدود 
30سال است که شــغلم فروش هندوانه و طالبی است و 20روز پایانی سال ماهی قرمز می فروشم. 
ما این ماهی ها را اغلب از رشت و کاشان تهیه می  کنیم و به صورت عمده به خریدارانی از محله های 
مختلف شــهر یا شهرهای دیگر می فروشیم.« برخی ملزومات دیگر سفره هفت سین هم در اینجا به 
فروش می رسد که نظر مشــتریان زیادی را به خود جلب کرده است. اربابی در این باره می گوید: »با 
توجه به اینکه ماهی های این بازار به سراسر ایران عرضه می شوند، فروش عمده لوازم دیگری مانند 
تنگ ماهی، ظروف هفت ســین، شــمع و... هم در آن رایج است. فروشندگان، این اقلام را معمولاً از 

تولیدی های تهران، ورامین و اصفهان تهیه می کنند و به خریداران عرضه می کنند.«

 درآمدزایی برای روزهای پایانی سال
تند و تیز خود را به چپ و راست سُر می دهد تا به تور نیفتد. تلاشش کارساز نیست 

و بالاخره مرد ماهی فروش موفق می شــود به داخل دبه بزرگ پرآبی که برای مشــتری    تدارک 
دیده، انتقالش دهد: »بفرما 500تا شــد. تمام. نفر بعدی. شما چند تا می خوای؟! « پسری جوان 
روی چهارپایه ای در دالان غرفه نشســته و ماهی های انتخابی مشــتری را جدا می کند و درون 

دبه می ریزد. همه جور مشــتری در اینجا یافت می شــود. در هر غرفه دست کم 2  تا 3خریدار دیده 
می شود. سعید یکی از مشتریان است که برای خرید ماهی قرمز از اسلامشهر به اینجا آمده. کارمند 
یک شــرکت است و تصمیم دارد روزهای پایانی امسال در محله اش ماهی قرمز بفروشد: »از طریق 
دوستانم با مرکز فروش ماهی قرمز آشنا شدم و تصمیم گرفتم با خرید عمده و فروش تکی آن بین 
اهالی محله درآمدی برای خودم ایجاد کنم. درســت است که امکان دارد تعدادی از ماهی هایی که 
می خرم تلف  شوند و شاید آن طور که انتظار می رود به فروش نرسند، اما به حد کافی سود هم دارم.«

زهرا بلندی

زهرا بلندی
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در گــزارش پیش رو از 
افرادی نوشته ایم که در 
نــوروزی در محل  ایام تعطیلات 
کارشــان حاضرنــد تا شــهر و 
شــهروندان در آرامــش، رفاه و 
امنیت بمانند. افرادی که حتی در 
لحظه تحویل ســال دور از خانه و 
این سختی ها  اما همه  خانواده اند، 
را به جان می خرند تا هیچ کاری در 

روزهای عید بر زمین نماند. 

سراغ افرادی رفته  ایم که در ایام نوروز سر خدمت حاضرند

غایبان سفره هفت سین

ســروان »محمدحســن کریمی نسب« 
رئیــس پلیس راهور منطقــه 7، در طول 
ســال هایی کــه در اداره راهنمایــی و 

رانندگی خدمــت می کند، بارها مورد 
تشــویق قرار گرفته اســت. او سال 
گذشــته حوالی عید نوروز یک کیف 
پول حاوی مقادیر زیادی وجه نقد و 
طلا را به ارزش 100 میلیون تومان 
پیدا  مأموریت هایــش  از  یکــی  در 
کرد و به صاحبش رســاند: »راننده 

خودرو ال 90 به شــکل دوبل و 
بود.  کــرده  پارک  خلاف 

قانون  اعمــال  برای 

از ماشــین پلیس پیاده شدم و سمت آن 
خودرو رفتم. روی کاپوت ماشــین یک 
کیف جا مانــده بود که متعلق 
با  به راننــده متخلف بــود. 
کمــک پلیــس 110 داخل 
کیف را بررســی کردیم 
روی  خوشــبختانه  که 
بانک، شماره  کارت عابر 
با  بود.  نوشته شده  همراهش 
او تماس گرفتم و گفتم »شما 
کاپوت  روی  را  پول تــان  کیف 
ماشین جا گذاشته اید، 
ضمن اینکه خودرو 

را دوبــل و خلاف پــارک کرده اید. زودتر 
بیایید ماشین را جابه جا کنید«. آقای راننده 
بــه محل آمد و با حضــور مأموران نیروی 
انتظامی صورت جلســه ای تنظیم و کیف و 
محتویاتش به او بازگردانده شد. طبق نظر 
پلیــس نیروی انتظامــی، محتویات داخل 
کیف 100 میلیون تومان ارزش داشــت.« 
ســروان کریمی نسب عنوان کرد که پلیس 
خدمتگزار همیشــه درکنار مردم اســت و 
کارش تعطیلی ندارد، به ویژه در تعطیلات 
نوروزی که شهروندان به مسافرت و گردش 
می روند حضور مأمــوران راهور در جاده ها 

اهمیت زیادی پیدا می کند.

 »محمــد احمدی« سرپرســت 
پایگاه اورژانس منطقه 18 است. او 37 
سال دارد و در طول 16 سالی که در 
اورژانس به شهروندان خدمت می کند 
اتفاقات تلخ و شیرینی را تجربه کرده 
است. همسرش » طاهره محمد زاده« 
کــه سرپرســتار بخش آی.ســی.یو 
بیمارستان شــهدای هفتم تیر است، 
نیز ماننــد او در تعطیــلات نوروز و 

حتی لحظه ســال تحویل در محل 
کارش حاضر اســت. احمدی با ذکر 
خاطره ای می گوید: » چند سال پیش 
29 اســفند در کمپ هــای نوروزی 
کنار بزرگراه مســتقر شــده بودیم، 
یک اتوبوس حامل مســافر با خودرو 
مقابل تصادف کــرد. فوری به محل 
اعزام شدیم. همه مسافرها کنار جاده 
سرگردان بودند و نمی دانستند که چه 

می شــود. مأموران راهور آمده بودند 
تا نظر کاشناسان اورژانس را دریافت 
کنند. یک نفر از مسافر ها حال خوبی 
نداشت. اگر این بیمار به بیمارستان 
منتقل می شد، هر دو خودرو باید به 
پارکینگ راهور انتقال پیدا می کردند 
و مسافران سرگردان می شدند. وقتی 
بیمار را معاینه کردیم، متوجه شدیم 
که حالش خوب اســت و مشــکلی 

نــدارد. باز بــا این حال از او ســؤال 
کردیم، آیا می خواهید به بیمارستان 
بروید؟ وقتی دید که همه مســافرها 
چشم انتظارند و نگران، گفت نه نیازی 
نیست حالم خوب است. برای همین 
برگه رضایتنامه بیمار را امضا کردیم و 
دست راهور دادیم تا مسافران بتوانند 
به ســفر خود ادامه دهنــد تا لحظه 
تحویل سال کنار خانواده شان باشند.«

»محمد خدایی« پاکبان باسابقه محله باغ آذری، 25 سال سابقه 
کار در حوزه خدمات شهری دارد. او امسال هم مثل سال های قبل 
تعطیلات نوروز در خیابان است تا با رفت و روب زباله، فضای محله 
و شــهر را تمیز و مرتب کند. خدایــی می گوید: » پس از این مدت 
شــهروندان به خوبی من را می شناســند. در کوچه و خیابان با من 
احوالپرســی می کنند و خسته نباشید، می گویند. کارکردن در ایام 
نوروز جدا از سختی هایی که دارد، بسیارلذتبخش است. وقتی مردم 
با من عیدمبارکی می کنند و گاهی به عنوان تبریک سال نو عیدی 
می دهند، خیلی می چســبد. شاید این عیدی ها ارزش مادی زیادی 

نداشته باشد، اما برای من خیلی شیرین است.« او خاطره ای تعریف 
می کند: » سال های قبل چند روز مانده به عید نوروز، وقتی داشتم 
کوچه ای را جارو می زدم متوجه کیف پولی شــدم. داخل کیف پر 
از تراول چک بود و هیچ اســم و نشــانی از صاحب آن پیدا نکردم. 
تصمیم گرفتم که همانجا بمانم شــاید صاحب کیف پیدایش شود. 
3 ساعت گذشت آقایی سراسیمه و نگران آمد و انگار دنبال چیزی 
بود. فهمیدم که صاحب کیف پول است و امانتی را به او دادم. خیلی 
خوشحال شد، گویا می خواست با این پول ها برای فرزندانش رخت 

نو بخرد.«

»افراســیاب خیردســت« فرمانده نجات 6 ایستگاه 133 
آتش نشــانی شهرک رسالت از جمله افرادی است که به دلیل 
شغلش هیچ وقت تعطیلات نوروزی ندارد و این ایام را در محل 
کار و کنار دیگر آتش نشان ها می گذراند. او می گوید: »چند سال  
پیش، درست یکی دو دقیقه بعد از تحویل سال، خانواده ای به 
ایســتگاه مراجعه کردند که پای کودک 3 ساله شان در داخل 
یک کتری گیر کرده و متورم شــده بود. این بچه خیلی گریه 

می کرد و اجازه کار نمی داد و می ترسید. یکی از دوستانم رفت 
و از محوطه ایســتگاه چند بچه گربــه کوچک آورد تا حواس 
کودک را پرت کند. کودک 3 ســاله کمــی با گربه بازی کرد 
کم کم عضلات پایش را که به دلیل ترس منقبض شده بود شل 
کرد و توانســتیم پای او را از داخل کتری بیرون بیاوریم. پس 
از نجات کودک، خانواده اش از آتش نشــان ها قدردانی کردند و 

رفتند. این خاطره شیرین همیشه برای ما باقی ماند.«

»حمیدرضا امیرقلی« تطهیر کننده بهشــت زهــرا)س( از جمله 
افرادی است که در شغلی فعالیت دارد که در ایام نوروز به شهروندان 
خدمت می کند. او 13 ســال سابقه کار در بهشت زهرا)س( دارد و با 
اینکه این حرفه سختی های خودش را دارد، اما تاکنون نخواسته که 
کارش را تغییــر دهد. امیرقلی عقیده دارد که این کار ثواب بســیار 
دارد، از یک طرف خدمت به همنوعان اســت و از طرف دیگر ذخیره 
آخــرت. او می گوید: » هر موقع در محل کارم حاضر می شــوم، حس 
سربازی را پیدا می کنم که برای خدمت به هموطنان تلاش می کند. 

خدا چنان عشــقی به دلم انداخته که همیشه با حس و حال خوب 
در واحد تطهیر کنندگان حاضر می شوم.« امیرقلی می گوید: » کار ما 
تعطیلی ندارد، به ویژه در 2 سال گذشته کار در این قسمت از بهشت 
زهرا)س( سخت تر شده، برای همین برای ما تعطیلات نوروزی با کار 
در آمیخته و بیشتر با تماس تلفنی عید و تحویل سال را به نزدیکان 
و اقوام تبریک می گوییم.« تطهیر کننده بهشــت زهرا)س( می گوید: 
»همیشــه در لحظه تحویل سال از خدا می خواهم که توفیق دهد تا 

بتوانم از لحظه لحظه زندگی ام بهترین استفاده را ببرم.«

در مدتی که با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم می کنیم 
پزشکان و پرســتارها در خط مقدم مبارزه با کرونا جانفشانی کردند 
و ایــن مبارزه همچنان ادامــه دارد. دکتر »ســپیده هراتی« رئیس 
بیمارستان لولاگر از جمله افرادی است که سال هاست لحظه تحویل 
ســال و تعطیلات نوروزی در کنار خانواده اش نیست. او عقیده دارد 
که پزشــکان برای نجات جان  بیماران قسم یاد کرده اند و در چنین 
شــرایطی باید کنار آنها باشــند. دکتر هراتی می گوید: »در 2 سال 
گذشته زمان تحویل ســال در بیمارستان بودم. همراهان بیماران به 

دیدار پرســتاران و پزشــکان می آمدند و عید نوروز را به آنها تبریک 
می گفتند. هرچند در دل شــان غم و غصه داشتند و نگران وضعیت 
بیمــار خود بودند.« رئیس بیمارســتان لولاگر بــه یکی از خاطرات 
شــیرین نوروزی اشــاره می کند و می گوید: »سال گذشته چند روز 
مانده به عید بیماری داشتیم که با حال وخیم و شرایط بسیار بد در 
بیمارستان بستری شده بود و امیدی به بهبودی او وجود نداشت، اما 
بعد از چند روز با تلاش پرستارها حالش بهتر شد و توانست به آغوش 

خانواده اش برگردد.«

تطهیر کننده بهشت زهرا)س(
تحویلسالدرسالنتطهیر

دکتر سپیده هراتی، رئیس بیمارستان لولاگر
باسینسلامتبربالینبیماران

رئیس پلیس راهور منطقه 7
عیدی100میلیونیبهجایجریمه

سرپرست پایگاه اورژانس منطقه18
شبعیددرکمپنوروزی

پاکبان باسابقه محله باغ آذری
عیدمبارکیدرکوچهوخیابانمیچسبد

فرمانده ایستگاه 133 آتش نشانی 
امدادرسانی

در2دقیقهاولسالنو

مریم قاسمی
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چند ماه پیش در خیابان ولی عصر)عج(، 
محدوده بوستان ساعی برای نجات 

جان چند نفر که در چاه حبس 
اعزام  مأموریت  به  بودند  شده 

شدیم. ماجرا از این قرار بود 
که 3 مرد برای پیدا کردن 
زیرخاکی در زیرزمین خانه 
یک تونل و چاه 20 متری 
حفر کرده و خودشــان در 

چاه حبس و بیهوش شده بودند. 
به عنــوان فرمانده عملیــات وارد 
تونل شــدم تا با کمک همکاران، 
مصدومان را از چاه بیرون بکشیم. 

حفاری  شــکل  علــت  بــه  اما 
بیرون کشــیدن آنها کار سخت 

طاقت فرسایی بود. یکی از آن افراد که جثه 
بزرگی داشت از لبه چاه رد نمی شد. به 
ناچار همــکارم به حالت معلق 
در چاه ایســتاد و دست فرد 
بیهــوش را گرفــت که 
تقریبــاً علائم حیاتی 
نداشــت و بــه بالا 
کشــید. مــن هم 
از پاییــن ســعی 
می کــردم او را به 
که  دهم  انتقــال  بــالا 
محکمی  ســیلی  ناگهــان 
خــوردم و از شــدت ضربه 
چشمانم ســیاهی رفت. هاج 
و واج مانده بودم که متوجه شــدم 

همکارم دست مصدوم را رها کرده و دستش هم 
که بسیار سنگین بود، سیلی محکمی به صورت 
من نواخته. خلاصه بعد از آن ماجرا همکارانم تا 
مدت ها سر به سرم می گذاشتند و می گفتند: »از 

یک جنازه کتک خوردی؟! «

در جست وجوی سه قلو های رنگی
خاطــره جالب دیگری که به یــاد دارم مربوط 
به چند ماه پیش اســت که برای اطفای حریق به 
یک خانه رفتیم. متوجه شدیم که چند خودرو در 
پارکینگ آتش گرفته انــد. اما طبقات دچار حریق 
نشــده بود. با دقت طبقات را جست وجو  کردیم. 
خیالمــان راحت شــد که کســی در خانه گرفتار 
نشــده اند. وقتی پایین آمدیــم خانمی حدود 60 
ســاله گریه و بی تابی می کرد که بچه هایم در خانه 

مانده اند. حدس زدیم بچه ها از ترسشان در سرویس 
بهداشتی یا حمام پنهان شده باشند. دوباره برگشتیم 
طبقات و اتاق ها و ســرویس ها را یکی یکی وارسی 
کردیم اما کســی را پیدا نکردیم. آمدیم پایین و از 
پیرزن پرسیدیم: »مادر! بچه هایت چند ساله اند؟ « 
گفت: »هر سه تایشان 6 ماهه هستند.« با عجله به 
دنبال پیدا کردن سه قلوی 6 ماهه، دوباره پله ها را 
بالا رفتیم و تمام اتاق ها و حتی زیر تخت را گشتیم. 
اما باز هم چیزی پیدا نکردیم. خلاصه بعد از چندبار 
بالا و پایین رفتن طبقات و کلی دلهره و اســترس 
آمدیــم پایین و گفتیم: »مادر جان! به خدا بچه  ای 
پیدا نکردیم! بچه ها چه شــکلی هستند؟ « گفت: 
»یکی ســیاه، یکی سفید و یکی زرد.« همان موقع 
فهمیدیم که از 3 بچه گربه حرف می زند و... این بار 

به دنبال 3 بچه گربه به ساختمان برگشتیم. 

آتش نشانان  ما، 
همــه  وجــود  بــا 
و  آموزش هــا 
ایمنی، گاه  احتیاط های 

پیش  نــدرت  بــه  و 
حین  کــه  می آیــد 
مأموریت دچار اشــتباه 
شــویم. این خاطره مربوط 
به اشــتباه یکی از همکارانم 

اســت که خوشبختانه 
حادثه  بــه  منجر 
نشــد.  جــدی 
قرار  این  از  ماجرا 
پس  که  اســت 
از گــزارش یک 
نشــت  مــورد 
گاز، همــکاران 
مــا بــه محل 
که یــک خانه 
بود  دوطبقــه 

اعزام شدند. 

همــکار مــا شــیر اصلــی گاز را 
می بنــدد، در و پنجره را باز می کند و 
با حوله خیس گاز را به بیرون هدایت 
می کند. بعد بــرای پیدا کردن عامل 
نشــت گاز به زیرزمیــن می رود و 
چون تاریک بوده و برای احتیاط 
نباید کلید برق را روشن می کرده 
فندک را از جیبش درمی آورد 
و روشــن می کند که جلو 
ببینــد که  را  پایــش 
چشــمتان روز بــد 
که  همین  نبینــد، 
می زنــد  جرقــه 
می شــود.  انفجار 
خوشــبختانه این 
خســارتی  ماجرا 
امــا  نداشــت .  
تــا  همــکاران 
مدت ها سر به سرش 
او  به  و  می گذاشــتند 
»آقای ایمنی« می گفتند. 

چندی پیش با گزارشــی از یک 
گازگرفتگــی بــه مأموریتــی اعزام 
شدیم. خانم جوانی که پشت در خانه 

بود گریه کنان می گفت که هر 
قدر در زده همسرش در 
را باز نکــرده و مطمئن 
در  اســت که همسرش 
خانه دچــار گازگرفتگی 

شده است. 
پدر و مادر و برادر مرد 

هم پشــت در بی تاب و 
گریان بودند. 

آنها قبل از رسیدن 
بودند  کرده  تلاش  ما 

در را باز کنند. 
ضد  چــون  امــا 
نتوانسته  بود  سرقت 
با  هــم  ما  بودنــد. 
این تصــور که مرد 
بر اثــر گازگرفتگی 
فــوت یــا بیهوش 

شــده به اورژانس و نیروی انتظامی 
تــلاش کردیم  بعــد  زنــگ زدیم. 
بــدون کمترین خســارت در را باز 
کنیم. وقتــی در را بــاز کردیم در 
اتــاق خــواب، مــرد را در حالی 
 کــه به خواب عمیقــی رفته بود 

پیدا کردیم.
مرد که تازه بیدار شده بود در 
حالی که چشمانش را می مالید 
می پرســید:  تعجب  با 
»چی شــده؟... چه 
با  افتاده؟ «  اتفاقی 
خنده به همســر 
خانــواده اش  و 
اشــاره کردیم و 
»مرد  گفتیــم: 
اشک  حسابی! 
آدم  همه  این 
درآوردی  را 
راحت  اینجا  و 

خوابیدی؟...«

گزارش دادند مرد میانســالی که پشت در خانه اش 
مانده و راهی برای ورود به خانه ندارد، از آتش نشــانان 
کمک می خواهد. وقتی به نشــانی مورد نظر رسیدیم 
دیدیم مرد پشــت در ایســتاده. پرســیدیم: »کلید 
نداریــد؟ یا هیچ کــدام از افراد خانواده تــان در خانه 
حضور ندارند؟ « کمی صورتش ســرخ شــد و خجالت 
زده گفت: »کلید دارم، همســر و پســرم هم در خانه 
هســتند اما در را باز نمی کنند. شــاید حالشــان بد 
شــده و نیاز به کمــک دارند.« ماجرا مشــکوک بود. 
زنــگ در را زدیم. چند لحظه بعــد صدای زن جوانی 

شنیده شــد که با عصبانیت می گفت: »تو مگر حرف 
حساب سرت نمی شــود؟ گفتم برو همانجا که بودی. 
 تــا صبح هم زنگ بزنی در را باز نمی کنم. فهمیدی؟ « 
  مرد میانســال که از شــدت خجالت به لکنت افتاده 
بود گفت: »زن! آبرویزی نکن. زنگ زدم آتش نشــانی 
و آنها الان اینجا هســتند تا در خانه را باز کنند.« زن 
از داخل فریاد زد: »باید هم به آتش نشانی زنگ بزنی. 
چون آتش گرفتی. نه؟! « جر و بحث آنها همچنان ادامه 
داشت و زن کوتاه نمی آمد و اصرار داشت که شوهرش 
را بــه داخل خانه راه ندهد. ما هم مانده بودیم که چه 

کنیم.  از فرمانده اجازه گرفتم و شروع به صحبت با زن 
جوان کردم. به او گفتم: »لطفاَ بگوید این آقا چه خطایی 
مرتکب شده؟ « زن هم که انگار منتظر این سؤال بود سفره 
دلش را باز کرد و گفت: »با اینکه مهمان داشــتیم او به 

خانه مادرش رفته است...« با این حرف همه به خنده 
افتادیــم. انگار با خنده ما زن هم به خنده افتاده بود. 
همین موقع در باز شد و پسر نوجوانی مقابل در ظاهر 

شد و گفت: »بابا! بیا داخل. مامان داره می خنده.« 
خلاصه قضیه به خیر و خوشی تمام شد و ما هم 

در راه برگشت باز هم کلی خندیدیم. 

مشاغل  جزو  آتش نشانی 
سخت و پرمخاطره است. 
بیشتر از هر حرفه ای با آتش، حادثه و 
خطر ســر و کار دارد و سرتاسر پر از 
خاطراتی اســت که اغلــب تلخ و 
گزنده اند. با این حال گاهی در دل این 
و  غیرمنتظره  ماجراهــای  حوادث، 
جالب رخ می دهد که کام آتش نشانان 
را شیرین و لبشان را خندان می کند. 
پایان سال پای خاطرات  در روزهای 
شیرین و متفاوت چند تن از مردان 

آتش نشسته ایم.  

سهمگین ترین و مهیب ترین حادثه امسال که حداقل 
طی 3 دهه اخیر بی ســابقه بوده، حریق پالایشگاه تهران 

بــود. برای مهار آن حریق قریب به 200 مأمور و 80 
خودرو ویژه آتش نشانی از تهران، رباط کریم، دماوند، 
کرج، فیروزکوه و ورامین آمده بودند و 3 شــبانه روز 
درگیر مهار آتش بودند. در ســاعات  اولیه حریق، هر 

لحظه امکان داشــت که مخازن منفجر شوند و 
آتش تا کیلومترها دورتر شــعله ور شود. همه 
از آن محدوده و حتی صدها متر دورتر فرار 
می کردند، اما چون پای حفظ سرمایه ملی 
وســط بود، آتش نشــانان مثل همیشه با 
وجود ریســک بالای کار بــدون واهمه 
جانشــان را کف دستشان گذاشتند و به 

دل آتش زدند تا آن را مهار کنند. 

دلهره آورترین حادثه سال
دلهره آورترین حادثه ســال حریق خانه ای 
در یکی از محله های جنوبی شهر بود؛ خانه ای 
در طبقه ســوم آتــش گرفته بــود. در خانه 

همســایه مادری از فرط اضطراب و استرس کنار پنجره 
ایستاده بود و می خواست 2 کودک خردسالش را از 
پنجره بیرون بیندازد تا همسرش که پایین بود، 
آنها را بگیرد. این در حالی بود که آتش در خانه 
همسایه بود و خطری او و بچه هایش را تهدید 
نمی کرد. آن لحظات بســیار دلهره آور بود. هر 
لحظه نگران بودیم که بچه ها از دســت 
مــادر رها شــوند. او را قانع کردیم که 
خطری آنهــا را تهدید نمی کند و به 
سرعت نردبان گذاشتیم و بالا رفتیم. 
بچه ها را از دســت مــادر گرفتیم و 

صحیح و سالم به پایین رساندیم. 
خوشــبختانه آن ماجرا ختم به 
خیر شد، اما به شهروندان توصیه 
می کنم هنگام وقوع حادثه یا حریق 
آرامــش خود را حفــظ کنند و پس از 
حضور مأموران آتش نشــانی به حرف 
آنهــا گوش بدهند و دســت بــه اقدام 

خطرناکی نزنند. 

مهیب ترین و دلهره آورترین حادثه سال

خواب آلودگی یا گازگرفتگی؟! اشتباه آقای ایمنی! 

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران

حسین جدید اسلامی، فرمانده حریق نجات ایستگاه 113حسن انتظاری، معاون تیم نجات 6 ایستگاه 133 

میثمابراهیمی،مربی
بینالمللیامدادونجاتو
آتشنشانایستگاه53:

 از جنازه 
کتک خوردم! 

هادیدلیریان،معاون
شیفتایستگاه88

مأموریت 
آشتی کنان 

پریسا نوری

مرور خاطرات آتش نشانان در سالی که گذشت 

بامزه های مردان آتش
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این  که  نبوده  بی جهت 
قریــه کوهپایه ای از چند 
قرن پیش به عنوان پایتخت 
دلیل هم  انتخاب شــده؛ 
به  تهران  اســت:  واضح 
اقلیم چهارفصلش معروف 
بوده و هســت. از این رو، 
اقلیم های  سایر  خلاف  بر 
گرمسیری،  و  سردسیری 
در ایــن شــهر می توان 
بــه غایــت از جلوه ها و 
طنازی های بهار و تابستان 
و پاییز و زمستان لذت برد. 
بر این اساس، پیشنهاد ما 
پرهزینه  سفرهای  به جای 
کشور،  اکناف  و  اطراف  به 
نیمروزی  کوتاه  سفرهای 
و  بکــر  روســتاهای  در 
است  تهران  اطراف  زیبای 
که دســت بر قضا آثار و 
بناهای تاریخی هم در دل 
اغلب آنها پنهان اســت. 
جنگلــی  بوســتان های 
تهران هم محل مناســبی 
بدل  یک روزه  اتراق  برای 
وقت گذرانی  و  ســفر  از 
در امکانــات تفریحی آن 
از دوچرخه ســواری تــا 
تهران  است.  قایق سواری 
اماکــن تفریحی متعددی 
بازدید  امــا فرصت  دارد، 
خانوادگی  و  دسته جمعی 
پرمشــغله   ایام  در  کمتر 
فراهم می شــود.  ســال 
این  نــوروزی  تعطیلات 
مجال را به شــما بسته به 
علاقه مندی تــان می دهد 
که بــه دل تاریخ بزنید و 
به موزه ها ســرک بکشید 
یا سینما را برای تفریحات 
انتخــاب کنید و  نوروزی 
ساعتی را پای پرده نقره ای 
در  را  هیجان  یا  بگذرانید 
کنید.  تجربه  شــهربازی 
ویژه نامه  بسته گردشگری 
ما پیشنهادهایی جذاب را 

به شما معرفی می کند. 

تهران دورت بگردمسیــــــــــــــــــــن  هفتم
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فضای اختصاصی ویژه بانوان با عنوان »ریحانه« در این بوستان 
یکی از مهم ترین ویژگی ها و امکانات بوستان جنگلی است. فضایی 
با 18 هکتار مســاحت در ضلع شرقی بوســتان که بسیاری از 
بازی های تفریحی و ورزشی را درخود جای داده است. بوستان 
بانوان ریحانه سال 1395 به بهره برداری رسید تا ضمن ایجاد 
محیطی امن و اختصاصی برای بانوان، محلی مناســب با 
هدف برگزاری جشنواره ها، کارگاه های آموزشی، ورزشی، 
مسابقات و آموزش شــهروندی نیز تدارک دیده شود. 
برنامه های مختلف این بوســتان اختصاصی هر روزه 
بســیاری از بانــوان پایتخت را به ســوی خود فرا 

می خواند. 

ورود آقایان ممنوع

بوســتان جنگلی چیتگر از آب و هوایی خوش برخوردار اســت. هوایی مملو از 
اکســیژن که حسابی به ریه های مسافران جان می بخشد. این بوستان از جنوب به 
آزادراه تهران – کرج، از شمال به بزرگراه حکیم غرب )شهید همدانی( و از غرب به 
شهرک سرو آزاد، پیکانشهر و باغ گیاه شناسی و از شرق به منطقه بوستان جنگلی 
خرگوش دره محدود می شود. بر اساس آمار ستاد گردشگری شهرداری منطقه 22 
در حال حاضر به طور متوسط روزانه 10 هزار نفر در این بوستان تفریح می کنند. 

دریاچه چیتگر به دلیل مجاورت و همســایگی اش با بوستان های جنگلی مختلف 
مانند بوستان جنگلی کوهسار، پارک ارم، محور چهار باغ، مجموعه ورزشی ـ تفریحی آزادی، شهربازی 

هزار و یک شهر، پردیس اسب سواری، آبشار تهران و بوستان کوهستانی ایثار )تپه نورالشهدا( 
ظرفیت مناســب و غنی برای تفریح، سرگرمی و ورزش محسوب می شود. ظرفیتی ایده آل 

که آمار سرانه های تفریحی منطقه و فرامنطقه را تا حدود زیادی افزایش داده است. بنابراین با 
حضور در ساحل و مجموعه تفریحی و گردشگری دریاچه مصنوعی چیتگر، فرصت و شانس بهره مندی 

از سایر مراکز تفریحی همجوار نیز نصیب تان می شود.

ارتفاعی خوش آب و هوا

بوستان جنگلی چیتگر روزانه میزبان 
بیش از 10 هزار گردشگر است

لذت گشت وگذار 

جنگلــی  بوســتان 
منطقه 22  در  »چیتگر« 
یکــی از پارک های گردشــگری 
پرُطرفدار است که روزانه بسیاری 
از گردشگران تهرانی و غیر تهرانی 
راهی آن می شــوند. بوستانی که 
ابتدا دهه 40 خورشیدی، با تصمیم 
سازمان جنگل ها و مراتع کشور با 
هــدف اجرای سیاســت کنترل 
مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ، 
افزایش سرانه فضای سبز پایتخت 
و بهبود کیفیت هوای آنکه با ورود 
آلودگی  به  رو  اتومبیل های جدید 
می رفت، در غرب شــهر بنا نهاده 
شد. بوستانی 950 هکتاری که در 
حال حاضر تا چشــم در آن کار 
می کند، درخت و گیاه اســت که 
روییده. این بوستان جنگلی بعد از 
پیروزی انقاب اســامی و تغییر 
چندباره مدیریت، در نهایت، اواخر 
دهه 70 تحت نظارت شــهرداری 
منطقه 22 درآمد که همچنان هم 
وظیفه حفاظت و نگهداری از این 
شهرداری  برعهده  طبیعی  میراث 

منطقه است.

چگونه به بوستان چیتگر برویم؟ 
برای گذارن اوقات فراغت در این بوستان سبز می توانید از ورودی های 

متعددی خود را به آن برسانید. 
ورودی شماره یک: بلوار کوهک )ایستگاه مترو چیتگر(

ورودی شماره 2: خروجی آزادراه تهران کرج
ورودی شماره سه و چهار: بلوار دستواره، بعد از پمپ گاز

ورودی شماره پنج: آزادشهر فاز غربی
ورودی شماره شش: ایستگاه مترو ایران خودرو: فاز غربی

بهره برداری از یک دریاچــه نیلی رنگ با پرندگانی دریایی 
و ســاحلی رویایی که تصور آن در میان دود و ســاختمان و 
بزرگراه، تا قبل از زمان احداث دریاچه کمی دور از ذهن به نظر 
می رسید. اما امروز این مجموعه دیدنی و هیجان انگیز، منطقه 
22 را به پاتوقی برای گردشگران تبدیل کرده است. گردشگرانی 
که تفریح های متنوع آن را از ماهیگیری و قایق سواری های تک 
نفره و چند نفره گرفته تا دوچرخه سواری، بازی، ورزش، سینما 
و خرید، در کنار یکدیگرتجربه می کنند. بخش های جالب این 
دریاچه بزرگ شــامل شهربازی، رســتوران ها، کافه ها، مراکز 
خرید، مراکز ورزشــی و تفریحی متنــوع برای همه گروه های 

سنی و همه علاقه مندی هاست. 
البته اسکله های این دریاچه به 2 بخش غربی و شرقی نیز 
تقســیم می شــود که در هرکدام از آنها انواع قایق های پدالی، 

شارژی، اتوبوسی یا کاتامارا و موتوری وجود دارد.

ماهیگیری و قایق سواری

پهنه گیاهی بوســتان مســاحتی بیش از 800 هکتار را دربرگرفته است که می تواند به عنوان منبعی 
عظیم از فضای سبز و هوای پاک برای تهران در نظر گرفته شود. علاوه بر  گونه های گیاهی انباشته 
باید گونه هــای جانوری را هم به بوســتان جنگلی چیتگر اضافه کنیم. انــواع مختلفی از گونه های 
جانوری که در قسمت های گوناگون این مجموعه جنگلی زندگی می کنند و حضورشان، مناظری 
دیدنی در بوستان خلق می کند. از جمله این گونه ها می توان به پرندگانی مانند طوطی، مرغ مینا، 
کلاغ، گنجشک و همچنین سنجاب و روباه اشاره کرد که برای علاقه مندان به طبیعت شرایط 
مناســبی را ایجاد کرده تا بتوانند در کمترین فاصله از بافت شهری فرصت تماشای طبیعت با 

همه عناصرش را داشته باشند. 

گونه های گیاهی و جانوری

دریاچه چیتگر دارای ســه جزیره »شهدای تنب کوچک«، »شهدای تنب بزرگ« و »شهدای ابوموسی« است. این 
جزایر با کارکردهای فرهنگی، مذهبی، تفریحی و هنری طراحی شــده اند. به طور مثال جزیره شــهدای تنب بزرگ با 
کاربری فرهنگی و مذهبی در مساحت 10 هزار مترمربع، جزیره شهدای تنب کوچک با کاربری فرهنگی، اجتماعی و 
هنری در مســاحت 4 هزار مترمربع و جزیره شهدای ابوموسی با کاربری خدماتی، تفریحی شامل اسکله، قایق برقی، 
پدالی و سالن پذیرایی به مساحت 13 هزار مترمربع پذیرای گردشگران است. برگزاری جشن ها و فستیوال های متنوع 

از جمله برنامه ها و طرح های این جزایر سه گانه است. 

مجمع الجزایر دریاچه

امتداد اصلی بوســتان جنگلی چیتگر در جهت شرقی – غربی 
قرار گرفته و پســتی و بلندی های عمــده آن را تپه ماهور یکی از 
مهم ترین تپه های ارتفاعات غرب پایتخت تشکیل می دهد. از سویی 
با توجه به عبور مسیل چیتگر از میانه بوستان، این محدوده به دو 
بخش غربی و شــرقی تقسیم می شود. محدوده شرقی به مساحت 
تقریبی 253 هکتار اســت و محدوده غربی مساحتی معادل 658 

هکتار را به خود اختصاص داده است. 

تپه ماهور بوستان 

قدم زدن های شبانه در 
کنار دریاچه چیتگر با عبور 
میان ســازه های »گذر  از 
موج« لذتبخش تر می شود. 
سازه هایی قوسی شکل که 
از حالت های دوار و پیچیده 
موج ها الهام گرفته شــده 
بزرگ ترین  ارتفاع  اســت. 
موج فلــزی بــه 15 متر 
می رســد کــه در ضلــع 
جنوبی دریاچه سال 1395 
به بهره برداری رسید. طول 
این گــذر دیدنی 750 متر 
اســت و با نورپردازی های 
متفاوت آراسته شده است. 
دوچرخه ســواری  مســیر 
امــکان  نیــز،  آن 
همایش هــای  برگــزاری 
برای  را  دوچرخه ســواری 
فراهــم  تهران نشــینان 
ســکوی  از  البته  می کند. 
روبه دریاچه این ســازه ها 
برای انجام تفریح پرطرفدار 
ماهیگیــری نیــز می توان 

استفاده کرد. 

گذر موج

اینجا حتی برای دوچرخه سواری و دوچرخه سواران فضایی اختصاصی نیز در نظر گرفته 
شــده اســت. مســیری پر پیچ و تاب که از دل درختان تنومند و پر پشت می گذرد. هم 
تفریح است و هم یک ورزش کالری سوز که احترام به هوای پاک را نیز یادآوری می کند. 
مسیرهای دوچرخه رو شامل پیست سرعت با هزار و 700 متر، پیست کوهستانی، پیست 
استقامت با 5 متر، پیست دوچرخه سواری بانوان با هزار و 300 متر و غرفه مرکزی پیست 

با کرایه ویژه دوچرخه در فاز شرقی بعد از میدان سرو است. 

رکاب بزن

دریاچه شــهدای خلیج فارس 2 ســاحل دارد؛ ســاحل سنگ 
و ساحل شــنی. ســاحل ســنگی دریاچه زیبای منطقه 22 که 
بازدیدگننــدگان زیــادی را جذب خود می کند در ضلع شــمالی 
آن واقع شــده است. ســاحلی بدون نرده و محافظ های فلزی که 
امکان نزدیک شــدن گردشــگران به دریاچــه را فراهم می کند. 
به ویژه در زمان هایی که پرنــدگان و مرغان مهاجر به زیبایی های 
ساحل سنگی می افزایند و بازدیدکنندگان به فراخور علاقه مندی 
و حس و حالشان به استراحت یا عکاسی در آن سرگرم می شوند. 
ساحل شنی دریاچه نیز در غرب آن، طرفداران خاص خود را دارد. 
300 مترمربع پرُ از شن های نرم و براق که کودکان می توانند در آن 

بازی کنند و مجسمه شنی بسازند. 

ساحل شنی برای کودکان

ثریا روزبهانی



9697

م
رد

بگ
ت 

ور
ن د

هرا
ت

م
رد

بگ
ت 

ور
ن د

هرا
ت

م
ـــــ

فت
ه

م
ـــــ

فت
ن ه

ــــ
سی

شماره 844 / ویژه نوروز 1401

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

 اتراق نیمروزی 
در فضای سبز و بکر سرخه حصار

آلاچیق، منقل و بساط کباب...

طبق روایت ها بعد از انتخاب تهران به عنوان پایتخت )سال 1133( 
اراضی سرخه حصار در قرق سلطنتی و تحت حفاظت قرار گرفت. با 
براندازی حکومت قاجار و روی کارآمدن پهلوی، این اراضی به حال خود رها 
شد تا اینکه در سال 1346 اداره کل منابع طبیعی استان تهران اداره امور آن 
را به دســت گرفت و ســال 1359 هم با عنوان پارک ملی به ثبت رسید. با 
پیگیری های شهرداری منطقه 13، بوستان سرخه حصار چند سالی است زیر 
نظر مدیریت شهری این منطقه آمده و اقدامات گسترده ای در آن انجام شده 
به گونه ای که در حال حاضر بوســتان جنگلی 200 ســاله سرخه حصار به 

مهم ترین قطب گردشگری پایتخت تبدیل شده است.

گردش در فضای سبز 
624 هکتاری

بوســتان جنگلی سرخه حصار،   
در  تهران  بوستان شرق  بزرگ ترین 
منتهی الیه محدوده منطقه 13 قرار 
گرفته اســت. این مکان گردشگری 
624 هکتــاری با امکانــات رفاهی 
خوب، مکان مناســبی برای تفریح 
شهروندان به شمار می آید. بوستان 
بزرگراه  ســرخه حصار در حاشــیه 
شهید یاســینی واقع شده و با 30 
کیلومتر جاده آسفالت و 20 کیلومتر 
جــاده خاکی، 4 در ورودی دارد که 
را  برای شهروندان  امکان رفت وآمد 
آسان کرده اســت. جنگلی سرسبز 
در دو طرف مســیر ماشــین رو آن 
قرار گرفته با درختانی که بیشــتر 
از گونه ســوزنی برگ هستند. البته 
تعداد قابل توجهی درخت ســپیدار، 
چنار، زالزالک، اقاقیا، زبان گنجشک 
و ارغــوان نیز به چشــم می خورد. 
لابه لای شــاخه درختــان می توان 

زیادی دارد به خصــوص آنهایی که 
دســته جمعی با دوســتان یا قوم و 
خویشان آمده اند. این ورزش رنگی، 
شــادابی و نشــاط را به گردشگران 
هدیه کرده و باعث صمیمیت بیشتر 

می شود. 

باغ رستوران
امتیــاز دیگــر دهکــده کاج، 
رســتورانی اســت که در دل آن 
قــرار دارد؛ فضای دنج و زیبا برای 
کســانی که می خواهنــد خاطره 
خوشی از سفرشان به این بوستان 
داشته باشند. باغ رستوران فضایی 
کامــلًا رویایــی دارد. طراحی آن 
آدم را بــه یــاد کلبه های وســط 
دیوارها  نمــای  می اندازد.  جنگل 
از چــوب و جلــو آن ســنگفرش 
اســت. یک حوض آبــی رنگ هم 
جلو آن جانمایی شــده که رقص 
فواره هایــش حــال آدم را خوش 
رســتوران  باغ  می کنــد. صاحب 

ده ها گونه گیاهی وجود دارد. 
آهــو، کل و بــز، قــوچ و میش، 
سنجاب، روباه، شغال، گربه وحشی، 
گورکن، تشــی، خرگــوش، گراز و 
حتی گــرگ و پلنگ و مار از جمله 
جانورانــی اســت که در بوســتان 
ســرخه حصار دیده می شــود. البته 
گشت وگذار در بوستان سرخه حصار 

شهرک ترافیک
بچه هــا هم از امکانــات تفریحی 
- ورزشی بوســتان بی بهره نیستند.، 
در جای جای بوســتان وسایل بازی 
برای آنها تعبیه شــده اســت؛ تاب، 
سرســره، آلاکلنگ و... که از کیفیت 
بالایی برخوردارند. در بخش دیگری 
از بوستان هم پارک آموزش ترافیک 
ایجاد شده با این هدف که کودکان 

پرندگانــی چون حواصیــل، عقاب، 
قرقی و شاهین را دید. کارشناسان 
 13 منطقــه  محیط زیســت  اداره 
می گویند که حیات وحش و فضای 
سبز بکر و دست نخورده این بوستان 
در پایتخــت نظیــر نــدارد. طبق 
اینجا  در  شــده،  انجام  بررسی های 
38 گونه جانوری، 115 گونه پرنده و 

خلاقیتی به خرج داده و در فصل 
بهار و تابســتان تعدادی مخده در 
حیاط آن گذاشــته اســت. روی 
مخده ها پشــتی های آبی رنگ که 
با رنگ فرش هــا هارمونی دارد. . 
استراحت در این مکان گردشگران 
را لبریز از نشاط و طراوت می کند 
به  اگر گوش جــان  به خصــوص 

صدای پرنده ها بدهند. 

به غیر از گردشگری، مزیت دیگری 
هم دارد و آن جمــع آوری گیاهان 
دارویــی اســت. آویشــن و پونه و 
کاکوتی از جمله گیاهانی اســت که 

در اینجا به وفور پیدا می شود. 

بی ازدحام، 
بدون شلوغی 

در  ســرخه حصار،  بوســتان  در 
دو طــرف جــاده آســفالته حدود 
300 آلاچیق دیده می شــود که با 
فاصله های یکسان از هم قرار دارند. 
در کنار هر آلاچیق یک منقل پایه دار 
و عــلاوه بر آن، 400 پایه منقل هم 
در جاهای مختلف بوستان جانمایی 
شده اســت. 32 سرویس بهداشتی 
و 11 نمازخانــه آن هم به گونه ای 
تعبیه شــده که شــهروندان برای 
دســتیابی به آنها مشــکلی نداشته 
باشــند به طور میانگین روزانه بیش 
از 7 هزار خودرو وارد پارک جنگلی 
تعداد  این  که  می شود  سرخه حصار 

با علائم رانندگی بیشتر آشنا شوند. 
در اینجــا، المان هــای ترافیکی، پل 
عابرپیــاده، ماشــین ها و... شــکل 
مینیاتوری دارد. خیابان های شهرک 
اگرچه عرض کمی دارند اما در ظاهر 
با خیابان های واقعــی مو نمی زنند. 
خطــوط ســفید، حاشــیه خیابان، 
چــراغ راهنمایــی و رانندگی و... در 
مقیاس کوچک در نظر گرفته شده 
اســت به گونه ای که کودک خود را 
راننده واقعی حس و ســعی می کند 
بــه قوانین احترام بگــذارد. در کنار 
مســیر آسفالت شده خیابان، معبری 

در ایام تعطیــل به 40 هزار خودرو 
می رسد. اما نکته مهم اینکه با توجه 
به تأمیــن زیرســاخت های لازم از 
جمله روشــنایی بوستان و خدمات 
رفاهی، همه شــهروندان از امکانات 
و وسایل بوســتان بهره مند شده و 
در هیچ جای آن ازدحام یا شلوغی 

دیده نمی شود. 

دهکده تفریحی کاج
تفریح بســیاری از کســانی که 
به بوســتان ســرخه حصار می آیند 
به نشســتن در آلاچیق و درســت 
کردن کبــاب روی منقل بســنده 
نمی شــوند. جوان هــا علاقه مند به 
جســت و خیزند از این رو یکراست 
به دهکده تفریحی کاج می روند. در 
اینجــا همه جور بازی و ســرگرمی 
وجــود دارد. از تیراندازی و بیلیارد 
تا فوتبال دســتی و اســکواش، اما 
پر اقبال ترین سرگرمی دهکده کاج، 
بازی پینت بال اســت که طرفداران 

هم بــا عرضــی کمتر بــرای  تردد 
دوچرخه طراحی شــده تا بچه های 
دوچرخه ســوار از آن استفاده کنند 
و بیاموزند که دوچرخه ســواری هم 
شــامل قوانین و موازینی اســت که 
باید رعایت شــود. امکانات شهرک 
ترافیــک بــرای کــودکان 3 تا 15 
ســال در نظر گرفته شده است که 
به جز روزهای تعطیل باز است. اگر 
بازدیدها به صورت گروهی باشد باید 
از ســوی مدارس یا مهدکودک ها با 
دفتر مدیریت بوســتان سرخه حصار 

هماهنگ شود. 

قصر تاریخی یاقوت
اما تاریخچه بوســتان سرخه حصار که داستانی شنیدنی دارد. این بوستان 
خوش منظر در زمانی شکارگاه سلطنتی قاجارها بوده و کسی جز شاهزاده های 
قجری اجازه  تردد به آن را نداشــته اند. در دوره ناصری، ناصرالدین شــاه در 
بخشی از اراضی آن کاخی ییلاقی می سازد تا آخر هفته ها همراه با اهل و عیال 
برای شــکار به اینجا بیاید. این کاخ همچنان پا برجاست و در دل بیمارستان 
شــهید لواسانی که در همسایگی بوستان واقع شــده، قرار دارد. کاخ ییلاقی 
قاجار اکنون یکی از آثار تاریخی تهران به شــمار می آید و به عنوان ساختمان 

اداری استفاده می شود.

بیخیال زلزله 
و در آخر چه خوب به امکانات بوستان سرخه حصار 

در زمان وقوع بحران اشاره کنیم. در اینجا امکانات کافی 
برای اسکان شــهروندان در نظر گرفته شــده است. 150 

ســکوی بحران در فواصل منظم جانمایی شده تا در هنگام 
زلزله شهروندان بتوانند با نصب چادر شرایط ایمنی را داشته 
باشــند. البته طبق وعده های داده شــده از سوی مدیریت 
شهری منطقه 13، قرار اســت در آینده ای نه چندان دور 

روی همه این سکوها کلبه های پیش ساخته نصب شود 
تا به این ترتیب گردشــگران بتوانند اقامت های 

کوتاه مدت در کلبه های چوبی و جنگلی را 
تجربه کنند. 

پیاده راه 
سلامت 

امــا علاقه مندان به پیاده روی، بد نیســت 
بدانند که در این بوســتان مسیر پیاده راهی به نام 

سلامت ایجاد شده است. این پیاده راه در مسیر رفت 
و برگشت مسافتی به طول 3 هزار و 200 متر دارد. مزیت 
پیاده راه ســلامت به غیر از نشاط و شادابی، گردشگر را 
با تنوع نام خیابان ها آشــنا می کند. نامگذاری معابر بر 

اساس نام گونه های گیاهی که در بوستان وجود دارد، 
صورت گرفته است. راش، ون، اقاقیا و... نام هایی 

است که خیابان های بوستان با خود یدک 
می کشند. 

طولانی ترین پیست دوچرخه تهران
امکانات تفریحی بوســتان جنگلی سرخه حصار به گونه ای طراحی شده که همه رده های سنی و هر سلیقه ای بتوانند 
از آنها استفاده و ساعات خوشی را تجربه کنند. برای کسانی که علاقه به بازی های توپی ندارند و دوست دارند در مسیر 
بوستان گشت وگذار کنند، بهترین گزینه برای آنها مراجعه به ایستگاه های دوچرخه است. در بوستان سرخه حصار تعداد 
قابل توجهی ایستگاه دوچرخه تعبیه شده است. کافی  است به یکی از آن مراجعه کرده و دوچرخه ای به امانت گرفته شود. 
این بوستان مسیر دوچرخه سواری به طول 8 کیلومتر دارد. نکته حائز اهمیت این بوستان، فراهم کردن سه چرخه برای 
افراد کم توان و مبتلایان به اوتیسم و سندرم دان است که بتوانند با کمترین خطر ممکن دوچرخه سواری کنند. البته 7 
زمین بازی هم برای فوتبال و والیبال تعبیه شده که بیشتر جوانان از این مکان ها استفاده می کنند. البته برای استفاده از 

زمین های بازی باید توپ به همراه داشته باشید. 

مژگان مهرابی
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

آب و آتش 
و شیفتگان اسکیت

گلســتان حضرت ابراهیــم)ع( یا 
بوستان آب و آتش با مساحتی حدود 
24 هزار مترمربع در ســال 1388 در 
شــمال مجموعه تفرجگاهی اراضی 
عباس آباد افتتاح شد. شعله های آتش 
و فواره های آب در این بوســتان نماد 
داستان گلستان شدن آتش نمرود بر 
حضرت ابراهیم)ع( است. این بوستان 
چند منظوره است که هم می توان در 
آن تفرج کرد و هم با مفاهیم و قصص 
قرآنی آشنا شد. از جمله امکانات آن 
می توان به آمفی تئاتر، سالن سینما، 
پل ابریشم، لانه کبوتر، کالسکه رانی، 
فانوس دریایــی، آب نما، برج آتش و 
آلاچیق اشــاره کرد. زمین اســکیت 
این مجموعه نیز به عنوان بزرگ ترین 
اســکیت پارک خاورمیانه به حساب 
می آید و در مجموع فضای مناســبی 
بــرای ورزش و تفریــح و تماشــای 
برنامه های فرهنگی، هنری و آیینی به 

حساب می آید . 

سردیس بزرگان در 
بوستان نوروز

بزرگ ترین بوستان در پهنه غربی 

از سال 1353 که تصمیم گرفته شد در اراضی عباس آباد، بزرگ ترین مجموعه شهری ساخته شود، تا امروز که از آن به عنوان 
نگین سبز پایتخت یاد می شود، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. روایت است عباس آباد را »میرزا عباس 

ایروانی« معروف به »حاج میرزا آقاســی«  آباد کرد. برای همین نام او را گرفته اســت. اما آنچه مسلم است در سال های گذشته 
هیچ کدام از طرح هایی که برای بهره برداری عمومی از آن ارائه شــد، به ثمر نرسیده بود تا آنکه بالاخره با تغییر کاربری آن به 
مجموعه تفریحی و گردشگری، از سال 13۸4 کار خود را شروع کرد و به تدریج به قطب گردشگری و فرهنگی پایتخت تبدیل 
شد. این مجموعه گردشگری در مساحت 6۸ هکتار شامل جاذبه های متعددی در بخش های مختلف است. امسال نیز با منطقه 
گردشــگری عباس آباد ضمن استقرار کیوسک های راهنمای گردشگر، نسبت به طراحی تورهای گردشگری در این مجموعه، با 

رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام  می کند.

سیزده بـــه در سیزده بـــه در 
کجا بریم؟کجا بریم؟

حدود یک دهــه پیش در منطقه غرب تهران و در میان 
دره فرحزاد، فضایی وجود داشــت که رودخانه ای کم آب از 
میان آن عبور می کرد. در سال ۱۳88 این محدوده به یکی 
از بهترین پارک های تهران با مســاحت ۳5 هکتار تبدیل 
شد و بوستان نهج البلاغه نام گرفت که یکی از بزرگ ترین 

پارک های پایتخت محسوب می شود. 
 این بوســتان با داشــتن امکانات متنوع از مکان های 
تفریحی محبوب ســاکنان تهران به شــمار می رود و به 
دلیل قرار گرفتن در کنار رودخانه و در شــیب اطراف دره 

به گونه ای طراحی شده که به شــکل طبقاتی و در امتداد 
مسیر رود ساخته شده است. این رود، پارک را به دو قسمت 
مجزا تقسیم کرده که توسط پل معلق و زیبایی، به هم وصل 
می شوند. فضاهای سرسبز و باصفا و چشم اندازهای زیبا و 
تماشایی این بوســتان، می تواند لحظات دلنشین و به یاد 

ماندنی را برای شهروندان رقم بزند. 
شــب های ماه مبارک رمضان نیــز خانواده های زیادی 
برای تفریح، این مکان را انتخــاب می کنند. آلاچیق های 
مختلفی که به اشکال گوناگون در قسمت های مختلف این 

پارک ســاخته شده، جایی برای نشستن خانواده ها و حتی 
صرف غذا در آن را فراهم کرده است. بوستان نهج البلاغه 
امکانات تفریحی، بازی و ســرگرمی های متنوعی را برای 
تمام رده های سنی دارد که از جمله آنها می توان به مسیر 
پیاده روی، مســیر دوچرخه سواری، فضای ورزش همگانی، 
زمین اسکیت، مجموعه بازی برای بچه ها، شهربازی، سینما 
شش بعدی، باغ هنر و آمفی تئاتر اشاره کرد. همچنین وجود 
بوفه و رستوران، مسجد و پارکینگ نیز فضای این پارک را 

برای خانواده ها مطلوب تر کرده است. 

بوستان  اینکه  دانســتن  شاید 
ولایت در گذشــته یک پادگان و 
فــرودگاه نظامی به نام قلعه مرغی 
بوده است برایتان جالب باشد. این 
بوستان در سال 1391 با مساحتی 
در حدود ســیصد هکتــار افتتاح 
شــد و وســعت آن در خاورمیانه 
بی رقیب اســت. این بوســتان در 
جذابیت های  سال،  فصول  تمامی 

منحصربه فــرد خــود را دارد. در 
بهــار تمامی بوته هــا و درخت ها 
شــکوفه داده و فضای بوســتان 
را رنگارنــگ می کنند. تابســتان 
مناســب ترین فصل برای استفاده 
از پیســت دوچرخه و دویدن در 
مسیر تندرســتی است. باران های 
پاییزی ســرزندگی خاصی به فضا 
زمستان  در  بوستان  و  می بخشند 

میزبان خانواده هایی می شــود که 
شوق برف بازی را دارند. 

بوستان ولایت با همه امکانات 
و در تمام فصول سال در دسترس 
شهروندان اســت و می توان برای 
یــک پیک نیک نــوروزی هم در 
این مــکان برنامه ریزی کرد! یکی 
از جاذبه های این بوســتان »شهر 
ورزش« است که انواع ورزش های 

مفیــد و جالب 
راپــل،  جملــه  از 

و...  صخره نوردی، سوارکاری 
را در خود جای داده است. 

با فرزندان  برای والدینی کــه 
خود به ایــن بوســتان می آیند، 
اسباب سرگرمی در »قلعه شادی« 
رده سنی  مهیاســت که مختص 
کودکان و نوجوانان اســت. برای 

ه  فــا ر
حــال بانوان 
»مجموعــه  هــم 
 60 مســاحت  بــه  شــهربانو« 
هزار مترمربــع به ســبک باغ های 
ایرانــی طراحــی شــده اســت. 
کتابخانه و آمفی تئاتر هم از دیگر 
امکانات این بوســتان محســوب 

می شوند. 

بوســتان گفت وگو از 
جمله دیدنی های تهران اســت که 
همچون مرواریدی در زیر آســمان 
تهــران خودنمایــی  خاکســتری 
می کند. این بوستان با بیش از 144 
هزار مترمربع، سال 1382 در غرب 

افتتاح  تهــران 
شــد و با داشــتن 
فضاهــای گوناگــون بــا 
کاربردهای متفاوت تاکنون میزبان 
گردشگران داخلی و خارجی زیادی 
بوده اســت. از این بوستان می توان 
به عنــوان تفرجگاهی بــا معماری 
بین المللــی یــاد کــرد چراکه در 
طراحی و ســاخت آن از ســبک 

ایران،  مختلف؛  کشورهای  باغ های 
الهام  فرانســه  و  ایتالیا  انگلیــس، 
گرفته شده است. حدود 7 هکتار از 
این بوستان به کاشت صد گونه گیاه 
فصلی و دائمی اختصاص یافته که 
این ویژگی علاوه بر زیبایی بصری 
آن را بــه یــک نمایشــگاه دائمی 
گل و گیاه تبدیل کرده اســت و از 
ایــن نظر نقش مهمــی در کاهش 

آلودگی منطقه  ایفا می کند. بوستان 
گفت وگــو دارای امکانات تفریحی 
متنوعی نیز هســت که شهروندان 
می توانند اوقــات فراغت خود را نه 
تنها در نوروز بلکه در طول ســال 
از این فرصت آن بهره مند شــوند. 
از جملــه امکانــات تفریحی پارک 
گفت وگو می توان به وجود هشــت 
آبنما که در نقاط مختلف بوســتان 

ایجاد شــده اســت، زمین بازی به 
وســعت 491 مترمربع و دو زمین 
اسکیت اشــاره کرد. همچنین در 
این فضا انواع رستوران، کافی شاپ، 
کتابفروشــی و مســجد نیز وجود 
دارد که پاسخگوی نیازهای متنوع 
شهروندان است. همه چیز در اینجا 
مهیاست ساعاتی پر خاطره  را تجربه 

کنید!

بوستان نهج البلاغه؛ همسایه رود در شیب دره بوستان جانبازان 

بوستان گفت وگو؛ مروارید زیر آسمان کبودبوستان ولایت؛ بی رقیب در خاورمیانه

اراضــی عباس آباد تهــران با کارکرد 
تفریحی ـ فرهنگی است. بخشی از این 
بوستان به معرفی آیین ها و سنت های 
کشــورهای عضو اکو می پردازد و در 
بخش دیگر بوســتان دریاچه، مسیر 
پیاده روی و مسیردوچرخه ســواری و 
میدون مشــاهیر با سردیس بزرگان 

تاریخ ایران زمین وجود دارد.

گنبد مینا؛ 
پاتوق اهل نجوم

گنبد مینا با یــازده هزارمترمربع 
مســاحت، دارای معمــاری یک کره 
فضایی با قطر 30 متر است.  کار اصلی 
این مرکز، شبیه سازی آسمان، آشنایی 
با ستارگان، سیاره  ها و سایر اجرام به 
زبان ســاده است. همچنین برگزاری 
نمایشــگاه ها، رویدادهــای علمی و 
تورهای علمی گردشگری برای تمام 
علاقه منــدان صــورت می گیرد. این 
گنبد به عنوان بزرگ ترین آسمان نمای 
خاورمیانــه در منطقه گردشــگری 

عباس آباد شناخته می شود. 

باغ و دریاچه هنر؛ 
گذری فرهنگی

باغ هنر بــا 3/2 و دریاچه هنر با 

2500 مترمربع وســعت، سال 1398 
در اراضی عبلس آباد راه اندازی شدند 
تا به عنوان طرح هنری قلب پایتخت، 
محفل فرهنگی این محدوده را تکمیل 
کنند. مکان یابــی باغ هنر به گونه ای 
اســت بین باغ کتاب و باغ موزه دفاع 
مقدس، یک گذر فرهنگی تشــکیل 
شود و شــامل رواق، آمفی تئاتر، تالار 
همایش اســت و همچنین خانه های 
شعر، موســیقی و معماری در اطراف 
آن مستقر شده اند و به این ترتیب نه 
تنها مکانی برای تفریح شــهروندان 
اســت بلکه برای اجــرای برنامه های 

هنری و میدانی نیز کاربرد دارد. 

پل طبیعت؛ 
بزرگ ترین پل پیاده روی

این پل با بیش از سیصد متر ارتفاع 
در سه طبقه، بزرگ ترین پل پیاده روی 
ایران به حســاب می آید. پل طبیعت 
حد فاصل دو بوســتان طالقانی و آب 
و آتش است و روزانه هزاران نفر برای 
تماشــا و عبور از روی آن به منطقه 
عباس آباد می آینــد. کوه های البرز از 
یک طرف و دشــت تهــران از طرف 
دیگر، منظــره  ای خیره کننده  را برای 

گردشگران ایجاد می کند .

بوستان جانبازان شهرری یکی از بوستان های بزرگ و زیبای 
شهرری است. این بوستان که مســاحتی به وسعت ۱4 هکتار 
دارد، از شــمال به خیابان ۱۳ آبان، از شرق به ساختمان ناحیه 
۳ و ســوله بحران منطقه 20، از جنوب به زمین های کشاورزی 
و ســوله بازیافت و ازغرب به نهر جمع آوری فاضلاب صالح آباد 
این بوستان دسترس پذیر  از ویژگی های  محدود می شود. یکی 
بودن آن برای جانبازان و معلولان است. البته این شرایط باعث 
شده تا جانبازان و معلولان شــهر تهران هم گاه برای تفریح و 

دورهمی های دوستانه این بوستان را انتخاب کنند. 
علاوه بر مســیرهای پیاده روی زیبا و سرســبز این بوستان 

امتیازهای ویژه دیگری هم دارد که از جمله آن می توان به پیست 
دوچرخه سواری اشاره کرد.  این بوستان که در سال 88 تأسیس 
شده است، دارای 20هزار مترمربع محوطه سازی شامل معابر اصلی 
و فرعی، رینگ تندرســتی، رینگ دوچرخه سواری، کمپینگ، 
میدان اصلی و آب نما، زمین های بازی کودکان و بزرگسالان است. 
مقبره دو تن از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی که در 
سال 94 روی دست مردم شهیدپرور شهرری تشییع شد هم 
از دیگر جاذبه های این بوســتان بزرگ در شهرری است. این 

مقبره در فضایی به وســعت 40 مترمربع و در قسمت مرکزی 
بوستان جانبازان ساخته شده است.

حسنحسنزاده
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سفر به دنیای 
حیوانات

مجموعه های تفریحی باگزلند و جانگل لند 
شما را به قلمرو جانوران می برد

اگر فوبیای حیوانات دارید یا دیدن مورچه، سوسک و ملخ برایتان 
چندش آور اســت، می توانید یک سری به مجموعه تفریحی در 
سعادت آباد بروید و ضمن سفر به اعماق زمین با دنیای مورچه ها و حشرات و 
حیوانات زنده آشنا شوید و حتی آنها را لمس کنید تا کمی از ترستان بریزد. 
»باگزلند« که همان سفر به درون زمین است در کنار »جانگل لند« یا کارگاه 
آشــنایی با حیوانات زنده هر دو فرصت نزدیک شدن به قلمرو حیوانات و 
آشنایی با آنها را برایتان فراهم می کند. ویژگی اصلی هر دو مجموعه که در 
همســایگی هم و داخل محوطه مجموعه تفریحی »ژوراسیک« قرار دارند، 
آشنایی با گونه های جانوری اســت که بازدید از آن برای افراد بالای 3 سال 

امکان پذیر است.   

نشانی: سعادت آباد، انتهای بلوار پاک نژاد، میدان بهرود، انتهای خیابان عزتی
بهای بلیت: احتمالاً تا زمان حضور شما تغییر می کند. به همین دلیل قبل از مراجعه 

تماس بگیرید. 
تخفیف:در صورت خرید بلیت از سایت ایران فان و تماس تلفنی تخفیف دارد و 

تخفیف 50 درصدی برای چند بازدید همزمان در نظر گرفته می شود. 
شماره تماس: 02۱24557

روزها و ساعت  فعالیت: هر روز  ساعت ۱0 تا 20
پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل ساعت ۱0 تا 20

پارکینگ:دارد

یک تیر و چند نشان
میــدان بهــرود را به ســمت غــرب و انتهــای خیابان عزتــی بروید. 
مجســمه های غول پیکــر حیوانات، شــما را به مقصــد اصلی هدایت 
می کند؛ مجموعه ای که بخش های مختلف دارد اما باگزلند و جانگل لند 
آن به عنوان قســمت های جدید در دل ژوراســیک و اسپایدر پارک 
تهران میزبان مراجعان اســت. »مهران فتوحــی« مدیر این مجموعه 
تفریحی درباره فعالیت این بخش ها بیشتر توضیح می دهد: »محوطه 
جانگل لند و باگزلند هر دو سرپوشیده و زیربنای آنها ۱۰۰ مترمربع و 
محیط آنجا برای حضور افراد بالای ۳ سال ایمن است. افراد می توانند 
همزمان با تهیه بلیت از این مجموعه ها بازدید کنند. به روزرســانی و 
کنترل کیفی کار در هر دو بخش توسط مدیر علمی پارک از استادان 
دانشــگاه در رشته جانورشناسی  انجام می شود و او نظارت مستقیم 
بر فعالیت راهنمایان مجموعه نیز دارد تــا اطلاعات به روز در اختیار 

مراجعان قرار گیرد.«

 آشنایی با حیوانات زنده 
پــس از گــذر از دهــان اژدها و 
صخره هــا و زیر ســایه ببــر و کل و 
میش ها، درست در ســمت راست با 
عبور از میانــه در آهنی کوچکی که 
با گیاهان ریز و درشــت احاطه شده، 
قدم به دنیایی می گذارید که با بیرون 
متفاوت اســت. انواع خــزه و پیچک 
همه جا ریشه دوانده و چند نفری هم 
روی نیمکت های چوبی اتاق نشســته 
اند  و در صفحه  نمایش  روبه رویشــان 
درباره  فیلم کوتاه  تماشــای  مشغول 
جهان هستی و طبقه بندی موجودات 
هســتند. »سارا ســبزی« لاک پشت 
را از برکــه بیرون مــی آورد و خطاب 
به حاضران می گوید: »لاک پشــت ها  
دوزیست نیستند و درست است داخل 
آب می رونــد، اما به کمک حفره ها یی 

که زیر دلشان دارند، وقتی می خواهند 
وارد آب شوند آن را پر از هوا و داخل 
آب از آن استفاده می کنند و دوباره از 
آب بیرون می آیند. لاک پشــت گوش 
قرمز را ایام عید خیلی می فروشــند. 
درحالی که اینها قاتل ماهی ها هستند 
و علاقه ای به گیاهان ندارند. به همین 
دلیل خودشان هم زود از بین می روند. 
اکنون لاک پشت های سمت کارون در 
معرض انقراض قرار دارند و خرید این 

لاک پشت ها کار درستی نیست.«

دیدار با مارمولک گکوپلنگی و 
آقای خرچنگ 

مارمولک دم کلفت را روی دستش 
می گــذارد و نزدیک افــراد حاضر در 
مجموعه می بــرد و توضیح می دهد: 
»مارمولک گکوپلنگی در افغانستان و 
پاکستان زندگی  می کند و گوشتخوار 
اســت. چون شب ها برای شکار بیرون 
می آید به »شــکارچی شب« معروف 
اســت. دم تپلی دارد. به این دلیل که 
غذایش را داخــل آن ذخیره می کند. 
نسبت به مارمولک های دیگر دم اندازی 
کمتــری دارد.« ســپس آن را به تک 
تک حاضران نشان می دهد و نوبت به 
ارائه توضیحات درباره آقای خرچنگ 
می رسد. سبزی می گوید: »تنها قسمت 
نرم بدن آقای خرچنگ، چشم هایش و 
بقیه آن مثل ســنگ سفت است. اگر 
زیر شکمش صاف باشد دختر خانم و 
اگر شــکل 8 فارسی دیده شود، یعنی 
آقاپسر است. خرچنگ ها می توانند زیر 
شکمشان را باز کنند و بچه هایشان را 
آنجا نگه دارند و آنها را جابه جا کنند.« 

گشت و گذار زیر زمینی
ابتدای مسیر  مورچه  غول پیکر در 
منتهــی به دالان هــای تــو در تو و 
حفره های متعــدد، جا خوش کرده و 
بازدیدکننــدگان را به باگزلند یا خانه 
مورچه هــا و قلمرو حشــرات هدایت 

می کنــد. اینجا که به نوعی ســفر به 
درون زمین را برایتان تداعی می کند، 
تماشای گونه های خشک شده حشرات 
قابل مشاهده است. فتوحی می گوید: 
»این بخش به شــکلی طراحی شده 
که انــگار وارد لانه واقعــی مورچه و 
بعــد از گــذر از چند بخــش، خارج 
می شــوید.« سلمانی نیز این بخش را 
این گونه معرفی می کنــد: »در خانه 
مورچه که اتاق به اتاق و تونلی شکل 
و هر اتاقش مخصوص یک کاری است، 
نحوه زندگی مورچه ها را در زیر زمین 
باشد برخی  یادتان  ببینید.  می توانید 
از حشرات برای زمین مفید هستند، 
اما برخی که معمولاً گیاه خوارند جزو 

می شوند  محسوب  آفت ها 
مانند  ولی گوشتخوارها 

زنجــره،  مانتیــس، 
کفشــدوزک و حتی 

رتیل حشــرات مفید هستند. بیشتر 
افراد گمان می کنند رتیل سمی است 
درحالی که عنکبوت ها سمی هستند، 
ولی به خاطر شباهت زیادی که دارند 

با هم اشتباه  گرفته می شوند.«

کلکسیون حشرات خاص
عقرب امپراطــور، پروانه هرکول و 
به عنوان حشرات  سوســک  کرگدنی 
خاص در کنار کلکســیون حشــرات 
این مجموعه نگهداری می شوند که 
همگی تاکسیدرمی شده اند. راهنمای 

مجموعه می گویــد: »بزرگ ترین 
پروانــه  دنیــا،  عقــرب 

که  اطلس  یا  هرکول 
پروانه  بزرگ تریــن 
جهان است، سوسک 
شــاخک دراز کــه 

منقرض شــده، رتیل، عقرب زنده در 
کنار سوســک های چوب خوار که در 
حال انقراض هستند و تعداد کمی از 
آنها باقی مانده اند، زنجره و آســیابک 
که آن هــا را در ایران با جیرجیرک و 
سنجاقک اشتباه می گیرند، همچنین 
سوسک کرگدنی یا سوپرمن حشرات 
که می تواند 800 برابر وزن خود را بلند 

کند در این مجموعه.

دوست داری 
چه کار بشی؟

در شهر »کاربازیا« 
راهی به سوی آینده 

پیدا می کنند

دختران قدونیم قد و چند پســرکی که قدشان به ۸0 سانتیمتر می رسد، کنار هم 
روی صندلی ها نشسته و مشــغول آماده کردن پیتزا هستند. همگی کاه یکبار 
 مصرف روی سر و ماسک به صورت دارند و مواد اولیه را  لایه لایه به کمک مربی روی همدیگر 
قرار می دهند. در سمت دیگر فضانوردان کوچک آماده پرتاب به ایستگاه فضایی هستند و 
در اتاق کناری نیز چند نفری مشغول احیای مریض بدحالی هستند که تازه از راه رسیده است. 
اینجا »کاربازیا« یا همان »نخستین شهر مشاغل آموزشی مهارتی ایران« در برج میاد است 
که از چند سال پیش فرصت تجربه مهارت های شغلی مختلف را برای کودکان 2 تا 13ساله 

فراهم کرده و هر روز میزبان این گروه سنی و پدر و مادرهایشان است.  

دوست داری چه کاره بشی؟ 
در طبقه همکف محوطه اصلی برج میلاد، آسانسورهای 

ســمت چپ و تابلوهای راهنما شما را به سمت 
شهر کاربازیا هدایت می کند؛ شهری که 

از همان چند قدمی و نرســیده به 
محــل اصلی آن در طبقه منفی 

یک برج، نقاشی های کودکان 
در شــغل های مختلف توجه 
مراجعان به ویژه کودکان را به 
خود جلب می کند. به گونه ایی 

که خیلی از آنها با دیدن این نقاشــی ها و تصاویر دلشان 
می خواهد خودشان را هم در همان لباس ببینند و شغل 
مورد علاقه  آینده خود را تجربه کنند. شــهر 
مشاغل کودکان کاربازیا نوروز 1397و 
با الگوگیــری از تجربه های موفق 
جهان در این زمینه و با توجه 
به شــرایط فرهنگی، ملی و 
مذهبی کشورمان طراحی 
شــده و به بهره بــرداری 
رســیده اســت. »حسام 

بنایی« تســهیل دار مجموعه کاربازیا دراین باره می گوید: 
» اینجا نخســتین شهر مشاغل آموزشــی، مهارتی ایران 
اســت که در قالب بازی برای کودکان رده سنی 2 تا 13 
ساله ایجاد شــده تا بتوانند ضمن بازی  کردن، نسبت به 
علاقه مندی های خــود آگاهی پیدا کننــد. در کنار آن 
فرصتی برای پدر و مادرها در زمینه اســتعدادیابی شغلی 
و علاقه مندی فرزندانشان محسوب می شود. اینجا تجربه 
مشاغل مختلف شبیه سازی شــده و تلاش برای رشد و 
پرورش توانایی های فردی و جمعی کودک، محور اصلی 

فعالیت این مجموعه است.« 

نشانی: 
بزرگراه شهید حکیم غرب، ورودی 

برج میلاد، طبقه منفی یک برج
ساعت فعالیت:

۱0 تا 2۱
روزهای فعالیت: 

هر روز هفته
شماره تماس: 

 8585

با حضور در باشگاه ورزشی انقلاب می توانید 
اوقات خوشی را تجربه کنید 

بفرمایید سرگرمی
صدساله مصری

بزرگ ترین باشگاه 
بولینگ کجاست؟ 

آنهایی که دســتی در رشــته بولینگ دارند و صاحب 
تجربه اند، می گویند تجهیزات خــوب در این راه، حرف اول 

را می زند و در گام بعدی مهارت بازیکن مهم اســت. برای همین 
باشــگاه بولینگ مجموعه ورزشــی انقلاب بهترین گزینه برای 
دوستداران این رشــته تفریحی و ورزشی است. چون بزرگ ترین 
باشــگاه بولینگ کشــور و با محیطی خانوادگــی و البته پاتوق 
حرفه ای هاست، اما این ســالن برای تفریح تازه کارها هم گزینه 

مناسبی است، چون تجهیزات مدرن و تکنولوژی به روز و 24 
خط اتوماتیک دارد و سیستم امتیازدهی آن خودکار است. 

همچنین مکانیزم توپ برگردان اتوماتیک که حدود 
11 ثانیه زمان رفت و برگشت توپ با آن است، 

مطابق استانداردهای جهانی است. 

کی برویم؟ 
این مجموعه هر روز هفته از ساعت ۹ تا ۲۳ باز است. 

تجهیزات لازم
توپ: وزن توپ های بولینگ به پوند محاسبه می شود و 

از ۶ پوند تا ۶۱ پوند متغیر و هر پوند هم تقریباً ۲54 
گرم است. 

هاوس بال: به توپ های معمولی می گویند که بیشتر برای 
تفریح استفاده می شود. 

کفش:  بولینگ کفش مخصوص دارد تا فرد روی لاین ها 
راحت سر بخورد و پرتاب خوبی داشته باشد. 

همین که انگشتانت را درون 3روزنه  روی توپ قرار می دهی و آن را می چرخانی و از 
کنار پاهایت ســرمی دهی روی ریل، دلت می خواهد همه 10»پین « را که نشــانه 
گرفته  ای در همان حرکت اول ضربه کنی و این تازه شــروع ماجرا و بازی بولینگ در باشگاه 
انقاب است. بازی که وقتی مصری ها صدها سال قبل آن را با چند قطعه سنگ انجام می دادند، 
گمان نداشتند یک روز ســرگرمی آنها فراتر از مرزها برود و تبدیل به رشته ای نشاط بخش 
جهانی شود و طرفداران بسیاری را به خود جذب کند. حالا بولینگ تفریح و تجربه ای است که 

می تواند روزهای هیجان آوری را برای شما و خانواده تان رقم بزند.

مریم باقرپور
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

برج »میاد« مقصد گردشگری بســیاری از پایتخت نشینان برای پایان هفته 
است؛ گردشگرانی که برای تفریح راهی برج میاد می شوند، این بار می توانند 
به مجموعه اســکواش سری بزنند و این ورزش هیجانی را تجربه کنند. چند هفته پیش 
مجموعه »اسکواش«، پدل و راکت بال در برج میاد به عنوان نخستین مجموعه اسکواش 
در غرب تهران شناخته می شود. با این حساب شهروندان با دسترسی آسان به برج میاد 
می توانند ورزش های راکتی را تمرین و برای آمــوزش ثبت نام کنند.در این نکته را هم 

ناگفته نگذاریم که از ورزش اسکواش با عنوان شطرنج با توپ نام می بردند. 

پرش آزاد 
به یک دنیا 

هیجان
برای گشت وگذار و لذت بردن از امکانات دیدنی پایتخت، همیشه 
گزینه های زیادی پیــش رو داریم؛ از طبیعت گــردی تا دیدن 
عمارت های تاریخی و کاخ موزه های تهران. ســوای این، با افتتاح آدرنالین 
پارک در محله ســعادت آباد در شهریور امســال باید پرونده جدیدی از 

گردشگری را باز کنیم و اسمش را بگذاریم: گردشگری از نوع هیجان انگیز. 
در آدرنالین پارک، نه فقط برای جوانان بلکه برای همه افرادی که دوست 
دارند کمی از زندگی ماشــینی و معمولی روزمره فاصله بگیرند، بازی و 

تفریح وجود دارد.

نخستین »آدرنالین پارک« تهران 
در محله سعادت آباد میزبان علاقه مندان 

به تفریحات مهیج است 

همان طــور کــه از نــام این 
برای  پیداســت،  مجموعــه 
باید کمربندها  آن  به  ورود 
را محکم ببندیم؛ چون قرار 

است وسایل بازی و سرگرمی 
حســابی آدرنالین خون ما را بالا 

ببرند و ســاعاتی متفــاوت را تجربه 
کنیــم. به همین دلیل هم اســم این 
پارک را آدرنالین گذاشــتند. زیرا وقتی 
در ایــن پارک ســرگرم بازی های مختلف 
هســتیم، آدرنالین خونمان بالا می رود. به 
گفته »امیر بدری« مدیر مجموعه آدرنالین 
پارک که خود رکورددار پرش آزاد در جهان 
و بدلکار است، تجربه بازی ها و ورزش هایی 
که باعث ترشح آدرنالین در خون می شود، 
بســیار هیجان انگیــز اســت. او می گوید: 
»آدرنالین پــارک محله ســعادت آباد در 
میدان بهرود، نخستین مجموعه آدرنالین 
پارک در ایران به این وســعت است؛ جایی 
که فقط ورزش های هیجان انگیز کنار هم 

باشد.« 

 بازی های ایمن 
وقتــی اســم تفریــح و ورزش هیجان 
بــه میان می آیــد یاد بانجــی جامپینگ 
می افتیم. شــاید به این دلیــل که نام این 
ورزش به عنوان نخستین ورزش مهیج در 
ذهنمان ثبت شــده و در مجموعه توچال، 
بوســتان نهج البلاغه و بوستان ولایت هم 
آن را دیده ایــم و البته برخی از ما هم که 
آن را تجربه کرده ایم. اما در آدرنالین پارک 
باید پا را فراتــر بگذاریم و علاوه بر بانجی 
جامپینگ دنبال بازی های جدیدتری برای 
بالابردن آدرنالین خونمان باشیم. خیالمان 
بابت ایمنی وســایل آدرنالین پارک جمع 
است. چون به گفته بدری وسایل ورزشی 
مجموعه آدرنالین ضریب ایمنی 8 دارد که 
در نوع خود بسیار ایمن به حساب می آید. 
ضریب ایمنــی 8 یعنی همه تجهیزات آن 
وسیله از یک پیچ تا اسکلت فلزی دستگاه 
می تواند 8 برابر ظرفیت وزن را تحمل کند.

بانجی 
جامپینگ

بانجی جامپینگ در آدرنالین 
پارک از ارتفاع 40 متری انجام می شود. 
اما سازه 60 متری است. تفاوت سازه این 
بانجی جامپینگ با دیگر سازه ها این است 
که از ارتفاع 40 تا 60 متر از سازه ای ایمن 

ساخته شده تا علاقه مندان بتوانند در ارتفاع 
و شرایطی ایمن عکس بگیرند. آن هم 
عکس سلفی در حالی که کل پایتخت 

در نمایی خاص زیر پایتان 
است. 

آدرنالین 
پارک کجاست؟ 

نخستین پارک با تفریحات 
خاص مهیج که هزار مترمربع 

مساحت دارد در محله سعادات آباد، 
ضلع جنوب شرقی میدان بهرود واقع 

است. برای حضور در آدرنالین 
پارک از ساعت 8 تا 20 

فرصت دارید. 

نردبان معلق 
 طناب هایی که از سازه های آهنی 

آویزان شده اند، همان نردبان معلق در 
آدرنالین پارک است. یک بازی هیجان انگیز و 
پرنشاط برای افرادی که به شدت دوست دارند 
هیجان را تجربه کنند. یکسری طناب از سازه ها 
آویزان شده و مانند پل معلق است. نردبان های 
معلقی هم هست که از آن بالا می روند. دیواره 

سنگ نوردی معلق در ارتفاع 9 متری قرار 
دارد و هیجان طلب ها را فرا می خواند. 

انواع 
تفریح 

در آدرنالین 
پارک 

پرش آزاد 
پرش آزاد روی تشک بادی یا 

همان ایربگ انجام می شود. بلندترین 
سکوی پرش با ارتفاع 40 متر هم اینجاست. 

۳سکوی پرش با ارتفاع ۳، 6 و9  متر هم برای 
بزرگسالان هست. البته یادتان باشد که پرش از 
ارتفاع بیش از ۳ متر به تمرین و آمادگی جسمی 

نیاز دارد. سازه ای هم برای پرش آزاد روی 
تشک باد بچه هاست که سکوهای 2 و 4 

متری دارد. 

سوئینگ
مثل تابی است که 

5صندلی دارد. هر نفر با کمربند 
به صندلی محکم قفل می شود تا 
ایمنی افراد تضمین شود. ارتفاع 
سازه سوئینگ ۳0 متر است. تا 

۳0 متر بالا می رود و بعد رها 
می شود. 

شطرنج 
با توپ!

 در همین نزدیکی
ســاعت کار مجموعه اسکواش، پدل و راکت بال از 6 صبح تا 12 شب 
اســت. 4مربی و 3بازیکن مربی برای آقایان و 5مربی و یک بازیکن مربی 
بــرای بانوان، آمــوزش را برعهده دارند. مدت زمان آموزش بســتگی به 
استعداد شخصی هر کســی دارد. با گذراندن 20 جلسه توانایی شما به 
حدی می رسد که بتوانید در کورت اسکواش، توپ بزنید و از این ورزش 
لذت ببرید. برای کســب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه اینستاگرام 

Msc. masters مراجعه کنید. 

امکانات مجموعه اسکواش 
مجموعه اســکواش، پدل و راکت بال برج میلاد 6 کورت اسکواش با استانداردهای بین المللی دارد. امکان رقابت های بین المللی به صورت 
همزمان برای بانوان و آقایان در این مجموعه فراهم شده است. حاج نصراللهی، مدیر مجموعه می گوید: »امکانات رفاهی شامل رختکن، سرویس 
بهداشتی و دیگر امکانات برای بانوان و آقایان مجزا از هم تعبیه شده است.« ایستگاه آمادگی جسمانی در فضای سبز کنار مجموعه اسکواش و 
پارکینگ اختصاصی برای مخاطبان فراهم است. دسترسی آسان و راحت به برج میلاد، امکان استفاده از مجموعه اسکواش را نیز آسان کرده 
است. مجموعه اسکواش، پدل و راکت بال برج میلاد کورت های روبه روی هم دارد که امکان مدیریت بهتر برای مربی را فراهم کرده است. حاج 
نصراللهی می افزاید: »قبلًا همه کورت ها کنار هم و سیســتم، سنتی بود. پشت کورت ها جایگاه تماشاچیان بود. اما در این مجموعه کورت ها 

روبه روی هم طراحی شده که هم برای مربیان و هم برای تماشاچیان بهتر است.« 

مجموعه سوارکاری تفریحی و 
آموزشی نوروزآباد در منطقه۱۸ 
توانسته به پایگاهی برای کشف 
استعدادهای نوجوانان و جوانان 

تبدیل شود

جایی برای 
تاخت و تاز

»لوک خوش شانس« هم اگر یک روز به مجموعه اسب سواری »نوروزآباد« می آمد، حتماً قبل 
از سوار شــدن بر اســب باهوش خود »جالی جامپر« نگاهی به مربیان رشته اسبدوانی و 
شاگردان نوجوان و جوان می انداخت تا شاید روزی در زمین مانژ با آنها مسابقه دهد و دوباره شانس خود 
را امتحان کند. مجموعه اسب سواری تفریحی و آموزشی نوروزآباد که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان اداره 
می شود در جنوب غرب تهران و ناحیه5 شهرداری منطقه1۸ واقع شده است. هدف از راه اندازی این مجموعه کشف 
و پرورش اســتعدادهایی است که در مناطق مختلف پایتخت و به ویژه در جنوب شهر زندگی می کنند. »داود قربانپور« 

مدیر مجموعه سوارکاری درباره این مکان تفریحی و آموزشی بیشتر برایمان می گوید.

نوروزآباد  اسب سواری  مجموعه 
نشانی ساده ای دارد. از بزرگراه 45 
خلیج فارس  بلوار  وارد  فتح  متری 
شوید و بعد از آن 5 دقیقه مسیرتان 
را تا انتهای خیابــان رهنما ادامه 
دهید تا به سردر بزرگ این مکان 
از قدیمی ترین  اینجا یکی  برسید. 
و بزرگ ترین باشگاه های سوارکاری 
کشور است که سال ۱۳5۱ راه اندازی 
از روستای  نیز  را  نامش  و  شــده 
همجوار خود یعنــی »نوروزآباد« 
 600 مجموعه  این  اســت.  گرفته 

از  که  دارد  مساحت  هزار مترمربع 
این میزان حــدود ۳5 درصد آن را 
فضای ســبز و جنگلکاری و ۱20 
هزار مترمربع آن را زمین های زراعی 
کاشــت جــو و ذرت و بقیه آن را 
قسمت های مختلف از جمله زمین 
چوگان، پیست کورس، مانژ اصلی 
مسابقات، مانژ تمرین و گرم کردن، 
می دهد.  تشــکیل  و...  اصطبل ها 
اما در این محل ۳ فضای ورزشــی 
دیگر غیر از سوارکاری وجود دارد؛ 
تنیس  زمین های  استخر،  از جمله 

روی میز و والیبــال که دراختیار 
علاقه منــدان به این رشــته های 

ورزشی قرار می گیرد. 

 استعدادیابی و آموزش 
مجموعه  مدیر  قربانپور«  »داود 
می گوید: »در این مجموعه، مربیان 
سوارکاری  فدراســیون  باسابقه 
بــا کوله باری از مهــارت و تجربه 
در خدمت شــهروندان هستند تا 
مختلف  سطوح  در  را  فرزندانشان 

پایه تا قهرمانی آموزش دهند.«

راحله عبدالحسینی
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تصحیح
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محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

مجموعه سورتمه تهران 
امکانات تفریحی متنوعی دارد

جیغ بنفش بر 
بام گلابـدره

کابین های رنگی پشــت سر هم قطار شده  و 
افراد نشســته در داخل آنهــا منتظر فرمان 

حرکت از سوی متصدی هستند. مرد جوان نحوه سوار 
شدن و کنترل وسیله را به حاضران توضیح می دهد و 

کمربند هایشان را بررســی می کند و شیوه کار با ترمز 
دستی را هم متذکر می شــود. همین که چراغ راهنما سبز 

می شود، کابین روی ریل باریک شروع به حرکت می کند و در دل 
مسیر پرفراز و نشیب روانه می شود. اینجا مجتمع تفریحی 

سورتمه تهران است که شما می توانید در تعطیات  
به آنجا بروید و تفریــح هیجان انگیز را تجربه 

کنید. 

هیجان ۵ دقیقه ای
اگــر در مســیر و هنــگام گذر 
از پیچ هــا نترســید می توانیــد از 
از  اطراف  رشته کوه های  زیبایی های 
یک سو و در سمت دیگر پایتخت را 
در مسیر 5، 6 دقیقه ای از ارتفاعات 
نظــاره کنید. مدیر فنــی مجموعه 
گردشــگری ســورتمه تهران تأکید 
می کنــد: »26 کابیــن داریم که به 
وســیله آنها از زمــان تهیه بلیت تا 
گذر از مســیر تقریباً 6 دقیقه ای را 
تجربه می کنید. ایــن میان تنها به 
علت شــرایط آب و هوایی و هنگام 
بارش باران و برف امکان اســتفاده 
از مجموعه مهیا نیســت و بقیه 
روزها ســورتمه دایر اســت. 
همچنین کــودکان 3تا 7 
ســاله باید همراه پدر و 
مادر خود ســوار کابین 
شــوند و افراد بالای 7 
ســال مجزا در کابین 
قــرار می گیرند. علاوه 
بــر ایــن افــراد دارای 
قلبی، صرع،  بیماری های 
باردار  و  بانوان  ســرگیجه 

مجاز به سوارشدن نیستند.«

فاصله ایمن را رعایت کنید
کابیــن نفــر اول 25 متــر پیش 
مــی رود و اندکی بعد فرد نشســته 
بر کابیــن دوم اجــازه حرکت پیدا 
می کند. پشــت سر هر کابین نوشته 
شده: »فاصله ایمن 25 متر را رعایت 
فرمایید.« »حســین آشوری« مدیر 
فنی مجموعه گردشــگری سورتمه 
تهران در بوســتان گلابــدره درباره 
عملکرد دســتگاه این طــور توضیح 
می دهد: »در مســیر باید اهرم را به 
ســمت جلو نگه دارید. سعی کنید 
خیلی ترمز نکنیــد و هرجا که لازم 
شد، آن را به سمت خودتان بکشید 
تــا بتوانیــد ســرعت تان را کنترل  
کنیــد.« ســورتمه آرام آرام حرکت 
می کنــد و بعد از گذر از ســربالایی 
ناگهان با قرارگرفتن در سراشــیبی، 
ســرعت کابین، زیاد و در پیچ و خم  

دامنه  کوه هدایت می شود.

حرکت با سرعت مطمئن
ســورتمه  کابین های  عمکلــرد 
طوری است که متناسب با وزن هر 
فرد سرعت آن تغییر می کند ولی به 
گفته مدیر فنی مجموعه گردشگری 
ســورتمه تهــران حداقل ســرعت 
حرکــت کابین40 کیلومتر اســت. 
او می گوید: »هر کابین به وســیله  
کابل بالای کوه می رود و ســرعت 
حرکت آن نســبت به جاذبه و وزن 
سرنشین متغیر اســت و متصدیان 
در ابتدا و انتهای مســیر همه نکات 
و حتــی چگونگی پیاده شــدن را 
روز  هر  توضیح می دهند. همچنین 
تا  همه کابین ها  ضدعفونی می شود 
سلامت شــهروندان به خطر نیفتد. 
علاوه بر اینها تــا موقعی که اپراتور 
کنارتان قرار دارد، باید ماسک بزنند 
اما در مســیر می توانید ماسک خود 

را بردارید.«

عکاسی از مسیر 
هزار و 2۰۰ متری

زمان خیلی سریع سپری می شود 
و با نزدیک شدن به انتهای مسیر باید 
ترمز بگیرید و کابین را کنترل شده 
در خط پایــان متوقف کنید. اما این 
آخر ماجرا نیست و شما پس از پیاده 
شــدن می توانید به قسمت عکاسی 
مراجعه کنید تــا تصویری را که در 
مسیر از شما شکار شده است دریافت 
کنید. مدیر فنی مجموعه گردشگری 
ســورتمه تهران می گوید: »سورتمه 
گلابدره با بیــش از هزار و 200 متر 
طول مســیر یکــی از طولانی ترین 
مسیرهای سورتمه ســواری کشور و 
عکسبرداری در مسیر از ویژگی های 
مهم اینجاست، به همین دلیل پس 
می توانید  سورتمه ســواری  پایان  از 
برای انتخاب و چــاپ عکس تان به 

اتاق مربوطه بروید.«

لذت ماشین  کوبنده و بازی های الکترونیک
ماشین برقی همیشه از جمله سرگرمی های پرطرفدار است. در سورتمه تهران هم بخش ویژه برای ماشین 
کوبنده در نظر گرفته شده است. به گفته آشوری در این بخش افراد ۳ تا 6 ساله باید همراه والدین سوار شوند. 
این میان افراد دارای معلولیت از ناحیه پا نمی توانند از امکانات این بخش استفاده کنند. او می افزاید: »ماشین 
کوبنده سورتمه تهران با ســرعت بالا امکان سبقت گرفتن و دور در جا زدن را دارد و به دلیل داشتن کمربند 
ایمنی اســتفاده از آن خطری برای افراد ندارد. این بخش هر روز باز است و شما با حضور در آن و تهیه بلیت 
می توانید ماشین ســواری را تجربه  کنید.«همچنین سالن سرپوشیده بازی های الکترونیک هم در ضلع شمال 

غربی مجموعه قرار دارد و داخل آن اجرای ایرهاکی، فوتبال دستی و... امکانپذیر است. 

نکات ایمنی را جدی بگیرید
برای استفاده از این وسیله تفریحی رعایت یکسری نکات الزامی است: 
 حداکثر وزن مجاز کاربر برای اســتفاده از دســتگاه 110 کیلوگرم و قد 

مجاز کودک برای نشستن همراه والدین 120 سانتیمتر است. 
 افراد بالای 7 سال باید مجزا سوار شوند. 

 بستن کمربند الزامی است. 
 بیرون آوردن اعضای بدن از کابین ممنوع است. 

 بهتر است وسایلی مثل کیف و تلفن همراه تان را با خود بالا نبرید. چون 
در صورت درست قرار نگرفتن احتمال پرتاب شدن آنها وجود دارد. 

 قراردادن عینک آفتابی در بالای سر هم موجب افتادن آن و پرت شدن 
حواس تان می شود. بهتر است آن را هم همراه خود نبرید. 

روزهای فعالیت مجموعه: 
هر روز  ـ ساعت: ۱0 تا 20

نشانی: تجریش، خیابان دربند، انتهای خیابان اسداللهی، بوستان 
گلابدره

شماره تماس: 24557
پارکینگ: دارد

عمومی  نقلیه  وسیله  با  می خواهید  اگر 
را  بروید،  می توانید خود  به ســورتمه تهران 

به ایســتگاه مترو تجریش در خط یک برسانید 
و از آنجا با تاکســی های آبک و باغ شاطر به این 
مجموعه بروید. دسترسی با خودرو شخصی هم 
از خیابان  دربند، انتهای خیابان اســداللهی 

و همچنین خیابان شــهید گلابدره ای 
امکانپذیر است. 

تماشای 6 بعدی در سینما پرواز 
مجموعه تفریحی سورتمه تهران امکانات و بخش های مختلفی دارد 
که حضور در آنجا مصداق یک تیر و چند نشان است و شما می توانید 
متناسب با علاقه تان تفریح کنید. یکی از این امکانات سینما 6 بعدی 
است که »حســین آشوری« مدیر فنی مجموعه گردشگری سورتمه 
تهران دربــاره اش این طور می گوید: »همزمان 5 نفر می توانند در این 
سینما حضور داشته باشند که حداکثر وزن افراد باید ۱00 کیلوگرم و 
سنشان بالای 7 سال باشد. سینمای 6 بعدی با اکران فیلم های جدید 
و بــا هیجان به کمک عناصر آب، باد، خــاک و طوفان و عینک های 
مخصوص، لحظات خاصی را برای شــما ایجاد می کند.« بهای بلیت 
سینما ۳۳ هزار تومان است اما اگر آن را همزمان با بلیت سایر امکانات 

سورتمه را تهیه کنید، از تخفیف  برخوردار می شوید. 

سافاری 
وحشت

اگر از خون و تاریکی می ترسید به 
این مجموعه تفریحی نروید! 

نشانی:
 تجریش، خیابان دربند، انتهای خیابان 
اسداللهی، بوستان گلابدره
شماره تماس:
24557 
پارکینگ:
 دارد

از همان لحظه ای که قدم داخل اسکلت جمجمه و با دندان های 
کریه می گذارید که در میانه سرستون های قلعه ای شکل جاگرفته ، 
حساب کار دستتان می آید. کمی جلوتر همه جا تاریک و روی دیوارها رد 
دستان خونین وحشت آفرین است. درحالی که از همه جا زمزمه های ترسناک 
به گوش می رسد، زامبی ها به سوی شما حمله می کنند و یکباره ترس همه 
وجودتان را فرا می گیرد و باید پا به فرار بگذارید. اینجا »ســافاری پارک 
وحشت« بوستان گابدره و مجموعه تفریحی خوف انگیزی است که با حضور 
در آن می توانید هیجان و هراس را توأمان تجربه کنید؛ مجموعه ای که حضور 

در آن برای یکسری افراد با محدودیت هایی همراه است. 

محدودیت ها
شرایط استفاده از سافاری پارک وحشت با محدویت هایی همراه است که همان ابتدا و موقع 
فروش بلیت در گیشه به شما اطلاع رسانی می شود و البته مفاد آن در ورودی مجموعه سافاری 
هم نصب شده که می توانید قبل از تهیه بلیت آن را بخوانید. با این حال خوب است بدانید: 
۱ ـ حضور برای افراد کمتر از ۱4 سال و بالای 5۰ سال محدودیت دارد و داخل سافاری حضور 

بچه ها کلاَ ممنوع است. 
۲ ـ پذیــرش افرادی که عارضه قلبی، کمردرد و دیســک کمر و گردن و ناراحتی های ســتون 

فقرات دارند یا به تازگی عمل جراحی کرده اند امکانپذیر نیست. 
۳ ـ افرادی که ترس از تاریکی دارند نمی توانند به سافاری راه پیدا کنند. 

4 ـ حضور برای افراد دارای بیماری که منجر به کاهش آب بدن یا تب شدید در آنها می شود 
مقدور نیست. 

5 ـ همچنین ورود افرادی که تحت تأثیر داروهای شیمیایی و خواب آور هستند یا بیماری صرع، 
سرگیجه و تهوع دارند و معلولان جسمی و ذهنی ممنوع است. 

۶  ـ خوردن و آشامیدن و حتی جویدن آدامس داخل مجموعه اکیداً ممنوعیت دارد. 

 تهران به ونیز 
با خطای دید! 

حضور در مجموعه  هنری 
»رؤیا پارک« فرصتی برای گردش و 

ثبت عکس های متفاوت است 

»از لذت قایق سواری در ونیز و موتورسواری در 
کوچه پســکوچه های پاریس تا پــرواز بر فراز 
آسمان ها و سفر به اعماق کهکشان  و اقیانوس ها همه در 
یک ساعت امکانپذیر است؛ اگر به »رؤیا پارک« بروید و از 
بخش های مختلف آن بازدید کنید. برای ســاخت و خلق 
ایــن مجموعــه مهیج و جذاب کــه از کنــار هم قرار 
گرفتن ترفندهایی از خطای دید به عنوان نخستین پارک 
خطای دیــد ایران به وجود آمده، جمعــی از هنرمندان 

کشورمان تاش کرده اند.  

نشانی: خیابان دارآباد، بعد از آجودانیه، انتهای 
خیابان موزه، ورودی موزه حیات وحش دارآباد. 

زمان بازدید: تقریباً یک ساعت
روزها و ساعت فعالیت: شنبه تا چهارشنبه 

ساعت ۱۰ تا ۱۹  ـ پذیرش تا ساعت ۱8
پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل: ساعت ۱۰ تا 

۱۹:۳۰ ـ پذیرش تا ساعت ۱8
بهای بلیت: احتمالاً تا زمان حضور شما تغییر می کند. به 

همین دلیل قبل از مراجعه تماس بگیرید. 
تخفیف:در صورت خرید بلیت از سایت ایران فان و 

تماس تلفنی تخفیف دارد. 
شماره تماس: ۲4557

پارکینگ:دارد

وقتی قدم در بخش نخست مجموعه می گذارید با 
تعدادی تصویر سه بعدی احاطه می شوید که هریک 
با ویژگی های خاص چشــم را خیره می کند. »بردیا 
حقی« عکاس و یکی از راهنمایان مجموعه دراین باره 
می گوید: »در بخش ســه بعدی 4 سالن وجود دارد 
که در سالن اول یکســری پوستر نصب شده و اگر 
شــما از زاویه های مشخص شده روی زمین، عکس 
بگیرید تصویرتان در آن به صورت ســه بعدی نشان 
داده می شود. سالن دوم هم پوسترهای بعدی است. 
اما 2آیتم اختصاصی قایق ونیز و موتورسواری دارد 
که عکاسی آن را عکاسان مجموعه انجام می دهند. 
سالن سوم ایران شناسی است  و در سالن چهارم هم 
با 3 آیتم اختصاصی سلفی روم، هواپیما و رینگ لایت 

می توانید عکس های متفاوتی بگیرید.«

شام آخر
از ترکیــب آینه های مختلــف و تصاویر متنوع، 
صحنه های بی انتهایی پیش رویتــان قرار می گیرد 
که در نوع خود کم نظیر اســت. از کتابخانه  تا دالان 
بی نهایت و بی وزنی، همه آینه کاری شده و می توانید 
نگاره های زیادی از خودتان را متناســب با تصاویر 
موجــود در آنها به صورت رفلکس ببینید. همچنین 
در قسمت دیگر این بخش به نام میز شام آخر یک 
نفر سرش داخل سینی غذای روی میز قرار می گیرد 
و دیگری از قاب بیرون می آید. این تصور در بیننده 
ایجاد می شود که سردیس فرد روی میز برای سرو 

قرار گرفته است.«

جدال با جاذبه
بخش چهارم هم جدال با جاذبه در اتاق های وارونه 
است. در بخش پنجم، مرتاض پیر معلق نشسته بین 
زمین و آســمان بر عصای چوبی تکیه داده که در 
نگاه نخست توجه خیلی ها را به خود جلب می کند. 
او چطــور در هوا مانده و به زمین نمی افتد؟ مرتاض 
را در بخش »ترفندها« مستقر کرده اند که حضور در 
آن چالش های متفاوتی را برایتان رقم می زند. بخش 
پایانی مجموعه هم حضور بر لبــه پرتگاه و اعماق 
اقیانوس بخش تاریک 3 قســمت فضا و کهکشان، 

جنگل و دریا و اقیانوس دارد. 

مریم باقرپور
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موزه هنرهای معاصر و موزه فرش
تماشــای موزه هنرهای معاصــر از گزینه های پیشــنهادی تعطیلات نوروزی 
اســت. این موزه سال 1356 در گوشه غربی بوستان لاله افتتاح شد. در این موزه 
جامع ترین و مهم ترین گنجینه های هنر مدرن در خارج از اروپا و آمریکای شمالی 
در معرض بازدید عموم قرار گرفته اســت. این موزه مالک 5 تا 10 مجموعه مهم 
نوگرای دنیاســت. سال 1356 بود که موزه فرش در جوار موزه هنرهای معاصر با 
تعدادی قالی راه اندازی شــد. این موزه امروز باارزش ترین نمونه های قالی ایران از 
ســده دهم هجری قمری تا دوره معاصر را دارد و از منابع ارزشــمند تحقیقاتی 

دانشجویان و تاریخ پژوهشان در حوزه فرش است.
نشانی: خیابان کارگر شمالی، جنب بوستان لاله 

شماره تماس: 88۹8۹۳74

موزه زمان
تماشای موزه زمان به افرادی که کارها و قرارهایشان را سروقت انجام می دهند 
توصیه می شــود. موزه زمان در محله زعفرانیه و خانه تاریخی »حسین خداداد« 
به عنوان نخستین موزه ســاعت ایران راه اندازی شده است. در این موزه نخستین 
ساعت ها شامل ساعت های آفتابی، شــنی، آبی، سوختی و ساعت های معمولی و 
جیبی سفارشی متعلق به شــخصیت های تاریخی و سیاسی، ساعت های ویژه ای 
مانند ســاعت های کارت زنی، شیفت نگهبانی، کشتی و ساعت های مچی در انواع 

دستبندی و  دوزمانه برای بازدید عموم به نمایش درآمده اند. 
نشانی: خیابان ولی عصر)عج(، 

خیابان زعفرانیه، نبش چهارراه پرزین بغدادی، پلاک ۱۲
شماره تماس: ۲۱4۱7۳۳۶

تا چند روز دیگر نخســتین بهار ســده جدید با تعطیات نوروزی از راه می رسد. روزهای دل انگیز بهاری و 
تعطیات تقریباً طولانی نوروزی بهترین فرصت برای گشت وگذار همراه با اعضای خانواده و عزیزان است. اگر 
عاقه مند به مطالعات تاریخی و آشنایی با سبک زندگی و دستاوردهای نیاکانمان در قرون گذشته هستید، پیشنهاد ما 
موزه گردی است؛ موزه هایی که تاکنون نرفتید یا آنقدر غنی هستند که ارزش چند بار تماشا را دارند. خاصه اینکه هم 

فال است و هم تماشا. در این بخش به معرفی اجمالی تعدادی از موزه های شاخص پایتخت پرداخته ایم.

تعطیلات نوروز 
به دل تاریخ بزنید

هم فال و هم تماشا

موزه آستان حضرت عبدالعظیم)ع(
با توجه به سبقه تاریخی و مذهبی ری، سال ۱۳7۳ سالنی 
در صحن باغ توتی آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم)ع( 
برای عرضه آثار ارزشــمند تاریخی راه اندازی شد که با مرور 
زمان و توسعه صحن حرم و در مجاورت مصلای بزرگ ری به 
وسعت ســه هزار مترمربع در ۳ طبقه رسید. در این موزه آثار 
ارزشــمندی شــامل هزار قلم نفایس از هزاره چهارم قبل از 
میلاد تا دوره معاصر، مجموعه در های آستان، مجموعه اشیای 
نمایشی شــاخص متعلق به قرون مختلف، مجموعه حجاری 
از دوره قاجــار، مجموعه آثار ســفالینه از هزاره چهارم قبل 
از میلاد تا پایان قرن ســیزدهم هجری، مجموعه منسوجات، 
مجموعه نقاشی ها و بسیاری از آثار ارزشمند تاریخی و مذهبی 
نگهداری می شود که تماشای آنها برای شهروندان به ویژه نسل 

جدید لذت بخش و آموزنده است. 

موزه ملی ایران
نمایش آثار تاریخی دوران پارینه ســنگی تا ساســانی 
و آثاری از قرون اولیه اســلام تا عصــر قاجار از مهم ترین 
جاذبه های دیدنی نخستین موزه رسمی کشور است.  سال 
۱۳۱4 خورشــیدی بود که عملیات ساخت موزه ملی ایران 
شروع شد. برای طراحی یک موزه ملی لازم بود که معماری و 
اصالت آن با تاریخ و فرهنگ ایرانی هماهنگی داشته باشد. از 
این رو، نما و سر در ورودی آن به سبک ایوان کسری پایتخت 
دولت تیسفون در دوره ساسانیان طراحی و ساخته شد. در 
واقع، ایوان کسری نام کاخ شناخته شده شهر تیسفون  است 
که ایوان آن ۳5 متر بلندی، 50 متر پهنا و 25 متر عمق دارد. 
همچنیــن رنگ آجرها نیز به همین منظور به رنگ ســرخ 

تیره انتخاب شــده تا نمایانگر معماری عصر ساسانی باشد. 
بنای موزه حدود ۱۱ هزار مترمربع اســت که ســاختمان 
اصلی آن در ســه طبقه ساخته شده اســت. معماران این 
ساختمان» آندره گدار« به همراه »ماکسیم سیرو« از معماران 
فرانسوی بودند. در مدت دو سال عملیات ساختمانی آن به 
وسیله حاج عباســعلی معمار و استاد مراد تبریزی تکمیل 
و در ســال ۱۳۱6 خورشیدی رسماً گشــایش یافت.  اینجا 
مهم ترین موزه کشــور در برای نگهداری، نمایش و پژوهش 
مجموعه های باستان شناختی ایران است. گستردگی و تنوع 
مجموعه اشیا موجود در موزه به گستردگی جغرافیایی کشور 
و دوران های متعدد پیش از تاریخی، تاریخی و اسلامی است.

مجموعه کاخ های سعدآباد 
یــک مجموعه دیدنی 110 هکتاری در خوش آب  و هواترین منطقه تهران که ســنگ بنای آن در 
دوره قاجار شــکل گرفت. به دلیل دوری از مرکز در دوره پهلوی اول و رضاخان از این کاخ ها بیشــتر 
به عنوان اقامتگاه ییلاقی در فصل تابســتان استفاده می شد. به مرور زمان 18 کاخ کوچک و بزرگ به 
مجموعه بناهای سعدآباد اضافه شــد. در این مجموعه تاریخی می توانید از کاخ موزه ملت و کاخ موزه 
سبز و موزه های آب، پوشاک سلطنتی، استاد حسین بهزاد، آشپزخانه سلطنتی، برادران امیدوار، استاد 

فرشچیان، هنر ملل، هنرهای زیبا، سلاح های درباری و خط و کتابت میرعماد بازدید کنید. 

کاخ نیاوران
محل اقامت ییلاقی پادشــاهان قجری کاخ نیاوران بود؛ جایی که در دوره پهلوی دوم 
برای سکونت خاندان شاهی دستخوش تغییرات و تعدادی از بناهای کوچک آن به بهانه 
نوسازی و ســاخت بنایی با سبک مدرن تخریب شد. کاخ صاحبقرانیه، کاخ اختصاصی، 
کوشک احمدشاهی، موزه جهان نما، کتابخانه سلطنتی، موزه خودروهای سلطنتی و باغ 

کتیبه ها از جاذبه های دیدنی این موزه است. 

باغ موزه هنر ایرانی
ایــن روزها باغ ویلای شــخصی 
همسر سپهبد امیراحمدی تبدیل به 
مکانی برای جمع آوری ماکت بناهای 
تاریخی ارزشــمند ایرانــی با عنوان 
باغ موزه هنر ایرانی شــده است. در 
این باغ مــوزه11 ماکت از جاذبه های 
شــمس العماره،  ماننــد  تاریخــی 
بــرج آزادی و قره کلیســا که برای 
جشن های 2هزار و 500 ساله ساخته 
شــدند، در معرض دیــد عموم قرار 
دارند. همچنین دست سازه هایی هم 
از آثار هنرمندان ایرانی در نگارخانه 
این موزه بــرای بازدید علاقه مندان 

نگهداری می شود. 

نشانی: محله باغ فردوس، میدان 
تجریش، خیابان شهید دربندی یا 
مقصودبیک، کوچه دکتر حسابی، 

پلاک ۲5
شماره تماس: ۲۲۶8 ۶۰۶۳

نشانی: خیابان ولی عصر)عج(، خیابان شهید فلاحی )زعفرانیه(، انتهای خیابان شهید کمال طاهری
شماره تماس: ۲۲75۲۰۳۱-۹

کاخ گلستان
مجموعه کاخ های گلســتان تنها اثر جهانی پایتخت محسوب می شوند. 
قدمت ایــن کاخ ها به بیش از 2قرن پیش یعنی دوره شــاه  عباس صفوی 
می رسد. به مرور زمان با تغییر سلسله های پادشاهی بناهایی به این کاخ ها 
اضافه شد تا اینکه در دوره قاجار با انتخاب تهران به عنوان پایتخت، این بناها 
اهمیت و شهرت جهانی پیدا کردند. عمارت های شمس العماره، بادگیر، تخت 
مرمر و الماس، خلوت کریم خانــی، کاخ اختصاصی، تالار برلیان، موزه های 
مخصوص، نگارخانه، مردم شناســی، عکاسخانه و حوض خانه مجموعه های 

دیدنی کاخ گلستان هستند. 
نشانی: خیابان ۱5 خرداد، میدان ارگ

شماره تماس: ۳۳۱۱۳۳۳5

موزه رضا عباسی
»رضا عباسی« از نقاشان مشهور 
دوره صفوی و اصالتاً کاشــانی است. 
در موزه رضا عباسی آثار ارزشمندی 
از هــزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل 
قرن بیســتم یعنی پایان دوره قاجار 
در 5 بخــش در معرض نمایش قرار 
دارد. همچنیــن کتابخانه این موزه 
بیــش از 10 هــزار جلــد کتاب به 
زبان های پارســی، انگلیسی، فرانسه 
و آلمانی موجود اســت. بیش از 50 
مجله داخلی و 60مجله خارجی در 
کتابخانه این موزه نگهداری می شود.

نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده 
به پل سیدخندان، روبه روی 

دانشکده برق دانشگاه  صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی، شماره 

۹8۲
شماره تماس: 885۱۳۰۰۳

باغ موزه نگارستان
یکی از باغ های به  یادگار مانده 
عصر قجری باغ موزه نگارســتان 
اســت. یک باغ دنــج و باصفا در 
حوالــی میــدان بهارســتان که 
تاریخی  تلخ  و شــیرین  حوادث 
فراوانی از ســر گذرانده اســت. 
در این باغ موزه آثــار هنرمندان 
نامی مانندکمال الملک، جهانگیر 
روح الامینی،  محمــود  ارجمند، 
علــی  بهــار،  ملک الشــعرای 
اســفنجانی و فتــح الله عبــاد و 
همچنیــن فرش هــا و نقره های 
قلمزنی اهدایــی غلامعلی ملول 

دیده می شود. 

نشانی: میدان بهارستان، خیابان 
دانش سرا، خیابان شریعتمدار 

رفیع
شماره تماس: ۳۳۱۱۹58۶

نشانی: میدان شهید باهنر یا نیاوران
شماره تماس: ۱5 ـ ۲۲۲8۲۰۱۲

نشانی: خیابان امام خمینی)ره(، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن
شماره تماس: ۶ ـ ۶۶7۰۲۰۶۱

نصیبهسجادی
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شهرت چندین ساله تهران به شلوغی و دود و دم، گذشته این شهر را از یادها برده و بسیاری از ما به خاطر نداریم که طهران قدیم سرزمینی سرسبز و 
خرم بوده اســت. این نسیان و فراموشی بی دلیل نیست و در سکوت و تســلیم بی چون و چرای طهران در مقابل هجوم برج های سر به فلک کشیده، 
بزرگراه ها و جاده های پرپیچ و خم و تونل های شهری سرد و بی روح ریشه دارد، اما در این دگرگونی زمخت طهران بخش هایی از آن به هویت گذشته خود وفادار 
مانده و هنوز کوچه باغ هایی سرسبز، دشت هایی پربرکت و دره و کوه و رودخانه هایی بکر و زیبا دارند. این نقاط انگشت شمار که در گوشه و کنار تهران پراکنده اند 
هنوز هم نام »روستا« را یدک می کشند و از گذشته قریه طهران نشانه های دلنشینی دارند. در گزارش های پیش رو، شرح و وصف حال و هوا و طبیعت تعدادی از 

این یادگارهای عزیز قریه طهران را می خوانید که در ایام نوروز دیدن آنها خالی از لطف نیست.

دیدن روستاهای اطراف پایتخت را 
در تعطیلات نوروز به شما پیشنهاد می کنیم

از تهران 
خارج نشوید

اینجا هنوز قلعه است
روســتای »قلعه محمدعلی خان« از آبادی های قدیمی شــهرری است که 
گشــتی در آن شهرنشــینان را از هیاهوی شهرنشــینی دور می کند. در این 
روســتا هنوز هــم آب قنات جریان دارد و درختان انــار باغ های پربرکت آن 
زیبا و نوســتالژیک هستند. نام قلعه محمدعلی خان از گذشته و تاریخچه آن 
گرفته شــده است. این روستای سرســبز و خوش آب و هوا در زمان صدارت 
میرزا علی اصغرخان اتابک، شکارگاه »محمدعلی شاه« قاجار بوده است. قلعه 
محمدعلی خــان هوایی پاک و مطبوع دارد و باغ های میوه آن پربار و پربرکت 
است. اینجا از سروصدای خودروها و موتورسیکلت های شتابان خبری نیست 
و در کوچه پســکوچه های آن آرامشی دلنشــین جریان دارد. در کوچه های 
روســتا شــاخه های درختان انار که حسابی قد کشــیده اند، پشت دیوارهای 
کاهگلی باغ ها به زیبایی نشو و نما می کنند. استخر روستا کنار چشمه پایین 
دســت قنات آب شیرین روستا قرار گرفته اســت. دهانه پایین چشمه قنات 
چند متری پایین تر از ســطح زمین قرار دارد و برای رسیدن به نهر آب کنار 
چشمه باید چند پله باریک و کوتاه طی شود. این قنات به 2چشمه آب شور 
و شیرین تقسیم می شــود. قدیم وقتی ماه رمضان با فصل تابستان همزمان 
می شــد، مردم روزه دار روستا در قنات جمع می شدند و در خنکای آب زلال 

آن ساعت ها گل می گفتند و گل می شنیدند. 

کلکسیون آثار تاریخی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 
روســتای کلین را که آثار تاریخی متعــددی را در خود جای 
داده، جزء روســتاهای هدف گردشــگری معرفی کرده است. 
بقعه شــیخ کلینی، تپه نچیر و بقعه امامزاده یحیی)ع( 3ضلع 
مثلثی هســتند که در ضلع جنوب غربی روستای کلین واقع 
شده و حدود2هزار متر با خانه ها و کوچه پسکوچه های مسکونی 
روستا فاصله دارند. از اوایل دوران انقلاب اسلامی اموات روستا 
در اطراف بقعه شیخ کلینی دفن می شوند و این محل دومین 
آرامســتان بزرگ بخش فشــافویه شهرری به شــمار می آید. 
درختان بلندبالا و سرســبز آرامستان زنده و شاداب هستند و 

بیش از آنکه در اطراف بقعه حال و هوای ســنگین آرامستان 
جریان داشــته باشــد، به بازدیدکنندگان آرامشــی دلچسب 
منتقل می شود. حدود هزار متر که از بقعه شیخ دور شوید، تپه 
عظیــم و بلندبالای »نچیر« که از دور به تلی خاک شــباهت 
دارد، خودنمایی می کند. بومیان قدیمی احتمال می دهند نام 
تپه »نشــین« بوده و در گویش محلی و طی ســالیان دراز به 
»نچیر« تغییر کرده است. بقعه امامزاده یحیی)ع( سومین رأس 
این مثلث است که ستون های آن از جنوب بقعه شیخ کلینی 
دیده می شــود، ولی از بنای قدیمی امامزاده فقط بقعه مانده و 

باقی آن تخریب شده تا به همت خیّران روستا نوسازی شود. 

روستای ترشنبه به انتهای نقشه منطقه ۱8 سنجاق 
شده و مردم آن همسایه شهرنشینان هستند، ولی تمایلی 
ندارند به رنگ همسایه های شــان درآیند. اصالت مردم 
ترشنبه سبب شــده حال و هوای باصفای این روستای 
حاشیه پایتخت حفظ شود. ترشنبه تاریخچه ای کهن دارد 
و آثار باستانی مانند »تپه طلا« و »یخچال ترشنبه« را در 
خود جای داده است. تپه طلا و یخچال ترشنبه در دوران 
صفویان بروبیای زیادی داشته و از این دوران به جا مانده 
اســت. جاده ای که امروز به نام جاده ساوه شهرت دارد، 
درگذشته مسیر بازرگانان جاده ابریشم بود که برای خرید 
و استراحت خود را به شهرری می رساندند. در آن دوران 

مردم ترشنبه با ساختن کاروانسرا و قلعه، مکانی را برای 
توقف و اتراق کاروانیان این مسیر فراهم کرده بودند. با 
گذشت زمان کاروانسرا و قلعه خشتی روستا کاملاً از بین 
رفته و از برج و باروهای باعظمت قلعه فقط انبوهی خاک 
رس تپه مانند به جا مانده است. اهالی ترشنبه به این تپه 
»تپه طلا« می گویند. در روســتای ۳00 هکتاری ترشنبه 
یخچال و آرامســتانی قدیمی هم وجود دارد. بعضی از 
اهالی به خاطر دارند که تا چند ســال پیش زمین های 
روســتا پر بود از انبه های ریز ترش و می گویند نام اینجا 
»ترش انبه« بوده که در گویش های محلی به »  ترشنبه« 

تغییر پیدا کرده است.

روســتای آراد را »میرزاعلی آقا« از بازاریان یزدی 
تبار بازار تهران بنیان گذاشــته و بســیاری از بناهای 
این روســتا را به سبک معماری شــهر یزد بنا کرده 
است. حکمت ســاخت بادگیر آراد را هم باید در سبک 
معماری آن جســت وجو کرد که به رسم یزدی تباران 
برای خنک کردن خانه هــا و آب انبارها از بادگیرهای 
خشتی استفاده می کردند. خانه های روستای آراد هنوز 
هم خشتی و گلی است و ســقف های گنبدی دارند. از 
همان ابتدای روســتا بادگیرها و گنبد آب انبار400ساله 
روستا پیداست. قدیمی های روستا معتقدند آراد5قرن 
قدمت دارد و یک قرن بعد از آغاز سکونت در روستا و 

در زمان حکومت قاجاریان آب انبار ساخته شده است. 
آب انبــار آراد2بادگیر مکعبی باریک و بلند دارد که در 
2طرف گنبد بزرگ آن و در محور شمالی ـ جنوبی قرار 
از خشــت ساخته  گرفته اند. گنبد کله قندی آب انبار 
شده و۱0متر ارتفاع دارد. آب انبار آراد تنها اثر تاریخی 
روستا نیست و آســتان امامزاده ابراهیم)ع( و امامزاده 
اســحاق)ع( در آراد قرار دارد. بقاع این امامزادگان از 
بافت مسکونی روســتا کمی فاصله دارد، اما همین که 
کوچه پسکوچه های روستا و چند قطعه زمین خالی پر 
از خار و گون را پشت سر بگذارید گنبد فیروزه ای ساده 

امامزاده به زیبایی چشمنوازی می کند. 

تپه طلا و یخچال ترشنبه، یادگار گذشته آب انبار به سبک معماری یزد

کهن ترین بادگیر ایران جوشش 
قنات ها در 

نرسیده به نخستین دوربرگردان بزرگراه شهید آوینی، دشت تاریخی
تابلو روستای عمادآور قرار گرفته است، اما پیش از آنکه 
به این روســتای کوچک پا بگذارید، قد و قامت رشــید 
عمارت تاریخی بادگیر که از پناه دیوارهای گلی نمایان 
است، شما را به ســوی خود می کشاند. گذر زمان رویه 
ســیمانی و آجرهای ختایی عمــارت را از جلا و تازگی 
نینداخته و کلاهک های مکعبی شکل بادگیری به سبک 
معماری شــهر یزد، روی بام بنا تعبیه شــده است. این 
عمارت که در میان باغی از درختان سرسبز کاج و سرو و 
حوضچه های کوچک پرآب قرار گرفته، کهن ترین بادگیر 
ایران است و قدمتی 400 ساله دارد. عمارت بادگیر سال 

1386 به عنوان میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده و 
در و پنجره های چوبی مشــبک و کاشی های هفت رنگ 
چند پــر، تنها بخشــی از تزیینات طاق و ســتون ها و 
ایوان های تودرتوی این بنای باشــکوه عهد قاجار است. 
این اثر باستانی که روزگاری تفرجگاه شازده های قاجاری 
بوده، حدود 200 سال پیش به برادران سلامت فروخته 
شــده است. حســن، مهدی، محمد و احمد سلامت که 
اربابان و مــلاکان زمین های زراعی روســتای عمادآور 
بودند، به دلیل انصافشان، در میان اهالی عزت و احترامی 
خاص داشتند. در روســتای عمادآور هنوز بقایای قلعه 

قدیمی عمادآور وجود دارد. 

وجود تپه باســتانی میل و آتشکده1800ساله 
ری کافی است که گردشگران را به دیدن روستای 
»چالطرخان« وسوسه کند، اما این روستای کهنسال 
علاوه بر اسم و رسم تاریخی و هویت باستانی خود، 
کشتزارهای پربرکت و مزارع سرسبزی دارد که آن 
را به یکی از مقاصد گردشگری جذاب تبدیل کرده 
اســت. دورنمای خاص بنای آتشکده ری موجب 
شده به»تپه میل« یا »آتشکده تپه میل« معروف 
شود. ظاهراین بنای عهد ساسانی از دور به میل های 

قائم شبیه است، ولی این ستون های عمودی بقایای 
بنای قدیمی آتشکده هســتند. تپه میل در زمان 
حمله اســکندر به ایران تخریب شده، ولی بقایای 
به جامانــده از آن هم که در روســتای چالطرخان 
وجود دارد، پر از شــگفتی و جذابیت اســت. این 
عبادتگاه زرتشتیان که به محل عبادت »بهرام گور« 
شــهرت دارد، در شمار آثار تاریخی کشور به ثبت 
رسیده است. »چالطرخان« به معنی »دشت آباد« 
است. اهالی قدیمی روستای چالطرخان از باغ های 

بزرگ و سرســبزی یاد می کنند که در گذشــته 
تفرجگاه غیربومی ها بوده اســت. اهالی بسیاری از 
روســتاهای اطراف برای لذت بردن از فضای مفرح 
این باغ به روســتای چالطرخان می آمدند که البته 
از این باغ هیچ نشانی باقی نمانده است. زمین های 
کشاورزی روســتا به برکت جوشش آب قنات ها و 
دیگر منابــع آبی چالطرخان، حاصلخیز و پربرکت 
مانده اند و زمین های کشاورزی بخش قابل توجهی 

از روستا را تشکیل می دهند.

عمادآور

روستای کلین

ترشنبه روستای آراد

قلعه محمدعلی خان

روستای چالطرخان

رابعه تیموری - سمیرا باباجانپور
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»آهار« دنج و بکر
روستای آهار نسبت به بقیه روستاهای تهران 
موقعیتــی دنج تر و بکرتر دارد. اطراف روســتا 
پوشیده از کوه اســت و بسیاری از کوهنوردان 
بــرای صعود به قله های اطراف، این روســتا را 
انتخاب می کنند. با پیاده روی 2ساعته در هوای 
فرح بخش و دل انگیز روستا می توانید خودتان را 
به بخش ییلاقی روستا یعنی روستای شکرآب 
برسانید. شــکرآب که رودی هم به همین نام 
دارد باغ های گیلاس و آلبالوی فراوانی دارد و در 
فصل بهار شکوفه های درخت ها منظره ای زیبا و 

خیره کننده پدید می آورد. 
آبشــار شــکرآب و روســتای ده تنگــه از 
دیدنی هــای ایــن منطقــه اســت. همچنین 
کوهنوردان می توانند به قله قلعه دختر و قصر 
دخترک ســفر کنند. برای رسیدن به این قله 
باید 5 ساعت از آهار پیاده روی کنید. در بالای 
قله خرابه ای وجود دارد که از دوران ساسانیان 
باقــی مانده و به قصر دخترک مشــهور و نقل 
است که در گذشته آتشکده بوده اما امروز چیز 

زیادی از آن باقی نمانده است.

امامزاده داود)ع(؛ هم زیارت هم سیاحت
یکی از معروف ترین نقاط مذهبی و البته قدیمی تهران روستای امامزاده داود)ع( است. 
این روستا به واسطه وجود امامزاده زنده و پویاست و تقریباً سکونت روستایی در  آن وجود 
ندارد. زیارت در امامزاده، ســیاحت در بازارچه اطراف امامزاده و کوهنوردی در مناطق بکر 
و بسیار جالب این منطقه برای گردشگران روز خوبی را رقم می زند. بقعه امامزاده داود)ع( 
در دوران صفویه ساخته شده و در دوران فتحعلی شاه توسعه یافته است. در دره های مجاور 
امامزاده داود)ع( در ســمت مغرب و جنوب غربی در آبادی های رندان و سنگان بقعه هایی 
بــه نام های امامزاده عمادالدین)ع( پدر امامزاده داود)ع( و امامزاده علاءالدین)ع( و امامزاده 

قاسم)ع( و امامزاده عقیل)ع( برادران امامزاده داود)ع( وجود دارد. 

»رندان« ییلاقی
مسیر جاده امامزاده داود)ع( پر از روستاهای بزرگ 
و کوچکی اســت که هرکدام دنیایی از شــگفتی ها و 
جذابیت ها را در خود دارند. یکی از روســتاهای جذاب 
این منطقه رندان اســت؛ منطقه ای بکر و طبیعی که 
مردمی باصفا و مهمان نواز دارد. این روســتا به واسطه 
وجود آبشاری زیبا مورد توجه طبیعت گردان است. این 
آبشار یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی اطراف تهران 
است که در امتداد دره ای سرسبز قرار دارد. آبشار رندان 

را با نام آبشار »دره حیدر« هم می شناسند. 
روستای رندان بیش از 700 سال قدمت دارد و بنا 
بر اسناد باقی مانده، این منطقه از ییلاق های محبوب 
پادشــاهان قاجار در اطراف تهران بوده است. در فصل 
بهار دامنه های اطراف روســتای رندان پوشیده از گیاه 
والک می شود. از گذشته های دور تا امروز »والک پلو« 

غذای معروف این روستاست. 

درکه یک محله یا روســتایی در نزدیکی محله های 
اوین و ولنجک اســت و در غرب شــمیران قرار دارد 
که به دلیل قــرار گرفتن در دامنه کوه های شــمالی 
تهران، بسیار برای کوهپیمایی مناسب است. پناهگاه 
پلنگ چال در کوه های درکه و در مســیر صعود به قله 
توچال قرار دارد که در میــان کوهنوردان حرفه ای و 

نیمه حرفه ای بسیار شناخته شده است. 
بقعه امامزاده ســید محمد ولی)ع( در مرکز محله 
روســتای درکه و دردامنه های غربی این روستا قرار 
امــام زین العابدین)ع(  نوادگان  از  امامزاده  این  دارد. 
اســت. بقعه امامزاده وســعت زیادی ندارد اما برای 

افرادی که قصد زیارت دارند فضایی بســیار معنوی 
است. 

جنگل کارا هم از دیگر مناطق بســیار جذاب درکه 
است. برای رسیدن به این جنگل، حدود 2 کیلومتر از 
میدان درکه که دور شــوید و در کنار رودخانه مسیر 
را طی کنید به یک دوراهی می رسید. مسیر مستقیم 
شما را به پلنگ چال و مسیر سمت چپ به جنگل کارا 

می رساند. 
از دیگر جاذبه های درکه آبشــار هفت حوض است. 
دلیل نامگذاری این آبشار، 7حوضچه سنگی و طبیعی 

است که مسیر راهپیمایی درکه را زیباتر کرده است. 

وردیج و واریش در دســترس ترین روستاهای غرب 
تهران هســتند. امتداد بزرگراه همت را که بروید و به 
غربی ترین نقطه اش برســید تابلوهای راهنما شما را به 
جاده این دو روســتا هدایت می کند. فقط توجه داشته 
باشید که اینجا روستاست و بسیاری از زمین ها و باغ ها 
ملک شخصی روستاییان اســت. پس وارد حریم آنها 
نشــوید. اما دیدنی های اطراف و منطقه وردیج و واریش 
بسیار لذت بخش هستند. این روســتاها در چند سال 
گذشته به لطف توسعه شبکه های مجازی بسیار مشهور 
شده اند. دلیل آن هم وجود منطقه ای به نام ارواح سنگی 
در مسیر دسترسی به این روستاســت. بعد از ورود به 

جاده وردیج ـ واریش و امتــداد آن تا حدود ۱5دقیقه و 
حدود 6 کیلومتر مســیر، به منطقه ای پوشیده از سنگ 
و صخره های عجیب می رسید. سنگ ها و صخره های این 
منطقه با اشکالی عجیب و غریب شمایلی شبیه به بدن 
و سر جانوران ساخته اند. شکل غیرطبیعی این سنگ ها 
که توجه را جلب می کند ســبب پیدایش شایعاتی نیز 
شده است. در میان اهالی این صخره ها را با نام »آدمک 
جنیان« می شناســند. یکی دیگر از جاذبه های طبیعی 
روستای وردیج آبشارهای »لتمال« است. رودخانه فصلی 
خروشانی نیز در جوار آبشارهای لتمال وجود دارد که از 

اواخر زمستان و فصل بهار بسیار پرآب می شود. 

»درکه« در مسیر جنگل کارا »وردیج« با آدمک جنیان

آبشار معروف »سنگان«
روستای سنگان طی سال های اخیر به دلیل توجه مدیریت شهری برای سرمایه گذاری در این روستا و البته توجه اهالی 
برای کسب درآمد از بافت طبیعی روستا بسیار رونق گرفته و مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. یکی از امتیازات این 
روســتا وجود آبشاری بســیار قدیمی و مرتفع است که به نام آبشار سنگان معروف شده است. این آبشار در دامنه های قله 
پهنه حصار قرار دارد و بســیاری از کوهنوردانی که برای فتح این قله پا در مسیر آن می گذارند، لحظاتی را کنار این آبشار 
استراحت می کنند. آبشار سنگان حدود 30 متر ارتفاع دارد و از بالای صخره ای مرتفع به زمین صخره ای پایین دست سرازیر 
می شــود. در فضای مجاور این آبشار می توانید مکان های صاف و بسیار مناسبی را برای اتراق و حتی کمپینگ پیدا کنید. 

چند فضای غار مانند کوچک هم با فاصله کمی از آبشار در سمت چپ آن قرار دارند. 
در روســتای ســنگان 3امامزاده در محله های پایین، بالا و وسط قرار دارند که نشانگر قدمت روستا هستند. با توجه به 
نوشــته های روی ســنگ قبرها قدمت روستا به بیش از 2هزار ســال قبل برمی گردد. همچنین در محله پایین، یک تکیه 
تاریخی باقیمانده از دوران صفوی وجود دارد که معماری آن زیبا و منحصربه فرد است. از جاذبه های طبیعی سنگان می توان 

آبشار سنگان، رودخانه، دره سنگان، قله پهنه سرا )پهنه حصار( و درخت چنار هزار ساله را نام برد.

کلکچال به مقصد تپه نورالشهدا 
شمال تهران جاذبه های طبیعی و کوهستانی خوبی برای گردش یک روزه دارد که یکی از آنها کلکچال است. جاذبه ای 
که مناسب همه فصول سال است و همیشه تعداد زیادی ورزشکار آنجا حضور دارند. این مسیر در روزهای تعطیل و پایان 
هفته انتخاب گردشــگران، ورزشــکاران و کوهنوردان حرفه ای است. معمولاً گردشگران برای کوهنوردی ساده به کلکچال 
می آیند. چون پهنای مسیر و شیب ملایم قدم زدن را برای غیرحرفه ای ها آسان کرده است. پیاده روی در این مسیر از عهده 
هر کسی بر می آید و نیاز به آمادگی بدنی با لباس و کفش مناسب نیست و می توان بخشی از مسیر را تفریحی طی کرد. 

از میدان تجریش، اتوبوس برای خیابان فیضیه و همچنین خودروهای سواری و تاکسی از میدان تجریش ـ چهارراه قدس 
تا بوســتان جمشیدیه هست. برای رسیدن به ابتدای مسیر کلکچال باید از یکی از ورودی های بوستان در خیابان امیدوار 
داخل شوید و به سمت غرب بروید. ورودی مسیر کلکچال نزدیک ایستگاه پلیس بوستان است و کیوسک کوچک فدراسیون 
کوهنوردی هم گوشه سمت چپ آن قرار دارد. جاذبه دیگر این مسیر گذر از کنار رودخانه و مسیر خاکی است که با وجود 
انواع  گونه های گیاهی و فضای سبز، صدای پرنده های کمیاب و چشمه های سنگی جلوه زیبایی به مسیر داده است. در طول 
مسیر کافه هایی وجود دارند که به آنها ایستگاه گفته می شود. کافه اول: ایستگاه یک، کافه دوم: ایستگاه 2، کافه سوم: جنب 

تأسیسات نظامی ایستگاه 3. پس از ایستگاه 3 به آبخوری پایین تپه نورالشهدا می رسید و از آن پس به اردوگاه. 
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مدیر مسئول

امضا

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
آقای 

محمـدرضا
محمـــدی تـــاش

بزرگراه شــهید بابایی را که از شــرقی ترین 
نقطه به ســمت شــمال یعنی جاده تلو پیش 
برویــد، 5 کیلومتر بعــد، با گــذر از جاده ای 
پیچ در پیــچ، نمایــی چشــمنوازی می کند 
که یک ســمتش دریاچه زیبــای لتیان مانند 
نگینی فیروزه ای دیده می شــود و در ســمت 
دیگر درختان قد و نیم قدی که در میانشــان 
آلاچیق های چوبی به محیط زیبایی دوچندان 
بخشــیده اند. کمی جلو تر که بروید، زمین های 
بــازی مجهز بــه جدید ترین وســایل بازی با 

میزهای شطرنج و تنیس نصب شده در گوشه 
و کنار مسیر، با افزودن به جذابیت محیط، شما 
را برای یک تفریح درســت و حســابی ترغیب 
می کند. مجموعه »تفریحی و گردشگری تلو« 
از چند سال پیش کنار روستای تلو ایجاد شده 
و پذیرای گردشــگران و دوســتداران طبیعت 

است. 
ارتفاعــات بوســتان جنگلی تلــو در دامنه 
جنوبی البرز قرار دارد و مدیریت شهری منطقه 
مــدام در حال افزایش و توســعه جنگل کاری 

و درختــکاری آن هســتند. در اینجا درختان 
ســازگار با محیط زیست تهران و مقاوم با انواع 
آب و هوا عمدتاً برگ پهــن، زالزالک، ارغوان، 
کاج، ســرو، عرعر، زبان گنجشک، بادام، گردو، 
بلوط و ارغوان کاشــته شــده است. تا پیش از 
آنکــه مجموعه تلو در اختیار شــهرداری قرار 
بگیرد، شهروندان حق استفاده از این مجموعه 
را نداشــتند که مدیریت شهری منطقه پس از 
تحویل گرفتن زمین بوســتان تلو و اســتقرار 
امکانات لازم تلاش کرده بزرگ ترین مجموعه 

تفریحی ـ ورزشــی کوهستانی را ایجاد کند. در 
اینجا امکانات رفاهی از جمله آلاچیق، نیمکت 
کباب پز، میزهای فوتبال دســتی، شــطرنج و 
پینگ پنگ، مجموعه وســایل بــازی کودکان، 
ســطل زباله و چند ســرویس بهداشتی نصب 
شده اســت. مجموعه گردشگری تلو از سمت 
شــمال به ســد لتیان، از ضلع جنوب و شرق 
به روســتای تلو و از ســمت غرب به جاده تلو 
و لشــکرک محدود می شــود و اکنون پذیرای 

مراجعان است. 

گشت و گذار بر فراز سد لتیان

روستای »همه ســین« در 7 کیلومتری شرق تهران 
قرار دارد. قریه ای خوش آب و هوا که در پشت تپه های 
سرخه حصار واقع شده و روستای نسبتاً بزرگی است که 
اگر کسی گذرش به آنجا نیفتاده باشد، باور نمی کند در 
حوالی تهران، چنین روستای باصفایی وجود داشته باشد. 
به گفته اهالی این روســتا، همه سین پیشینه کهنی 
دارد و قدمت آن به چند صد ســال قبــل برمی گردد، 
امــا درباره چگونگی شــکل گیری و ســکونت در آن، 
روایت های زیادی وجود دارد. عده ای می گویند مالکیت 
این روســتا به طایفه پازوکی هــای ورامین بر می گردد 
که از قرار معلوم، در ســال ۱۱0۱ هجری قمری شخصی 

به نام »صولت خان یوزباشــی« این قریه را به چند نفر از 
پازوکی ها کــه در ورامین زندگی می کردند، به 40 تومان 
تبریزی فضی )سکه نقره( فروخته است. ادعا هم می کنند 
 مدارک آن در سایت روســتای همه سین موجود است. 
روایت دیگری هم وجود دارد که روســتای همه ســین 
ســال ۱2۱۱ هجری قمری، درســت 4 ماه بعد از مرگ 
آقامحمدخان قاجار توسط چند نفر از ترکمن های طایفه 
»عرب زرنلی« خریداری شــده است. به این موضوع در 
کتاب »یادداشــت های روزانه ناصرالدین شاه« هم اشاره 
شده است. آنچه مسلم اســت روستای همه سین روز و 
شب های پرحادثه و پرخاطره ای را پشت سرگذاشته است. 

همه سین، روستای پرخاطره

۷ کیلومتر تا بهشت هاجرآباد
»هاجرآباد« روستای خوش آب و هواست و تا تهران 7 کیلومتر فاصله دارد. در همسایگی روستای همه سین قرار گرفته، 
اما ظاهر آن با  آبادی همجوارش زمین تا آســمان فرق می کند. نه اینکه روســتای همه سین وضعیت نامطلوبی داشته و از 
امکانات رفاهی بی بهره   باشــد. نه، بافت مسکونی هاجرآباد است که به روستا نمی ماند. قدم زدن در آن کوچه پسکوچه های 
محله های شمالی پایتخت را تداعی می کند. اغلب خانه هایش نوساز و ویلایی است و از ظاهر مجلل شان می توان حدس زد 
مالک شان سرمایه دار باشد. بافت آن را بیشتر ویلاهای بزرگ پر کرده و فقط تعداد اندکی زمین های صیفی کاری و باغ های 

کشاورزی در حریمش دیده می شود. 
از ابتدا تا انتهای خیابان اصلی روستا خانه های بزرگ و ویلایی وجود دارد. خانه هایی که دیوارهای بلند و کنده کاری های 
روی درها قصر پادشاهان قصه ها را برای ما تداعی می کند. پیشتر روستای هاجرآباد به اسم »کهنه قنات« معروف بوده، در 
ســند روستا هم همین نام منظور شده است. چون قدیمی ترین قنات این منطقه در هاجرآباد است و به تازگی احیا شده، 
به آن »کهنه قنات« می گفتند. در قنات روســتا حجم زیادی آب از زیرزمین ســرریز می شود و صدای شرشر آب آرامشی 

می دهد که لذت آن را با زندگی در شهر نمی توان تجربه کرد. 




